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       در صفحات دیگر:

میکند  "زندگی"  انسان  کھ  آنجا  واقعی،  دنیای  در 
نفس  محرک  انسانھا  اقتصادی  تامین  و  معیشت  و 
عام،  پردازیھای  عبارت  و  کلمات  است،  "وجود" 

بپردازم: مثال  چند  بھ  بگذارید  است.  معنی  بی 

بورژوای  پرگھر" خرده  این "مرز  ایران،  در  سالھاست 
فھرست  ھمان  یا  لیست"   "بلک  سیستم  طلب،  عافیت 
سیاه، در برخی از صنایع کلیدی ازجملھ نفت و گاز برقرار 
است. شرکتھای پیمانکاری کھ در مناقصات برای پروژه 
ھای نفت و گاز شرکت میکنند لیست سیاھی ترتیب داده اند 
و کارگری کھ در اعتراضات صنفی شرکت کند و حق خود 

و ھمکارانش را مطالبھ کند، وارد این فھرست میشود.

است  قرار  دستورالعمل جدید وزارت کار کھ 
ساختار  این  بھ  اجرایی شود،  در سھ استان کشور 
این  طبق  بخشد.  می  قانونی  شمایل  و  شکل  پلیسی، 
این  کھ  میشود  داده  اطلاع  کارفرمایان  بھ  المعل  دستور 
از  شرکت  بھمان  و  فلان  در  مشخصات،  این  با  کارگر 
آن  کھ  است  کافی  این  و  است.  کارفرما شکایت کرده 
لیست  از  ھمیشھ  برای  و  شود  دار"  "ستاره  کارگر 
دیگری  راه  کارگران  این  امثال  شود.  حذف  استخدام 
کار  نیروی  اینکھ  جز  ندارند  خود  معاش  تامین  برای 
کھ  دارانی  سرمایھ  بھ  سطح  ترین  ارزان  بھ  را  خود 
جمھوری                                                                                  ارتجاعی  کار  قانون  شمول  از  خارج  حتی 
اسلامی اند، بفروشند. البتھ وزارت کار حکومت شرع انور، 
را "شفافیت  کارگران  زندگی  بھ  پلیسی  تعرض  این  اسم 

است! گذاشتھ  کارگر  و  کارفرما  رابطھ  بھ  بخشی" 

از: کارل مارکس:از: کارل مارکس:

از: از: فردریش انگلسفردریش انگلس
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در  مصاحبھ  یک  در  صنفی"  "فعال  احسان سھرابی، 
است:  گفتھ  چنین  کار  وزارت  العمل  دستور  این  مورد 

است  ھای زندگی حداقل ۴۰ میلیون تومان   [ھزینھ 
تامین  اما دستمزد کارگر حدود ۱۰ میلیون و برای 
زندگی بگذرد.   ۳۰میلیون دیگر باید معجزه بلد بود تا 
خودش مطمئن نیست  کارگر پیمانکاری از دو ماه بعد 
یابی، در  یا اقدام برای تشکل  گری  و بھ محض مطالبھ 
زرورق خوشرنگ "شفاف سازی" اخراج  میشود. حالا 
خواھد ھمان صدای کوتاه دادخواھی  وزارت کار می 
چینند  می  کارگر را ھم خاموش کند و فضا را طوری 
اخراج شده،  کھ کارگری کھ با چند ماه دستمزد معوقھ 
از ترس بیکاری در آینده، سراغ مراجع حل اختلاف کار 
وزارت  دستورالعمل  مشمول  ترتیب  این  بھ  چون  نرود. 

کار میشود و نام او در "لیست سیاه" قرار میگیرد.]

فکر کنم بحث حداقل دستمزد، آن ھم در متن "بلک لیست"، 
روشن است. فقط این را اضافھ کنم کھ بھ اقرار  نصرالله 
دریابیگی" نایب رئیس" کانون عالی بازنشستگان تامین 
در  بازنشستگان  حقوق ۹۰ درصد کارگران و  اجتماعی: 
ماه کفاف ھزینھ ھای ۱۰ روز زندگی شان را ھم نمی دھد 

میگیرند. را  حقوق  بازنشستگان حداقل  درصد  و ۷۰ 

افزایش  بھ  توجھ  با  اند:  نوشتھ  رژیم  ھای  روزنامھ 
بینی                                          پیش  اخیر،  ھای  ماه  و  روزھا  طی  ارز  قیمت 
بھ  تورم  سال،  پایان  تحولات  بھ  توجھ  با  شود  می 
میزان  درصد و بالاتر برسد. در لایحھ بودجھ،  حدود ۴۰ 

افزایش حقوق کارمندان در محدوده بیست درصد است.  

دستمزد  افزایش  حالت  ترین  بینانھ  خوش  در 
"لیست  در  کھ  کسانی  برای  حتی  کارگران، 

صد است. در   ۲۰ ندارند، حداکثر  قرار  سیاه" 

کلیھ  با  اپوزیسیون بورژوائی، ھمراه  از  ای  بخش عمده 
اسلامی  رژیم  "سرنگونی"  بھ  صرفا  کھ  ھائی  دایره 
اقتصادی  وضعیت  بھ  پرداختن  از  آگاھانھ  دارند،  تاکید 
کارگران ایران خود را کنار کشیده اند. این طیف موازی 
"دمکراسی"،  آمریکا،  و  اروپا  دولتھای  سناریوھای  یا 
میدانند.  اسلامی  جمھوری  رژیم  از  خلاصی  حل  راه  را 
ھمسوئی  یا  و  ائتلاف  نقالھ  تسمھ  صرف،  "سرنگونی" 
اید کھ  این طیف و پرسوناژھای آن است. دقت کرده  کل 
شخصیتھای  ھای  مصاحبھ  و  ھا  اطلاعیھ  ھا،  بیانیھ  در 
طبقھ  مشقات  و  زندگی  بھ  ای  اشاره  ھیچ  ھا،  لایھ  این 
کھ  اید  نمیشود؟ دقت کرده  کارگر تحت رژیم "توتالیتر" 
پوشش  تغییر  یا  و  رژیم  سابق  عناصر  فلان  "ھجرت" 

فلان گوینده و ھنرپیشھ فیلم ھای ساختھ شده در جمھوری 
را  غوغائی  چھ  کشور  از  "خروج"  از  پس  اسلامی، 
بھ  کھ  اید  کرده  دقت  است؟  آورده  بوجود  دوایر  این  در 
خواھی  "دمکراسی"  وسیع  ابعاد  بر  دارند  ترتیب  این 
تمرکز میکنند؟ دقت کرده اید کھ "دمکراسی" در  اروپا 
آن  از  را  کار  محافظھ  احزاب  "آراء"  چگونھ  آمریکا  و 
افراطی  راست  شتاب  این  تیتر  سر  فقط  است؟  کرد  خود 
"انتقاد"  بورژوازی  دنیای  ژورنالیسم  کھ  کنید  نگاه  را 
ھای خود را از این روند ترسناک با تعبیر نھ سیخ بسوزد 

است: کرده  توصیف  معیوب"  کباب:"چرخھ  نھ  و 

"مردم"  محافظھ کار  حزب  بین  مذاکرات  اتریش،  [در 
 (ÖVP)  و حزب راست افراطی "آزادی (FPÖ)"  کھ 
خواھان اخراج ھمھ پناھجویان است، بھ سرعت پیش می رود. 
افراطی  راست  دولت  نخستین  بھ  احتمالاً  گفت وگوھا  این 

در اتریش از زمان جنگ جھانی دوم منجر خواھد شد.

چھ  اروپا،  در  اصلی  جریان  احزاب  کھ  بود  دھھ ھا 
احزاب  با  ھمکاری  برابر  در  چپ گرا،  چھ  و  راست گرا 
سد  این  آلمان،  در  می کردند.  ایستادگی  افراطی  راست 
در  و  می شد  نامیده   "(Brandmauer)آتش "دیوار 
 "(cordon sanitaire)حفاظتی "حلقھ  آن  بھ  فرانسھ 
میانھ  راست  احزاب  اخیر،  سال ھای  در  اما  می گفتند. 
بیشتر و بیشتر سیاست ھای راست افراطی را پذیرفتھ اند 

کرده اند. ائتلاف  آن ھا  با  کشورھا  برخی  در  حتی  و 

این تغییر، احزاب راست افراطی را مشروعیت می بخشد. دیگر 
رأی دادن بھ آن ھا یک تابو محسوب نمی شود. دوم، عقاید 
عمومی تغییر می کند. اگر احزاب جریان اصلی موضوعی را 

مھم جلوه دھند، مردم نیز بھ ھمان سمت کشیده می شوند.

کنترل  ویلدرس  خیرت  آزادی  حزب  ھلند،  در 
حزب  ایتالیا،  در  است.  گرفتھ  دست  در  را  دولت 
راست  جناح  بر  ملونی  جورجیا  ایتالیا"  "برادران 

شد. پیروز   ۲۰۲۲ انتخابات  در  و  شده  مسلط 

در انتخابات ماه سپتامبر در اتریش، حزب راست افراطی 
 FPÖاز حزب محافظھ کار ÖVP پیشی گرفت و در جایگاه 
نخست قرار گرفت. در فرانسھ، حزب اجتماع ملی مارین 
و  است  جمھوری خواھان  حزب  از  بزرگ تر  بسیار  لوپن 

پارلمان محسوب می شود. در  بزرگ ترین حزب  اکنون 

در فنلاند و کرواسی، احزاب راست افراطی بخشی از 
ائتلاف ھای دولتی ھستند.
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در سوئد، از دولت راست میانھ حمایت پارلمانی می کنند.

در جمھوری چک، پیش بینی می شود کھ امسال انتخابات 
را برنده شوند و دولت تشکیل دھند.

در بریتانیا، حزب ضد مھاجرت "اصلاحات بریتانیا" بھ رھبری 
نایجل فاراژ، در برخی نظرسنجی ھا از حزب محافظھ کار 
محافظھ کاران  کھ  است  حالی  در  این  است.  گرفتھ  پیشی 
در سال ھای اخیر سیاست ھای مھاجرتی سختگیرانھ ای، از 

انتقال پناھجویان بھ رواندا، اجرا کرده اند. جملھ طرح 

احزاب  آینده،  سال  تا ۱۵  کھ طی ۱۰  می شود  پیش بینی 
راست میانھ در اروپا در راست افراطی ادغام شوند.]

(برگرفتھ از گاردین – برگردان برای اخبار روز: حمید 
پارسا)

اید؟  گرفتھ  قرار  کھ  ھم  ترامپ  راست  موضع  جریان  در 
سیاست "سختگیرانھ"تر در قبال مھاجران و بویژه نیروی 

مکزیک. قانونی"  "غیر  مھاجر  کارگران  ارزان  کار 

اروپا و  ایران در  کارگران  ترتیب، ھم طبقھ ھای  این  بھ 
آمریکا چنان در محاصره راست افراطی  قرار گرفتھ اند، 
کھ حتی نوع سوسیال دمکراسی سوسیالیسم و رفرمیسم  
نشینی  عقب  بھ  سندیکالیستی،  جنبش  در  دار  ریشھ 
راست  تمرکز  کھ  است  این  تلخ  طنز  است.   کشانده شده 
افراطی بر "کارگران مھاجر" بطور اخص و "مھاجران 
صفوف  در  را  ناسیونالیسم  عموم،  بطور  پناھندگان"  و 
این  است.  داده  گسترش  متمدن"  "جھان  کارگر  طبقھ 
کارگر  بر جنبش طبقھ  ناپذیر  تردید  بطور  مادی،  اوضاع 
سوم"  "جھان  یا  و  توسعھ"  حال  "در  کشورھای  در 

سابق، از جملھ ایران، تاثیرات منفی بر جای میگذارد.

اروپا،  پرست  نژاد  و  راست  احزاب  کھ  میدانید  ھیچ 
کارگران   میان  از  را  خود  رای  از  زیادی  بخش 

اند؟ کرده  معطوف  خود  بھ  تر   صنعتی  بخشھای 

کارگر  قدرت طبقھ  از  امیدی  نا  برای  معنی فضا  این  بھ   
در کشورھای پیشرفتھ صنعتی برای تاثیر گذاری بر سیر 
بطور  ما،  طبقھ  المللی  بین  قدرت  نمایش  و  رویدادھا، 
"کارگری"  ناسیونالیسم  و  چپ  ناسیونالیسم  معکوس 
را تقویت میکند.  ابعاد تھدیدات علیھ جنبش کارگری در 

ایران، چند سویھ و نتایج آن بسیار ھشدار دھنده است.

میتوان شرایطی را  تصور کرد کھ درست در ھمان حال 
اما  بگیرند،  قرار  سیاه"  "لیست  در  ایران  کارگران  کھ 

شبیھ  باشد.  حاکم  "چپ"  روند  یک  آمریکا،  و  دراروپا 
آمریکا  تجاوز  علیھ  بزرگ  متینگھای  کھ  دورانی  آن  بھ 
لنون،  جان  بود.  جریان  در  ویتنام  در  آن  جنایات  و 
میلیونھا  قلب  کن"  "تصور  معروف  ترانھ  خواننده 
شھروند جھان متمدن را تصرف کرد. در چنان شرایطی 
سوی  بھ  را  انظار  کشورھا،  مھمترین  در  تحولات  روند 
وضعیت فلاکتبار کارگران ایران میچرخاند. اما در اوضاع 
سیاست  کنترل  شد،  اشاره  کھ  ھمانطور  جھان،  کنونی 
نیروھای  دست  بھ  میانھ  و  کار  محافظھ  راست  از  حتی 

است.  شده  منتقل  پرستان  نژاد  و  افراطی  راست 

در دنیای واقعی، خرف کردن شھروندان با لفاظی و عبارت 
در  افراطی  پیشروی راست  این  بازد.  پردازی، رنگ می 
اسلامی  رژیم  اپوزیسیون  جریانات  کل  دمکراسی،  مھد 
در  است.  داده  سوق  "میھنی"  نسخھ  تھیھ  سوی  بھ  را 
نتیجھ چیرگی راست افراطی بر سیاست ھا در کشورھای 
مھم جھان، سکوت و خفقان تمامی جریانات اپوزیسیون 
بورژوائی ایران در باره لیست سیاه و اوضاع مشقت بار 
طبقھ کارگر ایران، را ھمراه دارد. تمام جریانات و خرده 
یا  آگاھانھ و  بالفعل "دمکراسی"،  از معنی  جریاناتی کھ 
احساس  از  و  کشیده  کنار  را  خود  "اعتقادات"  روی  از 
مسئولیت در قبال زندگی و وضعیت "غیر سیاسی" طبقھ 
کارگر  و  ارزان  کار  و  دستمزد  و  اقتصاد  یعنی  کارگر، 

خاموش، دست برداشتھ اند، دوستان دروغین مردم اند. 

در سیاست "مسالھ اصلی"، برای اپوزیسیون بوورژوائی، 
و  دمکراسی  با  خواه"  "تمامیت  حکومت  جایگزینی 
حکومت مبتنی بر رای و یا "رفراندوم" است. و برای طیف 
ناسیونالیست چپ، "کلیشھ" این است: "سرنگونی" رژیم 
استبدادی "ولایت فقیھ" و "ائتلاف و اتحاد عمل" چپ، 
نھ در قبال سرنوشت مردم و طبقھ کارگر، کھ نوع دیگری 
از صرف سرنگونی چون آلترناتیوی در برابر سرنگونی 
بھ شیوه راست.  "جنبھ اصلی تضاد"، سرنگونی است 
و زندگی و مشقات طبقھ کارگر "فرعی" است. تضاد و 
کشمکش بین سرمایھ داران "ملی" و "کارگران میھن" 

را "بعد"  از سرنگونی باید بھ "شیوه صحیح" حل کرد! 

در دمکراسی وعده داده شده ھمھ دایره ھای مذکور، عبور 
از  خط قرمز ضد کارگری و ضد کمونیستی: "کار ارزان، 
کارگر خاموش"، با "تکثر گرائی" در تناقض است. پیش 
شرط سیاسی پیروزی دمکراسی در ایران، تضمین منافع 
سرمایھ و سیر انباشت آن بر مبنای این "میثاق" ھاست کھ 
وزارت کار رژیم اسلامی در آن دستور العمل و ارائھ لیست 
سیاه بھ کارفرمایان و "کار آفرینان"، بندھائی را فی الحال 
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است  این  تلخ  است. طنز  آورده  در  بھ صورت "قانون" 
کھ بخشھائی از سکت ھا و محافل ریز و درشت "کارگر 
کارگری"، بر اجرای قانون کار جمھوری اسلامی پافشاری؛ 

و از "قانون شکنی" ھای سرمایھ داران گلھ مند اند! 

ھای  مآب  سلریتی  بھ  آمریکا  رادیو  و  سی  بی  بی 
آب  با  کھ  میدھند  تریبون  دمکراسی،  مرده  و  کُشتھ 
"اصلاح  دانشجوی  فلان  بھ  کھ  اجحافی  باره  در  تاب  و 
است،  شده  اسلامی  مجلس  سابق  عضو  یا  و  طلب" 
بنگاھھای  این  مطلق  خفقان  و  سکوت  کنند.  سخنوری 
کھ                                                                                 ایران،  کارگر  طبقھ  وضعیت  باره  در  افکار  مھندسی 
این  فلاکتبار  زندگی  پلیسی  فقط بخش  مذکور  لیست  بلک 
طبقھ است، آن سوی "دمکراسی" یعنی  تربیت و آموزش 
برای  تراشی  منظور شخصیت  بھ  وسیع،  نسبتا  لایھ  این 

است.  اسلامی  جمھوری  از  عبور  یا  و  "گذار"  دوره 

بھ خاطر داشتھ باشیم کھ این بخش "مرفھ" طبقھ کارگر 
ایران بود کھ نقش کلیدی را در بزیر کشیدن رژیم سلطنت 
بازی کرد. رژیم شاه ھر اندازه "سگ زنجیری" امپریالیسم، 
در  کارگران سوسیالیست  محافل  از حضور  نتوانست  اما 
دلیل  بھ  صنعتی  کارگر  لذا  کند.  جلوگیری  کلیدی  صنایع 
نبود  "دستمزد"  درگیر  تماما  اقتصادی،  بھتر  وضعیت 
و  زندگی  معضل  از  فارغ  نسبتا  کھ  داشت  "فرصت"  و 
فلاکت، نگاه را از "درون" بھ خود بھ جامعھ منتقل کند.  
جملھ  از  و  ارتجاعی  سیاستھای  انواع  با  اسلامی  رژیم 
رژیم  اشتباھات  کلیدی،  صنایع  برای  سیاه  لیست  ھمین 
طبقھ  کھ  اینجاست  از  است.  کرده  رجوع  و  رفع  را  شاه 
ما را مجبور کرده اند، دوباره بھ "درون" بازگردد و از 
فرصت دخالت در مسائل جامعھ محروم شود. در نتیجھ بھ 
ھر مجرائی کھ طبقھ ما را بھ خلاصی از فلاکت ذلت بار 
"وعده" میدھند، روی خوش نشان میدھد. "دمکراسی" 
در  فقیھ"،  ولایت  "دیکتاتوری  از  رھائی  وعده  و 

دارد. تاثیر  کارگر  طبقھ  بر  قطعا  ای  زمینھ  چنین 

سرمایھ  سیاه  لیست  بھ  نسبت  موعود،  دمکراسی  اما، 
داران و قانون کار رژیم اسلامی، کور و کرّ و لال است؛ 
واقعی  سرنوشت  برابر  در  آن  رنگارنگ  سخنگوھای  و 
کارگر صنعتی،  طبقھ  بار  فلاکت  اوضاع  و  مردم،  زندگی 
این موتور اقتصادی جامعھ کاپیتالیستی، خفقان گرفتھ اند. 
علیرغم این حقیقت، این وعده ھا را میتوان بھ کارگرانی 
دریافت  برای  کھ  افزایش دستمزد  برای  نھ  کھ سالھاست 
کارخانھ  "تعطیل"  از  جلوگیری  و  معوقھ"  "حقوق 
شاخص  بسیار  "ھپکو"-  نمونھ  کھ  اند-  کرده  ھاتجمع 
اپوزیسیون  طیفھای  کل  باشد  چھ  ھر  کرد.  قالب  است، 

"فرار  از  جلوگیری  ایران"،  "بازسازی  وعده  راست، 
زمینھ  ترتیب  این  بھ  اند.  داده  را  ھا  سرمایھ"  و  مغزھا 
دایر  شرط  بھ  کھ  بپذیرد  کارگر  اینکھ  برای  را  اجتماعی 
کردن کارخانھ ھا و گردش سرمایھ، برای ھمیشھ برده کار 
مزدی بماند، بھ شرط اینکھ  دستمزدھایش ھر اندازه در 

حداقل ممکن، اما بھ "تعویق" نیافتند، آماده کرده اند.

در نتیجھ، با در نظر گرفتن اوضاع مادی کھ زوایائی را از آن 
برشمردم، این حربھ ای بسیار قوی است، چھ، ھم زمان با 
مھندسی این دستگاه خرافھ و توھم، با ھزار و یک سیاست 
و شیوه ارعاب، از جملھ ھمین "بلک لیست"، طبقھ ما 
را چنان با مسالھ مرگ و زندگی و معیشت روز دست بھ 
گریبان کرده اند، کھ فرصت دخالت در سرنوشت جامعھ را 
از طبقھ ما سلب کرده است. دمکراسی موعود بر بستر 
غرق کردن کارگران بھ تلاش معاش، و زندگی امروز بھ 
فردا، مسیر بھ قدرت رسیدن کل اقشار و احزاب بورژوائی   

- چپ و راست و سانتر- را با "وعده" ھموار میکند. 

آلترناتیو سیاسی  و غیبت  فقدان  در  کھ  نیست  بعید  اصلا 
مسالھ  واقعا  کھ  بپذیرند  ایران  شھروندان  کارگر،  طبقھ 
"اصلی" سقوط رژیم، بھر قیمت و با ھر وسیلھ، در جھت 
"آزادی ایران" از سیطره رژیم "ملایان تمامیت خواه" 
انقلاب مشروطھ  ادامھ  ناسیونالیست،  تعبیر چپ  بھ  یا  و 

است.  مستقل"  "کشور  بھ  نھائی  رسیدن  جھت  در 

از  وسیعی  اقشار  کھ  چرا  است.  جدی  بسیار  خطر  این 
دارد.  ھمراه  خود  با  را  طلب  عافیت  بورژوازی  خرده 
ادبا  الیت روشنفکری، شعرا و  از  بعلاوه  بخش وسیعی 
"ایدئولوژیک"،  زمینھ  لشکر  سیاھی  عنوان  بھ  ایران 
فراھم  را  شناسی"  "شرق  و  شناسانھ"  "جامعھ 
و  پرست  سنت  ھمواره  طیف  این  منظر  از  چھ،  میکنند. 
کارگر  طبقھ  است  لازم  پرست،  خاک  و  ناسیونالیست 
وارداتی"                                                                                                     ھای  "تئوری  بھ  آوری  روی  از  ایران 
- کمونیسم کارگری مارکس و متد لنین در تصرف قدرت 

باشد.   حذر  بر  کارگری-  حزب  یک  سوی  از  سیاسی 

ایرج فرزاد

۳ فوریھ ۲۰۲۵

iraj.farzad@gmail.com
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در ۱٥ سال اخیر شعار بالا شعار انتخاباتی جنبش کارگری انگلستان شده 
است و در ایام بالاگرفتن کار اتحادیھ ھای کارگری و بعد از الغای قوانین 
ننگین ضد ائتلاف در سال ۱۸۲٤، این شعار خدمات بزرگی انجام داد و از این 
مھمتر خدماتی بود کھ در زمان جنبش شکوھمند چارتیستی - یعنی زمانی کھ 
کارگران انگلیسی پیشاپیش طبقھ کارگر اروپا گام برمیداشتند، انجام گرفت. 
اما زمان توقف نمیکند و بسیاری از موضوعاتی کھ پنجاه سال و حتی سی 
سال پیش دلخواه و ضروری بودند، اکنون کھنھ شده اند و کاملا نامتناسب 

میباشند. آیا آن راه حل معروف دیرینھ نیز یکی از این موضوعات است؟

روزانھ  مزد  اما  خوب،  عادلانھ؟  روزانھ  کار  برای  عادلانھ  روزانھ  مزد 
عادلانھ و کار روزانھ عادلانھ چیست؟ و اینھا چگونھ بوسیلھ قوانینی کھ 
جامعھ مدرن تحت آنھا موجودیت یافتھ و تکامل مییابد تعیین میشوند؟ برای 
آنکھ بتوانیم پاسخی برای این سئوالات پیدا کنیم، بایستی نھ بھ علم اخلاق 
یا حقوق و یا عدالت استناد ورزیم و نھ بھ احساسات ظریف انساندوستانھ 
و دادگری و حتی شفقت و ترحم متوسل گردیم. آنچھ از نظر اخلاقی عادلانھ 
است، آری حتی آنچھ برحسب قانون عادلانھ است، میتواند با آنچھ از نظر 
اجتماعی عادلانھ است، بی اندازه تفاوت داشتھ باشد. درباره عدالت یا بی 
عدالتی اجتماعی میتوان فقط بھ کمک یک علم قضاوت کرد، بوسیلھ عملی 

کھ بھ واقعیات مادی تولید و مبادلھ میپردازد، یعنی علم اقتصاد سیاسی.

خوب، حالا بر اساس اقتصاد سیاسی چھ چیزی مزد روزانھ عادلانھ و کار 
روزانھ عادلانھ نامیده میشود؟ خیلی ساده سطح مزد و مدت و شدت کار 
روزانھ ای کھ بوسیلھ رقابت میان کارفرمایان و کارگران در بازار آزاد، 

تعیین میگردد. خوب، حالا کھ آنھا بھ این نحو تعیین میگردند، چیستند؟

امرار  برای  کھ  است  مبلغی  عادی،  شرایط  تحت  عادلانھ  روزانھ  مزد 
زندگی،  سطح  اساس  بر  او  کھ  معیشتی  باشد،  ضروری  کارگر  معاش 
بقای نسل خود  و  کار  ادامھ  بھ  قادر  تا  دارد  موقعیت و کشور خود لازم 
گاھی  بازار،  جریان  نوسانات  حسب  بر  میتواند  مزد  واقعی  سطح  باشد. 
بالاتر و گاھی پایین تر از این مقدار باشد ولی در شرایط عادی این مبلغ 

مزدھا. نوسانات  کلیھ  متوسط  حد  از  باشد  عبارت  حال  ھر  بھ  باید 

از  شدت  آن  و  روزانھ  کار  از  مدت  آن  معنی  بھ  عادلانھ  روزانھ  کار 
را  روزش  یک  کار  نیروی  تمام  کارگر  یک  آن  طی  کھ  است  واقعی  کار 
کار  انجام  برای  او  فعالیت  بھ  آنکھ  بدون  باشد،  رسانده  مصرف  بھ 
باشد.  آمده  وارد  ای  لطمھ  آن  از  بعد  روزھای  یا  و  روز  آن  فردای  در 

گردد: توصیف  زیر  شرح  بھ  میتواند  موضوع  اساس،  این  بر 

تا  یعنی  میدھد  دار  سرمایھ  بھ  را  خود  روز  یک  کار  نیروی  تمام  کارگر 
ممکن  غیر  آن  مداوم  تکرار  آنکھ  بدون  و  است  مقدور  برایش  کھ  حدی 
از مایحتاج زندگی دریافت میکند  او درست ھمان مقدار  گردد. در مقابل 
کھ ادامھ ھمان فعالیت را برای او امکان پذیر میسازد، ھمین و نھ بیشتر. 
ھر  دار  سرمایھ  و  بیشتر  چھ  ھر  کارگر  قرارداد،  این  طبیعت  حسب  بر 

است! عدالت  از  مخصوصی  نوع  کاملا  این  میگذارد.  مایھ  کمتر  چھ 

ولی ما میخواھیم قدری عمیق تر بھ موضوع بپردازیم: از آنجا کھ طبق 
نظر اقتصاددانان سیاسی، مزد و مدت کار، بوسیلھ رقابت تعیین میشود، 
باید ظاھرا چنین باشد کھ ھر دو طرف در شرایط مساوی، نقطھ  عدالت 
نیست.  صورت  این  بھ  قضیھ  اما  باشند.  داشتھ  واحدی  عادلانھ  حرکت 
برایش  امکان  این  برسد،  توافق  بھ  کارگر  با  نتواند  دار  سرمایھ  اگر 

امرار  اش  سرمایھ  از  مدت  این  ضمن  در  و  کند  صبر  کھ  دارد  وجود 
دستمزدش  از  فقط  او  نیست.  کار  این  بھ  قادر  کارگر  اما  نماید.  معاش 
ھر  تحت  و  جا  ھر  در  زمان،  ھر  در  باید  جھت  این  بھ  و  میکند  زندگی 
وجود  ای  عادلانھ  حرکت  نقطھ  کارگر  برای  بپردازد.  کار  بھ  شرایطی 
ندارد. او بھ علت گرسنگی در وضع کاملا نامناسبی قرار دارد. با وجود 

است. عدالت  کمال  این  دار،  طبقھ سرمایھ  سیاسی  اقتصاد  طبق  این، 

البتھ این حداقل موضوع است. بھ کار بردن نیروی مکانیکی و دستگاھھای 
ماشینی در حرفھ ھای جدید و بسط و تکامل دستگاه ماشینی در حرفھ ھایی 
بیرون  کارشان  محل  از  را  بیشتر "دستھا"  داسما  دارند،  رواج  فعلا  کھ 
میراند و این امر بھ مراتب سریع تر بھ کار گماشتن "دستھای" زائد شده 
توسط کارخانھ ھای جدید کشور صورت میگیرد. این "دستھا" بھ عنوان 
کھ  در مواردی  میگیرند  قرار  اختیار سرمایھ  در  کامل  ذخیره  ارتش  یک 
وضع بازار بد باشد، اینھا گرسنگی میکشند، بھ تکدی میپردازند، دزدی 
در  و  بعد)  صفحات  بھ  کنید  (نگاه  میروند  کارگاه  بھ  آنکھ  با  و  میکنند 
ایامی کھ وضع بازار خوب است، برای گسترش تولید مورد استفاده قرار 
میگیرند و تا زمانی کھ نھ تنھا تمام مردان بلکھ تمام زنان و اطفال کار 
پیدا نکرده باشند - یعنی آنچھ میتواند صرفا در ایام تولید اضافی سرسام 
آور مورد داشتھ باشد - رقابت (میان افراد) این ارتش ذخیره، موجب پائین 
نگاھداشتن دستمزدھا شده، موجب تقویت سرمایھ در مبارزه با کارگران 
میشود. کارگران نھ تنھا در مسابقھ با سرمایھ وضع ناجوری دارند بلکھ 
باید وزنھ سنگینی را ھم کھ بھ پایشان بستھ شده است، بھ ھمراه بکشند. 

البتھ این امر از نظر اقتصاد سیاسی سرمایھ داری بھ معنی عدالت است!

این  میخواھد  منبع  کدام  بوسیلھ  سرمایھ  کھ  کنیم  بررسی  میخواھیم  حالا 
ولی  سرمایھ.  بوسیلھ  است  طبیعی  بپردازد.  را  عادلانھ  کاملا  دستمزد 
تنھا منبع  سرمایھ تولید ارزش نمیکند و بھ استثنای ملک و زمین، کار 
این  از  کار.  محصول  از  انبوھی  بجز  نیست  چیزی  است .سرمایھ  ثروت 
پرداخت  کار  خود  بوسیلھ  کار  مزد  کھ  میشود  گیری  نتیجھ  چنین  مطلب 
میشود و کارگر دستمزدش را از محصول کار خودش دریافت میکند. طبق 
محصول  از  عبارت  باید  کارگر  مزد  میشود،  نامیده  عدالت  معمولا  آنچھ 
برعکس،  نیست.  عادلانھ  اقتصاد سیاسی  اساس  بر  این،  و  باشد  او  کار 
مایحتاج  سوای  کارگر  و  میشود  دار  سرمایھ  نصیب  کارگر  کار  محصول 
زندگیش چیزی عایدش نمیگردد و بھ این ترتیب نیتجھ نھایی این مسابقھ 
غیر عادی رقابت "عادلانھ"ای است کھ محصول کار کسانی را کھ کار 
انباشتھ  نمیکنند  کار  کھ  آنھایی  دست  در  ناپذیری  اجتناب  بطور  میکنند 
نیرومندی  وسیلھ  صورت  بھ  آنھا  دست  در  کار  محصول  و  میسازد 

درمیآید. اند،  آورده  بوجود  آنرا  کھ  کسانی  گرفتن  بردگی  بھ  برای 

مزد روزانھ عادلانھ برای کار روزانھ عادلانھ. درباره کار روزانھ عادلانھ - 
کھ عادلانھ بودن آن نیز عینا در قماش عادلانھ بودن اجرت است - باید نکاتی 
را متذکر شد. ولی مجبوریم این مطلب را بھ فرصت دیگری محول نماییم. 
از آنچھ شرح دادیم، بوضوح عیان میگردد کھ این شعار قدیمی، کھنھ شده 
و امروز دیگر اعتباری ندارد. عدالت اقتصاد سیاسی، و در حقیقت عدالتی 
کھ موجب تثبیت قوانین مسلط بر جامعھ کنونی شده است، عدالتی کاملا 
یک جانبھ بود و بھ نفع سرمایھ دار است. بھ این جھت باید شعار انتخاباتی 

قدیم را برای ھمیشھ بخاک سپرد و شعار دیگری را جانشین آن کرد.

وسایل  صاحب  باید  کھ  اند  زحمتکش  مردم  خود  این 
باشند. آلات  ماشین  و  ھا  کارخانھ  خام،  مواد  کار، 

۱۸۸۱ مھ  ماه  اول  استاندارد"،  "لیبر  روزنامھ  سرمقالھ 
سوسیالیستی. کارگری  فارسى نشر  ترجمھ  روى  از  بازنویسى 

  مزد روزانه عادلانه براى            مزد روزانه عادلانه براى            
کار روزانه عادلانهکار روزانه عادلانه
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روزانھ  آشناى" مزد  و  قدیمی  شعار  گذشتھ  مقالات  از  یکی  در 
بھ  و  کردیم  بررسی  عادلانھ !"را  روزانھ  کار  برای  عادلانھ 
شرایط  در  ھم  روزانھ  مزد  عادلانھ ترین  کھ  رسیدیم  نتیجھ  این 
تقسیم  ناعادلانھ ترین  با  است  معادل  ضرورتاً  کنونی،  اجتماعی 
حاصل کار کارگر، کھ بخش بزرگترش بھ جیب سرمایھ دار میرود، 
حفظ  بھ  قادر  را  او  کھ  مقدار  آن  بھ  فقط  است  مجبور  کارگر  و 

نماید. قناعت  میسازد،  نسلش  بقای  و  کار  براى  توانایى لازم 

قانون  دیگر  عبارت  بھ  یا  و  است  سیاسی  اقتصاد  قانون  این 
نا  و  نوشتھ  قوانین  کل  از  کھ  جامعھ،  کنونى  اقتصادی  سازمان 
عدالت                                                                                                                                             دیوان  مصوبات  جملھ  از   - رفتھ  رویھم  انگلستان  نوشتھ 
جامعھ  کھ  زمانی  تا  است.  قدرت تر   Court of Chancery پر 
بھ دو طبقھ متخاصم تقسیم شده است - از یک سو سرمایھ داران، 
انحصارگران کل وسایل تولید، زمین، مواد خام و ماشین آلات؛ از سوی 
دیگر کارگران، مردم زحمتکش محروم از ھر نوع مالکیت بر وسایل 
تولید، صاحبان ھیچ چیز جز نیروی کارشان؛ تا زمانی کھ این سازمان 
اجتماعی وجود دارد، قانون مزدھا قدَر قدرت میماند و ھر روز از نو 
زنجیرھایى میسازد کھ با آنھا کارگران را بھ بردگى محصولات خودشان 

وا میدارد - محصولاتى کھ بھ انحصار سرمایھ داران در آمده اند.

اکنون قریب شصت سال است کھ اتحادیھ ھای کارگری انگلستان علیھ 
این قانون مبارزه میکنند - با چھ نتیجھ اى؟ آیا موفق شده اند طبقھ کارگر 
را از اسارت سرمایھ ― محصول دست خودشان ― رھا کنند؟ آیا 
حتی یک بخش از طبقھ کارگر را قادر ساختھ اند کھ از موقعیت بردگان 
مزدى بھ بھ مرتبھ ای بالاتر ارتقاء پیدا کنند، کھ صاحب وسایل تولید 
خودشان، مواد خام، ابزارھا، ماشین آلات لازم برای حرفھ شان، و بھ 
این ترتیب صاحبان محصول کار خودشان بشوند؟ ھمھ میدانند کھ نھ 

فقط چنین نکرده اند بلکھ ھرگز تلاش ھم نکرده اند کھ چنین بشود.

از ما بھ دور کھ بگوییم چون اتحادیھ ھای کارگری چنین نکرده اند 
پس وجودشان بی فایده است. بر عکس، اتحادیھ ھا ھم در انگلستان 
و ھم در ھر کشور صنعتی دیگر - برای طبقھ کارگر در مبارزه اش 
است  برابر  مزدھا،  نرخ  میانگین  ضرورت اند.  یک  سرمایھ  علیھ 
باقى نگھداشتن نسل کارگران در ھر  با جمع ملزومات کافى براى 
این  کشور.  آن  در  رایج  زندگى  استاندارد  با  مطابق  معیّن،  کشور 
بسیار  کارگران،  مختلف  طبقات  برای  میتواند  زندگی  استاندارد 
مبارزه شان  در  کارگری  اتحادیھ ھای  بزرگ  حُسن  باشد.  متفاوت 
این است کھ  کار  تقلیل ساعات  بالا نگھداشتن نرخ مزدھا و  برای 
در جھت حفظ و ارتقاء استاندارد زندگی عمل میکنند. در ایست اند 
لندن، اصناف متعددى وجود دارند کھ کارشان از کار آجرچینان و 
اندازه ھم دشوار  کارگران آجرچینى تخصصى تر نیست و بھ ھمان 
نمیکنند.  دریافت  ھم  را  اینان  مزد  نصف  آنان  مع الوصف  است، 
قادر  را  گروه  یک  قوی  تشکیلات  یک  کھ  ساده  دلیل  این  بھ  چرا؟ 

براى  قاعده  اى  بعنوان  را،  بالایى  نسبتا  زندگى  استاندارد  میسازد 
اندازه گیرى مزدھایشان، حفظ کنند؛ در حالی کھ گروه دیگر، متفرق 
و بى قدرت، باید نھ تنھا بھ تعرضات غیر قابل اجتناب بلکھ ھمچنین 
آنھا  زندگی  سطح  شوند:  تسلیم  ھم  کارفرما  دلبخواھى  تعدیات  بھ 
و  کمتر  مزدھایى  با  کھ  میگیرند  یاد  میکند،  پیدا  تنزل  رفتھ  رفتھ 
سقوط  سطحی  ھمان  بھ  طبیعتا  مزدھایشان  و  کنند،  زندگى  کمتر 

کرده اند. قبول  کافى  سطح  بعنوان  را  آن  خودشان  کھ  میکند 

قانون مزدھا بنابراین قانونى نیست کھ خطى خشک و دائمى ترسیم 
کند. در حدود معیّنى انعطاف دارد. در ھر زمان (بھ استثنای دوران 
در  کھ  دارد  وجود  معیّنى  فضای  حرفھ ای  ھر  براى  شدید)  کسادی 
حیطھ آن، نرخ دستمزدھا میتواند بوسیلھ نتایج مبارزه میان طرفین 
و  چانھ زنى  بوسیلھ  موارد  ھمھ  در  مزدھا  کند.  تغییر  کشمکش 
معاملھ تثبیت میشوند و در چانھ زنى و معاملھ طرفی کھ طولانی تر 
آنچھ  از  بیش  کھ  دارد  را  شانس  بیشترین  کند،  استقامت  بھتر  و 
در  و  تنھایى  بھ  کارگر  اگر  بیاورد.  گیر  گرفتھ اند  نظر  در  برایش 
مغلوب  بسادگی  کند،  معاملھ  سرمایھ دار  با  خودش  بکوشد  انزوا 
میشود و مجبور بھ تسلیم دور از چشم دیگران، ولی اگر تمام یک 
صنف از کارگران تشکیلاتی قوى ایجاد کنند، پولھایشان را رویھم 
بگذارند و صندوقى درست کنند کھ بتوانند کھ در صورت لزوم در 
مقابل کارفرمایان با قاطعیت مقاومت کنند، و بھ این ترتیب بتوانند 
بعنوان یک قدرت با کارفرمایان طرف شوند، آنوقت و فقط آنوقت، 
طبق  کھ  را  حداقلى  آن  حتى  کھ  داشت  خواھند  را  آن  شانس  این 
اقتصادی جامعھ کنونی، ممکن است مزد روزانھ  ملاکھاى اساسى 

عادلانھ برای کار روزانھ عادلانھ نامیده شود، بدست بیاورند.

قانون مزدھا در اثر مبارزات اتحادیھ ھا بھ ھم نمیریزد، بر عکس، 
ابزار  بدون  میشود.  گذاشتھ  اجرا  مورد  بھ  مبارزات  این  بوسیلھ 
طبق  بر  کھ  ھم  را  آنچھ  حتی  کارگر  کارگری  اتحادیھ ھای  مقاومت 
احکام نظام مزدھا برایش در نظر گرفتھ شده، دریافت نمیکند. فقط در 
اثر وحشت از دیدن اتحادیھ ھای کارگری است کھ میشود سرمایھ دار 
را وادار بھ پرداخت ھمھ ارزش بازارى نیروی کار کارگرانش کرد. 
اتحادیھ ھای  اعضای  بھ  کھ  مزدھایی  بھ  کنید  نگاه  میخواھید؟  سند 
بھ  لندن  در شرق  کھ  مزدھایی  و  میشود؛  پرداخت  کارگری  بزرگ 
اصناف کوچک و بیشمار در آن گنداب فلاکت میدھند.پس اتحادیھ ھای 
کارگری بھ نظام مزدھا تعرض نمیکنند. اما بالا و پایین بودن مزدھا 
نیست کھ موجد فرودستى اقتصادى طبقھ کارگر است: این فرودستى 
بر این حقیقت مبتنى است کھ طبقھ کارگر، مجبور است بجای دریافت 
ھمھ محصول کارش در ازاى کارش، بھ دریافت بخشی از محصول 
تمام  سرمایھ دار  بدھد.  رضایت   - میشود  نامیده  مزد  کھ   - خودش 
زیرا  میپردازد)  آن  از  ھم  را  کارگر  (مزد  میزند  بجیب  را  محصول 
کھ او صاحب ابزار کار است. و بھ این جھت تا آن زمان کھ طبقھ 
کارگر صاحب تمام وسایل کار - زمین، مواد خام، ماشین آلات و غیره 
خود نشده  کار  محصول  تمامى  ھمچنین صاحب  طریق  این  از  و   -

باشد، ھیچ گونھ رھایی واقعی برای طبقھ کارگر وجود ندارد.

 نظام مزدها نظام مزدها

هر دو مقاله: "نظام مزدها" و "دستمزد عادلانه ..." توسط انگلس نوشته 
شده؛ و بر گرفته از سایت آرشیو عمومى آثار مارکس و انگلس:

https://marxengels.public-archive.net/translationsFa.html
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کار مزدى و سرمایهکار مزدى و سرمایه- کارل مارکس 
ھمراه با پیشگفتار انگلس

 I پیشگفتار فریدریش انگلس 

II "بھ جزوۀ "کار مزدی و سرمایھ

این جزوه اولین بار بھ صورت یک سری سرمقالھ در روزنامۀ جدید 
راین[*] منتشر شد، کھ شروع آن ٤ آوریل ۱۸٤۹ بود. مبنای این 
نوشتھ، سخنرانیھایی است کھ مارکس قبلاً در باشگاه کارگران آلمانی 
بروکسل در سال ۱۸٤۷ عرضھ کرده بود. این سری مقالات ھیچوقت 
بھ آخر نرسید. قول "ادامھ دارد"، در زیر سرمقالھ شماره ۲٦۹ این 
روزنامھ، عملی نشده باقی ماند، و این نتیجۀ رخدادھای گرفتار کننده 
مردم  قیامھای  و  مجارستان[۱]،  بھ  روسیھ  تھاجم  بود:  زمان  آن 
 ،Elberfeld البرفلد ،Iserlohn ایزرلون ،Dresden در درسدن
منطقھ پلاتینات Palatinate، و در بادنBaden [۲]، کھ منجر بھ 
توقیف روزنامھ در ۱۹ مھ ۱۸٤۹ شد. و در میان کاغذھایی کھ از 
مارکس بھ جا مانده بود ھیچ نوشتھ ای کھ بنحوی ادامۀ این مجموعھ 

مقالات باشد، پیدا نشد.

در چندین طبعِ  بعنوان یک جزوۀ مستقل  "کار مزدی و سرمایھ" 
مختلف منتشر شده، کھ آخرینش توسط انجمن چاپخانھ ھای تعاونی 
سال  در   Zürich-Hottingen ھُوتینگن-زوریخ  در  سوئیس، 
۱۸۸٤ بوده. تا حال، این طبع ھای مختلف دقیقاً حاوی ھمان کلمات 
و جملات مقالات اوریژینال بوده اند. اما از آنجا کھ قرارست دستکم 
منتشر  تبلیغاتی  بعنوان جزوه  این چاپ حاضر  از  ۱۰ ھزار نسخھ 
بشود، این سؤال ضرورتاً خودش را بھ من تحمیل میکند، کھ آیا خودِ 
مارکس، در این شرایط، بازتکثیر نعل بالنعل و بدون تغییر نوشتۀ 

اوریژینال را تأیید میکرد؟

سیاسی  اقتصاد  از  را  نقدش  ھنوز   ٤۰ دھۀ  سالھای  در  مارکس، 
تکمیل نکرده بود. این کار تا نزدیک اواخر دھۀ پنجاه ھم بھ انجام 
نرسیده بود. در نتیجھ، چنین نوشتھ ھایی کھ قبل از آماده شدن کتاب 
"نقد اقتصاد سیاسی" او، منتشر شده بودند، در بعضی نکات با آنچھ 
کھ پس از ۱۸٥۹ نوشتھ شدند، تفاوتھایی دارند، و حاوی عبارات 
و جملاتی ھستند کھ از موضع نوشتھ ھای متأخرش، نادقیق، و حتی  
ناصحیح بنظر میرسند. حال، نیازی بھ گفتن نیست کھ در طبع ھای 
بعنوان  قدیمی،  این موضع  برای ھمگان است،  معمول، کھ عموماً 
بخشی از تکامل فکری مؤلف، جایگاه خودش را دارد؛ کھ ھم مؤلفّ 
و ھم ھمگان این حق مسلمّ برای تجدید چاپِ بدون تغییرِ این آثار 
قدیمی تر را دارند. اگر چنین موردی بود، بھ ھیچ وجھ خیال تغییرِ 
حتی یک کلمھ از آن را ھم نمیداشتم. اما این موردِ کاملاً متفاوتی 
منتشر  ترویج  بقصدِ  دربست  بطور  تقریباً  طبع  این  کھ  چرا  است، 
میشود. در چنین موردی، خودِ مارکس ھم بی ھیچ شبھھ ای این اثر 
نقطھ نظرات جدیدش ھماھنگ میکرد،  با  را  قدیمی مورّخ ۱۸٤۹ 
و وقتی من در این طبع، تغییرات و اضافاتی معدود وارد میکنم کھ 
برای حصول این منظور در تمامی اساسش ضروری است، در خود 

احساس اطمینان میکنم کھ این عمل با روحیۀ او خوانایی دارد.

بنابراین، ھمین اول بھ خواننده میگویم کھ این جزوه ھمان جزوه ای 
نیست کھ مارکس در سال ۱۸٤۹ نوشت، بلکھ بتقریب جزوه ای است 
کھ مارکس در سال ۱۸۹۱ مینوشت. بعلاوه، نسخھ ھای بسیاری از 

نوشتۀ اوریژینال در دسترس است، و اینھا عجالتاً کافی ھستند، تا 
وقتی کھ من بتوانم آن را دوباره بدون تغییر، در آینده، در مجموعۀ 

کاملی از آثار مارکس، منتشر کنم.

تغییرات من حول یک نکتھ متمرکزند. طبق متن اوریژینال، کارگر 
کار خود را در ازای مزد میفروشد، مزدی کھ از سرمایھ دار دریافت 
میکند؛ طبق متن حاضر، کارگر نیروی کار خود را میفروشد. و در 
مورد این تغییر باید توضیح بدھم: بھ کارگران، برای اینکھ بفھمند 
کھ ما مشغول ملاّنقطی گری و بازی با کلمات نیستیم، بلکھ اینجا با 
یکی از مھمترین نکات در کل قلمرو اقتصاد سیاسی سر و کار داریم؛ 
بھ بورژواھا، برای اینکھ قانع شوند کھ کارگران درس نخوانده، کھ 
دشوارترین تحلیلھای اقتصادی را میتوان بآسانی حالی شان کرد، تا 
چھ حد بھ "تحصیل کردگان" پرتبختر ما، کھ برایشان چنین مسائل 

حساسی تا آخر عمر لاینحل میماند، برتری دارند.

اقتصاد سیاسیِ کلاسیک[۳] از پراتیکِ صنعتی، این استنباطِ رایجِ 
تولیدکنندۀ صنعتی را بھ عاریت گرفت، کھ او کارِ مستخدمینش را 
این مفھوم،  این شکل فھمیدنِ  بھ  پرداخت میکند.  بابتش  میخرد و 
برای مقاصد مربوط بھ کسب و کارِ صنعتگر، حساب و کتابھایش و 
محاسبۀ قیمتھا، کاملاً مفید و کارساز بود. اما وقتی آن را ساده لوحانھ 
بھ درون اقتصاد سیاسی بردند، آنجا خطاھا و سردرگمی ھای  براستی 

عجیب و غریبی بھ بار آورد.

قیمتھای  کھ  میداند،  افتاده  جا  حقیقت  یک  را  این  سیاسی،  اقتصاد 
دائماً  مینامد،  "کار"  را  آن  کھ  کالایی  قیمت  جملھ  از  کالاھا،  ھمۀ 
تغییر میکنند؛ کھ قیمتھا در پی اوضاع و احوال پرتنوعی، کھ اغلب 
ھیچ ربطی ھم بھ نفسِ تولیدِ خودِ کالاھا ندارند، بالا و پایین میروند، 
بطوری کھ بنظر میرسد تعیین شدن قیمتھا، بعنوان یک قاعده، بھ 
دست شانس و تصادف است. بنابراین، بمجرد اینکھ اقتصاد سیاسی 
بود  این  وظائفش  اولین  از  یکی  میدان شد،  وارد  علم  بعنوان یک 
کھ بھ دنبال قانونی بگردد کھ خودش را پشت این شانس و تصادف 
پنھان کرده، قانونی کھ بعینھ قیمتھای کالاھا را تعیین میکند، و در 
واقعیت امر خودِ ھمین شانسھا و تصادف ھا تحت کنترلش ھستند. 
در میان قیمتھای کالاھا، کھ تغییر میکنند و در نوسان اند، گاه رو بھ 
بالا، گاه رو بھ پایین، بھ دنبال آن نقطۀ مرکزیِ ثابتی گشتند کھ این 
تغییرات و نوسانات در اطرافِ آن اتفاق میافتد. خلاصھ، با شروع 
از قیمتِ کالاھا، اقتصاد سیاسی بھ جستجوی ارزشِ کالاھا افتاد، کھ 
قانون تنظیم کننده ای بود کھ توسط آن ھمۀ تغییرات قیمتھا را میشد 
توضیح داد، و ھمھ شان نھایتاً میتوانستند بھ آن تخفیف پیدا کنند و 

ساده شوند.

بھ این ترتیب، اقتصاد سیاسی دریافت کھ ارزش ھر کالا، توسط کاری 
کھ در آن است و برای تولیدش لازم است تعیین میشود. این توضیح 
برای اقتصاد سیاسی رضایتبخش بود. و ما ھم عجالتاً میتوانیم در 
خواننده  بھ  بدفھمی،  از  اجتناب  برای  اما  کنیم.  مکث  نقطھ  ھمین 
یادآوری میکنم کھ امروز دیگر این توضیح کاملاً ناکافی شده است. 
را بطور ھمھ- کار  ارزش-ساز  کیفیت  کھ  بود  اولین کسی  مارکس 
جانبھ مورد بررسی قرار داد و کشف کرد کھ ھمۀ کاری کھ ظاھراً، یا 
حتی واقعاً، برای تولید یک کالا ضروری است، در ھمۀ موارد بھ این 
کالا، مقدار ارزشِ متناظر با کمّیتِ کارِ مورد استفاده قرار گرفتھ را 
منتقل نمیکند. پس اگرچھ امروز باختصار، مثل اقتصاددانانی چون 
ریکاردو Ricard، میگوییم کھ ارزش ھر کالایی توسط کار لازم 
برای تولیدش تعیین میشود، ما ھمیشھ حدود و قیودی کھ مارکس 
برای  ھمینقدر  داریم.  نظر  مدّ  را  است  کرده  تعریف  رابطھ  این  در 
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منظور الآنمان بس است؛ اطلاعات بیشتر را میتوانید در نقد اقتصاد 
سیاسی مارکس پیدا کنید، کھ در سال ۱۸٥۹ بیرون آمد، و در جلد 

اول سرمایھ.

اما بھ محض اینکھ اقتصاددانان این حکم را کھ کار ارزش کالا را 
تعیین میکند در موردِ خودِ کالایِ "کار" بھ کار گرفتند، از تناقضی 
بھ تناقضی دیگر افتادند. ارزش "کار" چطور تعیین میشود؟ با کار 
لازمی کھ در آن متجسم شده؟ اما چقدر کار در کار یک روز، یک 
کار  اگر  است؟  شده  متجسم  کارگر  یک  سالِ  یک  ماه،  یک  ھفتھ، 
خودش میزان اندازه گیری ھمھ ارزشھا است، پس "ارزش کار" را 
میتوانیم فقط برحسب کار بیان کنیم. اما ھنوز مطلقاً چیزی درباره 
ارزش یک ساعت کار نمیدانیم اگر ھمھ آنچھ درباره اش میدانیم این 
باشد کھ برابر یک ساعت کار است. این طور کھ حتی یک سرِ سوزن 
ھم بھ ھدفمان نزدیک نشده ایم؛ دائم داریم دور یک دایره میچرخیم.

اقتصاددانان کلاسیک، بنابراین حکم دیگری را آزمودند، کھ میگفت: 
ارزش ھر کالا برابرست با ھزینۀ تولیدش. اما ھزینۀ تولید "کار" 
چقدر است؟ برای جواب دادن بھ این سؤال، اقتصاددانان مجبورند 
منطق را کمی بیش از حد کش بدھند. بجای تحقیق در ھزینھ تولیدِ 
کارگر  تولید  نیست، حال ھزینۀ  تدقیق  قابل  متأسفانھ  کھ  کار،  خودِ 
موضوع تحقیقشان شد. و این یکی را میشود با دقت تعیین کرد. این 
بر حسب زمان و اوضاع و احوال تغییر میکند، اما در یک شرایط 
مشخص جامعھ، در یک مکان مشخص، و در یک رشتۀ مشخص از 
تولید، آن ھم مشخص است، دستکم در درون یک محدودۀ کوچک. 
آن  در  کھ  میکنیم،  زندگی  کاپیتالیستی  تولید  رژیم  تحت  امروز  ما 
یک طبقۀ عظیم و مدام فزاینده از جمعیت فقط میتواند بشرط آنکھ 
برای صاحبان وسایل تولید - ابزارھا، ماشین ھا، مواد خام، و وسایل 
معیشت - در ازای مزد کار کند زنده باشد. بر پایۀ این شیوۀ تولید، 
ھزینۀ تولیدِ کارگر عبارت است از جمع وسایل معیشتی (یا قیمتشان 
بر حسب پول) کھ بطور متوسط برای قادر ساختن او بھ کار لازم 
اند، برای ابقای توانی کھ در او برای کار ھست، و برای جانشین 
کردن کارگر دیگری بھ جای او - وقتی بعلت پیری، بیماری، یا مرگ 
از بین میرود - بھ عبارت دیگر، برای پرورش دادن طبقھ کارگر بھ 

تعداد لازم.

 ۳ متوسط  بطور  معیشت  وسایل  این  پولیِ  قیمتِ  کھ  کنیم  فرض 
از  شیلینگ   ۳ روزی  بنابراین  ما  کارگرِ  باشد.  روز  در  شیلینگ 
کارفرمایش میگیرد. در مقابل، سرمایھ دار او را سرِ کار میگذارد، 
مثلاً ۱۲ ساعت در روز. سرمایھ دارِ ما بعلاوه پیش خودش کمابیش 
اینطور حساب میکند: فرض کنیم کھ کارگرِ ما (یک تراشکار) باید 
یک قطعھ ماشین را در عرض یک روز بسازد و تحویل بدھد. مواد 
خام (آھن و برنز بھ شکل از پیش آماده) ۲۰ شیلینگ ھزینھ دارد. 
ارزش ذغال سنگ مصرفیِ ماشین بخار، استھلاکِ خودِ ماشین بخار 
کھ ماشین تراش را میچراخد، و استھلاک سایر ابزارھایی کھ کارگرِ 
ما با آنھا کار میکند، برای یک روز و یک کارگر ھم یک شیلینگ 
است. مزد یک روز ھم مطابق فرضمان ۳ شیلینگ. سرجمع میشود 

۲٤ شیلینگ برای آن قطعھ کھ میسازیم.

قطعھ،  بابت ھمین  متوسط  بطور  کھ  میکند  اما، سرمایھ دار حساب 
از مشتری ۲۷ شیلینگ میگیرد، یعنی ۳ شیلینگ بیشتر و بالاتر از 

پولی کھ گذاشتھ.

بنا بھ  این ۳ شیلینگی کھ نصیب سرمایھ دار میشود از کجا میآید؟ 
اقتصاد سیاسی کلاسیک، کالاھا در یک دور نسبتاً طولانی  ادعای 

ھمان  بھ  یعنی  دارند،  ارزش  کھ  میشوند  فروختھ  قیمتی  ھمان  بھ 
کھ  کاری  لازم  مقادیر  با  است  متناظر  کھ  میشوند  فروختھ  قیمتی 
در آنھا ھست. پس میبایست قیمت میانگین قطعۀ ماشین ما - ۲۷ 
شیلینگ - برابر ارزشش باشد، یعنی برابر با مقدار کاری کھ در آن 
متجسم شده است. اما از این ۲۷ شیلینگ، ۲۱ شیلینگش ارزشھایی 
بودند کھ قبل از آنکھ تراشکار دست بکار شود، وجود داشتند؛ ۲۰ 
شیلینگ در شکم مواد اولیھ بود، یک شیلینگ در سوخت مصرفی 
در خلال کار و در ماشین آلات و ابزارھای بکار رفتھ در پروسھ و 
سودمندی شان کھ بھ ارزشی بھ اندازه این مبلغ کاھش پیدا کرده. ٦ 
شیلینگ باقی میمانَد، کھ بھ ارزش مواد خام اضافھ شده است. اما 
طبق نظر اقتصاددانان ما، اینھا، یعنی ھمین ٦ شیلینگ فقط از طریق 
کارِ اضافھ شده بھ مواد خام توسط کارگر میتوانستھ است پدید بیاید. 
۱۲ ساعت کار او، طبق این نظر، یک ارزش ٦ شیلینگی خلق کرده 
است. بنابراین ارزش کار ۱۲ ساعتھ او معادل ٦ شیلینگ است. پس 

بالأخره کشف کردیم کھ "ارزش کار" چیست.

"ھمینجا صبر کن!" ترشکار ما فریاد میزند "٦ شیلینگ؟ اما من 
کھ فقط ۳ شیلینگ گرفتھ ام! سرمایھ دار من بھ زمین و زمان قسم 
میخورد کھ ارزشِ کارِ ۱۲ ساعتۀ من، ذره ای از ۳ شیلینگ بیشتر 
نیست، و اگر از او ٦ شیلینگ بخواھم ریشخندم میکند. داستان از 

چھ قرارست؟"

باطل  تسلسل  دور  یک  بھ  کار  ارزش  گرفتنِ  بدست  با  قبلاً  اگر 
تناقض لاینحل رانده  میافتادیم، حالا دیگر مطمئناً یکراست بھ یک 
آنچھ  از  بیشتر  و  بودیم،  کار  ارزشِ  کردنِ  پیدا  دنبالِ  بھ  میشویم. 
 ۳ کار ۱۲ ساعتھ  آن  ارزش  کارگر،  برای  کردیم.  پیدا  میخواستیم 
را  شیلینگش   ۳ کھ  شیلینگ،   ۶ سرمایھ دار  برای  است؛  شیلینگ 
بعنوان مزد بھ کارگر میپردازد، و ۳ شیلینگِ باقیمانده اش را در جیب 
خودش میگذارد. با این حساب، کار نھ یک ارزش بلکھ دو ارزش 

دارد، و بعلاوه دو ارزشِ خیلی متفاوت!

کار  زمانِ  بھ  پولی شان،  بیان  بھ  حال  را،  ارزش ھا  اینکھ  بمجرد 
تحویل کنیم، این تناقض، عجیب و غریب تر ھم میشود. با آن کارِ ۱۲ 
ساعتھ، یک ارزش ۶ شیلینگیِ جدید خلق میشود. پس در ۶ ساعت، 
ارزشِ جدیدی کھ خلق میشود برابر ۳ شیلینگ است - ھمان مبلغی 
ساعت   ۱۲ برای  میکند.  دریافت  ساعتھ   ۱۲ کار  برای  کارگر  کھ 
کار، کارگر، بعنوان یک معادل، محصولِ ۶ ساعت کار را دریافت 
یا اینکھ کار  بھ یکی از این دو نتیجھ میرسیم:  میکند. پس اجباراً 
دو ارزش دارد، کھ یکی دو برابر دیگری است، یا اینکھ ۱۲ برابر 
۶ است! در ھر دو حالت بھ خزعبلاتِ محض میرسیم. ھر چقدر ھم 
از خرید و فروش  تا وقتی  بپیچانیم،  و  را بچرخانیم  این قضیھ  کھ 
"کار و از "ارزش کار" صحبت کنیم، باز ھم از چنگِ این تناقض 
خلاص نمیشویم. درست ھمین ھم بر سر اقتصاد سیاسی-دانان آمد. 
آخرین شاخۀ اقتصاد سیاسی کلاسیک - مکتب ریکاردو - عمدتاً بر 
سر لاینحل بودن این تناقض از پا در آمد. اقتصاد سیاسی کلاسیک 
این  از  برون رفت  راهِ  کھ  بود. کسی  انداختھ  بن بست  بھ  را  خودش 

بن بست را کشف کرد کارل مارکس بود.

آنچھ اقتصاددانان ھزینۀ تولیدِ "کار" فرض میکردند بدرست ھزینۀ 
تولید بود، اما نھ ھزینۀ تولیدِ "کار"، بلکھ ھزینۀ تولید خودِ کارگرِ 

زنده. و آنچھ این کارگر بھ سرمایھ دار میفروخت کارش نبود.

میشود،  واقعاً شروع  او  کارِ  کھ  وقت  ھمان  "از  میگوید:  مارکس 
دیگر تعلقش بھ او بھ پایان میرسد، و لذا دیگر نمیتواند از جانب او 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 103103                                                                                      دوره جدید                                                                                                فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                فوریه  20252025

                                                     صفحه (9)

بھ فروش برسد".

فوقش این است کھ او بتواند کارِ آینده اش را بفروشد - یعنی، این 
تعھد را بپذیرد کھ کارِ معیّنی را در وقتِ معیّنی انجام بدھد. اما بھ این 
انجام برسد)، بلکھ  او کار نمیفروشد (کھ میبایست اول بھ  طریق، 
در ازای یک پرداختِ مورد توافق، او نیروی کارش را در اختیار 
 - وقت  حالتِ  (در  معیّن  زمان  مدت  یک  برای  میگذارد  سرمایھ دار 
قطعھ-مزدی).  حالت  (در  معیّن  وظیفۀ  یک  انجام  برای  یا  مزدی)، 
کار  نیروی  این  اما  میفروشد.  یا  میدھد  کرایھ  را  کارش  نیروی  او 
بھ وجودِ شخص او تنیده است و از آن قابل جُدا شدن نیست. ھزینۀ 
تولیدِ نیروی کارش، بنابراین، با ھزینۀ تولیدِ خودش منطبق است؛ 
آنچھ کھ اقتصاددان ھزینۀ تولیدِ کار میخواند در واقع ھزینۀ تولیدِ 
کارگر است، و بھ ھمین حساب نیروی کارش. و لذا ما ھم میتوانیم 
از ھزینۀ تولیدِ نیروی کار بھ ارزشِ نیروی کار برگردیم، و کمیّتِ 
کار اجتماعیی کھ برای تولیدِ کمیّت معیّنی از نیروی کار لازم است را 
تعیین کنیم، ھمان کاری کھ مارکس در فصل "خرید و فروش نیروی 

کار" [جلد اول سرمایھ] کرده است.

چھ  فروخت  را  کارش  نیروی  کارگر  اینکھ  از  بعد  خوب،  بسیار 
میشود، یعنی بعد از آنکھ او نیروی کارش را در اختیار سرمایھ دار 
گذاشت در ازای مزدی مورد توافق - اعمّ از وقت-مزدی یا قطعھ-

مزدی؟ سرمایھ دار کارگر را بھ کارگاه یا کارخانھ اش میبَرد، جایی 
کھ ھمھ اقلام لازم برای انجام کار در دسترس اند - مواد خام، مواد 
کمکی (ذغال سنگ، مواد رنگی، و امثالھم)، ابزارھا، و ماشینھا. 
اینجا کارگر شروع بھ کار میکند. مزد روزانھ اش، مثل مثالِ بالا، ۳ 
شیلینگ است، و فرقی نمیکند کھ آن را بصورت روز-مزدی بگیرد، 
یا قطعھ-مزدی. باز فرض کنیم کھ در ۱۲ ساعت، این کارگر با کارش 
ارزشِ جدیدی معادل ۶ شیلینگ بھ ارزشِ مواد خامِ مصرفی اضافھ 
میکند، کھ این ارزش جدید را سرمایھ دار با فروش آنچھ کھ درست 
شده، متحقق میکند [تبدیل بھ پول میکند]. از این ارزش جدید، او 
۳ شیلینگِ کارگر را میپردازد، و ۳ شیلینگِ بقیھ را برای خودش 
اگر کارگر در ۱۲ ساعت یک ارزش ۶ شیلینگی  نگھمیدارد. حال 
خلق کند، در ۶ ساعت یک ارزش ۳ شیلینگی ایجاد میکند. نتیجتاً 
بعد از ۶ ساعت کار برای سرمایھ دار، این کارگر معادلِ ۳ شیلینگی 
را کھ بعنوان مزد از او گرفتھ بھ او برگردانده است. بعد از ۶ ساعت 
کار، با ھم بیحساب اند، ھیچکدامشان یک شاھی بھ دیگری بدھکار 

نیست.

"ھمینجا صبر کن!" اینبار سرمایھ دارِ ماست کھ فریاد میزند. "من 
این کارگر را برای یک روزِ کامل اجاره کرده ام، برای ۱۲ ساعت. 
اما ۶ ساعت فقط نصفِ روز است. پس برود جانانھ کارش را بکند 
تا ۶ ساعتِ باقیمانده ھم تمام شود - تازه آنوقت بیحساب میشویم". 
و در واقع کارگر مجبور است بھ شرایطِ قراردادی کھ "بھ ارادۀ آزادِ 
خودش" واردش شده تسلیم بشود، و طبق آن متعھد شده است کھ 
۱۲ ساعتِ کامل برای محصولِ کاری کار کند کھ ھزینھ اش فقط ۶ 

ساعت کار است.

قطعھ-مزدی ھم ھمینطور است. فرض کنیم کھ در طی ۱۲ ساعت، 
کارگر ما ۱۲ دانھ کالا درست میکند. ھر کدامشان یک شیلینگ بابت 
مواد خام و استھلاک خرج برمیدارند و ۲۵ شیلینگ ھم بھ فروش 
چھارم  یک  قطعھ  ھر  بابت  سرمایھ دار  قبلیمان،  فرض  با  میرسند. 
شیلینگِ میپردازد، کھ سرجمع میشود ۳ شیلینگ برای ۱۲ قطعھ. 
لازم  وقت  ساعت   ۱۲ کارگر  شیلینگ،   ۳ این  آوردن  بدست  برای 
میکند؛  دریافت  قطعھ  این ۱۲  بابت  دارد. سرمایھ دار ۳۰ شیلینگ 

بابت مواد خام و استھلاک، ۶ شیلینگ  از کسر ۲۴ شیلینگ  پس 
باقی  میرود و ۳ شیلینگ  بابت مزد  کھ ۳ شیلینگش  میماند،  باقی 
اینجا ھم پس کارگر ۶ ساعت برای  مانده بھ جیب. عیناً مثل قبل! 
خودش - یعنی برای جبران مزدش (نیم ساعت از ھر یک از آن ۱۲ 

ساعت) کار میکند، و ۶ ساعت برای سرمایھ دار.

نقطۀ  کھ  وقتی  از  اقتصاددانان،  بھترین  کشتیِ  تھِ  کھ  صخره ای 
بر آن نشستھ و گیر کرده بود، بمجرد  ارزشِ کار شد،  عزیمتشان 
آنکھ نقطۀ شروع را ارزش نیروی کار بگیریم ناپدید میشود. نیروی 
کار، در جامعۀ کاپیتالیستی حالِ حاضرِ ما، کالایی است درست مثل 
سایر کالاھا، اما با این حال یک کالای بسیار ویژه و متفاوت است. 
منشأ  است،  ارزش-ساز  نیرویی  کھ  دارد  را  ویژگی  این  گفت  باید 
ارزش، و بعلاوه وقتی درست بکار برود، منشأ ارزشی است بیشتر 
از آنچھ خود دارد. در وضع کنونی تولید، نیروی کار انسان نھ فقط 
در طول یک روز ارزشی بزرگتر از آنچھ خود دارد و ھزینھ برمیدارد 
تازۀ  نوآوری  ھر  با  علمی،  جدیدِ  کشف  ھر  با  بلکھ  میکند؛  تولید 
تکنیکی، این تفاوتِ اضافی بین محصول روزانھ و ھزینۀ روزانھ اش 
بیشتر ھم میشود، در حالیکھ متعاقباً، آن بخش از روز-کار کھ در آن 
کارگر معادلِ مزدِ روزانھ اش را تولید میکند کوتاھتر میشود، و از 
جانب دیگر، آن بخش از روز-کار کھ در آن او باید کارِ رایگانش را 

بھ سرمایھ دار پیشکش کند طولانی تر.

و این اصل و اساسِ اقتصادی کل جامعۀ مدرن ماست: طبقھ کارگر 
بتنھایی ھمھ ارزشھا را تولید میکند. چرا کھ ارزش فقط بیان دیگری 
برای کار است، بیان دیگری کھ، در جامعۀ کاپیتالیستی امروز ما، 
بالأخص نشان دھنده مقدار کار اجتماعاً لازمی است کھ در ھر کالای 
توسط  شده  تولید  ارزشھای  این  اما  است.  شده  متجسم  مشخص 
کارگران، بھ کارگران تعلق ندارند. آنھا متعلق اند بھ صاحبان مواد 
خام، ماشین آلات، ابزارھا، و پول، کھ آنھا را قادر میسازد کھ نیروی 
کار طبقھ کارگر را بخرند. از این رو، طبقھ کارگر فقط بخشی از کل 
آن تودۀ محصولاتی کھ خودش تولید کرده است را پس میگیرد. و 
ھمانطور کھ دیدیم، بخش دیگر، کھ طبقۀ سرمایھ دار تصاحب میکند، 
و فوقش مجبور است آن را فقط با طبقۀ ملاکان زمین شریک شود، 
با ھر کشف و نوآوری جدید افزایش پیدا میکند، در حالی کھ سھمی 
بیشتر شود،  اگر ھم  (بطور سرانھ)  کارگر میشود  کھ نصیب طبقھ 
خیلی کم و بسیار بآھستگی است، گاھی ابداً ھیچ، و در شرایط معینّی 

ھم ممکن است حتی کاھش پیدا کند.

اما این کشفیات و نوآوریھا کھ با سرعتی روزافزون از پی ھم میآیند، 
این مولدّیت کارِ انسان کھ ھر روز از روز پیش در مقیاسھایی بی 
سابقھ فزونی میگیرد، نھایتاً تعارضی را موجب میشود، کھ در آن 
اقتصادِ کاپیتالیستی حاضر باید ویران شود. از یک سو ثروتی بی 
آن  با  یافتن  وفق  بھ  قادر  خریداران  کھ  محصولات  وفورِ  و  اندازه 
نیستند. از سوی دیگر، توده عظیمی از جامعھ پرولتریزه شده، بھ 
کارگرِ مزدی تبدیل شده، و لذا تواناییش را برای اینکھ از این وفور 
طبقۀ  یک  بھ  جامعھ  کردن  پاره  است.  داده  دست  از  ببرد  نصیبی 
مزدیِ  کارگران  از  بزرگ  طبقھ  یک  و  ثروتمند،  اندازه  بی  کوچک 
محروم از ھر نوع دارایی، موجب میشود کھ این جامعھ در زیر وفور 
خودش خفھ شود، در حالی کھ اکثریت عظیم اعضایش، ذره ای یا بھ 

ھیچ وجھ، در برابر محرومیت و نیاز مفرط حفاظی ندارند.

این وضع ھر روز مُھمل تر و زائدتر میشود. باید از شرّش خلاص 
شد؛ میتوان از شرّش خلاص شد. یک نظم اجتماعی جدید امکان پذیر 
است، کھ در آن اختلافات طبقاتی امروزی ناپدید شده اند، و در آن 
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- شاید پس از یک دورۀ انتقالی کوتاه، کھ بلحاظ اخلاقی بھ ھر حال 
ناکافی -  تا حدی  بسیار مفید خواھد بود، گرچھ از جنبھ ھای دیگر 
از زندگی، وسایل رشد و فعالیت  وسایل زندگی، وسایل لذت بردن 
قابلیتھای فکری و جسمی، از طریق استفاده سیستماتیک از  ھمۀ 
الآن ھم  کھ ھمین  تولیدی جامعھ،  قدرتھای عظیم  بیشتر  توسعۀ  و 
نزدمان موجود است، و با تعھد مساوی ھمگان بھ کار کردن، وجود 
خواھد داشت. و این کھ کارگران ھر چھ بیشتر مصمم میشوند تا این 
نظم اجتماعی جدید را متحقق کنند، در دو سوی این اقیانوس در این 
طلوع ‹روز مھ›، و در روز یکشنبھ سوم ماه مھ، بھ اثبات خواھد 

رسید.[۴]

فریدریش انگلس

لندن، ۳۰ آوریل ۱۸۹۱

زیرنویس ھا

[*] Zeitung Rheinische Neue "روزنامھ جدید راین" نشریھ ای 
است کھ از اول ژوئن ۱۸٤۸ تا ۱۹ مھ ۱۸٤۹ بھ سردبیری کارل 

مارکس در شھر کلن منتشر میشد. (توضیح از انگلس)

تا  بھ مجارستان حملھ کردند  تزار در سال ۱۸۴۹  قوای مسلح   [۱]
خاندان اتریشی ھاپسبورگ Hapsburg را در قدرت نگھدارند.

تا ژوئیھ ۱۸۴۹، در  آلمان در ماھھای مھ  قیام خودبخودی در   [۲]
حمایت از قانون اساسی پادشاھی کھ در اواسط ژوئیھ در ھم کوبیده 

شد.

از  کھ،  میفھمم  را  اقتصادی  من  سیاسی کلاسیک،  اقتصاد  "از   [۳]
زمان و. پتی Petty .W، در تمایز و تقابل با اقتصاد عامیانھ، کھ فقط 
بھ ظواھر امر میپردازد، بھ تحقیق در روابط واقعی تولید در جامعھ 
بورژوایی مشغول بوده، لاینقطع ماتریالی کھ مدتھاست توسط اقتصاد 
توضیحات  کھ  قصد  این  بھ  و  میکند،  نشخوار  را  شده  فراھم  علمی 
قابل قبولی در مورد پدیده ھای مشھود و مزاحم برای استفاده روزمره 
بھ  سیستم سازی  بھ  موضوعات  بقیھ  برای  اما  کند،  پیدا  بورژوایی 
شیوه ای پدانتیک [با کوتھ بینی و دلمشغولی بھ ظواھر] محدود میماند، 
و با اعلام اینکھ اینھا حقایقی جاویدانند، ایده ھایی را کھ بورژوازی 
برای خشنودی خود در رابطھ با دنیای خودش داشتھ، دنیایی کھ برای 
مارکس،  (کارل  میکنند"."  تکرار  مکرراً  دنیاھاست،  بھترین  آنھا 

سرمایھ جلد اول(

[۴] منظور انگلس جشن ‹روز مھ› ۱۸۹۱ است. در بعضی کشورھا، 
مثل انگلستان و آلمان، ‹روز مھ› را در اولین یکشنبھ بعد از اول ماه 
میشد.  مصادف  مھ  سوم  با   ۱۸۹۱ سال  در  کھ  میگرفتند  جشن  مھ 
راھپیمایی ھا و تظاھراتھای پرجمعیتی در ‹روز مھ› ۱۸۹۱ با شرکت 
کارگران در بسیاری از شھرھای انگلستان، اترش، آلمان، فرانسھ، 
ایتالیا، روسیھ و سایر کشورھا برگزار شد. (توضیح جزوه انگلیسی 

چاپ پکن(

[I] این مقدمھ را انگلس برای چاپ جدیدی از "کار مزدی و سرمایھ" 
مارکس نوشت کھ در سال ۱۸۹۱ تحت نظارت او در برلین منتشر 
شد. انگلس این مقدمھ را با تکرار پیشگفتاری کھ برای این جزوه در 
سال ۱۸۸٤ نوشتھ بود شروع میکند. جزوه ای کھ این مقدمھ را با خود 
داشت، بھ تعداد بسیار زیاد بمنظور نشر آموزشھای اقتصادی مارکس 

در بین کارگران چاپ شد.

این مقدمھ بارھا در نشریات سوسیالیستی و کارگری بصورت مقالھ ای 
جداگانھ منتشر و وسیعاً پخش شد. این مقدمھ قبل از آنکھ خود جزوه 
فورورتس  ضمیمھ  شکل  بھ  شد؛  منتشر  بیاید  بیرون  چاپ  زیر  از 
با عنوان "کار مزدی  Vorwärts شماره ۱۰۹، ۱۳ ماه مھ ۱۸۹۱ 
 Freiheit و سرمایھ". یک ورژن کمی خلاصھ شدۀ آن در ھفتھ نامۀ
 sociale  Critica ایتالیایی نشریۀ  در  مھ ۱۸۹۱؛  شماره ۲۲، ۳۰ 
شماره ۱۰، دھم ژوئیھ ۱۸۹۱؛ در Socialiste Le شماره ٤٤، ۲۲ 
ژوئیھ ۱۸۹۱؛ در سالنامھ ای کھ توسط نشریھ سوسیالیستی فرانسوی  
Sociale Question   در سال ۱۸۹۲ منتشر شد، و در نشریاتی 

دیگر.

این مقدمھ در ھمھ نسخھ ھای بعدی این اثر مارکس کھ بر مبنای نسخھ 
۱۸۹۱ بھ زبانھای مختلف ترجمھ شده اند، آمده است. - توضیح ناشر 

جزوه چاپ پکن ۱۹۷۸

[II] "کار مزدی و سرمایھ" را مارکس بر مبنای یک سری سخنرانی 
کھ در انجمن کارگران آلمانی در بروکسل، در نیمھ دوم دسامبر ۱۸٤۸ 
ایراد کرده بود، نوشت. یک دستنویس از آن با عنوان "مزدھا" کھ 
ژوزف ویده میر Weydemeyer Joseph با خط خودش کپی کرده، 
و کاملاً با نوشتۀ منتشر شده در  محفوظ مانده است، کھ تقریباً عیناً 
‹روزنامۀ جدید راین› منطبق است. در اوایل ۱۸٤۸ مارکس سعی 
بلژیک،  از  اخراج  پی  در  اما  کند،  منتشر  بروکسل  در  را  آن  کرد 

مجبور بھ کنار گذاشتن این نقشھ شد.

بعنوان یک  "کار مزدی و سرمایھ"  با عنوان  بار  اولین  نوشتھ  این 
سری سرمقالھ در ‹روزنامۀ جدید راین› در پنجم تا ھشتم و ۱۱ آوریل 
۱۸٤۹ منتشر شد. اما انتشار آن بعلت خارج شدن موقت مارکس از 
کلن، و پس از آن با حاد شدن اوضاع سیاسی در آلمان و بستھ شدن 

این روزنامھ قطع شد.

ایده ھای  انتشار  بھ  راین›  جدید  ‹روزنامۀ  در  مارکس  مقالھ ھای 
بنا بھ تصمیم  آلمانی کمک کرد.  سوسیالیسم علمی در بین کارگران 
انجمنھای  در  بحث  برای  مقالات  این  کلن،  کارگران  انجمن  کمیتھ 

کارگران در کلن و دیگر شھرھا توصیھ شده بودند.

"کار  داشت  تصمیم  مارکس  راین›  جدید  ‹روزنامۀ  توقیف  از  پس 
نقشھ  این  اما  کند،  منتشر  بھ شکل یک جزوه  را  مزدی و سرمایھ" 
سال  در  جداگانھ  جزوه  یک  بصورت  آن  نسخھ  اولین  نشد.  عملی 
۱۸۸۰ در برسلاو Breslau بدون دخالت مارکس منتشر شد، و بعداً 
در ھمان شھر چاپ دوم آن ھم منتشر شد. در ھمکاری با انگلس چاپ 
دیگری ھم در ھوتینگن-زوریخ در سال ۱۸۸٤ منتشر شد، کھ مقدمھ  
بود.  نوشتھ ھم  این  تاریخچھ  داشت کھ شامل  انگلس  از  کوتاھی ھم 
نسخۀ دیگری برای ترویج در میان کارگران، کھ انگلس آن را ادیت 

کرده و بر آن پیشگفتاری نوشتھ بود، در سال ۱۸۹۱ منتشر شد.

نوشتۀ "کار مزدی و سرمایھ" ناتمام باقی میماند. یادداشتی از رئوس 
سخنرانیھای آخر مارکس کھ در دسامبر ۱۸٤۸ تھیھ شده و عنوانش 
"مزدھا" است، اثر حاضر را کامل میکند. - توضیح ناشر جزوه چاپ 

پکن ۱۹۷۸
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کار مزدى و سرمایه
کارل مارکس

مناسبات  توضیح  در  کھ  گرفتھ اند  ما خرده  بھ  مختلف  از جاھای 
را  ملتھا  و  طبقات  بین  کنونی  مبارزات  مادی  پایۀ  کھ  اقتصادیی 
بھ  وقتی  فقط  حال  بھ  تا  عمداً  میکنیم.  کوتاھی  میدھند  تشکیل 
سطح  بھ  قھراً  را  خودشان  اینھا  کھ  پرداختھ ایم  مناسبات  این 

کشمشکھای سیاسی کشانده  اند.

بیش از ھر چیز، لازم بود کھ تحول مبارزۀ طبقاتی را در تاریخ 
روزگار خودمان دنبال کنیم، و بھ شیوه ای امپریک [با اتکاء بھ 
حاضری  و  حیّ  تاریخی  ماتریال  بوسیلۀ  تجربیات]،  و  مشاھدات 
اثبات کنیم کھ با شکست و بھ  کھ روزانھ و از نو خلق میشود، 
مارس  و  فوریھ  روزھای  در  کھ  کارگر،  طبقھ  شدنِ  کشیده  بند 
[اشاره بھ انقلاب ۲٤-۲۳ فوریھ ۱۸٤۸ در پاریس، ۱۳ مارس 
در وین، و ۱۸ مارس در برلین] حاصل شد، مخالفان آن طبقھ ھم - 
جمھوریخواھانِ بورژوا در فرانسھ، و طبقات بورژوا و دھقان کھ 
در تمام قاره اروپا علیھ حکومت مطلقھ فئودالی میجنگیدند - بطور 
ھمزمان مغلوب شدند؛ کھ پیروزی "جمھوری معتدل" در فرانسھ، 
ھمزمان ناقوس سقوط کشورھایی را بھ صدا درآورد کھ بھ انقلاب 
فوریھ با جنگھای قھرمانانۀ استقلال پاسخ داده بودند؛ و بالأخره 
این کھ با پیروزی بر کارگران انقلابی، اروپا دوباره بھ بردگی دوگانھ 
قدیمش سقوط کرد، بھ بردگیِ انگلیسی-روسی. کشمکشھای ژوئن 
در پاریس، سقوط وین، تراژدی-کمدی برلین در نوامبر ۱۸۴۸، 
تسلیم  بھ  مجارستان،  و  ایتالیا،  لھستان،  مستأصلانھ  تلاشھای 
بودند  اصلیی  وقایع  اینھا   - گرسنگی  سر  از  ایرلند  شدن  کشیده 
کارگر  بورژوازی و طبقھ  بین  اروپا  مبارزه طبقاتی  آنھا  کھ طی 
بھ نتایجش رسید، و از اینھا اثبات کردیم کھ ھر خیزش انقلابی، 
ھر اندازه ھم کھ موضوعش از مبارزه طبقاتی دور بھ نظر برسد، 
ضرورتاً باید تا زمانی کھ طبقۀ کارگرِ انقلابی پیروز شده باشد، بھ 
شکست بیانجامد؛ - کھ ھر رفرم اجتماعی باید یک اوتوپی بماند تا 
آن زمان کھ انقلاب پرولتری و ضد انقلاب فئودالی علیھ یکدیگر 
در جنگی بوسعت جھان زورآزمایی کرده باشند. در آنچھ ما ارائھ 
کردیم، ھمانند آنچھ در واقعیت ھست، بلژیک و سوئیس تصاویری 
تراژیک-کمیک بھ گونھ ای کاریکاتور- مانند در یک تابلوی بزرگ 
تاریخی بودند؛ یکی دولتِ نمونۀ سلطنت بورژوایی، دیگری دولت 
نمونۀ جمھوریت بورژوایی؛ ھر دوشان، دولتھایی کھ درست بھ 
این خاطر بھ خود میبالیدند کھ از مبارزۀ طبقاتی و انقلابِ اروپا 

فارغ اند.

اما حالا، پس از آنکھ خوانندگانمان مبارزۀ طبقاتی سال ۱۸۴۸ 
و تحولش بھ چنین ابعاد عظیم سیاسی را دیده اند، وقتش رسیده 
است کھ بھ بررسی دقیقتر خودِ آن مناسبات اقتصادیی بپردازیم کھ 
مبنای وجود طبقۀ سرمایھ دار و سلطھ طبقاتیش، و ھمچنین بردگی 

کارگران است.

این موضوع را در سھ بخشِ عمده، بھ تفکیک ارائھ میکنیم:

سلطھ  کارگران،  بردگی  سرمایھ،  با  مزدی  کار  رابطۀ     (۱
سرمایھ دار.

ھمچنین  و  بورژوا،  متوسط  طبقات  اجتناب ناپذیر  خانھ خرابی   (۲
بقول معروف عوام، طبقۀ متوسط، تحت سیستم فعلی.

بورژوای کشورھای مختلف  استثمار طبقات  و  تجاری  انقیاد   (۳
اروپا توسط حاکم مستبد بازار جھانی - انگلستان.

قصدمان این است کھ این را ھر چھ ساده تر و ھمھ فھم تر تشریح 
کنیم، و حتی ابتدایی ترین مفاھیم اقتصاد سیاسی را دانستھ فرض 
بفھمند.  را  حرفھایمان  کارگران  کھ  است  این  خواستمان  نکنیم. 
و بعلاوه، در آلمان، گیجی و نادانی بسیار قابل توجھی در مورد 
از  است،  حاکم  اقتصادی  روابط  ساده ترین  بھ  مربوط  ایده ھای 
معجزه گران  تا  گرفتھ،  موجود  شرایط  دارِ  رسم  و  اسم  مدافعان 
سوسیالیست و نوابع سیاسیِ ھنوز بھ رسمیت شناختھ نشده، کھ 
از شازده ھای قد و نیم قد آلمانِ تکھ - پاره  ھم بیشترند. پس بحث 

را با پرداختن بھ سؤال اول ادامھ میدھیم.

مزد چیست؟ چطور تعیین میشود؟
است؟"،  چقدر  میگیرید  کھ  "مزدی  بپرسیم:  کارگر  چند  از  اگر 
یکی جواب میدھد، "من یک شیلینگ در روز میگیرم"، دیگری 
میگوید "من دو شیلینگ" و قس علیھذا. بر حسب این کھ در کدام 
شاخھ صنعت استخدام شده اند، مبالغ مختلفی پول را ذکر میکنند کھ 
از کارفرماھایشان در ازای انجام کار معینّی میگیرند؛ مثلاً برای 
برای حروفچینی یک صفحھ. علیرغم  یا  ذرع چلوار،  بافتن یک 
تنوعی کھ در گفتھ ھایشان ھست، ھمھ شان بر سر یک نکتھ توافق 
دارند: کھ مزد، آن مبلغ پولی است کھ سرمایھ دار در ازای یک 

مدت معیّن کار یا برای مقدار معیّنی کار پرداخت میکند.

در نتیجھ، اینطور بھ نظر میرسد کھ سرمایھ دار کارِ آنھا را با پول 
میخرد، و اینکھ آنھا در ازای پول، کارشان را بھ او میفروشند. 
ولی این فقط یک تصور غلط است. آنچھ آنھا در واقع بھ سرمایھ دار 
در ازای پول میفروشند نیروی کارشان است. این نیروی کار را 
میخرد.  غیره  و  ماه  یک  ھفتھ،  یک  روز،  برای یک  سرمایھ دار 
و پس از آنکھ آن را خرید، آن را تا آخر مصرف میکند، بھ این 
طریق کھ کارگر را وامیدارد کھ در طی زمان توافق شده، کار کند. 
با ھمان مبلغ پول کھ سرمایھ دار نیروی کار آنھا را خریده (مثلاً 
یا ھر کالای  با دو شیلینگ) میتوانست مقدار معیّنی شِکر بخرد 
دیگری را. دو شیلینگی کھ با آن ۱۰ کیلو شکر خریده است قیمت 
۱۰ کیلو شکر است. دو شیلینگی کھ او با آن ۱۲ ساعت استفاده 
از نیروی کار را خریده، قیمت ۱۲ ساعت کار است. نیروی کار، 
با  را  اولی  است.  کالا  یک  مثل شکر،  کاست  و  کم  بی  بنابراین، 

ساعت اندازه میگیرند، دومی را با ترازو.

با پول،  با کالای سرمایھ دار،  کارگران کالایشان، نیروی کار، را 
مبادلھ میکنند، و علاوه بر این، این تعویض بھ نرخ معیّنی صورت 
کار.  نیروی  این مدت  از  استفاده  ازای  در  پول  قدر  این  میگیرد. 
برای ۱۲ ساعت بافندگی، دو شیلینگ. و این دو شیلینگ، مگر 
نمایندۀ ھمھ آن کالاھای دیگری نیست کھ میشود با دو شیلینگ 
خرید؟ بنابراین، در واقع، کارگر کالایش را، نیروی کارش را، در 
ازای ھمۀ انواع کالاھا مبادلھ کرده، و بعلاوه طبق یک نسبت و 
نرخ معیّن. با دادن دو شیلیگ بھ او، سرمایھ دار بھ او ھمین قدر 
گوشت، لباس، ھیزم، روشنایی و غیره داده است، در ازای یک 
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کھ  است  رابطھ ای  بیانگر  بنابراین  شیلینگ،  دو  او.  کار  از  روز 
در آن نیروی کار با کالاھای دیگر مبادلھ میشود، ارزش مبادلۀ 
نیروی کار اوست. ارزش مبادلھ یک کالا کھ بر حسب پول برآورد 
شده باشد قیمت آن کالا نامیده میشود. مزد بنابراین فقط نام خاصی 
است برای قیمت نیروی کار، کھ معمولاً قیمت کار خوانده میشود؛ 
نام خاصی است برای قیمت این کالای منحصر بھ فرد، کھ ھیچ جا 

جز در گوشت و خون آدمیزاد نمیشود نگھش داشت.

یک کارگر را در نظر بگیریم، مثلاً یک بافنده را. سرمایھ دار بھ او 
دستگاه بافندگی و نخ میدھد. بافنده خودش را بھ کار میاندازد و 
نخ تبدیل بھ پارچھ میشود. سرمایھ دار پارچھ را صاحب میشود و 
فرض کنیم آن را بھ ۲۰ شیلینگ میفروشد. آیا مزد بافنده سھمی 
از آن پارچھ، از آن ۲۰ شیلینگ، از محصول آن کار است؟ خیر، 
اصلاً و ابداً. خیلی پیشتر از آنکھ پارچھ بھ فروش برسد، شاید ھم 
خیلی پیشتر از آنکھ پارچھ تماماً بافتھ شده باشد، بافنده مزدش 
را گرفتھ است. پس سرمایھ دار مزد او را با پولی کھ از آن پارچھ 
دست  در  فی الحال  کھ  پولی  از  بلکھ  نمیپردازد،  میآورد  بدست 
بافندگی  دستگاه  از  چیز  ھیچ  کھ  ھمانطور  میکند.  پرداخت  دارد 
و نخی کھ بھ وسیلھ سرمایھ دار در اختیار بافنده گذاشتھ میشوند 
محصولات خودش نیستند، کالاھایی ھم کھ در ازای مبادلۀ کالای 
خودش - نیروی کار - دریافت میکند محصولات خودش نیستند. 
نکند.  پیدا  پارچھ   آن  برای  خریداری  ھیچ  کارفرما  است  ممکن 
ممکن است از فروش آن پارچھ حتی مزدھای پرداخت کرده اش 
در  زیادی  بسیار  منفعت  با  را  پارچھ  است  ممکن  نیاورد.  در  را 
مقایسھ با دستمزدی کھ بھ بافنده داده است بفروشد. اما ھیچکدام 
اینھا ربطی بھ کارگر بافنده ندارد. سرمایھ دار با قسمتی از ثروت 
موجودش، با قسمتی از سرمایھ اش، نیروی کار بافنده را میخرد، 
درست بھ ھمان شیوه کھ با قسمت دیگری از ثروتش، مواد خام، 
نخ - و وسایل کار - دستگاه بافندگی - را خریده است. بعد از اینکھ 
این خریدھا را انجام داد، و خرید نیروی کار لازم برای تولید پارچھ 
ھم از جملۀ آنھاست - او فقط با مواد خام و وسایل کاری کھ متعلق 
بھ خودش ھستند تولید میکند. از آنجا کھ بافندۀ عزیز ما ھم، یکی 
از وسائل کار است، و از این لحاظ فرقی با دستگاه بافندگی ندارد، 
سھمش در محصول (پارچھ)، یا در قیمت محصول، بھ ھیچ وجھ 

بیشتر از سھمی کھ خود دستگاه بافندگی دارد نیست.

تولید  خودش  توسط  کھ  کالاھایی  در  کارگر  سھم  بنابراین  مزد 
کھ  است  موجود  فی الحال  کالاھای  از  بخش  آن  مزد  نیست.  شده 

سرمایھ دار با آن مقدار معیّنی نیروی کار مولدّ میخرد.

نیروی کار بنابراین یک کالاست کھ صاحب آن، کارگر مزدی، بھ 
سرمایھ دار میفروشد. چرا میفروشد؟ برای اینکھ زندگی کند.

اما بھ کار انداختن نیروی کار، یعنی کار، بروز فعالِ زندگی خودِ 
کارگر است. واین فعالیتِ زندگی را او بھ شخص دیگری میفروشد 
زندگیش  فعالیت  کند.  تأمین  را  بودن  زنده  ضروری  وسایل  تا 
بنابراین ھیچ چیز نیست جز وسیلۀ تأمین موجودیت خودش. او 
کار میکند تا بتواند زنده بماند. او خودِ کار را بخشی از زندگیش 
بھ حساب نمیآورد؛ این آن بخش از زندگیش است کھ باید قربانی 
شود. این آن کالایی است کھ او حراج کرده و بھ شخص دیگری 
داده. محصول فعالیتش ھم بنابراین ھدف فعالیتش نیست. آنچھ کھ 
برای خودش تولید میکند آن ابریشمی نیست کھ میبافد، آن طلایی 

نیست کھ از معدن بیرون میکشد، آن قصری نیست کھ میسازد. 
آنچھ کھ برای خودش تولید میکند مزد است؛ و ابریشم و طلا و 
قصر برای او بھ کمیّت معیّنی از ضروریات زندگی، شاید بھ یک 
کت پنبھ ای، بھ یک سکۀ مسی و یا بھ یک آلونک مبدل میشوند. و 
کارگری کھ دوازده ساعت میبافد، میریسد، متھ میکند، میتراشد، 
میسازد، بیل میزند، سنگ میشکند، بار میکشد و غیره، آیا این 
ساختن،  تراش دادن،  کردن،  متھ  رشتن،  بافتن،  ساعت  دوازده 
ھمچون  زندگی،  بروز  ھمچون  او  نزد  شکستن،  سنگ  کندن، 
او  برای  زندگی  است.  این  عکس  درست  میآید؟  نظر  بھ  زندگی 
زمانی شروع میشود کھ این فعالیت بھ پایان برسد. سر میز غذا، 
در میخانھ، در رختخواب. کار دوازده ساعتھ از سوی دیگر، نزد 
او ھیچ معنایی ھمچون بافتن، ریسیدن، متھ کردن و امثالھم ندارد، 
بلکھ معنایش فقط کسب درآمدی است کھ بھ او امکان میدھد سر 
میز غذایی بنشیند، جایی در میخانھ داشتھ باشد و بستری برای 
خوابیدن. اگر قصد و ھدف کرم ابریشم ھم از بافتن این بود کھ بھ 
بی نقصی  نمونۀ  بدھد،  ادامھ  برگ خوار  کرم  موجودیتش ھمچون 

میشد از یک کارگر مزدی.

نیروی کار ھمیشھ یک کالا نبوده. کار ھم ھمیشھ کار مزدی یعنی 
نمیفروخت،  برده دار  بھ  را  کارش  نیروی  برده  نبوده.  آزاد  کار 
نمیفروشد. برده ھمراه  بھ دھقان  ھمانطور کھ گاو ھم کارش را 
او  تماماً بھ صاحبش فروختھ میشد.  با نیروی کارش، یکباره و 
بھ دست صاحبی دیگر  از دست صاحبی  کالایی است کھ میتواند 
برود. او خودش یک کالاست، ولی نیروی کار، کالای او نیست. 
نیروی  از  بخشی  تنھا  زمین]  بھ  چسبیده  رعیت  [سرف،  رعیت 
کارش را میفروشد. او از صاحب زمین مزدی نمیگیرد؛ در واقع 

این صاحب زمین است کھ از او باج میگیرد.

رعیت بھ زمین تعلق دارد، و ثمرات آن را بھ صاحب زمین تحویل 
میدھد. کارگرِ آزاد، از سوی دیگر، ھمان خودش را میفروشد و 
آنھم تکھ تکھ. او ھر روز مثل روزھای دیگر ۸، ۱۰، ۱۲، ۱٥ 
ساعت از زندگیش را حراج میکند و بھ ھر کس کھ بیشتر میدھد 
میفروشد، بھ صاحب مواد خام، ابزار و وسایل معیشت - یعنی بھ 
بلکھ  زمینی،  بھ  نھ  دارد  تعلق  بھ صاحبی  نھ  کارگر  سرمایھ دار. 
۸، ۱۰، ۱۲، ۱٥ ساعت از زندگی روزانھ اش متعلق بھ ھر کسی 
است کھ آنھا را میخرد. کارگر سرمایھ داری را کھ خودش را بھ او 
فروختھ است ھر وقت کھ بخواھد ترک میکند، و سرمایھ دار ھم 
او را ھر وقت کھ مناسب بداند، بھ محض اینکھ دیگر بھ دردش 
نخورد یا بھ کارش نیاید بیرون میاندازد. ولی کارگر کھ تنھا منبع 
خریداران  طبقۀ  کل  نمیتواند  است،  کار  نیروی  فروش  درآمدش 
یعنی طبقھ سرمایھ دار را ترک کند، مگر آنکھ قید وجود خودش را 
زده باشد. او بھ این یا بھ آن سرمایھ دار تعلق ندارد بلکھ متعلق بھ 
طبقۀ سرمایھ دار است؛ و برای او پیدا کردن آن کس کھ میخواھد، 

یعنی پیدا کردن یک خریدار در بین این طبقۀ سرمایھ دار.

مزدی،  کار  با  سرمایھ  رابطۀ  دقیق تر  بررسی  بھ  ورود  از  قبل 
میشوند،  مزدھا مطرح  تعیین  در  کھ  عام ترین شرایطی  با  اجمالاً 

آشنا میشویم.

مزد ھمانطور کھ دیدیم، قیمت یک کالای مشخص، یعنی نیروی 
کار است. مزدھا بنابراین توسط ھمان قوانینی کھ قیمت ھر جنس 
است،  این  سؤال  پس  میشوند.  تعیین  میکنند،  تعیین  را  دیگری 
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قیمت یک کالا چطور تعیین میشود؟

قیمت یک کالا را چه چیزی تعیین میکند؟
رقابت بین خریداران و فروشندگان، رابطۀ بین تقاضا و عرضھ، 
رابطۀ بین مورد درخواست بودن و در دسترس بودن. رقابتی کھ 

بر مبنای آن قیمت یک کالا تعیین میشود سھ وجھ دارد.

ھر کالا بوسیلۀ فروشندگانِ مختلف عرضھ میشود. وقتی کیفیت 
اجناس مثل ھم باشد، آن کس کھ کالای خود را بھ ارزانترین قیمت 
میفروشد مطمئن است کھ دیگران را از میدان بھ در و بیشترین 
با  بنابراین  فروشندگان  میکند.  تضمین  خودش  برای  را  فروش 
بازار.  بر سر  و  بر سر فروش  دارند،  رقابت و مسابقھ  یکدیگر 
امکان  حد  تا  کھ  بفروشد،  کھ  است  این  مشتاق  آنھا  از  یک  ھر 
بیشتر بفروشد، کھ اگر بشود، بتنھایی بفروشد، کھ درھا بھ روی 
تمام فروشندگان دیگر بستھ شود. پس ھر یک از دیگری ارزانتر 
بین فروشندگان درمیگیرد کھ قیمت  نتیجھ، رقابت  میفروشد. در 

کالایی کھ آنھا عرضھ میکنند را پایین میآورد.

باعث  نوبھ خود،  بھ  بین خریداران ھم در میگیرد کھ  اما رقابت 
میشود قیمت کالاھای عرضھ شده بالا برود.

دارد:  وجود  خریداران  و  فروشندگان  بین  کھ  رقابتی  بالأخره،  و 
اینھا میخواھند ھر چھ ممکن است ارزانتر بخرند، آنھا میخواھند 
ھرچھ ممکن است گرانتر بفروشند. نتیجۀ این رقابتِ بین خریداران 
و فروشندگان، بستگی بھ روابط بین دو اردوگاھی از رقبا دارد 
آیا رقابت در سپاه  کھ پیشتر بھ آن اشاره شد - یعنی بھ این کھ 
دو سپاه  فروشندگان. صنعت،  در سپاه  یا  است  بیشتر  خریداران 
عظیم را بر ضد یکدیگر بھ میدان میکشد، و ھر یک از اینھا باز 
در بین نیروھای صفوف خودش درگیر کشمکش است. آن سپاھی 
کھ در صفوفش جنگ و دعوای کمتری ھست، بر حریف پیروز 

میشود.

در  باشد و  داشتھ  پنبھ وجود  بازار، صد عدل  در  کھ  کنیم  فرض 
ھمان زمان خریدارانی برای ھزار عدل پنبھ. در این حالت، تقاضا 
ده برابر عرضھ است. رقابت بین خریداران، بنابراین خیلی شدید 
خواھد بود؛ ھر یک از آنھا تلاش میکند یک عدل گیر بیاورد و در 
صورت امکان ھمۀ صد عدل پنبھ را. این مثال یک فرض ساختگی 
نیست. در تاریخ تجارت، دوره ھای کمیابی پنبھ را تجربھ کرده ایم، 
مواقعی کھ بعضی سرمایھ داران در اتحاد با ھم تلاش کرده اند کھ نھ 
صد عدل، بلکھ کل موجودی پنبۀ دنیا را بخرند. در حالتی کھ فرض 
برای  بالاتر  نسبتاً  قیمتِ  پیشنھادِ  با  میکند  تلاش  خریدار  کردیم، 
عدلھای پنبھ، خریدارانِ دیگر را از میدان بھ در کند. فروشندگانِ 
بین  در  مسابقھ  خشن ترین  بھ  دشمن  نیروھای  میبینند  کھ  پنبھ 
تمامِ صد عدل  بھ فروش رفتنِ  از  بنابراین  افتاده اند، و  خودشان 
بمنظور  ھمدیگر  پوست  کندن  از  شده اند،  مطمئن  کاملاً  پنبھ شان 
پایین کشیدن قیمت پنبھ، درست در وقتی کھ حریفانشان دارند بر 
سر بالا بردن قیمت از ھمدیگر سبقت میگیرند، حذر میکنند. آنھا 
با رغبت و  میایستند،  در مقابل خریداران  تن واحد  ھمچون یک 
رضایتی فیلسوفانھ بازوانشان را بھ یکدیگر قلاّب میکنند، و اگر آن 
حدِ آخرِ معینی کھ برای پیشنھادھای حتی مُصرترین خریداران ھم 
وجود دارد، نمیبود، مطالبات آنھا ھم ھیچ حد و مرزی نمیشناخت.

از تقاضایی کھ برایش ھست  بنابراین اگر عرضۀ یک کالا کمتر 
باشد، آنوقت رقابتی کھ بین فروشندگان در میگیرد، ناچیز است 
رقابت  میشود،  کم  رقابت  این  کھ  نسبتی  ھمان  بھ  ھیچ.  اصلاً  یا 
بین خریداران افزایش پیدا میکند. نتیجھ افزایش کم و بیش قابل 

ملاحظھ در قیمتھای کالاست.

بیشتر  دارد،  معکوس  نتیجھ  کھ  عکس،  حالت  کھ  میدانیم  خوب 
اتفاق میافتد. عرضۀ خیلی بیشتر از تقاضا؛ رقابت مستأصلانھ بین 
قیمتھای  بھ  کالاھا  اجباری  نبود خریدار؛ حراجھای  فروشندگان، 

فوق العاده پایین.

اما ترقی و تنزل قیمتھا چھ ھستند؟ قیمت بالا و قیمت پایین یعنی 
چھ؟ یک دانھ ماسھ پشت میکروسکپ بزرگ است، و یک برج در 
مقایسھ با یک کوه کوچک. و اگر قیمت توسط رابطۀ بین عرضھ 
و تقاضا تعیین میشود، رابطۀ عرضھ و تقاضا را چھ چیز تعیین 

میکند؟

بھ سراغ اولین بورژوایی کھ میبینم برویم. او یک لحظھ ھم مکث 
نمیکند، اما مثل اسکندر کبیر این گره کور متافیزیکی را با شمشیر 
جدول ضربش میشکافد. بھ ما میگوید: "اگر تولید کالاھایی کھ من 
میفروشم برایم ۱۰۰ پوند خرج برداشتھ باشد، و از فروش این 
اجناس ۱۱۰ پوند پول در بیاورم - خودتان میدانید، طی یک سال - 
این سودی است شرافتمندانھ، مناسب و معقول. ولی اگر در مبادلھ 
۱۲۰ یا ۱۳۰ پوند گیرم بیاید، این سود بالاتری است؛ و اگر ۲۰۰ 
پوند عایدم شود، این یک سود فوق العاده و عظیم است". آنچھ کھ 
بنابراین این شھروند بعنوان وزنۀ سنجش سودش بھ کار میبرد 
چیست؟ ھزینۀ تولید کالاھایش. اگر در مبادلۀ این اجناس، کمیّتی 
از اجناس دیگر دریافت کند کھ تولیدشان کمتر ھزینھ داشتھ، او 
ضرر کرده است. اگر در ازای اجناسش کمیّتی از کالاھای دیگر 
دریافت کند کھ ھزینۀ تولیدشان بیشتر بوده، او سود بُرده است. و 
او کم و زیادی سود را طبق آن درجھ ای کھ ارزش مبادلۀ اجناسش، 
بالاتر یا پایین تر از نقطۀ صفرش قرار گرفتھ، حساب میکند - نقطۀ 

صفر او ھزینۀ تولید است.

پس دیدیم کھ چگونھ رابطۀ متغیّر بین عرضھ و تقاضا گاه سبب 
صعود و گاه نزولِ قیمتھا میشود؛ قیمت در آن حالت بالا، و در این 
یکی پایین است. اگر قیمت یک کالا بھ علت عدم تکافوی عرضھ، 
و یا افزایش بی تناسبِ تقاضا، بھ نحو قابل ملاحظھ ای ترقی کند، 
باشد؛  تنزل کرده  بھ آن نسبت  باید  قیمتِ کالای دیگری ضرورتاً 
زیرا مسلمّ است کھ قیمتِ یک کالا فقط بیانِ برحسبِ پولِ نسبتی 
است کھ کالاھای دیگر در عوض آن کالا داده میشوند. اگر برای 
مثال قیمت یک ذرع پارچۀ ابریشمی از دو شیلینگ بھ سھ شیلینگ 
و  است،  کرده  تنزل  ابریشم  با  رابطھ  در  نقره  قیمت  کند،  ترقی 
ھمینطور ھم قیمتھای ھمۀ کالاھای دیگر، کھ قیمتشان ثابت مانده ، 
از  بزرگتری  بسیار  کمیّت  آمده.  پایین  ابریشم  قیمت  با  رابطھ  در 
آنھا را باید داد تا ھمان مقدار ابریشم بھ دست بیاید. بسیار خوب، 
ترقیِ قیمتِ یک کالای مشخص چھ نتیجھ ای خواھد داشت؟ توده ای 
از سرمایھ بھ داخل این شاخۀ پررونقِ صنعت ریختھ میشود، و 
این مھاجرتِ سرمایھ بھ قلمروھای آن صنعتِ پرفایده ادامھ پیدا 
میکند، تا وقتی کھ دیگر چیزی بیشتر از سودھای معمولی بدست 
بھ  محصولاتش  قیمت  کھ  وقتی  تا  بگوییم،  درست تر  یا  نیاورد، 

خاطرِ تولید بیش از حد، تنزل کند و از ھزینۀ تولید کمتر شود.
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تنزل  تولیدش  ھزینۀ  از  پایین تر  بھ  کالایی  قیمت  اگر  برعکس، 
کند، سرمایھ از تولیدِ این کالا بیرون کشیده میشود. بجز در مورد 
بھ  بنابراین محکوم  از رده خارج شده و  از صنعت کھ  شاخھ ای 
نابودی است، تولید چنین کالایی، بھ عبارت دیگر عرضھ اش، بھ 
علت این فرارِ سرمایھ، بھ کاھش ادامھ خواھد داد، تا وقتی کھ با 
تقاضا وفق پیدا کند، و قیمت کالا دوباره بالا برود تا بھ سطح ھزینۀ 
تولیدش برسد؛ یا درست تر بگوییم، تا وقتی کھ عرضۀ کالا بھ زیر 
سطح تقاضا افت کرده باشد و قیمتش از ھزینۀ تولیدش بالاتر رفتھ 
باشد. چرا کھ قیمتِ جاری کالا ھمیشھ از ھزینۀ تولیدش یا بالاتر 

است، یا پایین تر.

یک  حیطۀ  از  میکند،  مھاجرت  مدام  سرمایھ   چطور  کھ  میبینیم 
صنعت بیرون میرود تا در حیطۀ صنعتی دیگر مقیم شود. قیمت 
بالا مھاجرتی بیش از حد بھ داخل، و قیمت پایین مھاجرتی بیش از 

حد بھ خارج آن حیطھ را ایجاد میکند.

از نقطھ نظر دیگر ھم میتوانستیم نشان بدھیم کھ چطور نھ فقط 
عرضھ بلکھ تقاضا ھم بوسیلۀ ھزینۀ تولید تعیین میشود. اما این، 

ما را خیلی از موضوع دور میکرد.

کالا  قیمت  دائماً  تقاضا  و  نوسانات عرضھ  چطور  کھ  دیدیم  الآن 
را بھ برگشتن بھ سطح ھزینۀ تولید وامیدارند. قیمت واقعی یک 
کالا، البتھ، ھمیشھ بالاتر یا پایین تر از ھزینۀ تولید است؛ ولی بالا 
تراز میکنند، طوری کھ  آمدن، متقابلاً ھمدیگر را  پایین  رفتن و 
در یک پریود معیّن از زمان، اگر جز و مد ّھای صنعت روی-ھم-
رفتھ حساب شوند، کالاھا در انطباق با ھزینۀ تولیدشان با یکدیگر 
مبادلھ میشوند. قیمتشان بنابراین بوسیلۀ ھزینھ تولیدشان تعیین 

میشود.

این تعیین شدنِ قیمت توسط ھزینۀ تولید را نباید بھ آن معنی کھ 
متوسط  قیمتِ  میگویند  اقتصاددانھا  فھمید.  میفھمند  اقتصاددانان 
کالاھا برابر است با ھزینۀ تولید؛ میگویند کھ این یک قانون است. 
حرکت پرھرج و مرجی کھ در آن، افزایش با کاھش و کاھش با 
بھ  است.  تصادف  و  آنھا شانس  نظر  بھ  میشود،  جبران  افزایش 
تعیین  و  دانست،  قانون  و  قاعده  را  نوسانات  ترتیب میشد  ھمین 
اینکھ  کما  تصادف،  و  شانس  را  تولید  ھزینۀ  توسط  قیمت  شدنِ 
بعضی دیگر از اقتصاددانان ھمین کار را کرده اند. اما از نزدیک تر 
وحشتناک ترین  کھ  ھستند  نوسانات  ھمین  دقیقاً  کھ  میشود  دیده 
خرابیھا را با خود حمل میکنند، و مانند زلزلھ باعث میشوند جامعۀ 
نوسانات  ھمین  دقیقاً   - درآید  لرزه  بھ  بُنش  و  بیخ  تا  بورژوایی 
پیدا  تطبیق  تولید  ھزینۀ  با  تا  میکنند  مجبور  را  قیمت  کھ  ھستند 
کند. در تمامیّت این حرکتِ در ھم و بر ھم است کھ نظم و قاعده  
پیدا میشود. در دورِ کاملِ این ھرج و مرجِ صنعتی، در این حرکت 

دوَرانی، رقابت، گویی، یک افراط را با تفریط دیگر تراز میکند.

تعیین  تولیدش  ھزینۀ  توسط  براستی  کالا  قیمت  کھ  میبینیم  پس 
بھ  کالا  قیمت  آن  در  کھ  دوره ھایی  کھ  نحو  این  بھ  اما  میشود، 
بالاتر از ھزینۀ تولیدش صعود میکند، بوسیلۀ دوره ھایی کھ در 
پایین تر از ھزینۀ تولید تنزل میکند، تراز میشود و  آن قیمت بھ 
البتھ این در مورد یک تک محصولِ معیّنِ یک صنعت  بالعکس. 
برای یک  صادق نیست، بلکھ فقط برای آن شاخۀ صنعت. ایضاً 
طبقۀ  کل  برای  فقط  بلکھ  نیست،  ھم صادق  تکی  صاحب صنعت 

صاحبان صنایع.

تعیین شدن قیمت توسط ھزینۀ تولید در اصل معادل است با تعیین 
شدنِ قیمت توسط زمانِ کار لازم برای تولید یک کالا، زیرا ھزینۀ 
و  ابزارھا  استھلاک  و  خام  مواد  اولاً  از،  میشود  تشکیل  تولید 
غیره - یعنی محصولات صنعتیی کھ تعداد معینّی روز- کار صَرف 
تولیدشان شده، و بنابراین نماینده مقدار معیّنی زمان کار ھستند، 

و ثانیاً کارِ بلافصل، کھ آن ھم با طول مدتش اندازه گیری میشود.

حال بھ این میرسیم کھ، ھمان قوانین عمومیی کھ قیمت  کالاھا را 
ھم  را  کار  نیروی  قیمت  یا  مزد،  طبعاً  میکنند،  تنظیم  علی العموم 

تنظیم میکنند.

مزدھا طبق رابطۀ بین عرضھ و تقاضا، طبق شکلی کھ رقابت بین 
نیروی کار،  نیروی کار، سرمایھ داران، و فروشندگانِ  خریدارانِ 
کارگران، بھ خود میگیرد، گاه ترقی و گاه تنزل میکنند. نوسانات 
مزدھا متناظر است با نوساناتِ قیمتِ کالاھا علی العموم. در محدوده 
این نوسانات، قیمت نیروی کار توسط ھزینۀ تولید تعیین میشود، 

توسط زمانِ کارِ لازم برای تولید این کالا - نیروی کار.

پس سؤال این میشود کھ ھزینۀ تولیدِ نیروی کار چقدر است؟

این عبارت است از ھزینۀ لازم برای ابقاء کارگر بمثابھ یک کارگر، 
و تحصیل و کارآموزیش بمثابھ یک کارگر.

برای  آماده شدن  تا  کارآموزی  برای  بنابراین، ھرچھ زمان لازم 
یک نوع کار خاص، کوتاھتر باشد، ھزینۀ تولیدِ کارگر کوچکتر، 
و قیمت نیروی کارش، مزدش، پایین تر است. در آن شاخھ ھایی 
از صنعت کھ ھیچ دورۀ کارآموزیی ضروری نیست و ھمان وجود 
جسمانی کارگر کافی است، ھزینۀ تولیدش تقریباً بطور دربست بھ 
کالاھایی محدود میشود کھ برای حفظ او در وضعی کھ قادر بھ کار 
باشد، ضروری ھستند. قیمت کار او بنابراین، توسط قیمت وسایل 

ضروری معیشت تعیین میشود.

اینجا اما یک ملاحظۀ دیگر وارد میشود. کارخانھ داری کھ ھزینۀ 
میکند،  محاسبھ  را  محصول  قیمت  آن،  طبق  بر  و  تولیدش، 
استھلاکِ ابزار و آلات کار را در محاسباتش میگنجاند. اگر یک 
باشد، و عمر  او، مثلاً ھزار شیلینگ، خرج داشتھ  ماشین برای 
این ماشین پس از ده سال استفاده بھ آخر برسد، او سالانھ صد 
شیلینگ روی قیمت کالاھایش میکشد، بھ این منظور کھ بتواند بعد 
از ۱۰ سال ماشین فرسوده را با یک ماشین نو جایگزین کند. بھ 
ھمین سیاق، ھزینۀ تولید نیروی کارِ ساده باید خرج تولیدِ مثل را 
ھم در بر داشتھ باشد، کھ بھ وسیلۀ آن، نژاد کارگر بتواند خودش 
را تکثیر کند، و کارگرانِ نو بتوانند جای کارگرانِ فرسوده و از- 
کار- افتاده را بگیرند. استھلاک کارگر بنابراین، بھ ھمان روشی 

محاسبھ میشود کھ استھلاک ماشین.

ھزینۀ  برابر  میشود  ساده،  کار  نیروی  تولید  ھزینۀ  بنابراین، 
ابقاء موجودیت و تکثیر کارگر. قیمت این ھزینۀ ابقاء موجودیت 
و تکثیر، مزد را میسازد. مزدھایِ اینچنین تعیین شده، مزدھای 
قیمت  تعیین شدن  این حداقلِ مزد، ھمانند  نامیده میشوند.  حداقل 
کالاھا علی العموم، توسط ھزینۀ تولید، نھ در مورد یک تک فرد، 
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بلکھ فقط در مورد این نوع از موجود جاندار صادق است. تک 
تک کارگران، در واقع، میلیونھا کارگر، بھ اندازۀ کافی برای آنکھ 
بتوانند زنده بمانند و زاد و ولد کنند دریافت نمیکنند؛ اما مزد کل 
طبقۀ کارگر در محدوده نوساناتش، خودش را با این حداقل تطبیق 

میدھد.

حال کھ عام ترین قوانین حاکم در رابطھ با مزد و قیمت ھر کالای 
دیگر آشنا شدیم، میتوانیم مشخص تر موضوع را بررسی کنیم.

سرمایه چیست؟
وسایل  نوع  ھمھ  و  کار  ادوات  و  ابزار  است،  خام  مواد  سرمایھ 
ادوات جدید،  ابزار و  معیشت است کھ در تولید مواد خام جدید، 
و وسائل معیشت جدید بھ خدمت گرفتھ میشوند. تمام این اجزاء 
تشکیل دھندۀ سرمایھ، توسط کار خلق شده اند، محصولات کارند، 
کار انباشتھ شده اند. کار انباشتھ شده ای کھ ھمچون یک وسیلھ  بھ 

تولیدِ جدید خدمت میکند، سرمایھ است.

اقتصاددانھا اینطور میگویند.

یک بردۀ سیاه چیست؟ آدمی از نژاد سیاه. توصیف اول ھمانقدر 
ارزش دارد کھ دومی.

بَرده  کھ  است  معیّنی  شرایط  تحت  فقط  اما  است.  سیاه  سیاه  آدمِ 
میشود. یک ماشین نخ ریسی ماشین نخ ریسی است. اما فقط تحت 
شرایط معینّی است کھ سرمایھ میشود. کَنده شده از این شرایط، 
ھمانقدر سرمایھ نیست کھ طلا بخودی خود پول نیست، یا شکر 

قیمت شکر نیست.

در تولید، آدمھا، فقط بر طبیعت تأثیر نمیگذراند، بلکھ بر یکدیگر 
ھم. آنھا فقط بوسیلۀ ھمکاری بھ روشی مشخص، و تبادل متقابل 
وارد  آنھا  کردن،  تولید  بمنظور  میکنند.  تولید  فعالیتھایشان، 
پیوندھا و روابط معیّنی با یکدیگر میشوند و فقط با بودن در درون 
این پیوندھا و روابط اجتماعی است کھ تأثیرشان بر طبیعت عمل 

میکند - یعنی تولید بھ وقوع میپیوندد.

در  آنھا  کھ  مناسباتی  و  تولیدکنندگان،  بین  اجتماعی  روابط  این 
درون آن فعالیتھایشان را با یکدیگر مبادلھ میکنند و در کلِ عملِ 
تولید  وسائل  کاراکتر  با  انطباق  در  طبعاً  میشوند،  شریک  تولید 
کل  آتشین،  سلاح  جدید،  جنگ افزار  شدن  پیدا  با  میکنند.  تغییر 
متن  در  کھ  روابطی  کرد،  تغییر  بالاجبار  ارتش  درونی  سازمان 
آنھا افراد، یک ارتش را تشکیل میدھند و ھمچون یک ارتش عمل 
میکنند بھ شکل دیگری در آمد، و رابطۀ ارتشھای مختلف نسبت 

بھ یکدیگر ھم بھ ھمین صورت عوض شد.

پس آن روابط اجتماعیی کھ افراد در بطن آن تولید میکنند، روابط 
اجتماعیِ تولید، با تغییر و انکشاف وسائل مادی تولید، نیروھای 
تولید  میآیند. روابط  اشَکال دیگری در  بھ  تغییر میکنند و  مولدّ، 
در تمامیت شان، آن چیزی را تشکیل میدھند کھ روابط اجتماعی، 
تکامل  از  معینّی  مرحلۀ  در  جامعھ ای  بطور مشخص،  و  جامعھ، 
نامیده  خود  خاص  و  متمایز  کاراکتری  با  جامعھ ای  تاریخی، 
میشود. جامعھ باستانی، جامعھ فئودالی، جامعھ بورژوایی چنین 

تمامیت ھایی از روابط تولید ھستند کھ ھر کدامشان در عین حال 
نشانگر مرحلۀ خاصی از تکامل در تاریخ نوع بشر ھستند.

تولید  رابطۀ  یک  است.  اجتماعی  تولید  رابطۀ  یک  ھم  سرمایھ 
وسایل  بورژوایی.  جامعھ  تولید  رابطۀ  یک  است،  بورژوایی 
معیشت، ابزار و آلات کار، مواد خام، کھ سرمایھ از آنھا تشکیل 
میشود - مگر تحت شرایط اجتماعی داده شده ای تولید و انباشتھ 
داده  خاص  شرایط  تحت  جدید،  تولید  برای  اینھا  مگر  نشده اند؟ 
و  نیفتاده اند؟  کار  بھ  معیّنی  اجتماعی  روابط  بطن  در  و  شده ای، 
بھ  کھ  است  اجتماعی  معیّن  کاراکتر  درست ھمین  اینکھ  نھ  مگر 
مُھر  میشوند،  گرفتھ  خدمت  بھ  جدید  تولید  برای  کھ  محصولاتی 

سرمایھ میزند؟

کار، و مواد خام،  ابزار و آلات  از وسایل معیشت،  فقط  سرمایھ 
تشکیل نمیشود، فقط متشکل از محصولات مادی نیست. ھمانقدر 
ھم از ارزش - مبادلھ ھا تشکیل میشود. تمام محصولاتی کھ آن را 
میسازند کالا ھستند. نتیجتاً سرمایھ فقط مجموعھ ای از محصولات 
از  ارزش-مبادلھ ھا،  از  کالاھا،  از  مجموعھ ای  نیست،  مادی 
چھ  بگذاریم،  پشم  بجای  را  پنبھ  چھ  است.  اجتماعی  اھمیت ھای 
برنج را بجای گندم، چھ کشتی بخاری را بجای راه آھن، سرمایھ 
ھمان کھ ھست میماند، بھ شرط آنکھ آن پنبھ، آن برنج، آن کشتی 
بخاری - یعنی تن سرمایھ - ھمان ارزش مبادلھ، ھمان قیمت را 
کھ  ھمانھا  قیمتِ  داشتند،  راه آھن  و  گندم  و  پشم  کھ  باشد  داشتھ 
مدام  شاید  سرمایھ  تنِ  بود.  شده  متجسم  تنشان  در  قبلاً  سرمایھ 

تغییر شکل بدھد، در حالی کھ سرمایھ ذره ای ھم تغییر نمیکند.

گرچھ ھر سرمایھ مجموعھ ای از کالاھا - یعنی از ارزش - مبادلھ ھا 
است، اما از این در نمیآید کھ ھر مجموعھ ای از کالاھا، از ارزش-

مبادلھ ھا، سرمایھ است.

ھر مجموعھ ای از ارزش - مبادلھ ھا، یک ارزش مبادلھ است. ھر 
ارزش مبادلۀ خاص، جمعی از ارزش مبادلھ ھاست. مثلاً خانھ  ای 
است؛  پوندی   ۱۰۰۰ مبادلھ ای  ارزش  میارزد،  پوند   ۱۰۰۰ کھ 
تکھ کاغذی کھ یک پنی میارزد، جمع ۱۰۰ تا یک صدم پنی است. 
نسبت  آن  ھستند.  کالا  پذیرند،  مبادلھ   ھمدیگر  با  کھ  محصولاتی 
اند، ارزش مبادلھ  با ھم قابل مبادلھ   آنھا بر حسب آن  معیّنی کھ 
آنھا، یا بر حسب پول، قیمت شان است. کمیّت این محصولات ھیچ 
تأثیری بر کاراکتر آنھا بعنوان کالا، بعنوان نمایندۀ ارزش مبادلھ، 
چھ  درخت،  بودنِ  درخت  ندارد.  معیّن،  قیمت  یک  دارندۀ  بعنوان 
چارک  چارک  مگر  میماند.  جایش  سر  کوچک،  چھ  باشد  بزرگ 
محصولات  با  آھن  کردن  عوض  خروار  خروار  یا  کردن  عوض 
تغییری  مبادلھ،  ارزش  یا  است  کالا  کھ  آن،  کاراکتر  در  دیگر، 
میدھد؟ کمیّتش تعیین میکند کھ ارزش بزرگتری است یا کوچکتر، 

قیمت بیشتری دارد یا کمتر.

پس چگونھ مقداری از کالاھا، از ارزش مبادلھ ھا، سرمایھ میشود؟

این طور کھ ھمچون یک قدرت مستقلِ اجتماعی - یعنی ھمچون 
زندۀ  کار  نیروی  با  تبادل  توسط   - جامعھ  از  بخش  یک  قدرت 

بی واسطھ، خودش را حفظ و زیادتر میکند.

یک  ندارد،  کردن  کار  توانایی  جز  چیز  ھیچ  کھ  طبقھ ای  وجود 
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پیش شرطِ ضروری سرمایھ است.

فقط سلطۀ کار پیشتر انجام شده، مادیت یافتھ، انباشتھ شده، بر کار 
زندۀ بی واسطھ است کھ کار انباشتھ شده را بھ سرمایھ بدل میکند.

وجود سرمایھ در این واقعیت نیست کھ کار انباشتھ شده ھمچون 
این  در  میکند.  خدمت  زنده  کار  بھ  جدید  تولید  برای  وسیلھ ای 
واقعیت است کھ کار زنده در خدمت کار انباشتھ شده است ھمچون 

وسیلھ ای برای حفظ و ازدیاد ارزش مبادلۀ آن.

در مبادلھِ بین سرمایھ دار و کارگرِِ مزدی، چھ اتفاقی میافتد؟

میکند؛  دریافت  معیشت  وسایل  کارش  نیروی  عوضِ  در  کارگر 
سرمایھ دار در ازای وسایل معیشتش، کار دریافت میکند، فعالیت 
مولدّ کار را، نیروی خلاقی را کھ کارگر بوسیلۀ آن نھ فقط آنچھ 
را کھ بھ مصرف میرساند جایگزین میکند، بلکھ بھ کار انباشتھ 
سرمایھ دار  از  کارگر  داشت.  قبلاً  آنچھ  از  بیش  میدھد،  ارزشی 
او  را  معیشت  وسایل  این  میگیرد.  را  معیشت  وسایل  از  بخشی 
اینکھ  محض  بھ  اما  فوری.  مصرف  برای  میخواھد؟  چھ  برای 
ناپذیری  بنحو برگشت  این وسایل معیشت را مصرف کنم، دیگر 
اینھا زنده نگھم  کھ  را  آنکھ مدت زمانی  از دستم رفتھ  اند، مگر 
میدارند، صَرف تولید وسایل معیشت جدید بکنم، صَرف اینکھ با 
کارم ارزشھای جدید بجای ارزشھایی کھ با مصرف از بین رفتھ اند 
پُرقدر است کھ کارگر در  خلق کنم. اما درست ھمین قدرت مولدّ 
عوض وسایل معیشتی کھ گرفتھ، بھ سرمایھ دار تسلیم میکند. آن 

را برای خودش، نتیجتاً، از دست داده است.

مثالی بزنیم. مزرعھ داری بھ کارگر روزمزدش روزی یک شیلینگ 
زمینِ  در  روز  تمام  کارگر  شیلینگ،  یک  این  ازای  در  میدھد. 
مزرعھ دار کار میکند، و لذا عایداتِ روزی دو شیلینگی مزرعھ دار 
تضمین شده است. مزرعھ دار نھ فقط مابھ ازای ارزشی کھ بھ کارگر 
روزمزد داده است، بلکھ دو برابرش را دریافت میکند. بنابراین، 
او آن یک شیلینگ را کھ بھ کارگر روزمزد داده، بھ نحوی مولدّ 
بھ مصرف رسانده. با آن یک شیلینگ، او نیروی کارِ یک روزِ 
کارگرِ روزمزد را خریده، کھ از زمین ثمراتی با دو برابر ارزش، و 
از یک شیلینگ دو شیلینگ خلق میکند. کارگرِ روزمزد برعکس، 
مزرعھ دار  بھ  فی المجلس  را  ثمراتش  کھ  مولدّش،  نیروی  بجای 
تحویل داده، یک شیلینگ میگیرد، کھ پس از معاوضھ با وسایل 
شیلینگ  یک  آن  میکند.  مصرفشان  بفوریت  کمابیش  معیشت، 
بنابراین بھ دو نحو بھ مصرف رسیده است - بھ نحو از- نو- مولدّ 
برای سرمایھ دار، زیرا با نیروی کار مبادلھ شده و دو شیلینگ پس 
داده؛ بھ نحو نامولدّ برای کارگر، زیرا با وسایل معیشت معاوضھ 
شده کھ برای ھمیشھ از دست رفتھ اند، و او ارزششان را دوباره 
فقط وقتی بدست میآورد کھ ھمان مبادلھ را با مزرعھ دار تکرار 
کند. سرمایھ بنابراین کار مزدی را پیش فرض میگیرد؛ کار مزدی 
سرمایھ را پیش فرض. ھر دو بھ ھم مشروطند؛ ھر یک دیگری را 

بھ وجود میآورد.

نھ،  میکند؟  تولید  پارچھ   صرفاً  پنبھ بافی  کارخانۀ  در  کارگر  آیا 
نو  بھ  از  کھ  میکند  تولید  ارزشھایی  او  میکند.  تولید  سرمایھ 
جدید  ارزشھای  خلق  بھ  آن،  بوسیلۀ  و  او،  کار  بھ  حکم فرمایی 

خدمت کنند.

سرمایھ نمیتواند خودش را افزایش بدھد، جز آنکھ خودش را با 
کارگر  کارِ  نیروی  بیافریند.  کارمزدی  کھ  کند،  مبادلھ  کار  نیروی 
مزدی نمیتواند خودش را با سرمایھ مبادلھ کند، جز آنکھ سرمایھ 
را افزایش بدھد، کھ ھمان قدرتی را کھ بردۀ اوست تقویت کند. 
افزایش سرمایھ، بنابراین، افزایش پرولتاریا است، یعنی افزایش 

طبقۀ کارگر.

بورژواھا و اقتصاددانھایشان، اصرار دارند کھ منافع سرمایھ دار و 
کارگر عین ھم است. واقعاً ھم! کارگر نابود میشود اگر سرمایھ او 
را استخدام نکند. سرمایھ نابود میشود اگر نیروی کار را استثمار 
چھ  ھر  بخرد.  باید  کردن  استثمار  برای  کھ  کاری  نیروی  نکند، 
سرمایۀ بھ تولید اختصاص یافتھ - سرمایھ مولدّ - سریع تر زیاد 
و  کسب  وضع  پرثروت تر،  بورژوازی  پررونق تر،  صنعت  شود، 
کار بھتر، تعداد کارگرانی کھ سرمایھ دار محتاجشان است بیشتر، 

بھایی کھ کارگر خودش را میفروشد گرانتر میشود.

سریعترین رشدِ ممکنِ سرمایۀ مولدّ، بنابراین، برای کارگر شرطِ 
گریز ناپذیرِ یک زندگی قابل تحمل است.

اما رشد سرمایھ مولدّ یعنی چھ؟ یعنی رشد قدرت کار انباشتھ شده 
بر کار زنده؛ رشد سلطۀ بورژوازی بر طبقۀ کارگر. وقتی کارگر 
مزدی آن ثروتِ بیگانھ کھ بر او مسلط است، آن قدرت را کھ با او 
دشمن است، سرمایھ را تولید میکند، وسائل بکار گرفتھ شدنش، 
یعنی وسایل زندگیش بسوی او برمیگردند، بھ شرط آنکھ دوباره 
بخشی از سرمایھ شود، یعنی دوباره آن اھرمی بشود کھ سرمایھ 

را بھ رشدی پرشتاب وامیدارد.

فقط  ھستند،  یکی  کارگران  منافع  و  سرمایھ  منافع  کھ  این  گفتن 
تأکیدی بر این است کھ سرمایھ و کارمزدی دو طرفِ یک رابطۀ 
واحدند. ھر طرفِ رابطھ مشروط بھ طرفِ دیگر است، بھ ھمان 

طریق کھ رباخوار و ولخرج مفلس ھمدیگر را مشروط میکنند.

سرمایھ  بھ  قسمتش  میماند،  مزدی  کارگر  مزدی  کارگر  وقتی  تا 
و  کارگر  بین  منافع  اشتراکِ  آن  ھمۀ  است  این  است.  وابستھ 

سرمایھ دار کھ اینھمھ در مناقبش میگویند.

سرمایھ کھ رشد میکند، تودۀ کار مزدی رشد میکند، تعداد کارگران 
مزدی زیاد میشود؛ در یک کلام، سلطۀ سرمایھ بر تودۀ بزرگتری 
بگیریم:  نظر  در  را  پیدا میکند. مساعدترین حالت  افراد بسط  از 
اگر سرمایۀ مولدّ رشد کند، تقاضا برای کار رشد میکند. در نتیجھ 

قیمت نیروی کار، مزد بالا میرود.

خانھ میتواند بزرگ باشد یا کوچک؛ مادام کھ خانھ ھای اطراف ھم 
مثل آن کوچک باشند، ھمۀ انتظارات اجتماعی برای محل سکونت 
بودن را برآورده میکند. اما اگر در کنار آن خانۀ کوچک، یک کاخ 
سر بلند کند، بھ اندازۀ یک کلبھ، کوچک میشود. خانۀ کوچک حالا 
داد میزند کھ وسع ساکنانش چیزی بیش از این نیست؛ و ھر چقدر 
ھم کھ این خانھ در سیر تمدن قد بکشد، اگر کاخ ھمسایھ ھمپای آن 
یا حتی بیشتر بلند شود، ساکنان این خانۀ بالنسبھ کوچک ھمیشھ 
خفھ تر  چھاردیواریشان  در  و  ناراضی تر  ناراحت تر،  را  خودشان 

مییابند.
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از رشد سریع سرمایۀ  و حاکی  مزدھا، مسبوق  معتنابھ  افزایش 
رشد  سرعت،  ھمان  بھ  مولدّ،  سرمایۀ  سریع  رشد  است.  مولدّ 
ثروت، تجملات، نیازھای اجتماعی و لذائذ اجتماعی را بھ ھمراه 
شده،  بیشتر  لذائذ  از  ھم  کارگر  نصیب  گرچھ  بنابراین،  میآورد. 
اما آن رضایت مندیِ اجتماعی کھ آنھا وسعش را دارند، در قیاس 
آنھا کوتاه  از  بیشترِ سرمایھ دار، کھ دستِ کارگر  باز ھم  لذائذ  با 
است، در قیاس با درجۀ رشد جامعھ علی العموم، افت کرده است. 
خواستھا و لذت ھای ما از جامعھ سرچشمھ میگیرند؛ بنابراین آنھا 
چیزھایی  خود  با  رابطھ  در  نھ  میسنجیم،  جامعھ  با  رابطھ  در  را 
کھ در خدمت ارضای آنھا ھستند. از آنجا کھ ماھیّتشان اجتماعی 

است، ماھیتّشان نسبی است.

آنھا  با  میشود  کھ  کالاھایی  مقدار  با  صرفاً  وجھ  ھیچ  بھ  مزدھا 
معاوضھ کرد تعیین نمیشوند. مزدھا تجسم روابط گوناگونی ھستند.

آنچھ کارگران در عوض نیروی کارشان میگیرند، قبل از ھر چیز، 
مبلغ معینّی پول است. آیا مزد صرفاً بوسیلۀ این قیمت پولی تعیین 

میشود؟

در قرن شانزدھم، رواج طلا و نقره در اروپا، در پی کشف معادنِ 
نقره،  و  طلا  ارزش  شد.  زیاد  آمریکا،  در  کم زحمت تر  و  غنی تر 
کارگران ھمان  کرد.  دیگر سقوط  کالاھای  با  رابطھ  در  بنابراین، 
مقدار سکۀ نقره در ازای کارشان میگرفتند کھ قبل از آن میگرفتند. 
بود،  کرده  تنزل  مزدھایشان  اما  ماند،  ثابت  کارشان  پولی  قیمتِ 
چرا کھ در قبال ھمان مقدار نقره، مقدار کمتری از کالاھای دیگر 
و عروج  رشد سرمایھ  کھ  موقعیت ھایی  از  یکی  میآمد.  گیرشان 

بورژوازی را در قرن شانزدھم جلو انداخت، ھمین بود.

یک مورد دیگر. در زمستان ۱۸٤۷، در نتیجۀ کم حاصلی، قیمت 
اساسی ترین وسایل معیشت - غلات، گوشت، پنیر و غیره - خیلی 
زیاد بالا رفت. فرض کنیم کارگران کماکان ھمان پول را در ازای 
نیروی کارشان دریافت کرده باشند. آیا مزدشان کمتر نشده بود؟ 
نان و گوشت  ازای ھمان پول،  این شکی نمیشود داشت. در  در 
و غیرۀ کمتری دریافت میکردند. مزدشان کمتر شد، نھ بھ علت 
کم شدن ارزش نقره، بلکھ بھ این علت کھ ارزش وسایل معیشت 

بیشتر شده بود.

و بالأخره، فرض کنید کھ قیمتِ پولیِ نیروی کار ثابت مانده، در 
حالیکھ ھمھ کالاھای کشاورزی و صنعتی قیمتشان بعلت کاربرد 
غیره  و  پرحاصل  کشت  و  مساعد  ھوای  و  آب  جدید،  ماشینھای 
پایین آمده است. در ازای ھمان پول، حالا کارگران میتوانند از ھر 
کالایی بیشتر بخرند. مزدھایشان بنابراین بالا رفتھ است، دقیقاً بھ 

این علت کھ ارزش پولشان تغییری نکرده.

پس قیمت پولیِ کار، مزدِ اسمی، با مزد واقعی یا حقیقی - یعنی با 
مقدار کالاھایی کھ آن مزد عملاً با آنھا قابل معاوضھ است - منطبق 
نیست. پس وقتی از بالا و پایین رفتن مزدھا صحبت میکنیم، باید 
نھ فقط قیمت پولی نیروی کار، مزد اسمی، بلکھ مزدھای واقعی را 

ھم مدّ نظر داشتھ باشیم.

اما نھ مزدِ اسمی - یعنی مقدار پولی کھ در ازای آن کارگر خودش 
را بھ سرمایھ دار میفروشد - و نھ مزدِ واقعی - یعنی مقدار کالاھایی 

کھ کارگر میتواند با پولش بخرد - ھمۀ روابطی کھ در کُنھ مفھوم 
مزد ھست را در بر نمیگیرند.

مزد ھمچنین عمدتاً توسط رابطھ  اش با عوایدِ سرمایھ دار، با سود 
سرمایھ دار، تعیین میشود - مزدِ بالنّسبھ، مزدِ نسبی.

مزد واقعی بیانگر قیمت نیروی کارست در رابطھ با قیمت سایر 
کالاھا؛ مزد نسبی، از سوی دیگر، بیانگر رابطۀ دو سھم است: 
رابطۀ سھمِ کارِ بلافصل در ارزشی کھ جدیداً توسط آن خلق شده، 

با سھمی کھ از آنِ کار انباشتھ، از آنِ سرمایھ میشود.

پیشتر گفتیم کھ: "مزد سھم کارگر از کالاھایی کھ خودش تولید 
کھ  است  موجود  فی الحال  کالاھای  از  بخشی  مزد  نیست.  میکند 
میخرد."  مولدّ  کارِ  نیروی  معیّنی  مقدار  آنھا  با  سرمایھ دار 
ساختھ  محصولِ  کھ  قیمتی  از  را  مزدھا  این  باید  سرمایھ دار  اما 
شده توسط کارگر را میفروشد، درآورد و جایگزین کند؛ او باید 
بر  علاوه  اضافھ ای  کھ  کند  جایگزین  طوری  را  آن  علی القاعده 
ھزینۀ تولیدی کھ پرداخت کرده، برایش باقی بماند، یعنی باید سود 
ببرد. قیمت فروش کالاھایی کھ توسط کارگر تولید شده، از منظر 
سرمایھ دار، بھ سھ قسمت تقسیم میشود: اولاً، جبران و جایگزینی 
قیمت مواد خامی کھ او از پیش داده، بعلاوه جبران و جایگزینی 
استھلاک ابزارھا، ماشین ھا و سایر آلات و اداوات کار - کھ آنھا 
را ھم او از پیش داده. ثانیاً، جبران و جایگزینی مزدھایی کھ از 
یعنی سود سرمایھ دار. در   - باقیمانده  ثالثاً، اضافۀ  داده؛ و  پیش 
حالی کھ قسمت اول صرفاً ارزشھای از پیش موجود را جایگزین 
میکند، واضح است کھ جانشین مزد و آن اضافۀ باقیمانده - سود 
سرمایھ دار - تماماً از دل ارزشِ جدیدی بیرون آمده اند کھ بوسیلۀ 
کارِ کارگر تولید و بھ مواد خام اضافھ شده است. و بھ این معنی 
میتوانیم، بمنظور مقایسھ شان با یکدیگر، ھم مزد و ھم سود را 

ھمچون سھم ھایی ببینیم از محصولِ کارگر.

ممکن است مزد واقعی ثابت بماند، حتی بالا برود، و با اینحال مزد 
نسبی افت کند. بعنوان مثال فرض کنیم قیمت ھمھ وسایل معیشت 
دو سوم افت کرده و مزد روزانھ ھم یک سوم کمتر شده باشد، 
مثلاً از ۳ شیلینگ بھ ۲ شیلینگ. گرچھ کارگر حالا میتواند با این 
دو شیلینگ مقدار بیشتری کالا بھ دست بیاورد تا آنچھ قبلاً با ۳ 
شیلینگ میتوانست، اما ھنوز مزدش بھ نسبت عایدی سرمایھ دار 
 - تولیدی  بنگاه  - مثلاً صاحب  کمتر شده است. سود سرمایھ دار 
یک شیلینگ بیشتر شده، کھ معنیش این است کھ بھ ازای مقدار 
کمتری ارزش مبادلھ کھ او بھ کارگر میپردازد، کارگر باید مقدار 
بیشتری از قبل، ارزش مبادلھ تولید کند. سھم سرمایھ دار بھ نسبت 
کار  بین سرمایھ و  اجتماعی  بیشتر شده. توزیع ثروت  کار  سھم 
با ھمان سرمایھ بر  نابرابر شده است. سرمایھ دار  از پیش  بیش 
کار بیشتری حکم میراند. قدرت سرمایھ دار بر طبقھ کارگر بیشتر، 
موقعیت اجتماعی کارگر بدتر، و کارگر بھ درجھ ای باز ھم پایین تر 

از سرمایھ دار رانده شده است.

آن قانون عمومیی که بالا و پایین رفتن مزد و سود را 
در رابطه متقابلشان تعیین میکند، چیست؟

این دو با ھم تناسبِ معکوس دارند. سھم سرمایھ - سود - بھ ھمان 
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نسبتی بیشتر میشود کھ سھم کار - مزد - کمتر میشود، و بالعکس. 
سود بھ ھمان میزان بالا میرود کھ مزد پایین میآید؛ و بھ ھمان 

میزان تنزل میکند، کھ مزد ترقی میکند.

مبادلۀ  توسط  میتواند  سرمایھ دار  کھ  شود  استدلال  اینطور  شاید 
ببرد، در  با سرمایھ داران دیگر ھم سود  سودآورترِ محصولاتش 
نتیجۀ فتح بازارھای جدید، یا در نتیجۀ ترقی موقت تقاضا در ھمان 
بازار قدیم، و امثالھم؛ و اینکھ بنابراین، سودِ سرمایھ دار میتواند 
مستقل از افت و خیز مزدھا، مستقل از ارزش مبادلۀ نیروی کار، 
داده  افزایش  سایر سرمایھ داران،  جیب  بھ  بُردن  دست  طریق  از 
بھبودھای  طریق  از  میتواند  سرمایھ دار  سودِ  اینکھ  یا  و  شود؛ 
ابزارآلاتِ کار، کاربست ھای جدید نیروھای طبیعت و امثالھم ھم، 

بالا برود.

اولاً باید این را پذیرفت کھ نتیجھ ھمان کھ بود میماند، حتی اگر 
بھ  کھ سود  درست  این  باشد.  آمده  دست  بھ  معکوس  روشی  بھ 
اما مزدھا بھ  این دلیل کھ مزدھا تنزل کرده اند، بالا نرفتھ است، 
دیگر،  آدمی  کارِ  مقدار  ھمان  با  کم شده اند.  رفتن سود  بالا  دلیل 
سرمایھ دار مقدارِ بزرگتری ارزش مبادلھ خریده است بدون اینکھ 
بخاطرش پول بیشتری برای کار پرداختھ باشد - یعنی، بابت کار، 
بھ نسبت درآمد خالصی کھ نصیب سرمایھ دار میکند، مبلغ کمتری 

پرداخت شده.

ثانیاً، باید بخاطر داشت کھ علیرغم نوسانات قیمت کالاھا، قیمت 
متوسط ھر کالا - نسبتی کھ کالا طبق آن با کالاھای دیگر مبادلھ 
میشود - توسط ھزینۀ تولیدش تعیین میشود. زیاده  از حد گرفتن  و 
سود کردن  بھ بھای زیان دیگری در داخل صفوف سرمایھ داران، 
اعَمالی ھستند کھ ضرورتاً با ھمدیگر خنثی و سر بھ سر میشوند. 
در  طبیعت  نیروھای  جدید  کاربردھای  ماشین آلات،  بھبودھای 
خدمت تولید، این امکان را بوجود میآورند کھ در مدت زمان معیّن، 
با ھمان مقدار کار و سرمایھ، مقادیر بزرگتری از محصولات تولید 
شود، اما نھ بھ ھیچ وجھ مقادیر بزرگتری از ارزش مبادلھ ھا. اگر 
من با استفاده از یک ماشین ریسندگی جدید بتوانم در یک ساعت 
دو برابرِ آنچھ کھ قبل از این اختراع میتوانستم، نخ بریسم - مثلاً 
این ٥۰  ٥۰ کیلو بجای ۲٥ کیلو - زمانی میرسد کھ در عوض 
کیلو میگرفتم  قبلاً در عوض آن ۲٥  آنچھ  از  بیشتر  کیلو چیزی 
نمیگیرم؛ بھ این دلیل کھ ھزینھ تولید نصف شده، یا بھ این دلیل کھ 

من با ھمان ھزینھ، دو برابر تولید میکنم.

طبقۀ  چھ  سرمایھ دار،  طبقۀ  کھ  ھم  نسبتی  ھر  بھ  بالأخره،  و 
سرمایھ دار یک کشور چھ کل بازار جھان، درآمدِ خالصِ تولید را 
در بین خودشان توزیع کنند، کل مقدارِ این درآمدِ خالص ھمیشھ 
بطور دربست آن مقداری است کھ از ثمراتِ کارِ بلافصل بھ کار 
انباشتھ اضافھ شده. کل این مقدار بنابراین، با ھمان تناسبی رشد 
میکند کھ کار سرمایھ را زیاد میکند - یعنی، با ھمان تناسبی کھ 

سود در قیاس با مزد بالا میرود.

بنابراین میبینیم کھ حتی اگر در بطن رابطۀ سرمایھ و کارِ مزدی 
باقی بمانیم، منافع سرمایھ و منافع کارِ مزدی کاملاً ضد ھمدیگرند.

سریعِ  رشد  برای  است  دیگری  نام  سرمایھ،  سریعِ  رشد 
قیمتِ                                                                                                   کھ  میکنند  رشد  بسرعت  وقتی  فقط  سودھا  سودھا. 

ممکن  نسبی  مزد  کند.  تنزل  ھمان سرعت  بھ   - نسبی  مزد  کار- 
است پایین بیاید، در حالی کھ بطور ھمزمان، مزد واقعی بالا برود 
کھ  این شرط  بھ  فقط  کار،  پولی  ارزش  اسمی،  آن مزد  و ھمراه 
افزایشِ مزدِ واقعی بھ ھمان نسبتِ بالا رفتنِ سود نباشد. اگر بعنوان 
مثال، در سالھای بیزنسِ پررونق، مزدھا ٥ درصد و سودھا ۳۰ 
درصد بالا بروند، مزدِ بالنسبھ، مزد نسبی، ترقی نکرده بلکھ تنزل 

کرده است.

اگر بنابراین، درآمدِ کارگر ھمراه با رشدِ سریعِ سرمایھ افزایش پیدا 
کند، بطور ھمزمان آن دره اجتماعیی کھ بین کارگر و سرمایھ دار 
ھست و افزایش در اقتدارِ سرمایھ بر کار، وابستگی بیشترِ کار بھ 

سرمایھ ھم عمیق تر و گسترده تر میشود.

گفتن این کھ "کارگر در رشدِ سریعِ سرمایھ ذینفع است"، معنایش 
سریعتر  را  سرمایھ دار  ثروت  کارگر  چقدر  ھر  کھ  است  این  فقط 
رشد بدھد، اندازۀ خرده-نانھایی کھ روی سرش میریزند درشت تر، 
بردگان  تودۀ  و  بیشتر  احضار شوند  میتوانند  کھ  کارگرانی  تعدادِ 

وابستھ بھ سرمایھ میتواند بزرگتر شود.

پس دیدیم کھ:

حتی بھترین و مساعدترین وضعیت برای طبقۀ کارگر، سریع ترین 
رشدِ ممکنِ سرمایھ، ھر قدر ھم کھ ھستیِ مادّیِ کارگر را بھتر 
منافع سرمایھ دار،  بورژوازی،  منافع  او و  منافع  بینِ  کند، تضاد 
باقی  معکوس  تناسب  در  کماکان  مزد  و  نمیبرد. سود  بین  از  را 

میمانند.

اگر سرمایھ بسرعت در حال رشد باشد، مزدھا ممکن است بالا 
است.  بیشتر  اندازه  بی  سرمایھ  سودِ  رفتنِ  بالا  سرعتِ  بروند؛ 
وضع مادی کارگر بھتر شده است، اما بھ ھزینھ و بھ زیانِ وضع 
میکند  جُدا  سرمایھ  از  را  او  کھ  اجتماعیی  شکاف  اجتماعیش. 

فراخ تر شده است.

و بالأخره، گفتن این کھ: "بھترین و مساعدترین وضع برای کار 
مزدی، سریعترین رشدِ ممکنِ سرمایۀ مولدّ است"، معادل گفتن 
دشمن  کھ  را  قدرتی  سریعتر،  کارگر  طبقۀ  چھ  ھر  کھ  است  این 
اوست - ثروت کسِ دیگر را کھ بر طبقۀ او اربابی میکند - رشد 
بر  کندن  جان  نو  از  اجازۀ  آن  در  کھ  اوضاعی  بدھد،  افزایش  و 
سر ازدیاد ثروت بورژوایی، بر سر تقویت قدرت سرمایھ، و لذا 
خشنودی از حدادی زنجیرھای زرین برای خودش کھ بورژوازی 

با آن او را بھ درون کاروانش میکشد، بھتر و مساعدتر میشود.

اقتصاددانان  آنطور کھ  بالا رفتن مزدھا  آیا رشد سرمایۀ مولدّ و 
گره  ھمدیگر  بھ  ناشدنی   - جُدا  اینقدر  واقعاً   میگویند،  بورژوا 
خورده اند؟ نباید حرفشان را قبول کنیم. این را ھم نباید باور کنیم 
کھ میگویند ھر چھ سرمایھ دار فربھ تر باشد، بھ برده اش ھم بھتر 
میخوراند. بورژوازی بیش از این آگاه است، بیش از این حساب 
و کتاب سرش میشود، کھ شریک تعصبات ارباب فئودال باشد کھ 
زرق و برق خدم و حشمش را بھ رخ میکشید. شرایط موجودیتِ 

بورژوازی مجبورش میکند کھ حسابگر باشد.

پس این را دقیقتر بررسی کنیم کھ رشدِ سرمایۀ مولدّ بھ چھ شکل 
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بر مزدھا تأثیر میگذارد؟

انباشتِ  کند،  رشد  بورژوایی  جامعۀ  مولدِّ  سرمایۀ  کلّ،  در  اگر، 
ھم  و  تعداد  ھم  سرمایھ  ھا  میدھد.  رخ  جانبھ تری   - چند  کارِ 
رقابت  سرمایھ ھا،  تعداد  شدن  بیشتر  میشود.  بیشتر  بزرگیشان 
بین سرمایھ داران را تشدید میکند. بزرگتر شدن اندازۀ سرمایھ ھا 
آنھا را تجھیز میکند تا لشکرھای قویتری از کارگران را، کھ بھ 
صنعتی  نبردِ  میدانِ  بھ  مجھّزند،  غول پیکرتری  جنگی  ابزارآلاتِ 

بیاورند.

یک سرمایھ دار فقط در صورتی میتواند دیگری را از میدان بیرون 
بیندازد و سرمایھ اش را تصرف کند کھ ارزانتر بفروشد. برای اینکھ 
ارزانتر بفروشد، بی آنکھ خودش خانھ خراب شود، باید ارزانتر 
تولید کند - یعنی، باید قدرتِ مولدّ کار را، بھ حدی کھ امکان دارد، 
افزایش بدھد. اما قدرت مولدّ کار، بیش از ھر چیز، بوسیلۀ تقسیم 
کارِ بیشتر و بوسیلۀ کاربستِ ھمھ جانبھ تر، و بھتر شدنِ مستمرِ 
کار  کھ  کارگرانی  ارتش  چھ  ھر  میکند.  پیدا  افزایش  ماشین آلات 
در بینشان بیشتر تقسیم شده بزرگتر باشد، ھر چھ مقیاسِ کاربردِ 
ماشین آلات عظیم تر باشد، بھ ھمان نسبت ھزینۀ تولید کمتر، و کار 
ثمربخش تر است. و بھ این ترتیب در بین سرمایھ داران رقابت و 
مسابقھ ای عمومی بالا میگیرد بر سر بیشتر کردن تقسیم کار و 

ماشین آلات، و بھره کشی از آنھا در بزرگترین مقیاس ممکن.

حال اگر با تقسیم کارِ بیشتر، با کاربرد و بھتر کردن ماشینھای 
یک  طبیعی،  نیروھای  سودآورترِ  و  شدیدتر  استثمار  با  جدید، 
کار  مقدار  ھمان  با  کھ  باشد  آورده  دست  بھ  وسایلی  سرمایھ دار 
- اعم از کار مستقیم یا کار انباشتھ - محصولات بیشتر، کالاھای 
بیشتر از رقبایش تولید کند - اگر مثلاً بتواند در ھمان زمانِ کاری 
آنوقت   - کند  تولید  کتان  ذرع  یک  میبافند،  ذرع  نیم  رقبایش  کھ 

چکار میکند؟

میتواند بھ فروشِ کتان با ھمان قیمتِ بازار قدیم ادامھ بدھد؛ اما 
این کار بھ اینکھ حریفانش را از میدان بیرون کند و بازار خودش 
را توسعھ بدھد، کمکی نمیکند. و اما نیاز او ھم بھ یک بازار، بھ 
ھمان اندازه کھ قدرت مولدّش توسعھ پیدا کرده، بیشتر شده. آن 
وسایل تولیدِ پرقدرت تر و پرخرج تری کھ او ایجاد کرده، البتھ او را 
قادر میکنند کھ اجناسش را ارزانتر بفروشد، اما ھمانھا او را در 
عین حال مجبور میکنند کھ بیشتر بفروشد، بازار بسیار بزرگتری 
را برای کالاھایش قبضھ کند؛ در نتیجھ، این سرمایھ دار، کتانش را 

ارزانتر از رقبایش میفروشد.

گرچھ تولید یک ذرع کتان برای او ھیچِ خرج بیشتری از نیم ذرعِ 
دیگران ندارد، اما سرمایھ دار یک ذرع را بھ ارزانی نیم ذرعِ رقبا 
فقط  و  نمیبرد،  اضافھ ای  سود  صورت،  این  غیر  در  نمیفروشد. 
ھزینۀ تولید بھ دستش برمیگردد. او میتواند با بھ حرکت درآوردن 
ترتیب  این  بھ  اما  کند،  کسب  بیشتری  درآمدِ  بزرگتر،  سرمایھ ای 
سرمایھ اش، نسبت بھ سرمایۀ دیگران، سود بیشتری نداده است. 
بعلاوه، اگر بھ اجناسش قیمتی بزند کھ فقط چند درصد از قیمت 
رقبا پایین تر باشد ھم، بھ ھدفی کھ میخواھد میرسد. با فروختن بھ 
قیمتی کمتر، او رقبا را از میدان بھ در میکند و دستکم بخشی از 
بازارشان را از چنگشان در میآورد. و بالأخره، یادمان باشد کھ 
قیمتِ جاری ھمیشھ بالاتر یا پایین تر از ھزینۀ تولید است، بستھ 

بھ این کھ کالا در چھ دوره ای بھ فروش گذاشتھ شده، در دورۀ 
 - کھ سرمایھ دار  این  نامساعد.  و  بد  یا  و مساعد،  صنعتیِ خوب 
استفاده  جدیدتر  و  ثمربخش تر  تولیدِ  وسایل  از  کھ  سرمایھ داری 
میکند - چند درصد بالاتر از ھزینۀ تولیدِ واقعیش میفروشد متغیر 
است، و بھ این بستگی دارد کھ قیمت کتان در بازار، در سطحی 
پایین تر از ھزینۀ تولید تا-آن-زمان-معمولش قرار داشتھ باشد، یا 

بالاتر از آن.

بھ ھر حال این وضعیتِ ممتاز سرمایھ دار ما زیاد طول نمیکشد؛ 
سایر سرمایھ دارانِ رقیب ھم ھمان ماشین ھا و ھمان تقسیم  کارھا 
را، با ھمان وسعت و حتی در مقیاسھایی بزرگتر بھ کار میگیرند. 
و سرانجام کاربستِ اینھا چنان عمومیت پیدا میکند کھ قیمتِ کتان 
نھ فقط بھ زیر ھزینۀ تولیدِ قدیم، بلکھ حتی بھ زیر ھزینۀ تولید 

جدیدش تنزل میکند.

سرمایھ داران در روابطشان با ھم، بنابراین در ھمان موقعیتی قرار 
میگیرند کھ قبل از کاربرد وسایل تولید جدید داشتند، و اگر توسط 
این وسایل قادر شدند با ھمان قیمت، دو برابر محصول بھ بازار 
بیاورند، حالا دیگر مجبورند دو برابر محصول را بھ قیمتی کمتر 
جدید،  تولیدِ  ھزینۀ  این  از  با شروع  کنند.  قدیم عرضھ  قیمت  از 
ھمان بازی قدیم از سرگرفتھ میشود. تقسیم کار بیشتر، ماشین آلات 
بیشتر، بھره برداری از ماشین آلات و تقسیم کار در مقیاسھایی باز 
این  بزرگتر. و دوباره رقابت موجب ھمان عکس العمل علیھ  ھم 

نتیجھ میشود.

پس میبینیم کھ شیوۀ تولید و وسایل تولید چطور مدام متحول و 
زیر و رو میشوند و چگونھ بھ حکمِ ضرورت، تقسیم کار، تقسیم 
و  ماشین آلات،  بیشترِ  کاربست  ماشین آلات،  کاربست  کار،  بیشترِ 
کار در مقیاس بزرگ، کار در مقیاس باز ھم بزرگتری را بھ ھمراه 

میآورد.

این است آن قانونی کھ دوباره و از نو تولیدِ بورژوایی را از مسیر 
قدیمش بیرون میاندازد و سرمایھ را مجبور میکند نیروھای مولدِّ 
کار را بیشتر از ھر چھ کھ قبلاً چلانده است بچلاند - قانونی کھ بھ 
او حتی لحظھ ای امان و مھلت استراحت نمیدھد و مدام در گوشش 

میخواند کھ: بھ پیش! بھ پیش!

این قانون، چیز دیگری نیست جز آن قانون کھ قیمتِ کالا را در 
متنِ نوساناتِ دوره ھای تجارت با ھزینۀ تولیدش ھمتراز میکند.

وسایل تولیدی کھ یک سرمایھ دار بھ میدان میآورد، ھر قدر ھم 
کھ خارق العاده باشند، رقابت، کاربرد آنھا را عمومی میکند؛ و از 
ھمان لحظھ ای کھ رقابت کاربرد آنھا را ھمگانی و ھمھ جایی کرده 
باشد، تنھا ثمرِ بیشتر مولدّ بودن سرمایھ اش این میشود کھ باید بھ 
ھمان قیمت، ۱۰، ۲۰، ۱۰۰ برابر جنسِ بیشتر بھ بازار عرضھ 
کند؛ اما از آنجا کھ باید برای مقدار بیشتری، شاید ھزار بار بیشتر، 
کمیّت  فروش،  کمترِ  قیمتِ  تلافی  برای  باید  کند، چون  پیدا  بازار 
بیشتری بفروشد؛ از آنجا کھ حالا دیگر فروشِ بیشتر الزامی است، 
نھ فقط برای کسب سود بیشتر، بلکھ بعلاوه برای جایگزین کردن 
ھزینۀ تولید (خودِ ابزارآلات تولید ھمانطور کھ دیدیم، پرخرج تر و 
گرانتر میشوند)؛ و از آنجا کھ این فروشِ بیشتر، نھ تنھا برای او 
بلکھ برای رقبایش ھم، مسألھ مرگ و زندگی شده است؛ کشمکش 
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قدیم باید از سر گرفتھ شود، و ھر اندازه کھ وسائل تولیدِ فی الحال 
است.  خشن تر  ھم  کشمکش  این  باشند،  پرقدرت تر  شده،  ابداع 
تقسیم کار و کاربرد ماشین آلات، بنابراین، از نو و در مقیاسی باز 

ھم بزرگتر، ادامھ پیدا میکند.

قدرتِ وسایلِ تولیدی کھ بھ کار گرفتھ شده اند ھر چھ باشد، رقابت 
سعی دارد ثمراتِ طلایی این قدرت را از سرمایھ بقاپد، از طریق 
کھ  اندازه ای  بھ  تولید؛  ھزینۀ  سطح  بھ  کالا  قیمتِ  آوردن  پایین 
بــــــــایـــــــد  اندازه  ھمان  بھ  کرد،  تولید  ارزان تر  مـــیـــشـــود 
ارزانتر تولید شود، بھ اندازه ای کھ مـــیـــشـــود با ھمان مقدار کار 
محصول بیشتر تولید کرد، بھ ھمان اندازه بــــــــایـــــــد محصول 
قانون غیرقابل سرپیچی  این  قیمت کمتر،  بھ  بیشتر عرضھ شود 
چیز  تلاشھایش  قِبَل  از  سرمایھ دار  پس  میکند.  اعِمال  رقابت  را 
دیگری نصیبش نمیشود جز اجبار بھ عرضۀ بیشتر در ھمان مدت 
زمان کار؛  در یک کلام، شرایطِ دشوارتر برای بالا بردنِ ارزشِ 
سرمایھ اش. بنابراین، در حالی کھ رقابت با قانون ھزینۀ تولیدش 
رقبایش  علیھ  او  کھ  را  و ھر سلاحی  اوست،  تعقیب  در  پیوستھ 
میسازد بھ سوی خودش ھدف میگیرد، سرمایھ دار مدام میکوشد 
و  جدید  کار  تقسیم  بی وقفۀ  کاربست  با  باشد،  بھترین  رقابت  در 
ماشین ھای جدید. ماشینھای جدید گرانترند، اما تولید را ارزانتر 
میکنند، و تقسیم کار جدید بجای قدیم، قبل از آنکھ رقابت، تقسیم 

کار جدید را ھم منسوخ کند.

حال اگر تصویر این ھیجانِ تب آلود را بطور ھمزمان در کل بازار 
جھان در نظر بگیریم، قابل فھم میشود کھ چگونھ رشد، انباشت 
بیشتر و  تقسیم کار ھر چھ  با چنین سرعتی،  و تمرکز سرمایھ، 
کاربست  موجود،  ماشین آلات  بیشتر  چھ  ھر  کردن  بھتر  خُردتر، 
پیوستۀ ماشینھای جدید را در مقیاسی ھر چھ عظیم تر بھ ھمراه 

میآورند.

اما این شرایطِ جدایی ناپذیر از رشدِ سرمایۀ مولدّ، چھ تأثیری بر 
تعیین شدن مزدھا دارند؟

تقسیم کارِ بیشتر، موجب میشود یک کارگر بتواند کارِ پنج، ده یا 
بیست کارگر را انجام بدھد؛ بنابراین، موجب میشود رقابت در بین 
ھم  با  کارگران  بشود.  بیست برابر  یا  ده برابر  پنج برابر،  کارگران 
رقابت میکنند، نھ فقط از این طریق کھ یکی خودش را از دیگران 
ارزانتر میفروشد، بلکھ ھمچنین از این طریق کھ یکی یک تنھ، 
کار پنج، ده یا بیست نفر را انجام میدھد؛ و تقسیم کار، کھ بوسیلۀ 
سرمایھ میآید و پیوستھ بیشتر میشود، آنھا را بھ چنین رقابتی با 

یکدیگر وادار میکند.

بعلاوه، بھ ھمان اندازه کھ تقسیم کار افزایش پیدا میکند، کار ساده 
میشود. مھارتِ خاصِ کارگر بی ارزش میشود. او بھ نیروی تولید 
سادۀ تکراری و یکنواختی مبدل میشود، کھ نھ قدرت بدنی از او 
میطلبد، نھ ھوش و استعداد فکری. کار او از ھمھ کس برمیآید؛  
این،  بنابراین رقبا از ھمھ طرف بھ او فشار میآورند. علاوه بر 
نباید فراموش کرد کھ، ھر چھ یک کار ساده تر و آسان یادگرفتنی تر 
ھم  مزدش  و  کمتر،  ھم  آن  کنندۀ  تولیدِ  برای  لازم  ھزینۀ  باشد، 
پایین تر است، چرا کھ این ھم مثل قیمت ھر کالای دیگر، بوسیلۀ 

ھزینھ تولیدش تعیین میشود.

اندازه کھ کار کسالت آورتر و مشمئز کننده تر  بنابراین، بھ ھمان 
میشود، رقابت بیشتر و مزدھا کمتر میشوند. کارگر تلاش میکند 
مبلغ مزدش را با کار بیشتر، چھ با ساعات کار طولانی تر، چھ با 
تولید بیشتر در ھر ساعت، حفظ کند. بخاطر نیاز، خودش اثراتِ 
مصیب  بارِ تقسیم کار را چندین برابر میکند. نتیجھ این است: ھر 
چھ بیشتر کار میکند، مزد کمتری میگیرد، و بھ این دلیل ساده کھ 
او بھ حدی با ھمکاران کارگرش رقابت میکند کھ آنھا ھم رقبای 
او و پذیرای ھمان شرایطِ بدی میشوند کھ خود او پذیرفتھ است؛ 
علیھ  میکند،  رقابت  خودش  با  او  نھایی،  تحلیل  در  کھ،  آنچنان 

خودش بمثابھ یک عضوِ طبقۀ کارگر.

ببار میآورد، در مقیاسی بزرگتر،  نتایج را  ماشین آلات ھم ھمین 
غیرِماھر،  کارگران  با  ماھر  کارگران  کردن  جایگزین  طریق  از 
مردان با زنان، بزرگسالان با کودکان؛ از ھر جایی کھ تازه واردش 
میشود، انبوه کثیری از کارگران یدی را بھ خیابانھا میریزد؛ و از 
جایی کھ پیشرفت کند، بھتر شود و جایش را بھ ماشین آلات مولدّتر 
بدھد، باز ھم کارگران بیشتری را بیرون میریزد، گرچھ با شماری 
جنگ صنعتیِ  کلی، صحنۀ  در خطوط  عجالتاً  اینجا،  تا  کوچکتر. 
سرمایھ داران در بین خودشان را ترسیم کرده ایم؛ این جنگ این 
خصوصیت غریب را دارد کھ آدم در آن با سربازگیری کمتر پیروز 
میشود تا با اخراج سربازان از ارتش کار. ژنرالھا، سرمایھ داران، 
صنعت  از  را  بیشتری  سربازان  میتواند  کدامشان  اینکھ  سر  بر 

اخراج کند، با ھم مسابقھ دارند.

اقتصاددانان البتھ میگویند کھ آن کارگرانی کھ توسط ماشین آلات 
زائد شده اند، لابد رشتھ ھایی جدید برای کار و استخدام پیدا میکنند.

کھ  کارگرانی  کھ ھمان  کنند  ادعا  با صراحت  نمیکنند  آنھا جرأت 
اخراج شده اند، بھ شاخھ ھای جدیدی از کار راه پیدا میکنند. صدای 
فقط  واقع  در  آنھا  است.  بلند  دروغ،  این  علیھ  واقعیات،  فریاد 
ادعا را دارند کھ اسبابِ استخدامِ جدید برای دیگر بخشھای  این 
طبقۀ کارگر فراھم خواھد شد؛ مثلاً برای آن بخش از نسل جوانِ 
کھ  بودند  صنعت  از  شاخھ  آن  بھ  ورود  شُرفِ  در  کھ  کارگران 
نابود شده. الحق کھ آرامش خاطر بزرگی است برای  حالا دیگر 
کارگرانی کھ بھ خاک افتاده اند. آقایان سرمایھ دار ھیچوقت گوشت 
و خون تازه برای استثمار کم نمیآورند. دفن مردگان را بھ مردگان 
میسپارند. این برای خودِ بورژوازی آرامشِ خاطر بزرگتری است، 
تا برای کارگران. اگر کلّ طبقۀ کارگران مزدی، قرار بود بوسیلۀ 
ماشین آلات نابود شود، چھ مصیبتی میشد برای سرمایھ، کھ بدون 

کار مزدی، سرمایھ نمیماند!

اما حتی اگر فرض کنیم کھ ھمھ کسانی کھ با کاربستِ ماشین آلات 
جدیدِ  نسل  از  بخش  آن  ھمۀ  و  میشوند،  ریختھ  بیرون  مستقیماً 
ناکامی کھ در کمین استخدام در ھمین شاخھ از صنعت بود، عملاً 
شغل جدیدی پیدا کنند. کسی باور میکند کھ آنھا در این شغل جدید 
مزدی بھ اندازه مزد از دست رفتھ شان بگیرند؟ اگر اینطور میبود، 
با ھمۀ قوانین اقتصاد تناقض داشت. ما دیده ایم کھ چطور ھمیشھ 
صنعتِ مدرن جایگزین شدن اشتغالِ پیچیده و بالادست، با اشتغال 

ساده و زیردست را بھ ھمراه میآورد.

آنھا را از یک شاخھ از  از کارگران کھ ماشین آلات  پس توده ای 
صنعت بیرون ریختھ است، چطور میتواند بھ شاخھ ای دیگر پناه 
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ببرد، بی آنکھ آنجا مزد کمتر و بدتر باشد؟

از کارگرانی کھ بھ ساخت خودِ ماشین آلات اشتغال دارند، بھ عنوان 
یک استثناء نام میبرند. میگویند بھ محض آنکھ در صنعت، تقاضا 
و موارد استفاده از ماشین آلات بالا برود، شمار ماشینھا ھم باید 
استخدام  نتیجتاً  و  ھم؛  ماشینھا  ساخت  نتیجتاً  برود؛   بالا  الزاماً 
کارگران  میگویند  و  میشود؛  زیاد  ماشین سازی  در  ھم  کارگران 
شاغل در این شاخھ از صنعت، کارگران ماھرند و حتی کارگران 

تحصیل کرده.

از سال ۱۸٤۰ این ادعا، کھ قبل از آن تاریخ ھم فقط نصفھ - نیمھ 
است؛ چون  داده  از دست  را  با حقیقت  بود، ھر شباھتی  درست 
نخ ریسی  کھ  مقیاسی  ھمان  در  تقریباً  پیچیده تر،  ماشینھای  حالا 
گرفتھ اند،  عھده  بھ  را  ماشینھا  خودِ  ساختن  کارِ  است،  ماشینی 
آن  کنار  در  ماشین سازی،  کارخانھ ھای  در  شاغل  کارگران  بھ  و 
بی ھنر،  ماشینھای  نقش  ایفای  جز  فن-حریف،  ھمھ-  ماشینھای 

کاری سپرده نمیشود.

اما بھ جای مردی کھ با آمدنِ ماشین اخراج شده، کارخانھ شاید 
آن  قبلی  مزدِ  اینکھ  نھ  کند! مگر  استخدام  سھ کودک و یک زن 
مرد میبایست برای سھ بچھ و یک زن ھم کافی بوده باشد؟ مگر 
مثل  تولید  و  بقاء  برای  میبایست  ھم  قبلی  حداقلِ  مزدِ  اینکھ  نھ 
این حرفھای بورژوایی پرطرفدار چھ  آنھا کافی بوده باشد؟ پس 
چیزی را اثبات میکند؟ فقط این را کھ حالا، برای تأمین معاش یک 
خانوادۀ کارگر باید، چھار برابر سابق، عمر و زندگی چھار کارگر، 

بلعیده و مصرف شود.

خلاصھ کنیم: ھر چھ سرمایۀ مولدّ بیشتر رشد میکند، تقسیم کار 
و کاربرد ماشین آلات بیشتر میشود؛ ھر چھ تقسیم کار و کاربرد 
و  بیشتر  کارگران  بین  در  رقابت  میشود،  بیشتر  ماشین آلات 

مزدھایشان کوچکتر میشود.

علاوه بر اینھا، طبقۀ کارگر از اقشار بالاتر جامعھ ھم عضوگیری 
بھ درون  خُرد  مالکان  و  از صنعت داران کوچک  توده ای  میکند؛ 
صفوف طبقۀ کارگر سقوط میکنند، کھ چاره ای برایشان نمیماند 
جز دراز کردن دست در کنار دستھای کارگران فقیر. پس جنگل 
دستھای دراز شده در گدایی کار، انبوه تر از ھمیشھ میشود، در 

حالی کھ خود دستھا نحیف تر و لاغرتر از ھمیشھ.

این کھ تولیدکنندۀ کوچک نمیتواند در جنگی دوام بیاورد، کھ اولین 
شرط موفقیت در آن، تولید در مقیاسی ھر چھ بزرگتر است، این 
کھ باید صاحب - صنعتِ بزرگ بود نھ کوچک، بھ خودیِ خود قابل 

فھم است.

این کھ بھرۀ سرمایھ، بھ ھمان میزان کھ شمار و حجم سرمایھ ھا بالا 
میروند، با رشد سرمایھ، کم میشود؛ بنابراین، این کھ رانت خوار 
بھ  بلکھ مجبور میشود  کند،  زندگی  رانتش  قِبَل  از  نمیتواند  خُرد 
صنعت رو بیاورد و بھ صفوف صنعت داران کوچک بپیوندد و بھ 
این طریق نامزد پرولتاریا شود، اینھا ھم مطمئناً نیازی بھ توضیح 

بیشتر ندارند.

و بالأخره، بھ ھمان میزان کھ سرمایھ داران، بوسیلۀ حرکتی کھ در 

بالا توصیف شد، مجبور بھ استثمار وسایل تولیدِ عظیمِ فی الحال 
موجود در مقیاسی ھر دم فزاینده میشوند، و بھ این منظور، مجبور 
میشوند تمام شاه  فنرھای اعتبارات را بھ حرکت درآورند، وقوع 
زلزلھ ھای صنعتی ھم افزایش پیدا میکند، کھ در متن آنھا دنیای 
تجارتی فقط از راه قربانی کردن بخشی از ثروتش، محصولاتش 
و حتی نیروھای تولیدیش در پیشگاه خدایان جھان سفلی، میتواند 
خودش را حفظ کند - در یک کلام، بحرانھا بیشتر میشوند. آنھا 
بس  دلیل  یک  ھمین  و  زیرا،  میشوند،  تکان دھنده تر  و  مکررتر 
است، کھ بھ ھمان میزان کھ کمیّت محصولات بزرگتر میشود و لذا 
نیاز بھ بازارھای گسترده تر رشد میکند، بازار جھان بیش از پیش 
کوچک و تنگ  میشود، و بازارھای کمتر و کمتری برای استثمار 
باقی میمانند، زیرا ھر بحران قبلی، بازار تا آن زمان تسخیر نشده، 
یا جزئاً تسخیر شدۀ دیگری را بھ انقیاد تجارت جھانی در آورده 

است.

اما سرمایھ فقط با خوردن کار زندگی نمیکند. این ارباب، کھ ھم 
آریستوکرات است ھم بربرمنش، در مرگ ھم اجساد برده ھایش را 
با خود بھ گور میبرد، ھمھ کارگرانِ دستھ جمعی ذبح شده را کھ در 

بحران ھلاک میشوند.

بین  در  رقابت  کند،  رشد  بسرعت  سرمایھ  اگر  کھ  میبنیم  پس 
کارگران ھم با سرعتی بمراتب بیشتر رشد میکند، یعنی اشتغال و 
وسایل معیشت طبقھ کارگر بتناسب کمتر میشود، با اینحال رشد 

سریع سرمایھ مساعدترین وضعیت است برای کار مزدی.

تاریخ نگارش: دسامبر ۱۸٤۸

اولین انتشار در "روزنامۀ جدید راین" پنجم تا ھشتم و ۱۱ آوریل 
۱۸٤۹

انگلیسی (چاپ  با استفاده از ترجمھ  ھای موجود فارسی،  این متن 
پروگرس)، انگلیسی (چاپ پکن) و متن آلمانی (چاپ آلمان شرقى) 
تھیھ شده است. فصل بندیھاى این متن با آنچھ در صفحھ انگلیسی 
ملاحظھ میکنید (و از سایت مارکسیستھا برداشتھ شده است) فرق 
دارد. این فصل بندى را کھ با متن انگلیسی چاپ پکن منطبق است 
بھ این دلیل ترجیح دادیم کھ ظاھراً با پنج سرمقالھ ای کھ در روزنامھ 
جدید راین توسط خود مارکس منتشر شده، خوانایی دارد. واحدھای 
متن  در  کھ  آنھا  با  ترجمھ ھا  در  پول، وزن، طول، طبق معمول، 
اصلی بھ کار رفتھ اند فرق دارند و بھ اسم ھایی کھ خواننده با آنھا 

آشناتر است تغییر داده شده اند.

بر گرفته از سایت آرشیو عمومى آثار مارکس و انگلس:

http://marxengels.public-archive.net
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ارزش، قیمت و سودارزش، قیمت و سود- کارل مارکس

سخنرانی کارل مارکس در جلسھ شورای عمومی 
انترناسیونال اول در ۲۰ و ۲۷ ژوئن ۱۸۶۵

ترجمھ: ایرج فرزاد- ژوئن ۲۰۲۰ 

توضیح بر این متن:

من دو ترجمھ فارسی از "مزد، بھا، سود" را در دسترس 
داشتم. یکی ترجمھ ای است کھ توسط " احمد قاسمی"، چاپ 
این ترجمھ ازمتن روسی(  انجام شده است.  بھمن ۱۳۵۱، 
چاپ ۱۹۴۸) و با توجھ بھ متن فرانسھ( چاپ ۱۹۶۶ پکن) 
انجام شده است. و دیگری ترجمھ ای از "محمد گودرزی" 
عنوان:  با  ای  نشریھ  دھم  شماره  در   ۱۳۸۶ سال  در  کھ 
بھ  فقط  من  است.  شده  منتشر  ایران،  در  ھنر"  و  "اندیشھ 
نسخھ پی دی اف این ترجمھ دوم دسترسی داشتم کھ در آن 
بوده  مبناء  ای  نسخھ  چھ  کھ  است  نشده  داده  توضیح  دقیقا 

است. 

متن فعلی با استفاده از ترجمھ احمد قاسمی تھیھ شده است 
"شرکت  توسط   ۱۹۶۹ سال  در  کھ  انگلیسی  نسخھ  با  و 
نسخھ  سپس  و  یافتھ  انتشار  نیویورک  در  انترناسیونال" 
از جانبPoole Brandon  در سال ۲۰۰۹  آن  اینترنتی 

کنترل و ادیت شده است، مقابلھ کرده ام. 

مارکس  کارل  کھ  است  سخنرانی  متن  اثر  این  ااصل 
و   ۲۰ در  اول  انترناسیونال  عمومی  شورای  جلسھ  در 
است.  کرده  ایراد  انگلیسی  زبان  بھ   ۱۸٦٥ ژوئن   ۲۷
در  لندن  در  نخست  و  شد  نگھداری  گزارش  خطی  نسخھ 
اوِِلینگ                                             مارکس  الِئونور  مارکس،  دختر  وسیلھ  بھ   ۱۸۹۸
(Eleanor Marx Aveling)، تحت عنوان ارزش، قیمت و 
سود با مقدمھ اى از ادوارد اوِلینگ بھ چاپ رسید. در نسخھ 
ندارند.  عنوان  اول  فصل  شش  و  پیشگفتار  مذکور  خطی 

عنوان ھا بھ وسیلھ الئونور گذاشتھ شده است. 

اگر ترجمھ ھای موجود، مورد پسند من بودند، چھ از نظر 
شیوائی متن و یا بیان دقیق محتوای سخنرانی مارکس، قطعا 
نیازی بھ صرف انرژی و وقت زیاد از جانب من نبود و 
من میتوانستم یکی از دو ترجمھ موجود را عینا بازنویسی 

و تایپ کنم. 

عنوان رایج کتاب برای خوانندگان فارسی زبان: "مزد، بھا، 

سود" است کھ در متن بھ جای "بھا"، ھمھ جا از "قیمت" 
استفاده شده است و در ترجمھ value بھ جای "ارزش"، 
مزد بکار رفتھ است. من عنوان "ارزش، قیمت و سود" را 

دقیق تر میدانم.

سود"                                                                                       و  قیمت  "ارزش،  اوریجینال  نسخھ 
(value, price and profit) برای نخستین بار در سال 
۱۸۹۸ چاپ شد. اینکھ مارکس در آن سخنرانی بھ "تز" و 
"رسالھ" خود اشاره میکند، کاملا مشخص است کھ بھ نسخھ 
کتبی موضوع سخنرانی، اشاره دارد. از این نظر بھ احتمال 
قریب بھ یقین، نقاط تاکید و کلمات و جملاتی کھ با حروف 
اند، در اصل دست  این متن مشخص شده  تر در  پررنگ 

نویس مارکس، بھ شکل ایتالیک وجود داشتھ اند. 

و نکتھ آخر اینکھ من از توضیح در باره اشخاص و اتفاقاتی 
است،  کرده  اشاره  آنھا  بھ  اش  سخنرانی  در  مارکس  کھ 
صرفنظر کردم. چھ، سیرچ در اینترنت در دنیای امروز، 
نیاز خواننده مشتاق و یا کنجکاو را با توضیحات جامع تر 

کھ بسادگی قابل وصول اند، برآورد میکند. 

ترجمھ سخنرانی مارکس برای من کھ میبایست متن فارسی 
را با نسخھ انگلیسی مقابلھ کنم، در واقع بھ معنی چندین و 
چند بار خواندن آن و دقت و وسواس برای درک انتزاعھای 
انقلابی  و  انتقادی  و  جدلی  خصلت  بود.  مارکس  علمی 
مارکس نیروی محرکھ و جاذبھ پر قدرتی در این راستا بود. 
احساس کردم کھ در یک حرکت زنده و در عین مصاف 
جنبشھا و تقابل و جدال اندیشھ ھا، با شور و ھیجان سھیم 
شده ام. احساس کردم کھ انگار آن سالن در پاریس، بھ اندازه 
کره زمین بزرگ شده است و مارکس دارد رو بھ میلیاردھا 
چشم  و  میدھد  نشان  راه  میگوید.  سخن  موجود  نطام  برده 
انداز باز سازی یک دنیای بھتر را با نشان دادن گذرگاھھای 
سخت و ھشدار نسبت بھ ذوب شدن در مبارزه روزانھ علیھ 
فھم  قابل  و  ترین  دقیق  در  داری،  سرمایھ  نکبتھای  نتایج 
ترین جملات، با روشنی ھر چھ تمام تر، ترسیم میکند. آن 
و  جملھ  بھ  جملھ  در  انسان  رھائی  امر  بھ  عمیق  وفاداری 
کلمھ بھ کلمھ مارکس، ما را بھ تعجیل بھ مبارزه حول پرچم 
آرمانھای "کاپیتال" او و کمونیسم "کار" در تقابل با سرمایھ 

و قیمت و سود و پول و بردگی مزدی فرامیخواند. 

حس کردم کھ من یکی از آن "شھروندان" نشستھ در سالن 
سخنرانی مارکس ھستم، امیدوارم شما خوانندگان این ترجمھ 

را با این احساس خود، شریک کرده باشم.

ایرج فرزاد

ژوئن ۲۰۲۰ 
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فھرست:
پیشگفتار

تولید و مزد  

تولید، مزد، سود

دستمزد و پول در جریان

عرضه و تقاضا 

دستمزد و قیمت ھا

ارزش و کار

نیروی کار

تولید ارزش اضافه

ارزش کار 

سود از فروش کالا مطابق با ارزش آن به دست می آید 

اجزاء مختلفی که ترکیب ارزش اضافه به آنھا تجزیه میشوند

رابطه عمومی بین سود، دستمزد و قیمتھا

موارد مھم مبارزه برای افزایش دستمزد و یا بر ضد کاھش آن

کشمکش بین کار و سرمایه و نتایج آن

  پیشگفتار

شھروندان!

 اجازه بدھید پیش از آن کھ وارد اصل موضوع بشـوم، بھ چند نکتھ 
اکنون اعتصابات بھ سراسر سرایت کرده است  بپردازم.  مقدماتی  
و مطالبھ بالا بردن دستمزد بھ صورت عمومی در آمده است. این 
مسئلھ در کنگره ما مورد بحث قرار خواھد گرفت. شما کھ در رأس 
 s‘Men  Working  International  First)اول انترناسیونال 
Association) قرار گرفتھ اید، باید در باره این مسئلھ بسیار مھم  
دیدگاه روشنی داشتھ باشید. از این جھت من وظیفھ خود میدانم کھ 
مسئلھ را مورد بررسی عمیق قرار دھم، اگر چھ ممکن است حوصلھ 

شما سر برود. 

 دومین نکتھ من در باره بھ شھروند وستون(Weston) است. او 
نھ فقط در برابر شما بھ طرح نظریاتی پرداخت، کھ بھ تعبیر او در 
کارگـر  بین طبقھ  آن نظرات  اما میداند  جھت منافع کارگران است، 
بسیار ناپسند و رسوا است، اما با ھمھ اینھا از آن نـظـرات بطور 
علنی دفاع کرده است. این شھامت اخلاقی، باید عمیقا مورد احترام 
نھ چندان  با وجود شیوه  او  کھ  امیدوارم  بگیرد.  قرار  ما  تک تک 
شستھ رفتھ در تزھایم و در رسالھ ام، در آخر متوجھ شود کھ من با 
آن ایده درستی کھ اساس تزھای اوست موافقم، ولی تزھای مذکور 
را بھ صورت کنونی از لحاظ تئوری غلط ؛ و از نظر نتایج عملی 

خطرناک میشمارم.

 اینک میپردازم بھ موضوع : 

- تولید و مزد 

 استدلالات وستون در واقع بر دو پیش فرض مبتنی است:

.۱ یکی این کھ حجم تولید ملی چیز تغـییر ناپذیری است، کمیت ثابت 
و بھ اصطلاحِ ریاضی دانان، از پارامترھای ثابت است؛

 .۲ دیگر این کھ مبلغ دستمزد واقعی یعنی آن دستمزدی کھ از روی 
مبلغ  اندازه گرفتھ میشود  میتوان خـرید،  آن  با  کھ  کالاھائی  میزان 

تغـییر ناپزیری است، از مقادیر ثابت است.   

اما ادعای اول او آشکارا اشتباه است. شما بھ روشنی می بینید کھ 
ارزش و حجم تولید، سال بھ سال افزایش می یابد، نیروھای مولدِ 
کارِ(در سطح کشوری) رشد میکنند و مقدار پولی کھ برای گردش 
این تولیدِ مداوما در حال رشد لازم است، پیوستھ تغـییر می کند. و 
یا در باره سالھاى مختلف در مقایسھ  آن چھ در باره تمام سال و 
میزان رشد آنھا با یک دیگر صادق است، در مورد ھر روزِ متوسط 
از سال نیز صدق میکند. حجم و یا مقدار تولید در سطح کشوری 
پیوستھ در تغـییر است، مقدار ثابت نیست بلکھ مقدار متغیر است و 
حتی اگر تغـییر میزان جمعیت را کنار بگذاریم، باز ھم باید بھ علتِ 
تغـییراتِ بی وقفھ اى کھ در انباشت سرمایھ و نیروھای مولده  روی 
میدھند، مقدار متغیر باشد. کاملاً صحیح است کھ اگر روزی سطح 
بعدھا  کھ  ھـراثری  افزایش  میزان  آن  یابد،  افزایش  مزدھا  عمومی 
تولید  حجم  در  تغـییری  بھ  فاصلھ  بلا  خود  خودی  بھ  باشد،  داشتھ 
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انجامید و قبل از ھرعامل دیگر آن تغییردستمزدھا  ناشی  نخواھد 
از اوضاع موجود خواھد بود. اما اگر پیش از ارتقاء سطح مزدھا، 
تولید در سطج کشوری یا "تولید ملی" مقدار متغیر بود و نھ مقدار 
نھ  و  ماند  متغیر خواھد  چنان  نیزھم  مذکور  افزایش  از  ثابت، پس 
ثابت. با اینحال فرض کنیم کھ حجم تولید ملی مقدار متغیری نیست 
و ثابت است. حتی در این حالت نیز آن چھ دوست ما وستون نتیجھ 
منطقی مینامد، چیز دیگری جز ادعائی بی پایھ نخواھد بود. اگر رقم 
معینی و مثلأ ۸ را بھ ما بدھند، حدود مطلق این رقم مانع نخواھد 
شد کھ اجزایش حدود نسبی خود را تغـییر بدھند. اگر سود مساوی 
٦ و مزد مساوی ۲ است مزد می تواند تا ٦ بالا رود و سود تا ۲ 
پائین بیاید، در عین حال کھ رقم کل ھم چنان ۸ باشد. پس این امر 
کھ حجم تولید لایتغیر بماند، بھیچ وجھ نمیتواند دلیل برآن باشد کھ 
میزان دستمزدھا ھم بدون تغـییر بمانند. در این صورت دوست ما 
وستون چگونھ این تغـییر ناپذیریِ مزد را ثابت میکند؟ او فقط ادعا 
میکند. ولی حتی اگر بـپـذیریم کھ ادعای او درست است، این ادعا 
باید در دوجھت صادق باشد، و حال آن کھ وستون آن را فقط در یک 
ثابتی است، پس آن را  جـھت موثرمیداند. ھرگاه مبلغ مزد، مقدار 
نمیتوان نھ بالا برد و نھ پائین. یعنی ھر گاه کارگرانی کھ در صدد 
بالا بردن موقتِ مزد برمی آیند کار احمقانھ ای میکنند. اما حماقت 
سرمایھ دارانی کھ در پائین آوردن موقتِ مزد میکوشند از نابخردی 
کارگران کمتر نیست. دوست ما وستون منکر نمیشود کھ کارگران در 
شرایط معینی میتوانند سرمایھ داران را بھ افزایش مزد وادارکنند. 
اما چون مبلغ مزد بھ نظر او مقداری است کھ از طرف طبیعت معین 
شده است، بھ عقیده او سپس باید انتظار یک عکس العمل در برابر 
آن حرکت "غیرعادی" را داشت. ولی از طرف دیگر وستون این 
تنزل  بھ زور  را  توانند مزد  می  داران  میداند کھ سرمایھ  نیز  را 
اصل  طبق  میکوشند.  امر  این  تحقق  در  ھمواره  واقع  در  کھ  دھند 
ثبات دستمزدھا در چنین موردی نیز، مانند مورد فوق باید انتظار 
کھ  کارگرانی  یعنی  داشت.  نیز  را  کارگران  جانب  از  العمل  عکس 
حفظ  برای  تلاشھا  یا  و  مزد  تنزل  برای  داران  سرمایھ  تشبثِات  با 
مزد در سطح تنزل یافتھ موجود، بھ مخالفت برخیزند، کار درستی                                             
کرده اند. پس در آن ھنگامی نیز کھ کارگران در صدد بالا بردن 
مزد بر می آیند، کاردرستی میکنند زیرا کھ ھر گونھ عکس العمل  
در برابرپائین آوردن مزد، اقدامی است برای بالا بردن آن. بنابراین 
بر طبق ھمان اصلِ ثباتِ دستمزدھا کھ خود دوست ما وستون 
ساختھ و پرداختھ است، کارگران در شرایط معینی باید متحد شوند 
و برای بالا بردن مزد مبارزه کنند. اگر وستون این نتیجھ گیری را 
از آن است  این نتیحھ گیری ناشی  باید مقدمھ اى را کھ  رد میکند 
کناربگذارد. و در این صورت بھ جای این اصل کھ مبلغ دستمزد یک 
اگر چھ مبلغ مذکور نمیتواند و  باید بگوید کھ  مقدارثابت است، 
نباید بالا برود، میتواند و باید ھربار کھ دلخواه سرمایھ است پائین 
بیاید. اگر سرمایھ دار مایل است کھ بھ جای گوشت، سیب زمینی و 
بھ جای گندم، جو بھ شما بدھد شما باید اراده او را بھ مثابھ قانون 

اقتصاد سیاسی تلقی کنید و از آن تبعیت کنید.

 اگر در کشوری، سطح مزد بالاتراز کشور دیگراست، چنان کھ در 
آمریکا نسبت بھ انگلستان، شما باید این تفاوت در سطح مزد را بھ 
بگذارید،  انگلیسی  و  آمریکائی  داران  امیال سرمایھ  تفاوت  حساب 
شیوه اى کھ نھ فقط مطالعھ پدیده ھای اقتصادی بلکھ مطالعھ ی سایر 
پدیده ھا را نیز بسیار ساده خواھد ساخت. ولی حتی در این حالت 
ممکن است ما بپرسیم: چــــرا امیال سرمایھ دارِ آمریکائی غیر از 
امیال سرمایھ دار انگلیسی است؟ و برای جواب دادن بھ این سؤال 

لازم خواھد آمد کھ ما از قلمرو امیال و اراده خارج شویم. ممکن 
است کشیش بگوید کھ خدا در فرانسھ این را میخواھد و در انگلستان 
آن را. و اگر من خواستار شوم کھ این دوگانگی اراده توضیح داده 
میخواھد    دلش  خدا  بگوید  کھ  باشد  بی شرم  قدر  آن  او  شاید  شود 
اراده اى در فرانسھ داشتھ باشد و اراده دیگری در انگلستان. اما 
بدیھی است کھ دوست ما وستون آخرین کسی خواھد بود کھ بھ چنین 

منطق تماما نافی عقل توسل خواھد جست. 

البتھ سرمایھ دار مایل است کھ تا ھر اندازه کھ ممکن است، بیشتر 
بستاند. اما وظیفھ ى ما آن نیست کھ درباره ى امیال او بھ کندوکاو 
بپردازیم، بلکھ آنست که نیروی او، حدود این نیرو و خصلت این 

حدود را بررسی کنیم. 

- تولید، مزد، سود

خواند،  ما   برای  وسـتون  ما  دوسـت  کھ  را  ای  خطابھ  مضمون   
میتوان در یک پوست گردو جا داد. ھمھ استدلال او بھ این نتیجھ 
منجر میشود کھ: اگر طبقھ کارگر، طبقھ سرمایھ داران را وادارکند 
کھ بھ جای ٤ شیلینگ، ٥ شیلینگ بھ صورت مزد نقد بھ او بپردازد، 
در آن صورت سرمایھ داربھ جای ٥ شیلینگ ٤ شیلینگ بھ صورت 
کالا بھ کارگر بر میگرداند. در چنین حالتی طبقھ کارگر مجبور است  
در برابر آن چھ پیش از بالا رفتنِ دستمزد با ٤ شیلینگ می خرید، 
٥ شیلینگ بپردازد. اما چرا چنین میشود؟ چرا سرمایھ دار بھ جای 
٥ شیلینگ فقط ارزش ٤ شیلینگ را می پردازد؟ زیرا کھ مبلغِ مزد 
دقیقأ ثابت است. اما چرا مبلغ مزد در ارزش٤ شیلینگ کالا تثبیت 
شده است و نھ در ارزش ۳ یا ۲ شیلینگ کالا و یا در مقدار دیگر؟

 اگر حدود مبلغِ مزد بھ وسیلھ قانونی اقتصادی معین میشود کھ نھ 
تابع اراده سرمایھ دار و نھ تابع اراده کارگر است، در آن صورت 
آن  بدھد و  قانون را نشان  این  بایست  از ھر چیز می  قبل  وستون 
را اثـبات کند. بھ علاوه، او باید ثابت کند کھ مبلغ مزدی کھ واقعا 
مبلغ  با  دقیقا  پیوستھ  پرداخت میگردد،  فاصلھ معینِ زمانی  در ھر 
ضروری دستمزد مطابقت دارد و ھرگز از آن دور نمیشود. از سوی 
یا  و  دار  اراده سرمایھ  بھ  فقط  مزد  مبلغ  معینِ  حدود  ھرگاه  دیگر 
حدود حرص و آزمندی او مربوط است در آن صورت حدود مذکور 
نھفــتھ  آنھا  در  طبیعی  و  جبری  ضرورت  ھیچ  است،  خودسرانھ 
نـیست، وبنابراین آنھا را میتوان بنا برمیل و اراده سرمایھ دار 
و درنتیجھ برخلاف اراده ومیل سرمایھ دار تغـییر داد. دوست ما 
وستون تئوری خود را با  این مثال توضیح داد: اگر در دیگی برای 
تعداد معینی از افراد مقدار معین، آش باشد مقدار مذکور با بزرگ 
کردن تعداد قاشقھا(spoons)، زیاد نخواھد شد. امیدوارم وستون 
بھ من اجازه بدھد کھ بگویم کھ این مثال بھ نظرمن اندکی احمقانھ 
(spoony) و مبتذل  است و مقایسھ اى را بھ خاطر من می آورد 
ھنگامی  داد.  انجام   (Agrip  Menenius)"آگریپا ِ"مِننیوس  کھ 
آگریپای  برخاستـند  پاتریسینھا  با  مبارزه  بھ  روم  ھاى  پـلبـئـین  کھ 
پاتریسین بھ آنھا گفت کھ معده پاتریسین ھا بھ اندام و جوارح بدن 
کھ  کند  ثابت  نتوانست  او  اینحال  با  ولی  میرساند.  غـذا  ھا  پلبئین 
غـذا  دیگری  کس  معده  پرکردن  با  کسی،  بدن  اعضاء  بھ  میتوان 
رسانید. دوست ما وستون بھ نوبھ خود فراموش کرده است کھ در آن 
دیگی کھ کارگرھا از آن میخورند، ھمھ محصولِ کارِ ملی(کشوری) 
جا گرفتھ است و آن چھ مانع میشود کھ کارگران بیش تر بخورند نھ 
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حجم کوچک دیگ است و نھ مقدار کم غذای داخل آن. فقط کوچکی 
قاشق آنھا مانع میشود.

 کارفرما با چھ نیرنگی قادر میشود کھ بھ جای ٥ شلینگ ارزش، 
افزایش قیمت کالاھائی کھ می فروشد. ولی  با  بپردازد؟  ٤ شلینگ 
آیا افزایش قیمتھا و یا بھ طور عام تر تغـییر قیمتِ کالاھا، آیا خود 
یا آن کھ برای  تابع میل واراده سرمایھ دار است؟ و  قیمتھا صرفا 
اگر چنین  اراده مذکور، شرایط معینی ضروری است؟  عملی شدن 
قیمتھاى  آمدنِ  پائین  و  رفتن  بالا  گاه  آن  ندارد،  شرایطی ضرورت 
در          نشدنی  حل  معمای  صورت  بھ  آنھا  وقفھ  بی  تغـییرات  و  بازار 
می آید. چون فرض ما این است کھ نھ در بارآوری نیروھای مولده و 
نھ در میزان سرمایھ و کارِ مصرفی و نھ در ارزش پولی کھ ارزش 
است  نداده  روی  تغـییری  گونھ  ھیچ  میشود،  ارزیابی  آن  با  کالاھا 
آن  در  است.  افتاده  اتفاق  دستمزد  تغییردرسطح  یک  فقط   و 
تأثیر  کالاھا  قیمت  در  میتواند  مزد چگونھ  بالارفتن  صورت 
بگذارد؟ افزایش مزد در بھای کالاھا فقط از آن جھت تأثیر میکند 
کھ بر رابطھ موجود میان تقاضای کالاھا وعرضھ آنھا اثر میگذارد.

کارگر در مجموع، درآمد خویش  این کاملا درست است کھ طبقھ   
را برای مایحتاج و نیازمندیھای ضروری خرج میکند و مجبور 
است خرج کند. از این جھت افزایش سطح عمومی مزد باعث رشد 
تقاضای نیازمندیھای ضروری و درنتیجھ افزایش قیمت بازاری 
میکنند،  تولید  را  اشیاء  این  کھ  دارانی  برای سرمایھ  میشود.  آنھا 
آنان  کالاھای  افزایش  محل  از  پردازند  می  کھ  دستمزدی  اضافھ 
این  کھ  دارانی  سرمایھ  سایر  وضع  ولی  میشود.  جبران  بازار  در 
نیازمندیھا را تولید نمیکنند، چھ میشود؟ و تصور نکنید کھ تعداد 
این گونھ سرمایھ داران کم است. ھرگاه در نظر بگیرید کھ دو سوم 
تولید ملی(تولید در سطح کشوری) بھ وسیلھ یک پنجم جمعیت بھ 
مصرف میرسد- و یکی از اعضاء مجلس نمایندگان اخیراً حتی اظھار 
داشت کھ فقط بھ وسیلھ یک ھفتم جمعیت بھ مصرف میرسد- در آن 
بھ  باید  ملی  تولید  از  بزرگی  بخش  کھ چھ  میشوید  متوجھ  صورت 
صورت اشیاء لوکس و تجملی تولید شود و یا با آنھا مبادله گردند، 
چھ مقدارعظیمی ازکالاھای نیازمندیھای اولیھ باید در راه نوکرھا، 

اسبھا، گربھ ھا و غیره بھ اسراف مصرف شود؟ 

چنان کھ بھ تجربھ میدانیم این اسراف و زیاده روی و دست و دل 
بازی در مصرف کالاھای لوکس و تجملی ھمیشھ با اعِمال محدودیت 
در مقابل افزایش بھای کالاھای نیازمندیھای ضروری ھمراه بوده 

است.  

را  ضروری  نیازمندیھای  کھ  دارانی  سرمایھ  وضعیت  بسیارخوب، 
تولید نمیکنند، چھ خواھد بود؟ از آنجا کھ تنزل نرخ سود در پی 
افزایش عمومی دستمزدھا اتفاق افتاده است، این نوع سرمایھ داران 
که  کالاھائی  قیمت  افزایش  با  را  آن کاھش سود  نمیتوانند 
خود تولید میکنند، و کالاھای نیازمندیھای ضروری نیستند، جبران 
کنند. زیرا کھ تقاضا برای کالاھای آنان افزایش نیافتھ است. درآمد 
این دستھ از سرمایھ داران کاھش خواھد یافت و آنان ناگزیر خواھند 
بود برای کالاھای ضروری گران قیمت خود، بیشتر پرداخت کنند.
اما این ھنوز تمام مسالھ نیست. از آنجا کھ درآمد آنان کاھش یافتھ 
است، و بنابراین منبع کمتری برای خرید کالاھای لوکس در اختیار 
دارند، در نتیجھ تقاضای متقابل در میان این دستھ از سرمایھ داران 

برای کالاھای لوکس و تجملی کاھش خواھد یافت. بنابراین در این 
رشتھ از صنعت و تولید، نرخ سود تنزل خواھد کرد. و این تنزل 
سود فقط تنھا در رابطھ با یک تناسب ساده با افزایش عمومی نرخ 
دستمزدھا نیست، بلکھ بھ نسبت تناسب در یک معادلھ مرکب است.
افزایش  دستمزد،  عمومی  نرخ  افزایش  از  ترکیبی  نسبت  بھ  یعنی 

قیمت کالاھای ضروری و سقوط قیمت کالاھای لوکس و تجملی.

عواقب این تفاوت در نرخ ھاى سود سرمایھ داران در رشتھ 
نرخ  باشد،  دلیلی  ھر  بھ  بود؟  خواھد  چھ  صنعت،  مختلف  ھاى 
متوسط سودِ دررشتھ ھاى مختلف تولید، متفاوت است. سرمایھ 
و کار از رشتھ ھائی کھ کم سود تر است بھ رشتھ ھائی کھ پُر سود 
تراست، منتقل میگردند و این جریان انتقال سرمایھ و کار تا وقتی 
افزایش  تقاضا  رشد  نسبت  بھ  از صنعت  رشتھ  یک  در  کھ عرضھ 
نیافتھ و در سایر رشتھ ھا بھ نسبت کاھش تقاضا تنزل نیافتھ باشد، 
انتقال بھ سرانجام برسد،  تغـییرو  این  آنکھ  از  یابد. پس  ادامھ می 
عموماً در رشتھ ھاى مختلف تولید دوباره نرخ عمومی سود برابر 
خواھند شد. از آن جا کھ ھمھ این نقل انتقالات، فقط دراثر تغـییر در 
تناسب تقاضا وعرضھ کالاھای مختلف روی داده است، پس از آن 
کھ تغییردر تناسب از بین برود، تأثیرات آن تفاوت نیز خنثی میشود 
سود کھ  نرخ  تنزل  برمیگردند.  تعادل سابق  بھ سطح   قیمتھا  و 
دراثرافزایش دستمزد بوجود می آید، بھ چند رشتھ از صنعت محدود 
نمیماند بلکھ  بھ تمام   رشتھ ھا تعمیم می یابد. طبق فرضِ ما، نھ 
در نیروھای مولدِ کار تغـییری حاصل میشود و نھ در حجمِ کلِ تولید، 
بخش  کند.  می  تغـییر  معین  تولید  حجم  این  شکل  بلکھ 
بزرگتری از تولید بھ شکل اشیاء مورد نیاز و مایحتاج حداقل درمی 
آید و بخش کوچک تری بھ شکل اشیاء تجملی و لوکس. یا بخش 
کوچک تری در مبادلات خارجی با اشیاء تجملی مبادلھ میشود و بھ 
ھمان شکل اولیھ خود مورد استفاده قرار میگیرند و یا بخش بزرگ 
تری از تولید ملی در خارج با اشیاء مایحتاج ضروری مبادلھ میشود 

و نھ با اشیاء تجملی، واین دو مورد اخیر با مورد اول، یکی است.

کھ  موقتی  ازنوسانات  بعد  دستمزدھا،  سطح  عمومی  افزایش  پس 
در قیمتھاى بازار روی میدھد، فقط موجب تنزل عمومی نرخ سود 
میگردد و بھ تغـییر درازمدت قیمتِ کالاھا نمی انجامد. اگر بگویند 
کھ من در استدلال فوق این فرض را مبنا گرفتھ ام کھ تمام افزایش 
خواھم  میشود،  مصرف  اولیھ  ھای  نیازمندی  تامین  برای  دستمزد 
نظریات وستون  برای  کھ  ام  کرده  قبول  را  آن فرضی  کھ من  گفت 
مناسب تراست. ھرگاه افزوده دستمزدھا خرج اشیائی شود کھ سابقاً 
واقعیِ  افزایش  آن صورت  در  است،  نبوده  کارگران  مصرف  جزء 
افزایش  این  چون  اما  بود.  نخواھد  اثبات  محتاج  آنھا  خریدِ  قدرت 
کھ  میآید  لازم  است  دستمزد  افزایش  نتیجھ  فقط  آنھا  خریدِ  قدرت 
افزایش مذکور کاملا با کاھش قدرت خرید کارفرمایان مطابق باشد. 
پس حجم کلی تقاضای کالاھا افزایش نمی یابد، بلکھ اجزاء 

تشکیل دھنده این تقاضا تغـییر میکند.

 افزایش تقاضا در یک طرف با کاھش تقاضا درطرف جبران میشود. 
و چون جمع کل تقاضا بھ این طریق بدون تغـییر میماند ھیچ تغـییری 
این ترتیب ما در  بازارممکن نیست روی بدھد.  بھ  در قیمت ھای 
برابر دو سیرمحتمل قرار میگیریم: یا اضافھ دستمزد بھ طور یکسان 
رشد  حالت،  این  در  و   - میشود  خرج  مصرفی  اشیاء  کلیھ  راه  در 
از طرف  تقاضا  کاھش  بھ وسیلھ  باید  کارگر  از طرف طبقھ  تقاضا 
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طبقھ سرمایھ داران جبران شود - ویا اضافھ دستمزد فقط در راه 
بعضی از اشیائی کھ قیمت آنھا در بازار موقتاً افزایش می یابد خرج 
میشود- و دراین حالت بالا رفتن نرخ سود در برخی از رشتھ ھا، 
است.   صنعت  ھاى  سایررشتھ  در  سود  نرخ  آمدن  پائین  اندازه  بھ 
تا  و  میشود،  کار  و  سرمایھ  توزیع  در  تغـییر  موجب  پروسھ  این 
زمانی ادامھ می یابد کھ عرضھ در یک رشتھ صنعت بھ اندازه رشد 
تقاضا بالا رود و در رشتھ دیگر بھ اندازه تقلیل تقاضا، پائین بیاید. 
در فرض اول، ھیچ تغـییری در قیمت کالاھا روی نخواھد داد، در 
فرض دوم پس از نوساناتی کھ در قیمت کالاھا حاصل میشود، ارزش 
مبادلھ کالاھا تا سطح قبلی خود پائین خواھد آمد. در ھر دو حالت 
اثر  گونھ  ھیچ  سرانجام،  دستمزد،  سطح  عمومی  افزایش  محتمل، 
دیگری جز تنزل عمومی نرخ سود. نخواھد داشت. دوست عزیز ما 
وستون برای این کھ در تصور شما تأثیر بگذارد گفت فرض کنید اگر 
دستمزد کارگران کشاورزی انگلستان بھ طورکلی از ۹ شیلینگ بھ 
۱۸ شیلینگ افزایش یابد، چھ مشکلاتی پیش خواھد آمد، و فریاد 
برای  کالاھا  تقاضای  کھ  شوید  متوجھ  تا  کنید  فکر  اندکی  برآورد: 
بھ  کھ  قیمتھا  ترقی  و  یافت  افزایشی خواھد  اولیھ چھ  نیازمندیھای 

دنبال آن خواھد آمد چھ وحشتناک خواھد بود؟ 

اما شما ھمھ میدانید کھ دستمزد متوسط کارگر کشاورزی در آمریکا 
انگستان  در  کشاورزی  کارگر  متوسط   دستمزد  برابر  دو  از  بیش 
از  کمتر  آمریکا   در  کشاورزی  محصولات  قیمت  چھ  اگر  است، 
آمریکا  در  سرمایھ  و  کار  میان  مناسبات  اگرچھ  است،  انگلستان 
تولید سالیانھ در  اگرچھ حجم  انگلستان،  عموماً ھمان است کھ در 
بر  ما  دوست  چرا  پس  است.  انگلستان  از  کمتر  مراتب  بھ  آمریکا 
شیپـور خطر میدمد؟ برای آن کھ توجھ ما را از مسئلھ اى کھ واقعا 
در برابر ماست، منحرف کند. ترقی ناگھانی دستمزد از ۹ شیلینگ 
بھ ۱۸ شیلینگ بھ آن معنی است کھ اندازه دستمزد ناگھان ۱۰۰ ٪ 
ترقی کند. ولی ما اصلا در مورد این مسئلھ کھ آیا ممکن است سطح 
عمومی دستمزد درانگلستان ناگھان ۱۰۰ ٪ بالا رود، بحث نمیکنیم. 
ما ھیچ کاری بھ اندازه و حجم این افزایش کھ در ھر مورد خاص 
باید تابع اوضاع و احوال معین و درانطباق با آن ھا باشد، نداریم. 
فقط باید دقت کنیم کھ نتایج افزایش عمومی دستمزد چھ خواھد بود؟ 
حتی در آن مورد کھ ترقی مذکور بیش ازیک در صد نباشد. پس، من 
ترقی صد در صد دستمزد را کھ دوست ما وستون خیال کرده است 
کنار میگذارم و توجھِ شما را بھ آن ترقی دستمزد کھ واقعا در دوران 

۱۸٤۹-۱۸٥۹ در انگلستان روی داد، جلب می کنم.

و  ده ساعتھ  کار  روزِ  باره  در  در ۱۸٤۸  کھ  قانونی  از  ھمھ شما 
بھ عبارت دقیقتر روزکار ده ساعت ونیمھ وضع شد، باخبرید. این 
یکی از بزرگترین تغـییرات اقتصادی است کھ ما شاھد آنھا بوده ایم. 
این قانون، نھ فقط در برخی از صنایع محلی، بلکھ در رشتھ ھای 
عمده صنعت کھ انگلستان با تکیھ بر آنھا بر بازار جھانی سیادت 
ترقی  و  گردید.  دستمزد  اجباری  و  ناگھانی  افزایش  موجب  دارد 
 ،(Ure)مذکوردر شرایط بسیار نا مساعدی صورت گرفت. دکتر ایور
پرفسور سنیور و ھمھ اقتصاددانانِ دیگر کھ سخنگویان رسمی طبقھ 

مراتب  بھ  دلائلی  با  بگویم  باید  و  کردند-  ثابت  متوسطa ھستند 

1. در آن دوره اشرافیت طبقه حاکم بریتانیا را تشکیل   a
میدادند و از نظر مارکس طبقه متوسط، در واقع به طبقه سرمایه دار 
اشاره داشت. توضیح بر انتشارمتن انگلیسى این سخنرانى مارکس که 

مبناى ترجمه من است- ایرج فرزاد  

فاتحھ  قانون  این  کھ   - کردند  ثابت  ما وستون  دوست  از  تر  محکم 
صنعت انگلستان را میخوانَد. آنھا ثابت کردند کھ مطلب برسرترقی 
ساده دستمزد نیست، بلکھ برسرآن چنان افزایشی است کھ از کاھش 
میزان کارِ مصرف شده ناشی میشود و مبتنی براین کاھش است. 
از  میخواھند  کھ  است  دوازدھم  ساعت  ھمان  این  کھ  میگفتند  آنھا 
سرمایھ دار بازپس بگیرند، تنھا ساعتی است کھ سرمایھ دار سود 
کم  انباشت  کھ  میکردند  تھدید  آنھا  میکشد.  بیرون  آن  از  را  خود 
خواھد شد، قیمت ھا ترقی خواھد کرد، بازارھا از دست خواھد رفت، 
تولید کاھش خواھد یافت و درنتیجھ دستمزدھا دوباره پائین خواھد 
آمد؛ و بالاخره ورشکستگی فرا خواھد رسید. آنھا حتی اعلام کردند 

کھ قوانین ماکزیمـیلـین روبسپیر

در   (  Maximillian Robespierre´s Maximum Laws)
باره حداکثر، در مقایسھ با این قانون، ناچیز است و البتھ تا حدی 
حق با آنھا بود. اما در واقع حد اکثر چھ  روی داد؟ ترقی دستمزد 
نقدیِ کارگران کارخانھ ھا، علی رغم تقلیل روزِ کار، افزایش مھم 
وقفھ  بی  تنزلِ  داشتند،  اشتغال  ھا  کارخانھ  در  کھ  کارگرانی  تعداد 
قیمت محصولات کارخانھ ھا، رشد شگفت انگیز نیروھای مولدِ کارِ 
کالاھای  بازار  افزاینده  و  سابقھ  بی  توسعھ  ھا،  کارخانھ  کارگرانِ 
و  تشویق  انجمن  جلسھ  در  منچستر،  در   ۱۸٦۰ در  اى.  سرمایھ 
نــومــانb اعـتراف  آقای  پیشبرد علوم، خودِ من شنیدم کھ چگونھ 
نمایندگان  ایور وھم سـنـیور و ھم سایر  او و ھم دکتر  کرد کھ ھم 
رسمی علم اقتصاد ھمگی اشتباه کردند، در حالی کھ درک غریزی 
مردم درست بود. منظور من پرفسور فرانسیس نــــومــــان نیست 
بلکھ آقای و. نومان(Newman .W) است کھ در علم اقتصاد بھ 
 Thomas) توک                  توماس  آقای  ھمکار  عــنوان 
Tooke) در  نگـــارش " تاریخ قیمتھا " و بھ عنوان ناشر این اثر 
عالیِقدری کھ تاریخ قیمتھا را از ۱۷۹۳ تا ۱۸٥٦ قدم بھ قدم مورد 
بررسی و تحقیق قرار میدھد، مقام شامخی دارد. اگر تفکر فیکس 
تولید،  ثابت  میزان  دستمزد،  ثابت  اندازه  باره  در  شھروند وستون 
داران،  سرمایھ  مسلط  و  ثابت  اراده  کار،  مولدِ  نیروی  ثابت  سطح 
و سایر تصورات فیکس و قطعیتھاى او درست بود، درآن صورت 
در  درست  سـنیور  پرفسور  تارِ  و  تیره  ھاى  بینی  پیش  بایست  می 
ھمان  در  کھ   (Owen  Robert)اوُون روبرت  میبایست  و  میآمد 
سال ۱۸۱٦، کاھش عمومی روز کار را نخستین گام بھ سوی رھائی 
طبقھ کارگر اعلام داشت و علی رغم پیشداوریھای افکار عمومی، 
خطر را پذیرفت، و طرح کاھش روز کار را در کارخانھ پارچھ بافی 

خود در نیولانارک واقعاً پیاده کرد، خطا مرتکب شده بود.

کار  ساعتھ  ده  روز  قانون  انگلستان  در  کھ  ایام  ھمان  در  درست   
جا  این  کھ  دلائلی  بھ  رفت،  بالا  دستمزدھا  نتیجھ  در  و  شد  مطرح 
لازم نیست بھ آنھا پردازم، افزایش عمومی دستمزد کارگران 
کشاورزی را  نیز شاھد بودیم. برای این کھ سخنان من بد فھمیده 
نشوند در این جا پیشاپیش چند نکتھ را توضیح میدھم، اگرچھ  این 
توضیحات برای بیان منظور من بطور مستقل، ضروری نباشند. اگر 
دستمزد کسی کھ ھفتھ ای ۲ شیلینگ دریافت میکرده تا ٤ شیلینگ 
بالابرود، درآن صورت نرخ دستمزد ۱۰۰ ٪ بالا رفتھ است. اگر 
ما بھ این افزایش دستمزد از نقطھ نظر بالارفتن نرخ آن بنگریم، 

. مترجم نسخھ روسی توضیح داده است کھ مارکس در   b
تلفظ لفظی نام خانوادگی نومان دچار اشتباه شده است. این نام در 

واقع «نومارچ» بود- ایرج فرزاد
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واقعی  اندازه  کھ  آن  حال  و  کند  جلوه  بزرگ  خیلی  است  ممکن 
دستمزد، یعنی ٤ شیلینگ در ھفتھ، ھم چنان مبلغی بسیار برای 
یک زندگی بخور و نمیر است. بنا براین شما نباید اجازه بدھید کھ 
نرخ  در  افزایش  درصد  باره  در  پرطمطراق  پردازیھای  عبارت  با 
دستمزد، خاک بھ چشم شما پاشیده شود. ھمیشھ بپرسید کھ اندازه  

اولیه دستمزد چھ  مقدار بوده است؟ 

درک این نکتھ دشوار نیست کھ اگر ۱۰ کارگر ۲ شیلینگ و ٥ کارگر 
٥ شیلینگ و ٥ کارگر ۱۱ شیلینگ در ھفتھ مزد می گیرند دستمزد 
دریافتی این ۲۰  نفر در ھفتھ ۱۰۰ شیلینگ یعنی ٥ لیره انگلیسی 
از  بالا رود،  آنھا مثلا ۲۰ ٪  مزد ھفتگی  مجموع  بعداً  اگر  است. 
درآن   ، متوسط  بھ طور  بنابراین  رسید.  خواھد  لیره   ٦ بھ  لیره   ٥
صورت میتوان گفت کھ نرخ عمومی دستمزد۲۰ ٪ بالا رفتھ است، 
اگر چھ درواقع دستمزد ۱۰ کارگر از مجموع ۲۰ نفره مذکور، ھیچ 
تغییری نکرده است، دستمزد یکی از گروه ھای پنج نفره کارگران 
در مورد ھر نفراز ٥ شیلینگ بھ ٦ شیلینگ بالا رفتھ و مبلغ دستمزد 
گروه پنج نفره دیگر از ٥٥ شلینگ بھ ۷۰ شیلینگ رسیده است. 
وضع نیمی از کارگران بھ ھیچ وجھ بھبود نیافتھ است، وضع یک 
چھارم باندازه ناچیزی بھبود یافتھ و فقط وضع یک چھارمِ بقیھ واقعاً 
بھترشده است. اما اگر معیار متوسط  را در نظر بگیریم، مبلغ کل 
دستمزد این ۲۰ کارگر۲۵ درصد افزایش یافتھ و از لحاظ مجموعھ 
کالاھائی  بھای  و  گیرد  می  کار  بھ  را  کارگران  این  کھ  اى  سرمایھ 
کھ این کارگران تولید میکنند، عیناً مثل آنست کھ ھمھ کارگران در 
ترقی دستمزد بھ طور یکسان سھیم شده باشند. در مورد کارگران 
مختلف  نشینھاى  کُـنت  در  دستمزد  کھ سطح  جا  آن  از  کشاورزی، 
دستمزد  ترقی  تاثیر  است،  متفاوت  کلی  بھ  اسِکاتلند  و  انگلستان 
ترقی  کھ  دورانی  ھمان  در  بالاخره  بود.  متوازن  نا  بسیار  آنھا  در 
دستمزدھا روی داد، یک سلسلھ از عوامل - مانند مالیاتھای جدیدی 
از مساکن  بزرگی  بود، تخریب بخش  با روسیھ  از جنگ  ناشی  کھ 

کارگران کشاورزی  و غیره - در جھت معکوس عمل میکرد. 

از  کھ  این  بھ  میگردم  باز  اینک  مقدماتی،  تذکر  چند  این  از  پس 
۱۸٤۹ تا ۱۸٥۹ نرخ متوسط دستمزد کارگران کشاورزی 
انگلستان تقریبا ۴٠ ٪ افزایش یافت. من میتوانم در تایید این 
مطلب بھ مدارک مشروح و مفصل اشاره کنم. ولی برای ھدفی کھ 
در برابر من است، بھ نظرم کافی است کھ شما را بھ گزارش انتقادی 
 .C John)و افشاگرانھ ای رجوع بدھم کھ از طرف جون چ. مُرتن
Morton) در سال ۱۸٦۰ در انجمن ھنر لندن در باره: "نیروھائی 
نقل  بھ  مرتن  آقای  شد.  ارائھ  میروند"  کار  بھ  کشاورزی  در  کھ 
معتبر  اسناد  سایر  و  حسابھا  صورت  از  کھ  پردازد  می  آمارھائی 
تقریبا ۱۰۰ مزرعھ از ۱۲ کنت نشین اسکاتلند و ۳٥ کنت نشین 

انگلستان برگرفتھ است. 

طبق نظریات دوست ما وستون، در دوره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۹، با در 
نظر گرفتن افزایش دستمزدھا در ھمھ کارخانھ ھای دایر در خلال آن 
دوره، میبایست افزایش بی سابقھ ای در قیمت محصولات کشاورزی 
با وجود  واقع چھ شد؟  در  اما  باشد.  افتاده  اتفاق  دوره،  ھمین  در 
در ۱۸٥٤-۱۸٥٦  کھ  پی  در  پی  کم حاصلی ھاى  و  جنگ روسیھ 
کشاورزی  اصلی  محصول  کھ  گندم  متوسط  قیمت  ظھوررسید،  بھ 
قرار ھر کوارتر٦  از  تقریبا  انگلستان است و در ۱۸۳۸ -۱۸٤۸ 
 ۱۰ و  لیره   ۲ تا  تقریبا   ۱۸٥۹- سالھای ۱۸٤۹  در  بود،  لیره   ۳

تنزل کرد. یعنی درعین حال کھ دستمزد  شیلینگ برای ھر کوارتر 
از  بـیش  گندم  بھای  رفت،  بالا   ٪  ٤۰ کشاورزی  کارگران  متوسط 
شانزده درصد، پائین آمد. در عرض ھمین دوره اگر پایان آن را با 
تعداد رسما  کنیم،  مقایسھ  با ۱۸٤۹  را  یعنی سال ۱۸٥۹  آغازش 
ثبت شده فقرا و گدایان از ۹۳٤٤۱۹ بھ ۸٦۰٤۷۰ تنزل کرده است، 
این  کھ  موافقم  شما  با  من  است.  یافتھ  کاھش  نفر   ۷۳۹٤۹ یعنی 
کاھش بسیار ناچیز است و در ســالھاى بعد ھم از بین رفت. ولی 
بھرحال یک کاھش است. ممکن است گفتھ شود کھ واردات گندم از 
خارج در دوره ۱۸٤۹ -۱۸٥۹ بھ نسبتِ دوره ۱۸۳۸ -۱۸٤۸ در 
پی الغاء قوانین مربوط بھ غلات بیش از دو برابر شده است. ولی 
از این جا چھ نتیجھ میشود؟ از منظر دوست ما وستون، میبایست 
تقاضای  این  براثر  کشاورزی  ھاى  فرآورده  قیمت  کھ  بود  منتظر 
برسد.  اوج  بھ  خارجی،  بازارھای  از  افزاینده  و  عظیم  و  ناگھانی 
باشد،  خارج  از  چھ  و  کشور  داخل  از  چھ  تقاضا  افزایش  کھ  زیرا 
نظراز چند سالی  واقع چھ شد؟ صرف  در  اما  دارد.  یکسانی  تأثیر 
کھ کم حاصلی پیش آمد، در تمام این دوران در فرانسھ ھمواره از 
تنزلِ ورشکست کننده بھای گندم شکایت میشد، آمریکائیھا چندین 
بار مجبور شدند محصولات زائد خود را بسوزانند، و، اگر بھ آقای 
آمریکا  داخلی  روسیھ جنگ  کنیم،  اعتماد   (Urquhart)اورخارت
را دامن میزد چرا کھ رقابت آمریکا، صدور محصولات کشاورزی 

روسیھ را بھ بازارھاى اروپا فلج کرده بود. 

تجریدی آن درآوریم  صورت  بھ  اگر استدلال شھروند وستون را 
چنین میشود: ھر گونھ افزایش تقاضا، ھمیشھ بر مبنای حجم معینی 
از تولید بھ وجود میآید. از این جھت افزایش مذکورھرگز نمیتواند 
فقط  و  گردد  تقاضا  مورد  کالاھای  عرضه  افزایش  موجب 
ساده  حتی  ولی  ببرد.  بالا  را  آنھا  پولی  قیمتھاى  میتواند 
ترین مشاھده نشان میدھد کھ در برخی از موارد، افزایش تقاضا در 
تغییر، و در موارد دیگر  بازاری ھمھ کالا را بدون  مواردی قیمت 
باعث افزایش موقت قیمت کالاھا خواھد شد کھ افزایش عرضھ را 
بھ دنبال خواھد داشت کھ بھ نوبھ خود این افزایش عرضھ موجب 
سقوط قیمتھا، و در موارد متعددی سقوط بھ سطح پائین تر از 
قیمت اولیھ خواھد انجامید. این کھ رشد تقاضا دراثرافزایش دستمزد 
عوض  را  مسئلھ  شرایط  باشد،  داده  روی  دیگر  علل  اثر  در  یا  و 
نمیکند. از نقطھ نظر دوست ما وستون توضیح پدیده بطورعام ھمان 
اندازه دشواراست کھ توضیح ھمان پدیده بطور مشخص و در شرایط 
استثنائی و بھ ھنگام افزایش دستمزد. از این جھت استدلال او ھیچ 
ندارد. استدلال  ربط مشخصی بھ موضوعی کھ مورد بحث ماست، 
مذکور فقط نشان میدھد کھ دوست ما وستون از درک قوانینی کھ بر 
طبق آنھا افزایش تقاضا در نھایت نھ موجب افزایش قیمتھای بازار، 

بلکھ موجب افزایش عرضھ میشود، عاجز است. 

    - دستمزد و پول در جریان

دوست ما وستون در روز دوم بحث، نظریھ قدیم خود را بھ شکل 
جدید درآورد و گفت: در صورت افزایش عمومی دستمزدھای پولی، 
برای پرداخت ھمان دستمزدھا، پول نقد بیشتری لازم است. ھرگاه 
میتوان  ثابت است، پس چگونھ  میباشد  در گردش  کھ  پولی  میزان 
با این میزانِ ثابتِ پولی کھ در گردش است، مبلغ بیشتری دستمزدِ 
پولی پرداخت؟ سابقا اشکال در آن بود کھ مقدار کالاھائی کھ سھم 
کارگر میشد با وجود افزایش دستمزد پولی او ثابت می ماند، و حالا 
اشِکال در آنست کھ دستمزد پولی با وجود ثابت ماندنِ مقدار کالاھا 
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افزایش مییابد. بدیھی است کھ اگر شما دگم اولیھ دوست ما وستون 
را رد کنید، تلاش برای توجیھ آنھا در اشکال دیگر ناکام میماند. با 
این حال من بھ شما نشان میدھم کھ این مسئلھ گردش پول ھیچ ربطی 

با موضوع مورد بررسی ما ندارد. 

بھ مراتب  اروپائی  از ھر کشور  پرداخت،  در کشور شما مکانیسم 
برای  شما،  بانکی  سیستم  تمرکز  و  توسعھ  دراثر  است.   تر  کامل 
این کھ مقدار معینی از ارزش بھ گردش درآید و یا تعداد معینی و 
حتی تعداد بیشتری از معاملات صورت گیرد، حجم  پولِ بھ مراتب 
کم تری لازم است. مثلا در مورد دستمزد چنین عمل میشود: کارگر 
کارخانھ انگلیسی ھرھفتھ دستمزد خودرا بھ دُکاندار میدھد و او آن 
را ھر ھفتھ بھ بانک میفرستد، بانک آن را ھر ھفتھ بھ کار خانھ دار 
برمیگرداند کھ او مجدداً بھ کارگران خود می پردازد، واین جریان 
ادامھ می یابد. در اثر چنین مکانیسمی، دستمزد سالیانھ کارگر در 
بھ  تنھا  میتوان  را،  استرلینگ  لیره   ٥۲ مثلا  مشخص،  تولید  یک 
در   cسوورن طلای  ھای  سکھ  تعداد  ھمان  گردش  بار  یک  وسیلھ 
مدت یک ھفتھ و در ھمان سیکل پرداخت. تازه، سیر این مکانیسم 
درانگلستان کمتر از اسکاتلند است و در ھمھ جا بھ یک اندازه تکامل 
نیافتھ است. از این جھت مثلا مشاھده میکنیم کھ در برخی از مناطق 
روستائی نسبت بھ مناطق کاملا کارگری، می باید برای گردش میزان 
بسیار کمتری از ارزش، پول نقد بسیار بیشتری وجودداشتھ باشد. 

دستمزد  اروپا  قاره  در  کھ  دید  بگذرید خواھید  ازکانالِ مانش  اگر 
پولی بھ مراتب پائین تر از انگلستان است، وحال آن کھ در آلمان، 
به  حجم  وسیلھ  بھ  دستمزد  گردش  فرانسھ،  و  سویس  ایتالیا، 
مراتب بزرگ تر پول صورت میگیرد. در آن جا "سوورن" چون 
بھ  نمیرسد و چنین سریع  بانک  بھ دست  بریتانیا، چنین سریع  در 
سرمایھ دار صنعتی باز نمیگردد. از این جھت بھ جای یک سوورن 
کھ درانگلستان برای بھ گردش درآوردن سالیانھ ٥۲ لیره استرلینگ 
بھ کارمیرود، در قاره اروپا شاید ۳ "سوورن" برای گردش دستمزد 
پولیِ سالیانھ بھ مبلغ ۲٥ لیره استرلینـگ لازم باشد. پس با مقایسھ 
کشورھای قاره اروپا با انگلستان، فورا مشاھده می کنید کھ دستمرد 
پولی پائین ترممکن است برای گردش خودش،  پولِ نقد بھ مراتب 
بیشتری لازم داشتھ باشد تا دستمزد پولی بالاتر. و این امر در واقع 
صرفا مسئلھ فنی است و ھیچ رابطھ اى با موضوع مورد بحث ما 

ندارد.

طبق بھترین محاسباتی کھ من از آنھا مطلعم، درآمد سالیانھ طبقھ  
کارگر انگلستان را میتوان ۲٥۰ میلیون لیره استرلینگ تخمین زد. 
این مبلغ عظیم بھ وسیلھ  گردش تقریبا ۳ میلیون لیره استرلینگ 
تامین میشود. فرض کنیم کھ دستمزدھا ٥۰ ٪ ترقی کند. در آن صورت 
برای بھ گردش درآوردن آن بھ جای ۳ میلیون لیره استرلینگ پول 
نقد، چھار و نیم میلیون لیره استرلینگ لازم خواھد بود. از آن جا 
کھ کارگر برای بخش بسیار مھمی از مخارج روزانھ خودش از پول 
نقره و مس - یعنی پولھاى ساده اى کھ ارزش آنھا نسبت بھ طلا از 
طرف قانون ھمان قدر بھ دلخواه معین میشود کھ ارزش پولھاى غیر 
قابل تبدیل کاغذی - استفاده میکنند؛ افزایش دستمزدھاى پولی بھ 

. Soverign  که به معنى شاه و حاکم است، در عین   c
حال واحد پولى پیشین و سکه طلا در بریتانیا بود که معال یک پوند 

استرلینگ ارزش داشت. اکنون ضرب این سکه  فقط به منظور یادبود و 
کلکسیون اشیاء عتیقه انجام میشود–  ایرج فرزاد

میزان ٥۰ درصد، حد اکثر مستلزم گردش اضافی مثلا یک میلیون 
"سوورن" خواھد بود. یک میلیونی کھ اینک بھ شکل شمش و یا 
خصوصی  بانکھاى  یا  و  انگلیس  بانک  زیرزمینھاى  در  مسکوک 
خوابیده است، بھ گردش می افتد. اما میتوان حتی از مخارج ناچیز 
ضرب سکھ و زیانی ھم کھ از سائیدگی این یک میلیون اضافی در 
حین گردش پیش می آید، صرفنظرکرد، و واقعا ھم آن گاه کھ کمبود 
وسائل گردش مشکلاتی ببار می آورد از آن صرفنظرمیکنند. شما 
میدانید کھ در انگلستان، پولھاى درگردش بھ دو دستھ بزرگ تقسیم 
بھادار مختلف،  اوراق  از اسکناسھا و  آنھا  از  میشوند. یک دستھ 
پرداختھاى  در  چنین  ھم  و  دیگر  یک  با  بازرگانان  معاملات  در  و 
نسبتا بزرگی کھ بین مصرف کنندگان و بازرگانان صورت میگیرد 
بھ کار میرود. دستھ دیگر، سکھ و پولھاى فلزی اند، کھ در خرده 
فروشی ھا بھ گردش می افتند. اگرچھ این دو نوع پولِ در گردش با 
یک دِیگر تفاوت دارند، اما با یکدیگر در می آمیزند. مثلا پول طلا 
از                      تر  مبالغی کوچک  تأدیھ  برای  بزرگ  نسبتا  پرداختھاى  در  حتی 
اسکناسھاى     فردا  اگر  حال  است.  معمول  بسیار  استرلینگ  لیره   ٥
٤ ، ۳ و یا ۲ لیره اى انتشاریابد آن گاه پولھاى طلائی کھ اکنون 
دراین مجاری انباشتھ شده است فورا از آن جا رانده خواھد شد و بھ 
جائی خواھد رفت کھ در اثرافزایش دستمزد پولی بھ آن احتیاج است. 
بھ این طریق میتوان آن یک میلیونی را کھ در اثر ٥۰ ٪ افزایش 
دستمزد کارگران لازم می آید بھ دست آورد، بدون آن کھ حتی یک 
نتیجھ  واحد "سوورن" بھ حجم پول در گردش اضافھ کرد. ھمین 
را میتوان حتی بدون افزایش تعداد اسکناسھا و دیگر اوراق بھادار 
بانکی نیزاز طریق افزایش گردش برات و حوالھ بانکی بدست ورد، 

ھم چنان کھ مدت بسیار طولانی در لانکاشِر معمول بود.

آن طوری کھ  - مثلا ۱۰۰ ٪   اگرافزایش عمومی سطح دستمزد   
دوست ما وستون در مورد کارگران کشاورزی فرض میکند - موجب 
و طبق  میشود  نیازمندیھای ضروری  کالاھای  قیمت  افزایش شدید 
نظریھ وستون مستلزم اضافھ شدن مبلغی پول است کھ نمیتوان بھ 
دست آورد، تنزل عمومی دستمزد باید ھمان نتایج را، بھ ھمان 
درجھ، منتھا در جھت معکوس بھ بارآورد. بسیار خوب! ھمھ شما 
مانند  کم  شکوفائی  سالھاى   ۱۸٦۰  -  ۱۸٥۸ سالھای  کھ  میدانید 
صنعت پارچھ بافی بود. بھ ویژه سال ۱۸٦۰ از این حیث در تاریخ 
صنعت و تجارت نظیر ندارد. و در این دوره سایر رشتھ ھاى صنعت  
و  بافی  پارچھ  صنعت  کارگران  دستمزد  داشتند.  زیادی  رونق  نیز 
کارگران سایررشتھ ھای مربوط بھ آن در ۱۸٦۰ بھ حد اعلای بی 
سابقھ رسید. اما ناگھان بحران آمریکا فرا رسید و ناگھان دستمزد 
ھمھ این کارگران تا یک چھارم مبلغ سابق تنزل کرد. اگر این حرکت 
بود.  ترقی  بھ معنای ۴۰۰ ٪   بود  افتاده  اتفاق  در جھت معکوس 
اگردستمزد از ۵  بھ ۲۰ برسد میگوئیم ۴۰۰ ٪  ترقی کرده است. 
اگر از ۲۰ بھ ٥ بیاید میگوئیم ۷٥ ٪ تنزل یافتھ است. اما مبلغ ترقی 
در مورد اول و مبلغ تنزل در مورد دوم یکی است: یعنی  ۱٥ شلینگ 
درسطح  مانند  بی  و  ناگھانی  بود  تغـییری  این  حال،  ھر  بھ  است. 
دستمزدھا، و ضمناً چنان تعدادی از کارگران را در برمیگرفت کھ 
- اگر کلیھ کارگرانی را کھ نھ فقط مستقیما در صنعت پارچھ بافی 
کار میکردند بلکھ بھ طور غیر مستقیم وابستھ آن بودند بھ حساب 
بیاوریم- یک و نیم برابرتعداد کارگرانِ کشاورزی بود. ولی آیا بھای 
گندم تنزل کرد؟ نھ! بلکھ از سطح متوسط سالیانھ خود کھ در طی 
سال ھای سھ گانھ ۱۸٥۸ – ۱۸٦۰ از قرار ھر کوارتر ٤۷ شلینگ 
و ۸ پنس بود در طی سال ھای سھ گانھ ۱۸٦۱ – ۱۸٦۳ بھ سطح 
متوسط سالیانھ از قرار ھر کوارتر ٥٥ شلینگ و ۱۰ پنس بالا رفت. 
ضرابخانھ  در   ۱۸٦۱ سال  در  کھ  گفت  باید  پول  گردش  مورد  در 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 103103                                                                                      دوره جدید                                                                                                فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                فوریه  20252025

                                                     صفحه (29)

۸٦۷۳۲۳۲  لیره استرلینگ سکھ زده شد و حال آن کھ درسال 
بھ  بود.  شده  زده  سکھ  استرلینگ  لیره    ۳۳۷۸۱۰۲  -۱۸٦۰
عبارت دیگر در سال ٥۲۹٥۱۳۰  -۱۸٦۱  لیره استرلینگ بیش 
 ۱۳۱۹۰۰۰ از سال ۱۸٦۰ سکھ زده شد. البتھ در ۱۸٦۱ مبلغ
لیره استرلینگ اسکناس کمتر از ۱۸٦۰ بھ جریان گذاشتھ شد. این 
مبلغ را از مبلغ سکھ کم میکنیم و باز ھم سال ۱۸٦۱ نسبت بھ سال 
لیره  میلیون  قریب ٤  یعنی    ۳۹۷٦۱۳۰ رونق کھ ۱۸٦۰ است
استرلینگ اضافی در جریان بوده است، و در این مدت ذخیره طلای 
بانک انگلستان نھ بھ ھمین نسبت، بلکھ نزدیک بھ آن تقلیل یافتھ 
است. سال ۱۸٦۲ را با ۱۸٤۲ مقایسھ کنیم. علاوه براین کھ ارزش 
یافت، فقط  سرمایھ اى  افزایش عظیم  و مقدار کالاھای در گردش 
کھ منظما در معاملات سھام، قرضھ ھا و غیره، یعنی در معاملات 
اوراق بھادار راه آھن پرداخت شد، در ۱۸٦۲ در انگلستان و ویلز 
بھ ۳۲۰ میلیون لیره انگلیسی رسید کھ در۱۸٤۲ مبلغی افسانھ اى 
اینحال مبلغ کل پولِ در جریان در ۱۸٦۲ و  با  بھ نظر می آمد. و 
۱۸٤۲ تقریبا یکی بود. بھ طور کلی شما بھ این حقیقت پی میبرید 
کھ نھ فقط ارزش کالاھا، بلکھ بھ طور کلی ارزش معاملات پولی بھ 
رشد عظیمی رسیده و در ھمان حال اندازه و حجم  پول در گردش 
ما وستون،  نظر دوست  نقطھ  از  داشتھ است.  تنزل تصاعدی  سیر 
موضوع  این  در  تر  عمیق  او  اگر  است.  نشدنی  حل  معمائی  این 
و  بگذاریم  کنار  بکلی  را  اگر دستمزد  کھ حتی  میبرد  پی  بیاندیشد، 
فرض کنیم کھ دستمزد ثابت میماند؛ ارزش وحجم کالاھای در گردش 
میزان  میکنند،  تغـییر  ھرروز  کلی  طور  بھ  پولی  معاملات  مبلغ  و 
اسکناسھاى رایج ھرروز تغـییر میکنند، مبلغ پرداخت ھائی کھ بدون 
کمک پول و بھ وسیلھ برات و حوالھ بانکی،  چک ھا، حسابھاى 
از  میکنند،  تغـییر  ھرروز  میگیرد  انجام  پایاپای،  معاملات  جاری، 
آن جا کھ واقعا بھ وجود پول فلزی احتیاج است، نسبتِ میان مبلغ 
پولھاىِ در گردش از یک سو و پولھا و شمشھائی کھ ذخیره شده 
و یا در زیرزمینھاى بانکھا خوابیده است از سوی دیگر، ھر روز 
تغـییر می کند، مقدارطلائی کھ برای گردش در سطح کشوری لازم 
است و مقدار طلائی کھ برای گردش بین المللی بھ خارج فرستاده 
میشود، ھرروز تغـییر می کند. درآن صورت وستون در می یابد کھ 
باور دگم او در باره حجم ثابتِ پولِ در گردش، خطای فاحشی است 
کھ با تجربھ روزانھ تضاد شدیدی دارد. دوست ما وستون بھ جای 
آن کھ عدم درکِ خود را از قوانین گردش پول بھ صورت دلیلی بر 
ضد افزایش دستمزد در آورد، میبایست بھ مطالعھ قوانینی بپردازد 
کھ بھ گردش پول امکان میدھد کھ خود را با این ھمھ شرایطِ دائما 

متغیر، ھمآھنگ سازد.

 -عرضه و تقاضا 

کھ:                                است  لاتین  المثل  ضرب  این  پیرو  وستون  ما  دوست 
  studiorum répetitio est mater

تکرار، مادر آموزش است، و از این جھت دگم نخستین خود 
را بار دیگر بھ شکل جدید تکرار کرد و گفت کھ کاھش گردش پول 
کھ در اثر افزایش دستمزد حاصل میشود، باید تنزل سرمایھ را بھ 
شگفت  ھای  خیالبافی  بھ  ما  کھ  اینک  غیره.  و  باشد  داشتھ  دنبال 
آور او در باره گردش پول خاتمھ داده ایم، بھ نظر من بھ کلی زائد 
است کھ بھ تفصیل بھ تـشریحِ آن اثرات موھوم بپردازم کھ بھ خیال 
او از آشفتگی در گردش کالا ناشی میشود. بھتر است کھ مستقیما            
اند، اما بھ اشکال بسیار مختلف  ھمان  که  ـ  را  او  ھای  دگم 

تکرار میشوند - درساده ترین شکل تئوریک آن بیان کنم. 

این کھ او برخورد انتقادی بھ موضوع  ندارد را میتوان از فقط یک 
اظھار نظرش استنتاج کرد. او مخالف افزایش دستمزد و یا مخالف 
او  از  من  اما  میشود.  ناشی  افزایش  آن  از  کھ  است  زیاد  دستمزد 
میپرسم: دستمزد زیاد کدام است و دستمزد کم، کدام؟ مثلا چرا ٥ 
دستمزد   ھفتھ  در  شلینگ  و۲۰  است  کم  دستمزد  ھفتھ  در  شلینگ 
 ۲۰۰ نسبت  بھ   ۲۰ است،  کم  دستمزد   ۲۰ نسـبتِ  بھ  اگر٥  زیاد؟ 
دستمزد کمتری است. اگر کسی کھ در باره گرماسنج کنفرانس میدھد، 
در مورد گرمای کم و گرمای زیاد بھ پر گوئی بپردازد، بھ ھیج کس 
چیزی نخواھد آموخت. او باید قبل از ھر چیز بگوید کھ نقطھ انجماد 
و نقطھ  تبخیر چگونھ مشخص میشوند و بیاموزد کھ این نقطھ ھاى 
مبنا، بھ وسیلھ قوانین طبیعی معین میشوند و نھ بھ دلخواهِ کسانی 
کھ گرماسنج می فروشند و یا می سازند. اما دوست ما وستون وقتی 
از دستمزد و سود سخن میگوید، نھ فقط نمیتواند این گونھ نقاط مبنا 
را از قوانین اقتصادی استخراج کند، بلکھ حس ضرورت جستجوی 
آنھا را ھم ندارد. او فقط بھ این اکتفاء کرد کھ با تعبییرھای عوامانھ 
در باره کم و زیاد، انگار کھ یک پیش فرض فیکس و ثابت اند، از 
خود احساس رضایت کند. حال آن کھ کاملا بدیھی است کھ دستمزد 
را فقط در مقایسھ با میزانی کھ اندازه دستمزد بھ وسیلھ آن سنجیده 
میشود، می توان کم و یا زیاد نامید. او نمیتواند بھ من بگوید کھ 
چرا در برابر مقدارمعینی کار، مبلغ معـینی پول داده میشود. اگر او 
در پاسخ بگوید: این را قانون عرضھ و تقاضا معین میکند، فوراً 
از او میپرسم: خودِ عرضھ و تقاضا را کدام قانون تنظیم میکند؟ و 
این جواب من اورا در جا بھ بُن بست خواھد انداخت. مناسبات میان 
عرضھ کار و تقاضای آن، پیوستھ دستخوش تغـییر است و بھ ھمراه 
آن، قیمت کار در بازار تغـییرمیکند. اگر تقاضا از عرضھ بیشتر شود 
دستمزد بالا میرود. اگر عرضھ از تقاضا بیشتر شود دستمزد پائین 
اگر چھ در چنین مواقعی ممکن است لازم شود کھ وضع  آید،  می 
واقعی تقاضا و عرضھ مثلا بھ وسیلھ  اعتصاب، و یا بھ شیوه دیگر 
تنظیم شود. اگر شما قبول دارید کھ آن قانونی کھ دستمزد را تنظیم 
میکند عرضھ و تقاضاست، در آن صورت ساده لوحانھ و بیھوده 
افزایش دستمزد قد علم کنید. زیرا کھ طبق ھمان  است کھ بر ضد 
قانونِ والا مقام کھ شما بھ آن پای بندید، افزایش دوره ای دستمزد 
ھمان قدر ضروری و قانونی است کھ تنزل ادواری آن. و اگر عرضھ 
و تقاضا را بھ مثابھ قانونی کھ دستمزد را تنظیم میکند قبول ندارید، 
آن وقت من باردیگرسؤال خود را تکرار خواھم کرد: چرا در برابر 

مقدارمعـینی کار، مبلغ معـینی پول داده میشود؟

شما              اگر  بنگریم:  موضوع  بھ  تری  وسیع  دیدگاه  از  بیائیم،  اما 
تحلیل  در  دیگر  کالای  ارزش  یا  و  کار  ارزش  گویا  کھ  پندارید  می 
نھائی بھ وسیلھ عرضھ و تقاضا معین میشود، سخت در اشتباھید. 

معین  بازار  در  را  قیمتھا  موقت  نوسانات  فقط  تقاضا  و  عرضھ 
میکنند و میتوانند توضیح دھند کھ چرا قیمت بازاری کالا از ارزش 
آن بالاتر میرود و یا پائین تر می آید، ولی ھرگز نمی توانند خوِد 
این ارزش را  توضیح دھند. فرض کنیم کھ عرضھ و تقاضا با یک 
دیگر برابر شوند و یا بھ قول اقتصاد دانان یکدیگر را بپوشانند. در 
ھمان لحظھ اى کھ این دو نیروی متضاد با یک دیگر برابر میشوند، 
اثری ندارند.  یا آن جھت  این  یکدیگر را خنثی می کنند و دیگردر 
درآن ھنگام کھ میان عرضھ و تقاضا تعادل برقرار میشود و درنتیجھ 
آنھا از عمل باز میمانند، قیمت بازاری کالا با ارزش واقعی آن، 
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با قیمت اصلی کھ قیمت بازاری در اطراف آن نوسان میکند منطبق 
میشود. از این جھت ما ھنگام بررسیِ ماھیتِ این ارزش ھیچ کاری 
بھ تاثیرات موقت عرضھ و تقاضا در قیمت ھای بازاری نداریم. و 
قیمت سایر کالاھا  این مسالھ، ھم در مورد دستمزد وھم در مورد 

صادق است.

  - دستمزد و قیمت ها

 اگر دلائل دوست خود را بھ ساده ترین بیان تئوریک درآوریم ھمھ 
آنھا بھ شکل این دگم در می آیند: "قیمتھاى کالاھا به وسیله 
این  رد  برای  باید  من  میشوند".  تنظیم  یا  تعیین  دستمزد، 
عملی  تجربھ  اند،  شده  رَد  ھم  قبلا  کھ  وعتیق  دروغین  ادعاھای 
کھ  کنم  جلب  نکتھ  این  بھ  را  شما  توجھ  میتوانم  بگیرم.  شاھد  را 
درانگلستان کارگران کارخانھ، معدن، کشتی سازی و غیره، با آن کھ 
کارشان مزد نسبتا زیاد دارد، از لحاظ ارزانی محصولات خویش در 
مقایسھ با دیگر کشورھا، مقام اول را دارند. حال آن کھ مثلا کارگر 
کشاورزی انگلیسی کھ کارش مزد نسبتا کمی دارد از لحاظ گرانی 
محصولات خود تقریبا از کلیھ کشاورزان در دیگر کشورھا، عقب 
تراست. من میتوانستم از راه مقایسھ محصولات مختلف کشورِ واحد 
با یک دیگر و یا کالاھای کشورھای مختلف با یک دیگر نشان بدھم 
بیشتر  استثنائاتی کھ  از  از برخی  بھ طور متوسط، صرف نظر  کھ 
ارزان  کالاھای  بیشتردارد،  مزد  کھ  کاری  واقعی،  تا  است  صوری 
تولید میکند و کاری کھ مزد کمتردارد، کالاھای گران. البتھ این امر 
دلیل بر آن نیست کھ بھای زیاد کار در یک مورد و بھای کمِ آن در 
مورد دیگر، علت این نتایجِ کاملا متضاد است. اما درھر حال ثابت 
میکند کھ قیمت کالاھا با قیمت کار تعیین نمی شوند. ولی ما بھیچ 

وجھ نیازی نداریم کھ بھ این شیوهء آمپیریک متوسل شویم. 

ولی شاید کسی منکرشود کھ دوست ما وستون ادعا کرده است کھ: 
" قیمتھاى کالاھا به وسیله دستمزد تعیین و یا تنظیم 
نکرده  فرمولھ  را  بیانی  چنین  ھرگز  او  ھم  حقیقت  در  میشوند". 
است. اما در مقابل، او گفتھ است کھ سود و بھره نیز ازاجزاء تشکیل 
دھنده قیمت کالاھا ھستند، زیرا کھ نھ فقط دستمزد کارگران، بلکھ 
سود سرمایھ داران و بھره مالکان ارضی را ھم باید از روی قیمت 
کالاھا پرداخت. اما بھ عقیده او قیمت چگونھ شکل میگیرد؟ قبل از 
ھر چیز از دستمزد. سپس در صد ھائی بھ سود سرمایھ دار افزوده 
میشود و سھمى دیگر بھ بھره مالک ارضی بابت اجاره. فرض کنیم 
کھ مزد کاری کھ در تولید کالا بھ کار رفتھ است ۱۰ باشد. اگر نرخ 
سود نسبت بھ مزد پرداختی ۱۰۰ ٪  باشد سرمایھ دار ۱۰ را برای 
مزد پیش پرداخت میکند، واگر نرخ بھره  زمین نیز نسبت بھ مزد 
پرداختی ۱۰۰ ٪  باشد یک ۱۰ دیگر نیزاضافھ میشود و مجموعھ 
قیمت برابر میشود با ۳۰. اما این طرز تعیین قیمت بھ ھمان معنی 
است کھ قیمت ازروی دستمزد تعیین شود. در مورد مثال مذکور در 
بالا اگر دستمزد تا ۲۰ ترقی کند قیمت کالاھا  تا ٦۰ ترقی خواھد 

کرد، و بھ ھمین ترتیب. 

بھ این طریق کلیھ اقتصاددانانی کھ ازاین عقاید دگم دفاع میکردند 
این  بھ  میخواستند  و  میشود،  معین  دستمزد  وسیلھ  بھ  قیمتھا  کھ 
ترتیب ثابت کنند کھ سود و بھره را فقط و صرفا به مثابه 
است،  دستمزد  بر  ھزینه  ازافزیش  ناشی  ھائی  صد  در 
نمیتوانست  آنھا  از  یک  ھیچ  البتھ  و  است.  رسیده  بسر  دورانشان 

حدود این درصد ھا را بھ یک قانون اقتصادی ربط بدھند. برعکس، 
آنھا گویا می پنداشتند کھ سود ازروی سُنن، عادات واراده کارفرما و 
یا بھ شیوه اختیاری و غیر قابل توضیح  دیگری حاصل میشود. اگر 
آنان ادعا میکنند کھ سود براساس رقابت بین سرمایھ داران معین 
گمان  بی  مذکور  رقابت  البتھ  ندارد.  معنائی  ھیچ  حرفشان  میشود، 
میشود  مختلف  ھاى  رشتھ  در  سودِ  ھای  نرخ  ساختن  برابر  باعث 
یعنی آنھا را بھ سطح متوسط میرساند. اما ھرگز نمیتواند خود این 

سطح را و یا نرخ عمومی سود را مُعین کند. 

میشود  معین  دستمزد  وسیلھ  بھ  کالاھا  قیمتھاى  میگوئیم  کھ  وقتی 
منظور چیست؟ از آن جا کھ دستمزد چیزدیگری جزنامی برای قیمت 
کالاھا  قیمتھاى  کھ  میگوئیم  عبارت  این  با  ما  پس  باشد،  نمی  کار 
با قیمت کار تنظیم میشود. و از آن جا کھ "قیمت"، ارزش مبادلھ 
 - است  مبادلھ  ارزش  منظورم  میگویم  سخن  ارزش  از  ھروقت  من  و   - است 
بھ  مطلب  پس  است،  بیان شده  پول  در  کھ  اى  مبادلھ  ارزش  یعنی 
اینجا کشیده میشود کھ "ارزش کالاھا بھ وسیلھ ارزش کار معین 
میشود " ویا " ارزش کار، میزان و معیار عمومی سنجش 
ارزش ھاست". اما در این صورت، خودِ "ارزش کار" چگونھ 
معین میشود؟ اینجاست کھ ما بھ بن بست میافتیم. البتھ اگر منطقی 
قضاوت کنیم بھ بن بست می افتیم. اما مدافعان این نظریھ، زیاد پای 
بند منطق نیستند. مثلا بھ دوست ما وستون بنگرید. او نخست بھ 
ما گفت کھ قیمت کالاھا بھ وسیلھ دستمزد معین میشود و بنابراین 
وقتی کھ دستمزد بالا میرود قیمتھا نیز باید بالا بروند. سپس او در 
صدد اثبات این امر برآمد کھ، برعکس، ترقی دستمزد ھیچ فایده ای 
در بر ندارد زیرا کھ قیمت کالا ھا بالا میرود و زیرا کھ دستمزد در 
واقع با قیمت آن کالاھائی اندازه گرفتھ میشود کھ در راه آنھا خرج 
میشود. بھ این طریق ما شروع میکنیم کھ بگوئیم ارزش کالاھا بھ 
وسیلھ ارزش کار معین میشود و با این اظھار نظرکھ ارزش کار بھ 
وسیلھ ارزش کالاھا معین میشود، ختم میکنیم. ما در حقیقت گرفتار 
دَور باطل شده ایم و بھیچ نتیجھ ای نمیرسیم. بھ طورکلی، بدیھی 
یا کالای دیگر را  اگرما ارزش یک کالا مثلا کار، نان، و  است کھ 
معیار عام و تنظیم کننده ارزش معین می کنیم کاردیگری جز عقب 
دیگر  ارزش  با  را  ارزشی  کھ  زیرا  نمیدھیم.  انجام  انداختن مشکل 
تعیین میکنیم کھ بھ نوبھ خود محتاج تعیین ارزش است. این حکم 
کھ " قیمت کالاھا بھ وسیلھ دستمزد معین میشود" بھ تجریدی ترین 
معین  ارزش  وسیلھ  بھ  "ارزش  کھ  انجامد  می  بدان  خود  صورت 
بدان معنی است کھ ما درواقع ھیچ چیز  میشود" واین توتولوژی 
گاه  آن  بپذیریم،  را  قبلی  این حکم  ما  اگر  نمیدانیم.  ارزش  باره  در 
ھربحثی درباره قوانین عام علم اقتصاد بھ حرافی تبدیل میشود. از 
این جھت باید بھ منزلت والای ریکاردو(Ricardo ) اشاره کنم. او 
در  تألیف خود بنام "اصول  اقتصاد سیاسی" منتشرشده  در سال 
۱۸۱۷ ، این نظریھ دروغین و رایج و کھنھ را بکلی درھم شکست 
کھ گویا "قیمت ھا بھ وسیلھ دستمزد معین میشوند"، ھمان نظریھ 
بی معنی کھ آدام اسمیت(Smith Adam ) و اسلاف فرانسوی او 
در بخشھای واقعا علمی پژوھشھاى خویش رد کرده بودند، ولی با 
بعدی خویش  آثار  و عوامانھ  در فصول سطحی  را  آن  این،  وجود 

ازسر گرفتھ بودند.

 -  ارزش و کار

سیر  واقعی  توضیح  بھ  کھ  آنست  وقت  اینک  محترم!  شھروندان   
تکامل موضوع مورد بحث بپردازم. قول نمیدھم کھ این کار بھ نحو 
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تمام  باید  آن صورت  در  کھ  زیرا  یابد.  انجام  بخشی  رضایت  کاملا 
عرصھ اقتصاد سیاسی را از نظر بگذرانیم. من بھ قول فرانسویھا 
فقط  بھ "effleurer la question" خواھم پرداخت یعنی فقط بھ 
مسائل ملموس دست خواھم زد. نخستین سؤالی کھ باید مطرح کنیم 
اینست: ارزشِ  کالا چیست؟ و چگونھ تعیین میشود؟ شاید درنخستین 
نگاه، چنین بھ نظر آید کھ ارزش کالا چیزی کاملا نسبی است و اگر 
کالائی در مناسبات خود با سایر کالاھا درنظرگرفتھ نشود، نمیتوان 
ارزش آن را تعـیین کرد. درواقع ھنگامی کھ ما ازارزش، از ارزش 
مبادلھ کالا سخن میگوئیم منظورما آن تناسب کمّی است کھ کالای 
مذکور درآن مناسبات با سایر کالاھا مبادلھ میشود. ولی آنگاه این 
سؤال پیش می آید: تناسبی کھ کالاھا بر اساس آن با یک دیگرمبادلھ 
این  کھ  میدانیم  تجربھ  بر  بنا  ما  میشود؟.  برقرار  چگونھ  میشوند، 

نسبتھا بی نھایت مختلف اند. 

اگر کالائی را در نظربگیریم، مثلا گندم را، می بینیم کھ یک کوارتر 
گندم با کالاھای گوناگونِ دیگر بـھ نسبتھاى بی اندازه متفاوت مبادلھ 
میشود. ولی از آن جا کھ ارزش آن در کلیھ این موارد، صرفنظر از 
این کھ در ابریشم، در طلا و یا در کالای دیگر بیان شود، یکسان 
نسبتھاى  متمایزاز  باشد  چیزثالثی  باید  ارزش  این  ماند، پس  می 
گوناگونی کھ گندم در آن نسبت ھا با سایر کالاھا مبادله میشود، 
چیزی مستقل ازآن نسبت ھا. باید ممکن باشد کھ ارزش در شکلی 
موجود  مختلف  کالاھای  بین  کھ  معادلھ  گوناگونِ  مناسبات  غیراز 
اما بعد: اگر من میگویم کھ یک کوارتر گندم بھ  بیان شود.  است، 
نسبت معینی با آھن مبادلھ میشود و یا این کھ ارزش یک کوارتر 
گندم در مقدار معینی آھن جلوه گر میشود، من با این سخن ضمنا 
میگویم کھ ارزش گندم ومعادل آن کھ بھ صورت آھن است مساوی با 
شیئی سومی است کھ نھ گندم است و نھ آھن، زیرا کھ من قبول دارم 
کھ این دو تا، مقدارِ واحدی را بھ دو شکل مختلف بیان میکنند. پس 
ھر یک از این دو کالا، چھ گندم و چھ آھن، باید مستقل از دیگری بھ 
این شیئی سوم کھ میزان مشترک آنھاست بینجامد. برای این کھ بھ 
فھم مسالھ کمک کنم، مثال بسیارساده اى از ھندسھ میآورم. وقتی کھ 
مساحت مثلث ھائی بھ شکلھا و اندازه ھاى مختلف را با ھم مقایسھ 
میکنیم ویا وقتی کھ مساحت مثلث ھا را با مربعھا و یا سایر اشَکال 
چند ضلعی ھا مقایسھ میکنیم، چگونھ عمل میکنیم؟ ما مساحت ھر 
مثلث را بھ بیانی بر می گردانیم کھ با شکل ظاھری آن بھ کلی تفاوت 
دارد. چون میدانیم کھ طبق خصوصیات مثلث، مساحت آن مساوی 
نصف قاعده ضربدرارتفاع است. ما میتوانیم اندازه ھاى مختلفِ کلیھ 
انواع مثلثھا  و ھمھ چند ضلعی ھا را با یک دیگر مقایسھ کنیم، زیرا 
کھ ھر یک از این شکلھا را میتوان بھ تعداد معینی مثلث تقسیم کرد. 
ھمین شیوه را باید در مورد ارزش کالاھا بھ کاربرد. ما باید امکان 
را داشتھ باشیم کھ ھمھ آنھا را بھ بیانی واحد، بھ بیانی کھ بین ھمھ 
آنھا مشترک است در آوریم و آنھا را فقط ازروی این کھ معیار واحد 

را بھ چھ نسبتی در برگرفتھ اند از یک دیگر متمایزکنیم. 

خاصیتھاى  نماینده  فقط  کالاھا  مبادله  ارزشھاى  کھ  جا  آن  از 
خصوصیات  با  مشترکی  وجھ  ھیچ  و  است  اشیاء  این  اجتماعی 
طبیعی آنھا ندارد، ما باید قبل از ھر چیز بپرسیم: جوھراجتماعی 

مشترک این کالاھا چیست؟ این جوھراجتماعی کــار است. 

برای این کھ کالا تولید شود، باید مقدار معینی کار در راه آن مصرف 
کرد، در آن جای داد. و من فقط از کار صحبت نمیکنم بلکھ منظورم 

کار اجتماعی است. کسی کھ شیئی را مستقیما برای نیازمندیھاى 
نھ  میسازد  محصول  میکند،  تولید  خودش  مصرف  برای  خویش، 
کالا. او بھ مثابھ تولید کننده اى کھ برای خویش کار میکند ھیچ 
رابطھ اى با جامعھ ندارد. اما برای این کھ کالا تولید کند نھ فقط 
باید شیئی تولید کند کھ برآورنده این یا آن نیازمندی اجتماعی باشد، 
کاری  از مجموعھ  ھائی  تکھ  و  اجزاء  بھ صورت  باید  کاراو  بلکھ 
تقسیم  تابع  باید  او  کار  میشود.  انجام  جامعھ  بوسیلھ  کھ  درآید 
کاردردرون جامعه باشد. کاراو بدون تقسیم کارھای دیگر، ھیچ 
تقسیم  آن  ادغام  و  ترکیب  در  باید  خود  نوبھ  بھ  کار  آن  است. 

کارھای اجتماعی، لازم شده باشد.

 ھنگامی کھ ما کالاھا را بھ مثابه ارزشھا در نظر میگیریم، بھ 
آنھا منحصرا و فقط  از یک زاویھ، بھ عنوان کار اجتماعی مجسم، 
تثبیت شده و بھ عبارت دیگر، کار اجتماعی متبلور در نظر 
آنھا فقط از این حیث میتوانند از یک  مینگریم. از این نقطھ نظر، 
کمتری ھستند.  بیشتریا  کار  مقدار  نماینده  کھ  متمایز شوند  دیگر 
برای مثال ممکن است برای یک دستمال ابریشمی بیشترکارمصرف 

شده باشد تا برای یک آجر. 

اما مقدار کار و کمیت آن، بھ چھ وسیلھ اندازه گرفتھ میشود؟ 
بھ وسیلھ مدتی که کار طول کشیده است، بھ وسیلھ ساعات، 
روزھا و غیره. برای آن کھ بتوان این مقیاس را در مورد کار بکار 
برد، باید کلیھ انواع کار بھ صورت کار متوسط  یا کار ساده کھ واحد 
انواع کاراست، در آید. پس بھ این نتیجھ میرسیم کھ: کالا ارزش 
دارد، زیرا کھ تبلور کار اجتماعی است. اندازه ارزش کالا و 
کمتری  یا  بیشتر  مقدار  محتوی  کھ  این  بھ  آن،  نسبی  ارزش  یا 
از جوھر اجتماعی باشد، بستگی دارد. یعنی بستگی دارد بھ مقدار 
این طریق  بھ  است.  لازم  آن  تولید  برای  کھ  کاری  مجموعھ  نسبی 
ارزش نسبی کالاھا بھ وسیلھ مقادیر و یا مجموعه ھائی از 
کار معین میگردد که در این کالا ھا نھاده شده، تجسم 
یافته و تثبیت شده است. نسبت متقابل مقادیری از کالاھا کھ 
برای تولید آنھا زمان کاریکسان لازم است، مساوی است. 
و یا: نسبت ارزش ھرکالا با ارزش کالای دیگرعبارتست از نسبت 
مقدار کاری کھ در یکی از آنھا تبلور یافتھ است بھ مقدارکاری کھ در 

دیگری تثبیت شده است.

این  بھ  آیا  بپرسید:  است  ممکن  شما  از  بسیاری  کھ  میزنم  حدس 
تعییین  دستمزد  برحسب  کالاھا  ارزش  کھ  نظر  این  بین  ترتیب 
میشود و این نظر کھ بر حسب مقدار نسبی کاری کھ برای تولید 
آنھا لازم است، واقعا فرق بزرگی و یا اصولا فرقی وجود دارد؟ ولی 
باید دقت کنید کھ پاداش و اجرت کار و کمیت کار، دو چیز 
بھ کلی متفاوت اند. مثلا فرض کنیم کھ در یک کوارتر گندم و یک 
انس طلا مقادیرمساوی کار نھاده باشد. من این مثال را از این 
جھت می آورم کھ بنجامین فرانکلین(Franklin Benjamin) در 
اولین رسالھ خویش در۱۷۹۲ زیر عنوان "بررسی مختصر ماھیت 
و ضرورت پول کاغذی" بھ آن اشاره کرده است، و او در این اثر از 
نخستین کسانی است کھ توجھ بھ ماھیت واقعی ارزش را آغاز کرده 
است. بسیار خوب، ما فرض کردیم کھ یک کوارتر گندم و یک انس 
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طلا ارزش ھای مساوی دارند، معادل اند زیرا کھ نماینده تبلور 
ھستند، نماینده فلان تعداد  متوسط  کار  از  مساوی  مقادیر 
روز یا ھفتھ کارھستند کھ در ھر یک از آنھا تثبیت شده است. آیا ما 
کھ ارزشھاى نسبی طلا و گندم را بھ این طریق معین میکنیم، اصلا  
بھ نقش دستمزد کارگر کشاورزی و یا کارگر معدن در این سنجش 
ارزش می پردازیم؟ بھیچ وجھ. برای ما در رابطھ با تعیین ارزش 
نسبی، این مسئلھ را کھ شیوه پرداخت دستمزد کارروزانھ یا ھفتگی 
کارمزدی  اصولا  آیا  کھ  را  مسئلھ  این  طورکلی  بھ  و  بوده  چگونھ 
وجود داشتھ است یا نھ، نامعلوم بود. اگر کارمزدی وجود داشتھ 
مساوی  وجھ  بھیچ  کارگر  دو  این  مزد  است  ممکن  آن صورت  در 
نبوده باشد. کارگری کھ کارش دریک کوارتر گندم تجسم یافتھ ممکن 
است فقط ۱/۳ کوارتر دریافت دارد و کارگری کھ در معدن کارمیکند 
۱/۲ انس طلا. و یا اگر فرض کنیم کھ دستمزد آنھا یکی است، ممکن 
است دستمزد مذکور بھ نسبت ھاى بسیار متفاوت از ارزش کالاھائی 
کھ آنان تولید کرده اند دورباشد. دستمزد مذکور ممکن است مساوی 
۱/۲ ،۱/۳ ،۱/٤ ،٥ /۱ و یا مساوی جزء دیگری از یک کوارتر 

گندم و یا یک انس طلا باشد. 

کرده  تولید  کھ  کالاھائی  ازارزش  نیست  ممکن  آنان  دستمزد  البتھ 
کمتر  آن  از  است  ممکن  اما  باشد  بیشتر  نمیتواند  بگذرد،  اند 
آنان  دستمزد  باشد.  کمتر  دارد  امکان  کھ  اندازه  ھر  تا  و  باشد، 
بھ ارزشھاى کالاھا محدود است، ولی ارزش کالاھای تولید شده 
توسط آنان ھرگز محدود بھ دستمزد نیست. و مھم تراز ھمھ این کھ 
ارزشھا، مثلا ارزشھاى نسبی گندم و طلا بھ کلی مستقل از ارزش 
دستمزد معین  ھر گونھ کار کھ در تولید آنھا مصرف شده، یعنی 
مقادیرنسبی  حسب  بر  کالاھا  ارزش  تعیین  پس  میشوند. 
کاری که درآنھا بتلور یافتھ است، بھ کلی با شیوه توتولوژیکِ  
و این ھمانی تعیین ارزش کالاھا برحسب ارزش کار و یا بر حسب 
بحث  ادامھ  را  نکتھ  این  اینحال  با  است.  متفاوت  تماما  دستمزد، 

خود، بیشتر خواھیم شکافت.

 در محاسبھ ارزش مبادلھ کالا، باید مقدارکاری را کھ پیش تر انجام 
شده و بھ مصرف رسیده اند، در نظر گرفت و بھ کالای تولید شده 
قبلا در مواد خام، و ھم چنین مقدار  بیافزائیم. مثل مقدارکاری کھ 
کاری کھ در وسائل کار، افزارھا، ماشین آلات و عماراتی کھ برای 
معینی  مقدار  ارزش  مثلا  است.  بوده  لازم  مذکور  کار  یافتن  انجام 
بافتن  طی  در  کھ  است  کار  معینی  تبلورمقدار  نماینده  اى  پنبھ  نخ 
شده،  نھاده  پنبھ  خود  در  قبلا  کھ  کاری  مقدار  شده،  اضافھ  برپنبھ 
مقدارکاری کھ در ذغال سنگ، روغن و سایر مواد کمکی مصرف 
شده، مقدارکاری کھ در ماشین بخار، در ماسوره ھا، در عمارات 

کارخانھ و غیره خوابیده است.

ھا،  ماشین  افزارھا،  مانند  کلمھ،  این  خاص  معنای  بھ  کار  وسائل 
عمارات، مکررا در طی مدت کم و بیش طولانی در پروسھ مداوم  
باره و  مانند مواد خام، یک  آنھا  اگر  گرفتھ میشوند.  کار  بھ  تولید 
کالاھائی  بھ  باره  آنھا یک  ارزش  یک جا مستھلک می شدند ھمھ 
اما  اند.  افتاده  کار  بھ  آنھا  تولید  مذکوردر  وسائل  کھ  میشد  منتقل 
ازآن جا کھ ماسوره بھ تدریج مستھلک میشود، محاسبھ حد وسط 
انجام میگیرد کھ مبنایش عبارتست از مدت متوسطِ  دوام ماسوره و 
استھلاک متوسطِ آن در عرض مدت معین و مثلا درعرض یک روز. 
ما بھ این طریق حساب میکنیم کھ چھ بخشی از ارزش ماسوره بھ 

نخی کھ روزانھ بافتھ شده منتقل گشتھ است و بنابراین، از مجموعھ 
مقدارکاری کھ مثلا در نیم کیلو نخ نھاده شده است، چھ مقدار از محل 
کاری است کھ قبلا درماسوره تجسم یافتھ است. برای موضوع بحث 

ما ضرورتی ندارد کھ در این مورد بیشتر توضیح بدھیم. 

مقدار  برحسب  کالا  ارزش  چون  کھ  نظرآید  بھ  چنین  شاید 
کاری که در تولید آن مصرف گشتھ تعیین میشود، پس ھرچھ 
شخص تنبل تر و یا ناشی تر باشد، کالائی کھ تولید میکند پرارزش 
تر است زیرا کھ بھ ھمان نسبت، زمان کارِ بیشتری برای ساختن آن 
کالا لازم می آید. اما چنین نتیجھ گیری ھا، اشتباه تاسف آوری است. 

واین  کاربردم  بھ  را  تعبیر"کاراجتماعی"  من  کھ  میکنم  یادآوری 
ارزش  گوئیم  می  کھ  وقتی  دارد.  زیادی  معانی  صفت"اجتماعی" 
کالا برحسب مقدارکاری معین میشود کھ درآن نھاده شده و یا در 
آن تبلوریافتھ منظورما عبارت است از کمیت کارلازم برای تولید 
کالا دراوضاع واحوال معین، درشرایط معین متوسط تولید، درسطح 
اجتماعی، با متوسطِ شدت و مھارت کاری کھ مصرف شده است. آن 
گاه کھ در صنعت پارچھ بافی انگلستان ماشین بخار با ماشین دستی 
بھ رقابت برخاست، فقط نیمی از زمانِ کار سابق لازم بود تا مقدار 
معینی نخ بھ یک متر چلوار و یا یک متر چــیت تبدیل شود. البــتھ 
پارچھ باف دسـتی بینوا اینک می بایست بھ جای ۹ یا ۱۰ ساعت 
سابق ۱۷- ۱۸ ساعت درروز کار کند. ولی اینک در محصول ۲۰ 
ساعت کار او فقط ۱۰ ساعت کاراجتماعی وجود داشت یعنی ۱۰ 
ساعت کار اجتماعا لازم برای این کھ مقدار معینی از نخ بھ پارچھ 
تبد یل شود. از این جھت محصول ۲۰ ساعت کار او ارزشی بیش 

از آن نداشت کھ سابقاً در محصول ۱۰ ساعتھ کار او موجود بود.

لازم  مقدارکاراجتماعا  حسب  بر  کالاھا  مبادلھ  اگرارزشھاى  پس   
کھ در آنھا تجسم یافتھ معین میشود، با ھر افزایش مقدارکاری کھ 
برای تولید کالا لازم است باید ارزش آن افزایش یابد وبــا ھرکاھش 

مقدارمذکور، باید ارزش آن کاھش یابد.

ظاھرا ھرگاه مقادیر کارلازم برای تولید کالاھای معین، ثابت بماند 
نیست.  چنین  ولی  ماند.  خواھد  ثابت  نیز  آنھا  نسبی  ارزشھاى 
آن  مولدِ  نیروھای  تغـییر  با  پیوستھ  کالا  تولید  برای  کارلازم  مقدار 
کار تغـییرمی کند. ھرچھ نیروھای مولد پیشرفتھ تر باشد محصول 
آید؛ وھرچھ نیروھای مولد  بیشتری درزمان کار معینی بدست می 
ابتدائی تر باشد، محصولِ کمتری درھمان زمان ساختھ و پرداختھ 
کمتر  زمینھاى  کھ  آید  لازم  جمعیت  رشد  دراثر  اگر  مثلا  میشود. 
را  مقدار سابق محصولات  درآن صورت  حاصلخیز زراعت شوند، 
فقط میتوان با مصرف کارِ بیشتر بھ دست آورد و درنتیجھ ارزش 
محصولات کشاورزی بالا خواھد رفت. از سوی دیگر، اگریک نفر 
بافنده با استفاده از وسائل معاصرتولید درعرض یک روزکار چند 
ھزاربار بیشتر از آن چھ سابقا در ھمین مدت با ماشین دستی می 
تابید، نخ بتابد کار بافنده کھ درھرنیم کیلو پنبھ گنجانیده میشود چند 
ھزاربار کم ترازسابق است و درنتیجھ ارزشی کھ در اثر جریان نخ 
تابی بھ ھر نیم کیلو پنبھ می افزاید چند ھزاربارکم تر از سابق است.  

پس ارزش نخ بھ ھمین نسبت پائین میآید.

و  مختلف  کشورھای  و  مناطق  در  طبیعی  ویژگیھاى  تفاوت  اگر   
مھارتھائی را کھ در تولید بھ دست می آورند کنار بگذاریم؛ درآن 
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صورت نیروھای مولدِ کارباید بھ طورعمده وابستھ باشند بھ:

  -۱  شرایط طبیعی کار مانند حاصـل خـیزی خاک، ثروتھاى معادن 
و غیره

-۲ تکامل دائم نیروھای اجتماعی کار، تکاملی کھ بر اثر تولید 
کار،  تقسیم  کئوپراسیون،  و  تعاونی  کار  سرمایھ،  تمرکز  بزرگ، 
و  شیمیائی  ازمنابع  استفاده  تولید،  ھاى  شـــیوه  تکامل  ماشینھا، 
دیگر نیروھای طبیعی، کاھش زمان و فاصلھ بھ کمک وسائل ارتباط 
و حمل و نقل، و ھر اختراعی کھ علم بھ یاری آن، نیروھای طبیعت را 
بھ خدمتِ کار می گمارد و دراثرآن خصلت اجتماعی ویا کئوپراتیوی 
کار بسط مییابد. ھرچھ نیروھای مولدِ کار پیشرفتھ تر باشد کاری کھ 
برای مقدار معینی از محصول صرف میشود، کمتراست و درنتیجھ 
کار  مولد  نیروھای  ھرچھ  است.  تر  کم  محصول  واحد  ھر  ارزش 
ابتدائی ترباشد کاری کھ برای ھمان مقدار محصول صرف میشود 
بیشتر است ودرنتیجھ ارزش ھر واحد محصول آن بیشتراست. از 

این جھت میتوان قانون عمومی را چنین وضع کرد: 

ارزشھاى کالاھا با زمان کاری که درتولید آنھا مصرف 
شده است نسبت مستقیم دارد، و با نیروھای مولدکار 

مصرف شده نسبت معکوس دارد.

درباره  اى  کلمھ  چند  اینک  کردیم.  صحبت  ارزش  از  تاکنون  ما   
قیمت یعنی شکل خاصی کھ ارزش بھ خود میگیرد، اضافھ میکنم :

ارزش.  پولی  بیان  نیست مگر  دیگر  بھ خودی خود چیز  قیمت 
میشود  بیان  طلا  قیمت  با  انگلستان  در  کالاھا  کلیھ  ارزشھاى  مثلا 
نقره  و  طلا  ارزش  نقره.  قیمت  با  عمده  طور  بھ  اروپا  قاره  در  و 
مانند ارزش سایر کالاھا برحسب مقدار کاری کھ برای استخراج آنھا 
از محصولات  معینی  میزان  میشود. شما  تعیین  است  مصرف شده 
کشور خویش را کھ مقدار معینی از کار ملی شما در آنھا متبلوراست 
با محصولات ممالک تولید کننده طلا و نقره، یعنی محصولاتی کھ 
مقدار معینی از کار آن ممالک در آنھا متبلوراست مبادلھ میکنید. 
بھ این طریق یعنی درواقع بھ کمک مبادلھ کالا با کالا، انسانھا یاد 
میگیرند کھ ارزش ھای کلیھ کالاھا، یعنی مقدار کار مصرف شده در 

آنھا را با طلا و نقره بیان کنند. 

با دقت بیشتری بھ این بیان پولی ارزش و بھ عبارت دیگر بھ 
دراین  کھ  متوجھ خواھید شد  و  بنگرید  قیمت  بھ  ارزش  تبدیل  این 
جا سروکار ما با پروسھ ای است کھ طی آن ارزشھاى کلیھ کالاھا، 
بھ وسیلھ  دیگر  عبارت  بھ  و  میگیرند،  ھمگون  و  مستقل  شکل 
آن، بھ مثابھ مقداری از کار اجتماعی یکسان بیان میشوند. از آن 
جا کھ قیمت چیز دیگری جز بیان پولی ارزش نیست، آدام اسمیت  
(Smith Adam) آن را قیمت طبیعی و فیزیوکراتھاى فرانسھ 

قیمت لازم ((prix nécessaire  نامیدند.

خوب پس چھ رابطھ اى بین ارزش و قیمت ھاى بازاری و یا بین 
قیمتھاى طبیعی و قیمتھاى بازاری وجود دارد؟ 

یکسان  جنس  ھم  کالاھای  کلیھ  بازاری  قیمتِ  کھ  میدانید  ھمھ 

بطور  اگر  را  گوناگون  کنندگان  تولید  تولید  شرایط  ھرچند  است، 
درخود و مجزا در نظر بگیریم، ممکن است بسیار متفاوت باشند. 
قیمتھاى بازاری فقط بیان کننده مقدار متوسط کاراجتماعی اند 
کھ در شرایط متوسط تولید لازم است تا بازاراز نظر کمیًت معینی از 
اقلام معین کالا تأمین شود. قیمتھاى مذکور بر اساس مجموعھ حجم 
کالاھای دارای خصوصیات مشخص، محاسبھ میشوند. در این حدود 
است کھ قیمت بازاری  کالاھا با ارزش آنھا منطبق میشود. از 
سوی دیگر بی ثباتی قیمتھاى بازاری کھ گاھی از ارزش، یا قیمت 
طبیعی، بالاتر میرود و گاھی پائین تر می آید بھ نوسانات در عرضھ 
ازارزشھا ھمواره  بازاری  قیمتھاى  دورشدن  اند.  وابستھ  تقاضا  و 

اتفاق می افتد ولی ھمان طور کھ آدام اسمیت میگوید:

"قیمت طبیعی، قیمت مرکزی است کھ قیمتھاى کلیھ کالاھا پیوستھ بھ 
سوی آن جذب میشوند. تصادمات مختلف ممکن است گاھی قیمتھاى 
یا  و  بالاتر  بسیار  در سطح  مرکزی،  قیمت  آن  نسبت  بھ  را  مذکور 
گاھی آنھا را اندکی پائین تر بیاورد. اما جذب و دفع ھائی کھ قیمتھا 
را از این مرکزثابت دور میکند ھرچھ باشد، آنھا پیوستھ بھ سوی 

این مرکز جذب میشوند."

من وارد جزئیات بیشتر نمیشوم. کافی است بگویم اگــرعرضھ و 
قیمتھاى  صورت  آن  در  باشند،  داشتھ  توازن  دیگر  یک  با  تقاضا 
کھ  آنھا  ارزشھاى  با  یعنی  آنھا  طبیعی  قیمتھاى  با  کالاھا  بازاری 
بر حسب مقدار کار لازم برای تولید کالاھای مذکور معین میشود، 

مطابقت خواھند داشت. 

دیگر  یک  با  توازن  سوی  بھ  پیوستھ  بــاید  تقاضا  و  عرضھ  اما 
در  نوسان  جبران یک  از طریق  را  تعادل  این  آنھا  چھ  اگر  بروند، 
یک طرف معادلھ با نوسان  طرف دیگر، جبران صعود با سقوط و 
بالعکس برقرار میکنند. اگر بھ جای این کھ فقط نوسانات روزانھ 
را در نظر بگیرید، حرکت قیمتھاى بازاری را - آن طور کھ مثلا آقای 
توک(Tooke) در اثر خود: " تاریخ قیمتھا " انجام داده است - 
درطی دورانھاى طولانی تری مورد تحلیل قرار دھید، متوجھ خواھید 
شد کھ نوسانات قیمتھاى بازاری، دور شدن آنھا از ارزشھا و ترقی 
و تنزل آنھا، یکدیگر را خنثی میکنند، یک دیگررا جبران میکنند، 
بھ طوری کھ اگر تاثیر انحصارھا و برخی دیگر از تغـییراتی را کھ 
من اینجا از توضیح آنھا صرفنظر میکنم، کنار بگذارید، کلیھ انواع 
قیمتھاى طبیعی  بھ  ارزشھاى خودشان،  بھ  بھ طورمتوسط  کالاھا 

خودشان، بھ فروش میرسند. 

حد متوسط دوران ھائى کھ نوسانات قیمتھاى بازاری طی آنھا یک 
دیگررا جبران میکنند، در مورد انواع مختلف کالاھا متفاوت است، 
زیرا کھ در مورد یک کالا، انطباق عرضھ با تقاضا  بھ نسبت کالای 
دیگری ساده تر است.  بنابراین، اگرھمھ انواع کالاھا را از دید وسیع 
تر و در دوران ھای درازمدت تر، در نظر بگیریم،  طبق ارزش خود 
بھ فروش میرسند، این فرض دیگر پوچ است کھ گویا سود - نھ در 
موارد مجزا و استثنائی، بلکھ سود ثابت و معمولی در رشتھ ھاى 
مختلف صنعت - از قیمتھا و یا از این کھ کالاھا بھ قیمتی بالاتر از 

ارزش خویش بھ فروش میرسند، حاصل میشود. 

مھمل بودن این نظریھ وقتی کھ قابل تعمیم ھم در نظر گرفتھ شود، 
آشکار تر است. 
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ھر سود کھ یکی ھمواره بھ عنوان فروشنده بدست می آورد، باید 
کسانی  کھ  گفت  نمیشود  بدھد.  ازدست  خریدار  عنوان  بھ  پیوستھ 
یا  و  نیستند  فروشنده  اما ھرگز  کھ ھمواره خریداراند  دارند  وجود 
بدون  میکنند،  مصرف  ھمیشھ  کھ  میشوند  یافت  کنندگانی  مصرف 
اینکھ تولید کننده ھم باشند. آن چھ این اشخاص مصرف کننده بھ 
تولید کنندگان می پردازند باید قبلا از آنھا بھ رایگان دریافت کرده 
باشند. اگر کسی قبلا از شما پول بگیرد و بعداً آن را با خریدن کالای 
شما بھ شما بازگرداند، شما ھرگز نمیتوانید از این طریق کھ کالاھای 
ثروتمند  بفروشید،  گزاف  قیمتھاى  بھ  شخص  ھمان  بھ  را  خویش 
شوید. چنین معاملھ اى ممکن است جلو ضرر را بگیرد، اما ھرگز 

نمیتواند سود آور باشد. 

بنابراین، برای آن کھ جوھر عمومی سود را توضیح بدھید باید 
از این مبنا آغاز کنید کھ کالاھا بھ طورمتوسط  بر حسب ارزشھاى 
واقعی خویش به فروش میرسند و سود از فروش کالاھا بر 
حسب ارزش آنھا، یعنی ازفروش آنھا بھ نسبت مقدار کار نھفتھ 
اساس توضیح  براین  را  نتوانید سود  اگر  آید.  بھ دست می  درآنھا 
بدھید، اصولا از عھده توضیح آن برنخواھید آمد. این سخن  ممکن 
است تناقض در خود و متضاد با تجربھ روزانھ بھ نظر آید. ولی این 
کھ زمین بھ دور خورشید میچرخد و آب از دو گاز بسیار قابل احتراق 
تشکیل میشود کمتر از این تناقض در خود نیست. اگر حقیقت ھای 
علمی را براساس تجارب روزانھ اى قضاوت کنیم کھ فقط با ظواھر 

فریبنده اشیاء سروکار دارد، علم ھمیشھ تناقض درخود است.

  - نیروى کار 

حالا کھ ماھیت ارزش را، ارزش ھر نوع کالا را، در سطحی کھ 
باید  قراردادیم  بررسی  میسراست، مورد  فشرده  توضیحات  این  در 
توجھ خویش را بر ویژگی ارزش کار متمرکز سازیم. ودراین جا 
ممکن است شما را با بیان یک تناقض در خود دیگر، حیران کنم. 
شما ھمگی تصور میکنید کھ  کارگران ھرروزکار خودرا می فروشند 
و درنتیجھ، کار دارای قیمت است، و چون قیمت کالا چیز دیگری جز 
بیان پولی ارزش آن نیست، پس مسلما باید چیزی بھ عنوان ارزش 
کار وجود داشتھ باشد. ولی چنین چیزی بھ عنوان ارزش کار، 
بھ معنای متداول و پذیرفتھ شده این کلمھ، در واقع  وجود ندارد. ما 
دیدیم کھ مقدار کار لازم کھ درکالا متبلورمیشود ارزش آن را تشکیل 
میدھد. اگر بخواھیم این مفھوم ارزش را معیار قرار بدھیم، چگونھ 
باید ارزشِ مثلا روزِ کارِ ده ساعتھ رامعین کنیم؟ چقدر کاردراین روز 

خوابیده است؟ ده ساعت. 

اگر بگوئیم کھ ارزش ِ ده ساعت کار مساوی ده ساعت کار است یا 
است،  خوابیده  کار  ده ساعتِ  دراین  کھ  است  کاری  مقدار  مساوی 
بود.  خواھد  معنی  بی  فراتر،  ازاین  حتی  و  توتولوژیک  بیان  یک 
البتھ بھ محض اینکھ ما معنای حقیقی ولی پنھان عبارت "ارزش 
کار" را کشف کنیم، قادر خواھیم بود، غیرمنطقی و حتی ناممکن 
بھ نظرآمدن کاربرد قوانینی کھ ارزش کالاھا را تعیین میکند، وقتی 
بھ ارزش کار برمیگردد، تفسیر کنیم. ھم چنان کھ ما پس از آن کھ 
حرکتھاى واقعی سیاره ھا و ستاره ھا رابشناسیم خواھیم توانست 

حرکتھاى ظاھری آنھا را کھ بھ نظر ما می آید، توضیح دھیم.

آن چھ کارگر می فروشد مستقیما کـــار او نیست بلکھ نیروی کار 
قدری  بھ  امر  این  میگذارد.  دار  دراختیار سرمایھ  موقتا  کھ  اوست 
واقعی است کھ قانون - نمیدانم در انگلستان، ولی مسلما درتعدادی 
میتوان  کھ  را  زمانی  مدت  اکثر  حد   - اروپا  قاره  از کشورھای 
نیروی کاررا فروخت معین میکند. اگر فروش نیروی کار برای مدت 
نامعلومی مجاز بود، بیدرنگ بردگی اعاده میشد. اگر چنین فروشی 
مثلا بر تمام مدت زندگی کارگر شامل میگردید او بھ برده مادام العمر 
کارفرما تبدیل می شد. توماس ھابس(Hobbes Thomas) یکی 
از قدیمی ترین اقتصاددانان و یکی از فیلسوفان اصیل انگلستان در 
اثر خویش بنام لویاتان( Leviathan ) این حقیقت را کھ از دیدِ کلیھ 
جانشینانش پوشیده ماند، درھمان زمان بطورغریزی متوجھ شد و 
گفت: "ارزش و یا قدر انسان مانند کلیھ اشیاء دیگرعبارت از قیمت 
داده  او  کار  نیروی  از  استفاده  برابر  در  آن چھ  یعنی  اوست، 
میشود." اگر ما از این نقطھ عزیمت حرکت کنیم خواھیم توانست 

ارزش کار را مانند ارزش ھرکالای دیگر مشخص کنیم. 

ولی قبل از پرداختن بھ این مسالھ باید بپرسیم کھ این پدیده عجیب 
چگونھ بھ وجود آمده است کھ  در بازار با دو گروه روبرو ھستیم: 
وسائل  و  موادخام  ماشینھا،  زمین،  مالکان  خریداران،  گروه  یکی 
ھمگی  بکر،  و  نخورده  دست  زمینھاى  استثنای  بھ  کھ،  معاش 
محصول کاراند، و دیگری گروه فروشندگان کھ چیزی جز دست و 
بازو و مغزھای آماده کار خویش ندارند؟ کھ یک گروه دائما می خرد 
تا سود بھ چنگ آورد و ثروتمند شود و گروه دیگر ھمیشھ برای 
تامین معاش خویش فروشنده است؟ بھ منظور بررسی این مسئلھ ما 
باید پدیده ای را بشکافیم کھ اقتصاددانان، "انباشت اولیه"، کھ 
در واقع باید آن را خلع ید اولیه نامید، توصیف کردند. ما باید این 
حقیقت را بشناسیم کھ آن چھ بھ اصطلاح انباشت اولیه خوانده 
میشود، چیز دیگری جز یک سلسلھ از پروسھ ھای تاریخی نیست 
کھ طی آنھا اقتصاد طبیعی فرو پاشید و وحدت اولیه بین انسان 
تجزیه کرد.اما این موضوع فعلا از  و  گسست  و ابزار کار را  
دایره مسالھ ای کھ در برابر من قرار گرفتھ است، خارج است. این 
جدائی انسان کارکن از ابزار کار، یک بارکھ بھ وجود آمده است، ھم 
چنان حفظ خواھد شد و در مقیاسی روزبھ روز وسیع تر باز سازی 
در  ای  ریشھ  و  کننده  دگرگون  انقلاب  یک  کھ  تا سرانجام  میشود، 
شیوه تولید روی دھد، تا جدائی مذکور را از میان بردارد و وحدت 
دوباره  نوین،  تاریخی  اشکال  در  را  کار  ابزار  و  انسان  بین  اولیھ 

برقرار سازد.

خوب ، پس ارزش نــیروی کــار چیست؟ 

ارزش نیروی کار مانند ارزش ھرکالای دیگر بر حسب مقدار کاری 
معین میشود کھ برای تولید آن لازم است. نیروی کار انسان فقط  در 
شخص زنده او وجود دارد. انسان برای این کھ رشد کند و بھ زندگی 
ادامھ دھد، باید حجم معینی از وسائل زندگی را مصرف کند. ولی ھر 
دیگری  انسان  با  است،  فرسوده میشود ولازم  ماشین  مانند  انسان 
جانشین شود. کارگر علاوه برآن مقدار ازوسائل زندگی کھ برای بقاء 
موجودیت شخص خود لازم دارد، محتاج مقدار دیگری از وسائل 
باید دربازار  از فرزندان خویش را کھ  تعداد معینی  تا  زندگی است 
ببخشد،  تداوم  کار  بازار  در  را  کارگر  نسل  و  اوشوند  جانشین  کار 
نیز پرورش دھد. بعلاوه باید مبلغ معین دیگری خرج شود تا کارگر 
بتواند نیروی کار خودرا بسط دھد و مھارت معینی بھ دست آورد. 
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برای منظور ما کافی است کھ فقط  کار متوسط را در نظر بگیریم 
کھ مخارج ارتقاء و آموزش آن ناچیز است. 

با وجود این باید ازاین فرصت استفاده کرده  و تاکید کنم کھ از آنجا کھ 
مخارج تولید نیروی کاربا کیفیت ھای مختلف متفاوت اند، ارزشھاى 
اند.  متفاوت  بسیار  نیز  مختلف صنعت  ھای  دررشتھ  کار  نیروھای 
یک  دستمزدھا  تساوی  مطالبھ  برای  فغان  و  داد  جھت  این  از 
آرزوی ساده لوحانھ است کھ ھرگز برآورده نخواھد شد. این مطالبھ، 
از تبعات آن رادیکالیسم دروغین ومصنوعی است کھ چھارچوب و 
اساس مشکل را قبول دارد، اما، میخواھد از قبول نتایج و عواقب 

آن بگریزد. 

ارزش نیروی کاردر سیستم کارمزدی ھمان طوربرقرار میشود کھ 
ارزش ھر کالای دیگر، و ازآن جا کھ انواع مختلف نیروی کار دارای 
ارزشھاى مختلفی ھستند، یعنی برای تولید آنھا مقادیرمختلفی از کار 
لازم است، پس باید قیمتھاى مختلفی بھ آنھا دربازارِ کار پرداخت 
شود. سر دادن غوغا و داد و فریاد مطالبھ  دستمزد مساوی و یا 
حتی توزیع عادلانھ دستمزد در سیستم کار مزدی، شبیھ بھ مطالبھ 
و داد و فریاد آزادی  اما بر اساس حفظ سیستم بردگی است. آن چھ 
شما منصفانھ و برابر  تصور میکنید بھ مسئلھ مورد بحث بی ربط 
است. مسئلھ این است: دریک سیستم معینِ تولید، چھ چیز ضروری 
و اجتناب ناپذیر است؟ از آن چھ گفتھ شد نتیجھ میگیریم کھ ارزش 
کھ  میشود  معین  زندگی  وسائل  ارزش  برحسب  کار،  نیروی 
کار  نیروی  بھ  بخشیدن  ابدیت  و  تداوم  و  حفظ  بسط،  تولید،  برای 

ضروری است.

 - تولید ارزش اضافه

 اکنون فرض کنیم برای تولید مقدارمتوسط وسائل زندگی کھ روزانھ 
برای کارگر ضروری است ۶ ساعت کار متوسط لازم باشد. ھم 
چنین فرض کنیم این ٦ ساعت کار متوسط در مقداری از طلا مساوی 
و  قیمت  شلینگ   ۳ این  دراین صورت،  مییابد.  تجسم  شلینگ   ۳
بیان پولی ارزش روزانه  نیروی کار آن شخص خواھد بود. او 
با ٦ ساعت کارروزانھ، ھرروز ارزش کافی تولید میکند تا تامین آن 
مقدار متوسط وسائل زندگی را  کھ روزانھ لازم دارد، یعنی وجود 

خویش را بھ مثابھ کارگر حفظ کند. 

ولی این شخص، کارگرمزد بگیر است و ازاین جھت باید نیروی کار 
خویش را بھ سرمایھ دار بفروشد. او کھ نیروی کار خویش را بھ ۳ 
شلینگ در روز و یا ۱۸ شلینگ در ھفتھ می فروشد آن را بھ ارزش 
خود می فروشد. فرض کنیم کھ او نخ ریس است. اگر او ٦ ساعت 
در روز کار میکند ھرروز ٦ شلینگ ارزش بر پنبھ می افزاید. این 
ارزش کھ روزانھ برپنبھ افزوده میشود دقیقا معادل دستمزد او یعنی 
معادل قیمت نیروی کار اوست کھ روزانھ دریافت میدارد. ولی در 
این صورت سرمایھ دارھیچ ارزش اضافه و یا محصول اضافه 

دریافت نخواھد کرد. اینجاست کھ باید گره کور را باز کرد.

 سرمایھ دار کھ نیروی کارِ کارگر را می خرد و ارزش آن را می 
کالای  کھ  آورد  بدست می  را  این حق  مانند ھمھ خریداران  پردازد 
خریده را مصرف کند، مورد استفاده قرار دھد. ھمان طور کھ برای 

مصرف ماشین و یا استفاده ازآن، آن را بھ کار می اندارند، برای 
مصرف نیروی کار و استفاده از آن، آن را بھ کار وامیدارند. سرمایھ 
دار کھ ارزش روزانھ و یا ھفتگی نیروی کار کارگر را می پردازد 
بھ این طریق حق پیدا میکند کھ این نیروی کاررا مورد استفاده قرار 
دھد، آن را در عرضِ تمام روز و یا تمام ھفته بھ کار وادارد. 
این  ما  دارد، ولی  معینی  کار، حدود  یا ھفتھ –  و  کار   - البتھ روز 

موضوع را بعدا مفصل تر بررسی خواھیم کرد. 

کنم.  بسیار مھم جلب  ای  نکتھ  بھ  را  توجھ شما  اکنون می خواھم 
ارزش نیروی کار برحسب مقدار کاری معین میشود کھ برای حفظ 
وبازسازی آن لازم است و حال آن کھ استفاده ازاین نیروی کار 
ارزش  است.  کارگر  جسمانی  توان  و  فعال  انرژی  بھ  محدود  فقط 
روزانھ و یا ھفتگی نیروی کار با بکار گیری روزانھ و یا ھفتگی 
این نیرو بھ کلی تفاوت دارد،  ھمچنانکھ کھ خوراک لازم برای اسب 
و زمانی کھ صاحب اسب در طی آن میتواند اسب سواری کند، کاملا 

قابل تفکیک اند. 

مقدار کاری کھ ارزش نیروی کار کارگر بھ آن محدود میشود، بھ 
ھیچ وجھ با مقدارو کمیت کاری کھ نیروی کار او میتواند انجام دھد، 
محدود نیست. مثال بافنده خود را در نظر بگیریم. دیدیم کھ وی برای 
آن کھ نیروی کار خویش را روزانھ  بازسازی کند، باید ھرروز ۳ 
شیلینگ ارزش بھ وجود آورد، کھ آن را با ٦ ساعت کار  درروز 
عملی میسازد. ولی این مسالھ ھیچ مانعی در مورد اینکھ او روزانھ 
۱۰ ،۱۲ ساعت ویا بیشترکار کند، بوجود نمی آورد. سرمایھ دار 
کھ ارزش روزانھ و یا ھفتگی نیروی کار بافنده را پرداختھ است، 
یا  و  روز  تمام  طی  در  کاراو  نیروی  از  کھ  است  پیداکرده  حق 
تمام ھفتھ استفاده کند. پس بافنده را وادار میکند، مثلا ۱۲ ساعت 
برای  کھ  کاری  بر٦ ساعت  اضافھ  و  کارگر علاوه  کارکند.  درروز 
جبران دستمزد او و یا ارزش نیروی کار او لازم است، باید بازھم ۶ 
ساعت دیگر کارکند کھ من آنھا را ساعات اضافی کارمینامم 

کھ بھ صورت ارزش اضافه و محصول اضافی در میآید.

 اگر مثلا بافنده ما با ٦ ساعت کار روزانھ ۳ شیلینگ ارزش یعنی 
ارزشی کھ دقیقا معادل دستمزد اوست بر پنبھ بیافزاید درعرض ۱۲ 
ساعت ٦ شیلینگ ارزش خواھد افزود و بھ ھمین نسبت پارچھ 
اضافی تولید خواھد کرد. و چون او نیروی کار خویش را بھ سرمایھ 
دار فروختھ است، تمام ارزشی کھ  طی مدت معین تولید شده 
است و یا تمام محصولی کھ تولید شده، متعلق بھ سرمایھ دار است. 
چون طبق قرارداد، سرمایھ دار مالک آن مقدار زمانی نیروی کار 
است کھ حق یافتھ است از آن استفاده و یا بھ مصرف برساند. پس 
سرمایھ دار با ۳ شیلینگی کھ می پردازد ارزشی بھ مقدار ٦ شیلینگ 
بھ دست میآورد زیرا کھ درعوض پرداختِ ارزشی کھ در ٦ ساعت 
کار تبلور یافتھ است ارزشی دریافت میدارد کھ در ۱۲ ساعت کار 
تبلور یافتھ است. سرمایھ دار ھرروز این جریان را تکرار میکند، 
ھرروز ۳ شیلینگ می پردازد و ھر روز ٦ شیلینگ، در جیب خود 
دیگر  نیم  و  دستمزد  پرداخت  دوباره صرف  ازآن  نیمی  کھ  میریزد 
ارزش اضافه را تشکیل میدھد کھ سرمایھ دار در برابر آن ھیچ 

مابھ ازائی نمی پردازد. 

بر اساس این نوع مبادله میان سرمایه و کار است کھ ارکان 
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کھ  سیستمی  است،  استوار  کارمزدی  سیستم  یا  و  داری  سرمایھ 
پیوستھ کارگر را بھ مثابھ کارگر و سرمایھ دار را بھ مثابھ سرمایھ 

دار، مداوما بازتولید میکند. 

نرخ ارزش اضافه در شرایط متعارف ، وابستھ است بھ تـناسب 
کار  نیروی  ارزش  بازتولید  برای  کھ  کار  ازروز  بخش  آن  میان 
سرمایھ  برای  کھ  کاراضافی  یا  اضافی  زمان  و  است؛  ضروری 
دار انجام گرفتھ است. پس نرخ ارزش اضافھ وابستھ بھ آن است کھ 
روز کار تا چه اندازه پس از آن زمانی کھ کارگر در طی آن فقط 
ارزش نیروی کار خویش را با کار خود تولید میکند، یعنی دستمزد 
خویش را در می آورد، تمدید و بالاتر از آن زمان لازم، طولانی 

تر میشود.

  - ارزش کـــــار 

اینک باید برگردیم بھ تعبیر "ارزش، یا قیمت کــار". 

دیدیم کھ این ارزش درواقع چیز دیگری نیست جز ارزش نیروی کار 
کھ با ارزش کالاھائی کھ برای نگھداری و حفظ آن ضروری است، 
اندازه گرفتھ میشود. اما از آنجا کھ کارگرمزد خود را پس از انجام 
کار خویش دریافت میدارد؛ و بھ علاوه چون کارگر میداند کھ آنچھ 
بھ سرمایھ دار داده است، کار اوست، از این جھت ارزش و یا قیمت 
نیروی کارش ضرورتا بھ عنوان  قیمت و یا ارزش خودِ کار 
بھ نظرش می آید. اگر قیمت نیروی کار او مساوی ۳ شیلینگ است 
کھ ٦ ساعت کاردر آن تجسم یافتھ و اگر او ۱۲ ساعت کار میکند، 
ناگزیر این ۳ شیلینگ را ارزش و یا قیمت ۱۲ ساعت کار میشمارد، 
اگر چھ این ۱۲ ساعت کار در ارزش ٦ شیلینگ تجــسم مییابــند. 

ازاینجا، دو نتـــیجھ گرفتھ میشود:

 نخست آن کھ: ارزش و یا قیمت نیروی کار بھ عنوان سمبل 
قیمت و یا ارزش خود کار در می آید، اگرچھ، اگر بخواھیم با 
دقت بیشتری حرف بزنیم، ارزش و یا قیمت کار اصطلاحی بی معنی 

است.

پرداخت  کارگر  روزانھ  کار  از  بخشی  فقط  چھ  اگر  کھ:  آن  دوم   
میشود و بخش دیگر پرداخت نشده میماند، واگر چھ بھ این ترتیب 
کارپرداخت نشده یا کار اضافھ منبـــعی است کھ ارزش اضافه و 
یا سود  از آن استخراج میشود، با وجود این چنین بھ نظر میرســد 

کھ تمام مجموعھ کــار، کــار پرداخت شده است. 

کار  تاریخی  دیگر شکلھاى  از  را  کارمزدی  دروغین،  این ظاھر 
پرداخت  کار  حتی  مزدی،  کار  سیستم  بربنیان  کند.  می  متمایز 
بر  بـــرده،  مورد  در  نظرمیرسد.  بھ  شده  پرداخت  کار  نشده، 
عکس، حتی بخش پرداخت شده کار او، بھ شکل پرداخت نشده ظاھر 
میشود. البتھ بـــَـرده  برای این کھ کار کند، باید زنده باشد و بخشی 
ازروز کارش، ارزش بقای ھمین نفس زنده ماندن او را  جایگزین 
منعقد  قراردادی  ھیچ  دار  بَرده  و  بَرده  بین  کھ  ازآنجا  اما  میسازد. 
نمی شود، و ازآن جا کھ بین این دو طرف ھیچ گونھ معاملھ خرید 

و فروش صورت نمی گیرد، تمام کار برده، مجانی بھ نظر میرسد.

گفت  میتوان  کھ  بگیریم  درنظر  را  سِرف  دھقانِ  دیگر،  سوی  از   
 ۳ مثلا  دھقان  این  داشت.  وجود  اروپا  در سراسر شرق  دیروز  تا 
روز برای خودش برروی مزرعھ خودش و یا مزرعھ اى کھ بھ او 
واگذارشده بود کار میکرد و در طی ۳ روز بقیھ بھ کار اجباری و 
رایگان برروی ملک ارباب می پرداخت. پس دراین جا بخش پرداخت 
و  زمان  با ملاک  نشده  پرداخت  از بخش  آشکار  بھ طور  کار  شده 
مکان کاملا محسوس بود. طوری کھ لیبرال ھاى ما را بخاطرمجبور 

کردن انسانھا بھ کار رایگان از نظر اخلاقی بسیار برآشفت. 

اما در حقیقت، خواه انسان ۳ روز در ھفتھ برای خودش و بر روی 
مزرعھ خودش و ۳ روز رایگان در ملک ارباب کار کند، و خواه در 
کارخانھ و کارگاه ٦ ساعت درروز برای خودش و ٦ ساعت برای 
بخش  دوم،  درحالت  اگرچھ  است.  یکسان  ھردو  کند،  کار  کارفرما 
پرداخت شده کار بدون تمایز بــا بخش پرداخت نشده، درھم ادغام 
شده و ماھیت تمام این نقل و انتقالھا بھ دلیل وجود قرار داد و 
یک  در  میماند.  پنھان  و  پوشیده  کلی  بھ  ھفتھ،  درپایانِ  پرداخت 
مورد، کار پرداخت نشده، کار داوطلبانھ بھ نظر میرسد و در مورد 

دیگر کار اجباری. تمام تفاوت ھمین است.

 ھر جا کھ من تعبیر"ارزش کـــار" را بکار میبرم، فقط بھ عنوان 
نـــیروی  معادل اصطلاح محاوره ای در میان مردم برای"ارزش 

کــــار" است.

 - سود از راه فروش کالا برحسب ارزش به 
دست مى آید

فرض کنیم کھ یک ساعتِ متوسطِ کار درارزشی معادل ٦ پنس، و 
۱۲ ساعت متوسطِ  کار در ٦ شیلینگ تجسم می یابد. بازھم فرض 
کار  یا محصول ٦ ساعت  و  معادل ۳ شیلینگ  کار  ارزش  کھ  کنیم 
است. اگر علاوه براین، در مواد خامی کھ در جریان تولید کالا بھ 
فرسوده  جریان  این  مدت  در  کھ  ماشینھائی  در  و  رسیده  مصرف 
شده است، و غیره، ۲٤ ساعت کار متوسط نھاده شده باشد، درآن 
صورت ارزش این وسائل تولید بالغ بر ۱۲ شیلینگ میگردد. اگر 
است ۱۲ ساعت  استخدام شده  دار  وسیلھ سرمایھ  بھ  کھ  کارگری 
کار خود را بر این وسائل تولید بیافزاید، در آن صورت ۱۲ ساعت 
مذکور ٦ شیلینگ ارزش اضافھ ایجاد میکند. بھ این طریق ارزش 
کلی محصول بالغ بر ۳٦ ساعت کار متبلور و معادل ۱۸ شیلینگ 
کارگـر  بھ  کھ  دستمزدی  یا  و  کار  ارزش  چون  ولی  بود.  خواھد 
پرداختھ میشود فقط بھ اندازه ۳ شیلینگ است، سرمایھ دار در برابر 
٦ ساعتِ اضافی کھ کارگر صرف کرده و وارد ارزش کالا شده است 
ھیچ معادلی نمی پردازد. پس سرمایھ دار کھ این کالا را بھ ارزش آن 
یعنی ۱۸ شیلینگ می فروشد ارزشی باندازه ۳ شیلینگ ھم کھ برای 
این ۳ شلینگ  آورد.  بھ دست می  نپرداختھ است،  آن ھیچ معادلی 
ارزش اضافی است، سود است کھ او بھ جیب میزند. پس سرمایھ دار                                                                                         
بھ  بھ آن علت کھ کالای خود را  نھ  ۳ شلینگ بھ دست می آورد، 
قیمتی بالاتر از ارزش آن می فروشد، بلکھ بھ این علت کھ بھ 

ارزش واقعی آن، می فروشد.

 ارزش کالا بر حسب مقدار کل کاری کھ در آن جای دارد معین 
میشود. اما بخشی از این مقدار کار در ارزشی است کھ در برابرش 
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معادلی بھ شکل دستمزد پرداخت شده و حال آن کھ بخش دیگر در 
ارزشی است کھ دربرابرش ھیچ معادلی پرداخت نشده است. بخشی 
دیگر  بخش  و  است  شده  پرداخت  کارِ  کالا،  در  یافتھ  تبلور  کارِ  از 
یعنی  آن  ارزش  بھ  را  کالا  دار کھ  پرداخت نشده. پس سرمایھ  کار 
مقدار کاری کھ برای کالا صرف شده  مجموعه  تبلور  بھ عنوان 
است می فروشد، مسلما با سود می فروشد. او نھ فقط آن چھ را کھ 
در مقابلش معادلی پرداختھ، بلکھ آن چھ را نیز کھ برای او خرجی 
برنداشتھ ولی برای کارگرش کار برداشتھ است، می فروشد. ھزینھ 

کالا  برای سرمایھ دار و ھزینھ واقعی کالا، دو چیز متفاوت اند. 

پس تکرار میکنم: سود معمولی و متوسط  نھ از فروش کالاھا بھ 
قیمتی بالاتر از ارزش واقعی آنھا، بلکھ از فروش آنھا طبق ارزش 

واقعی بھ دست می آید.

 - اجزاء مختلفى که ترکیب ارزش اضافه به 
آنها تقسیم میشود

کار  کھ  را  کالا  کل  ارزش  از  بخش  آن  یا  و  اضافه  ارزش  من   
اضافی و یا کار پرداخت نشده کارگر درآن جای گرفتھ است، 
ســـود مینامم. ھمھ این سود بھ جیب سرمایھ دار و کارفرما نمیرود. 
انحصار تملک ارضی، بھ مالک زمین امکان میدھد کھ بخشی از این 
ارزش اضافی را بھ نام بھره ارضی بھ چنگ آورد، خواه زمین 
ساختمان،  برای  خواه  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  کشاورزی  برای 
خواه برای راه آھن و یا برای ھرھدف دیگرِ تولیدی. ازسوی دیگر، 
ھمانطور کھ مالکیت بر ابزار کار بھ سرمایھ دارِ کارفرما امکان 
میدھد کھ ارزش اضافه تولید کند و بھ عبارت دیگر سھم معینی 
کار  بھ صاحب وسائل  آورد،  بھ چنگ  را  نشده  کارپرداخت  از 
وابزارآلات کھ تمام یا بخشی از آن وسایل را بھ سرمایھ دار کارفرما 
وام میدھد، و بھ عبارت خلاصھ تر سرمایھ دار وام دھنده پول، نیز 
امکان میدھد کھ بخشی دیگر از این ارزش اضافھ را بھ عنوان ربح 
و بھره وام برای خود مطالبھ کند. بھ این طریق، برای سرمایھ دارِ 
کارفرما، بھ مثابه سرمایھ دارِ کارفرما، فقط آن بخشی باقی میماند 

کھ سود صنعتی و یا تجاری نامیده میشود.

 این مسئلھ کھ تقسیم مقدار کل ارزش اضافھ بین این سھ کاتگوری 
از اشخاص طبق چھ قوانینی انجام میگیرد، بھیچ وجھ بھ بحث ما 
مربوط نیست. ولی از آن چھ در تاکنون گفتھ شد، چنین نتیجھ میشود 

کھ:

 بھره ارضی، ربح و سود صنعتی فقط نام ھاى مختلف بخشھاى 
پرداخت  کار  نامھاى مختلف  یا  کالا و  اضافه   ارزش  مختلف 
نشده نھـفـتھ در کالا ھستند و ھمه آنھا مشترکا از این منبع 
و فقط ازاین منبع برداشت میشوند. آنھا از زمین بطور درخود 
و از سرمایھ بطور درخود، بھ دست نمی آیند، اما زمین و سرمایھ 
بھ صاحبان خود امکان میدھد کھ ھر کدام سھمی ازارزش اضافھ کھ 
بھ وسیلھ سرمایھ دارِ کارفرما ازکارگر استخراج شده است، بردارند. 
برای خود کارگر این مسئلھ کھ آیا سرمایھ دار کارفرما تمام ارزش 
اضافھ - نتیجھ کار اضافی و پرداخت نشده - را بھ جیب میزند و یا 
ناچارمیشود بخش ھائی از آن را بنام بھره ارضی و ربح بھ طرفھای 

کھ  کنید  ای است. فرض  ای فرعی و حاشیھ  بپردازد، مسالھ  ثالث 
سرمایھ دارِ کارفرما فقط از سرمایھ خودش استفاده میکند و خود او 
مالک زمین مورد احتیاج خویش است. در این صورت ارزش اضافھ 
تماما بھ جیب او میرود. این ھمان سرمایھ دارِ کارفرماست کھ ارزش 
اضافھ را مستقیما از کارگر استخراج میکند، صرف نظر ازاین کھ 

چھ سھمی از آن را نھایتا میتواند برای خود نگھدارد. 

بنابراین، بر اساس این رابطھ و بر پاشنھ این رابطھ بین سرمایھ 
دارِ کارفرما و کارگر است کھ تمام سیستم مزدی و کل سیستم تولید 
بحث  در  کنندگان  شرکت  از  برخی  جھت  این  از  میچرخد.  موجود، 
اشتباه کردند کھ در صدد برآمدند کھ مسالھ را در قالب بھ اصطلاح 
ریزبینی، این رابطھ اصلی میان سرمایھ دار کارفرما و کارگر را بھ 
با اھمیت درجھ دوم در نظر بگیرند. اگر چھ در  عنوان مسئلھ ای 
آن جا کھ گفتند در شرایط معین، ممکن است ترقی قیمتھا بھ درجات 
بھ کلی متفاوت در سرمایھ دارِ کارفرما، مالک زمین و سرمایھ دارِ 
آنھا  با  تاثیربگذارد، حق  مالیات  کنندگان  دریافت  و ھم چنین  پولی 

بود.

 از آن چھ گفتھ شد یک نتیجھ  دیگر نیز حاصل میشود:

نماینده ارزش مواد خام، ماشینھا  از ارزش کالا کھ فقط  آن بخش 
است، اصلا  تولیدِ مصرف شده  نماینده وسائل  بھ طور خلاصھ،  و 
سرمایه را جایگزین  فقط  بلکھ  نیست،  درآمد  تشکیل دھنده 
اگر تصورشود کھ بخش  اشتباه است  این،  از  اما صرفنظر  میکند. 
یا میتواند بھ  میدھد و  تشکیل  را  درآمد  دیگر ارزش کالا کھ 
و  ربح مصرف شود، حاصل  و  ارضی  بھره  دستمزد، سود،  شکل 
تشکیل شده از ارزشِ دستمزد، ارزش بھره ارضی، ارزش ربح و 
غیره است. ما عجالتا دستمزد را کنار میگذاریم و فقط سود صنعتی، 
ربح و بھره ارضی را مورد بررسی قرار میدھیم. ما ھم اکنون دیدیم 
کھ ارزش اضافه  نھفتھ در کالا و یا آن بخش از ارزشِ کالا کھ 
کار پرداخت نشده در آن جای گرفتھ است، بھ بخشھاى مختلفی 

تقسیم میشود کھ سھ نام مختلف دارند.

 اما، بعلاوه، اشتباه محض است اگر تصور شود کھ ارزشِ کالا از 
سه  اجزاء  مستقل  ارزشھاى  کردن  اضافه  و  جمع  طریق 
گانه، تشکیل میشود. اگر یک ساعت کار درارزش ٦ پنس تجسم 
می یابد، اگر روز کار کارگر۱۲ ساعت است و اگر نیمی از این مدت 
ارزش  کار،  این  صورت  آن  در  است،  نشده  پرداخت  کار  نماینده 
اندازه ۳ شیلینگ بر کالا میافزاید، یعنی ارزشی کھ بھ  اضافه بھ 
ازَاء آن ھیچ معادلی پرداخت نشده است. این ارزش اضافھ بھ اندازه 
۳ شیلینگ تمام منبعی است کھ سرمایھ دارِ کارفرما میتواند آن 
را با مالک زمین و وام دھنده پول، بھرنسبتی کھ باشد، تقسیم کند. 
این ارزش ۳ شیلینگ، حد نصاب ارزشی است کھ آنھا میتوانند بین 
خود تقسیم کنند. ولی بھیچ وجھ چنین نیست کھ خود سرمایھ دارِ 
کارفرما بھ دلخواه خودش ارزشی بھ عنوان سودِ خودش برارزش 
کالا میافزاید، سپس ارزش دیگری برای مالک زمین افزوده میشود 
و غیره، و ارزش کل کالا ازاین ارزشھائی کھ بھ دلخواه معین شده 
است تشکیل میگردد. پس مـی بینید آن برداشت عوامانھ تا چھ اندازه 
خطاست کھ تجزیه یک ارزش معین بھ سھ بخش را، با جمع 
تشکیل  اجزاء  عنوان  بھ  اجزاء  ھمان  مستقل  ارزش  سھ  کردن 
دھنده خود آن ارزش معین، اشتباه میگیرد. بھ این طریق آن برداشت 
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رایج و عوامانھ، مجموعھ ارزشی را کھ بھره ارضی، سود و ربح از 
آن بیرون می آید، بھ یک کمیت دلبخواھی تبدیل میکند.

لیره  برابر۱۰۰  دار بھ دست آورده  فرض کنیم سودی کھ سرمایھ 
انگلیسی باشد. اگر بھ این سود بھ مثابھ کمیت مطلق نگاه کنیم 
آن را حجم و مبلغ سود مینامیم. ولی اگرنسبت بین این ۱۰۰ لیره 
و سرمایھ پیش پرداخت شده را در نظر بگیریم آن گاه این کمیت 
نسبی را، نرخ سود مینامیم. روشن است کھ این نرخ سود را بھ 

دو شکل میتوان بیان کرد. 

فرض کنید کھ سرمایھ پیش پرداخت شده برای دستمزد، ۱۰۰ 
استرلینگ  لیره  نیز ۱۰۰  ارزش اضافھ  اگر  باشد.  استرلینگ  لیره 
کارِ  از  کارگر  روزکارِ  از  نیمی  کھ  میدھد  نشان  ما  بھ  واین  باشد- 
ارزش  با  را  سود  این  اگر   - است  شده  تشکیل  نشده  پرداخت 
سود  نرخ  گوئیم  می  بسنجیم؛  دستمزد،  برای  پرداختی  سرمایھ 
۱۰۰ ٪ است، زیرا کھ ارزش پرداختی معادل ۱۰۰ است و ارزش 
دریافتی معادل ۲۰۰. اما از سوی دیگر، اگر نھ فقط بھ سرمایه اى 
که برای دستمزد پرداخت شده است، بلکھ بھ تمام سرمایه 
پرداختی توجھ کنیم کھ مثلا ٥۰۰ لیره است و ٤۰۰ لیره آن نماینده 
گوئیم  می  درآن صورت  است،  غیره  و  ماشینھا  خام،  مواد  ارزش 
نرخ سود فقط برابر۲۰  درصد است زیرا کھ سود، یعنی ۱۰۰ لیره 

استرلینگ، فقط یک پنجم کل سرمایھ پرداختی است.

واقعی  نسبت  کھ  است  اى  شیوه  تنھا  سود،  نرخ  بیان  اول  شیوه   
نرخ   و  درجھ  نشده،  پرداخت  کار  و  شده  پرداخت  کار  میان 
استثمارکار(اجازه بدھید این کلمھ فرانسوی را بکاربرم) را نشان 
در واقع  متداولی است و  نِرخ سود، شیوه  بیان  دوم  میدھد. شیوه 
برای  سود،  نرخ  شیوه  درھرحال  است.  مقاصد  از  برخی  مناسب 
پنھان کردن این مسالھ کھ سرمایھ دار تا چھ درجھ کار رایگان را از 

کارگر استخراج میکند، بسیار کارائی دارد. 

من در ادامھ توضیحات خود، کلمھ سود را برای نشان دادن مبلغ 
است،  استخراج شده  دار  بھ وسیلھ  سرمایھ  کھ  اضافھ  ارزش  کل 
بھ کار خواھم برد، بدون توجھ بھ این کھ این ارزش اضافھ بھ چھ 
صورت میان دستھ ھاى مختلف تقسیم میشود. وھر جا از کلمھ نرخ 
سود اسم خواھم آورد، سود را نسبت بھ ارزش سرمایھ اى کھ برای 

دستمزد پرداخت شده است، خواھم سنجید.

  - رابطه عمومى میان سود، دستمزد و قیمتها 

اگر از ارزش کالا، ارزشی را کھ جایگزین ارزش مواد خام و سایر 
کسر  است،  شده  مصرف  آن  تولید  در  کھ  است،  تولیدی  وسائل 
کنیم یعنی اگر ارزشی را کھ نماینده کار قبلی انباشتھ در کالاست 
برداریم، آن بخش از ارزش کالا کھ باقی می ماند منحصر خواھد بود 
بھ مقدارکاری کھ درطی جریان اخیر تولید توسط کارگر افزوده 
شده است. اگر آن کارگر۱۲ ساعت در روز کارکند، و ۱۲ ساعت 
کار متوسط در مقداری از طلا معادل ٦ شیلینگ تبلور یابد، درآن 
صورت این ارزش ٦ شیلینگ کھ افزوده شده است،  تنھا ارزشی 
است کھ کار اوایجاد کرده است. این ارزش معین کھ بھ وسیلھ مدت 

کار معین میشود تنھا منبعی است کھ کارگر و کارفرما باید ھرکدام 
قسمت و یا سھم خویش را از آن بردارند، تنھا ارزشی است کھ بین 
دستمزد و سود تقسیم میشود. واضح است کھ خود این ارزش، بھ 
تغـییری  شود،  تقسیم  مذکور  طرفِ  دو  بین  کھ  متغـیری  نسبت  ھر 
نخواھد پذیرفت. ھم چنین اگر بھ جای یک کارگر تمام کارگران، یعنی  
بھ جای یک روز کار، ۱۲ میلیون روز کار در نظر بگیریم، بازھم 

تغـییری در مبنای ارزش اضافھ روی نخواھد داد.

 از آن جا کھ سرمایھ دار و کارگر فقط میتوانند این ارزش معین، 
یعنی ارزشی را کھ با مجموعھ کار کارگر سنجیده میشود، بین خود 
کمتر  دیگری  کند،  دریافت  بیشتر  یکی  کھ  نسبتی  بھ  کنند،  تقسیم 
دریافت خواھد داشت، و بالعکس. اگر آن کمیت معین، معلوم باشد، 
بھ نسبت معکوس کاھش بخش دوم خواھد  آن  افزایش یک بخش 
بود. اگر دستمزد تغـییر کند، سود در جھت معکوس تغـییر می کند. 
اگردستمزد تنزل یابد، سود بالا میرود و اگر دستمزد افزایش یابد، 
یعنی  شیلینگ   ۳ ما،  قبلی  مثال  در  کارگر،  اگر  میکند.  تنزل  سود 
بھ  و  کند،  دریافت  است  کرده  ایجاد  کھ  را  ارزشی  از  نیمی  معادل 
و  شده  پرداخت  کار  از  نیمی  کاراو،  روزِ  تمام  اگر  دیگر،  عبارت 
نرخ  از کار پرداخت نشده تشکیل میشود، درآن صورت  نیم دیگر 
سود ۱۰۰ درصد است، زیرا کھ سرمایھ دار نیز ۳ شیلینگ دریافت 
میکند. اگر کارگر فقط ۲ شیلینگ دریافت کند، یعنـــی فقط ۱/۳ تمام 
شیلینگ   ٤ دار  سرمایھ  صورت  درآن  کند،  کار  خودش  روزبرای 
دریافت میکند، و نرخ سود بھ این ترتیب ۲۰۰ ٪ است. اگر کارگر 
٤ شلینگ دریافت کند ، و سرمایھ دار فقط ۲ شیلینگ، نرخ سود تا 
٥۰ ٪ سقوط میکند. ولی ھیچ یک از این تغـییرات، در ارزش کالاھا 
عمومی  نرخ  تنزل  بھ  دستمزد  عمومی  افزایش  یک  ندارد.  تأثیری 

سود می انجامد، ولی در ارزش کالاھا بی تأثیر است.

بازاریِ  قیمتھاى  باید  نھائی  اگر چھ ارزش کالاھا کھ در تحلیل  اما 
تثبیت  آنھا  در  کھ  کاری  کل  مقدار  برحسب  فقط  کند،  تنظیم  را  آنھا 
شده  پرداخت  کارِ  بھ  مقدار  این  تقسیم  تابع  و  میگردد  معین  شده 
نتیجھ  نباید  بھیچوجھ  این جا  از  اینحال  با  نیست،  پرداخت نشده  و 
گرفت کھ ارزش یک کالا، و یا ارزش انبوھی از کالاھا کھ مثلا در 
طی ۱۲ساعت تولید شده اند، ثابت خواھند ماند. تعداد و یا انبوه 
کالاھائی کھ در مدت معینی از کار و یا بھ کمک مقدار معینی از کار 
تولید میشود، بھ نیروی مولد کارِ  بکار گرفتھ شده بستگی دارد و 
تابع اندازه و حجم کار و یا طول مدت زمان کار نیست. در سطح 
معینی از نیروی مولدِ کارِ، یک بافنده درعرض روزِ کار۱۲ِ ساعتھ 
ممکن است مثلا ۱۲ فونت نخ تولید کند و در سطح پائین ترِ نیروی 
مولد، فقط ۲ فونت.  یعنی اگر۱۲ ساعت کار متوسط  درارزش ٦ 
شیلینگ تجسم می یابد، در این صورت در حالت اول ۱۲ فونت نخ 
نیز٦ شیلینگ  دارد و درحالت دوم ۲ فونت نخ  ٦ شیلینگ ارزش 
ارزش دارد. در یک مورد ۱ فونت نخ ٦ پنس ارزش دارد و در مورد 
دیگر۳ شیلینگ. این اختلاف درقیمت ناشی از اختلاف در نیروھای 
مولدِ کارِ است. وقتی کھ نیروی مولد در سطح بالاتر است در یک 
فونت نخ، یک  ساعت کار جای گرفتھ است، و وقتی کھ نیروی مولد 
در سطح پائین تر است در یک فونت نخ، ٦ ساعت کار. در مورد 
اول قیمت یک فونت نخ، فقط برابر ٦ پنس است، اگر چھ دستمزد 
نسبتا بالا و نرخ سود پائین است، و در مورد دوم قیمت یک فونت نخ 
برابر۳ شیلینگ است، اگرچھ دستمزد پائین و نرخ سود بالا است. 
بھ این دلیل کھ قیمت یک فونت نخ  برحسب مجموعه مقدارکاری 
شده است و نھ برحسب  داده  جای  درآن  که  میشود  معین 
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نسبت تقسیم مجموعه این مقدار، به کارپرداخت شده 
و کار پرداخت نشده. اینجا دیگر، آن حقیقت کھ من قبلا مثال 
و  کند  تولید  ارزان  کالاھای  میتواند  زیاد  دستمزد  با  کار  کھ  آوردم 
کار با دستمزدکم، کالاھای گران، ظاھر معما گونھ و راز آلود خود 
را از دست میدھد. این حقیقت چیز دیگری جز تاکید بر صحت این 
درآن  کھ  مقدارکاری  برحسب  کالا  ارزش  کھ  نیست  عمومی  قانون 
جای گرفتھ است معین میشود واین مقدار کار، مجموعا وابستھ است 
بھ نیروی مولدِ کار بکارگرفتھ شده و از این نظر مقدار کار مذکور، 

با ھر تغـییر در بازدھی کار تغـییر می یابد.

 - موارد مهم مبارزه براى افزایش دستمزد 
و یا مقاومت در برابر کاهش آن

یا  و  دستمزد  افزایش  برای  مبارزه  مھم  موارد  بدھید  اجازه  اکنون 
قرار  بررسی  بھ طور جدی مورد  را  آن  کاھـش  مقابل  در  مقاومت 

بدھیم:

 ۱ - دیدیم کھ ارزش نیروی کار و یا بھ تعبیررایج تر در میان 
مردم، ارزش کار، بر حسب ارزش نیازمندی ھا و یا مقدارکاری کھ 

برای تولید آن نیازمندی ھا لازم است، معین میشود. 

بھ  کارگر  کھ  زندگی  وسائل  ارزش  معین،  کشور  یک  در  اگر  پس 
طور متوسط  درعرض روز مصرف میکند ٦ ساعت کار باشد و در 
معادلِ  تولیدِ  برای  کارگر  درآن صورت  نمایندگی شود،  ۳ شیلینگ 
مخارج معاش روزانھ خویش باید ٦ ساعت در روز کارکند. اگر تمام 
روزِ کار، برابر۱۲ ساعت باشد، سرمایھ دار۳ شیلینگ معادل ارزش 
کاراو را می پردازد. نیمی از روز کار، کار پرداخت نشده است و نرخ 

سود، صد درصد است. 

برای  مثلا  کار،  بازدھی  تنزل  اثــــر  در  کھ  کنیم  فـــرض  حال  ولی 
تولید ھمان مقدارمحصولات کشاورزی، کار بیشتری لازم باشد بھ 
طوری کھ قیمت مقدار متوسط  وسائل نیازمندیھای روزانھ کارگر از 
۳ شیلینگ بھ ٤ شیلینگ برسد. درآن صورت ارزش کار بھ اندازه 
۱/۳ و یا حدود۳۳ ٪ بالا میرود. برای آن کھ مخارج معاش روزانھ 
کارگر بر طبق سطح زندگی سابق او تأمین شود، ۸ ساعت کار لازم 
است. در نتیجھ، کار اضافی از ٦ ساعت بھ ٤ ساعت تقلیل مییابد و 
نرخ سود از ۱۰۰ درصد بھ ٥۰ درصد تنزل میکند. اما کارگر کھ 
پافشاری میکند، فقط خواستار  خویش  کار  ارزش  برافزایش 
آنست کھ ارزش بالا رفتھ کارش بھ او پرداختھ شود، درست مثل ھر 
فروشنده دیگرکالا وقتی کھ ھزینھ کالایش بالا میرود، میخواھد کھ 
ارزش بالا رفتھ کالایش پرداخت شود. ھرگاه  دستمزد بالا نرود و 
یا بھ آن اندازه بالا نرود کھ ارزش افزایش یافتھ مخارج زندگی را 
جبران کند، قیمت کار از ارزش کار پائین تر می آید و شرایط 

زندگی کارگر بد ترمیشود. 

براثر  پذیرد.  نیزصورت  معکوس  درجھت  تغییر  است  ممکن  ولی 
رشد بازدھی نیروی کار، قیمت ھمان مقدار وسائل زندگی کھ روزانھ 
از  است  ممکن  میشود،  کارگر مصرف  وسیلھ  بھ  متوسط  طور  بھ 
ارزش  معادلِ  تولیدِ  برای  نتیجھ  در  و  یابد،  تنزل  بھ ۲ شیلینگ   ۳
این وسائل کھ روزا نھ بھ وسیلھ کارگر مصرف میشود بھ جای ٦ 

ساعت از روزِ کار، فقط ٤ ساعت لازم باشد. کارگر دراین حالت، 
میتواند با ۲ شیلینگ ھمان اندازه وسائل زندگی بخرد کھ سابقا با 
ولی  است،  کرده  تنزل  کار  ارزش  درواقع  خرید.  می  شیلینگ   ۳
کارگر با ھمین ارزشِ تنزل یافتھ کار، بھ ھمان اندازه سابق، کالاھای 
از ۳ شیلینگ  دراین حالت، سود  تامین میکند.  را  نیاز خود  مورد 
بھ ٤ شیلینگ و نرخ سود از ۱۰۰ درصد بھ ۲۰۰ درصد افزایش                                
سابق  مانند  کارگر  زندگی  استاندارد  مطلق  اگر چھ سطح  یابد.  می 
باقی می ماند، دستمزد نسبی او  و بھمراه آن، موقعیت نسبی 
اجتماعی او، وضع او در مقایسھ با موقعیت اجتماعی سرمایھ دار 
مقاومت  تـنـزلِ دستمزد نسبی  برابراین  در  کارگر  اگر  تنزل میکند. 
میکند، او فقط خواستار آنست کھ از حاصل رشد نیروھای مولدِ کارِ 
خویش سھمی داشتھ باشد تا موقعیت نسبی سابق خودرا در مقیاس 

اجتماعی حفظ کند.

الغاء  از  پس  انگلیسی،  دار  کارخانھ  لرُدھای  کھ  بود  اساس  براین 
آشکار وعده ھاى رسمی  نقض  با   ،(Laws Corn)قوانین غلاًت
بودند،  مذکورداده  قوانین  ضد  بر  تھییج  دوره  در  کھ  خویش 
دستمزدھا را بھ طورکلی بھ میزان ۱۰ درصد پائین آوردند. مقاومت 
کارگران درابتدا با ناکامی روبرو شد. اما بعدا در اثراوضاع واحوالی 
آن                                کارگران  کنم،  صحبت  تفصیل  بھ  آنھا  از  نمیتوانم  عجالتا  کھ 

۱۰  درصد از دست رفتھ را دوباره بھ دست آوردند.

کار  ارزش  آن،  تَبَع  بھ  و  ضروری  نیازمندیھای  ارزش   -۲  
ممکن است بدون تغـییر بمانند، و اما درعین حال قیمت پولی آنھا 
بر اثر تغـییر قبلی درِ ارزش پول، تغـییر یابد. در اثر کشف معادن 
غنی تر و دلایلی نظیر آن، ممکن است مثلا برای تولید۲ اونس طلا 
فقط آن مقدار کار لازم باشد کھ سابقا برای تولید۱ اونس لازم بود. 
دراین صورت ارزش طلا بھ نصف و یا٥۰ درصد سقوط میکند. از 
آنجا کھ ارزش ھمھ دیگرکالاھا دراین حالت نماینده دو برابر قیمت 
برابر  دو  در  باید  نیز  کار  ارزش  بود،  خواھد  خود  سابق  پولی 
قیمت پولی سابق نمایندگی شود. دوازده  ساعت کار کھ سابقا در ٦ 
شیلینگ بیان میشد، اینک در ۱۲ شیلینگ بیان میشود. اگر دستمزد 
کارگر مانند سابق برابر۳ شیلینگ باقی بماند و تا ٦ شیلینگ بالا 
نرود، در آن صورت قیمت پولی کار او اکنون فقط  برابر نیمی 
از ارزش کار او خواھد بود و استاندارد زندگی کارگر وحشتناک 

پائین خواھد آمد. 

اتفاق       نیز  مواردی  در  بیش  و  کم  کارگر  زندگی  استاندارد  سقوط 
تنزل  اندازه  نسبت  بھ  کاملا  نھ  ولی  برود  بالا  دستمزد  کھ  افتد  می 
ارزش طلا. در مثال مورد نظر ما، ھیچ چیز، نھ نیروھای مولدِ کار، 
نھ عرضھ و تقاضا، نھ ارزش کالاھا تغـییر نمی کنند. ھیچ چیز، جز 
کارگر  کھ  شود  گفتھ  اینکھ  نمیکند.  تغییر  ارزشھا  این  پولی  نـــام 
در چنین مواردی نباید خواھان افزایش مناسب دستمزد شود بھ آن 
معنی است کھ کارگر باید بپذیرد کھ مزد او بھ جای اشیاء، با نام و 
اسامی پرداخت شود. سراسر تاریخ گذشتھ ثابت میکند کھ ھر بار 
کھ ارزش پول تنزل میکند، سرمایھ داران بھ حال آماده باش درآمده 
آنان  از  برداری  کلاه  و  کارگران  فریب  برای  فرصت  این  از  تا  اند 
استفاده کنند. تعداد زیادی از اقتصاد دانان تاکید کرده اند کھ براثر 
کشف ذخائر جدید طلا، بخاطر بھبود روشھای استخراج معادن نقره 
و عرضھ ارزان ترِ جیوه، ارزش فلزات قیمتی دوباره تــنـزل یافتھ 
حال  در  کھ  وعمومی  بخودی  خود  مبارزه  دلیل  مسالھ،  این  است. 
حاضر برای خواست افزا یش دستمزد در قاره اروپا در جریان است، 
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را توضیح میدھد.

۳- تاکنون فرض ما این بود کھ روزکار، دارای حدود معینی است. 
ولی روز کار، بھ طور درخود، یک حد و مرز ثابت ندارد. گرایش 
دائمی سرمایھ دراین جھت است کھ روزکار را تا حداکثرِ مدتی کھ از 
لحاظ فیزیکی مُیسر است، کِش بدھد، چرا کھ ھرچھ طول روزِ کار 
بیشتر باشد کار اضافی، و درنتیجھ سود حاصل از آن بیشتراست. 
سرمایھ ھرچھ بیشتر بتواند روز کار را کِش بدھد، بھ ھمان اندازه 
مقدار بیشتری از کار دیگران را بھ تملک خود درخواھد آورد.  در 
طی قرن ھفدھم و حتی دو سوم اول قرن ھیجدھم روزِکارِ ده ساعتھ 
در سراسر انگلستان روز کارعادی بھ شمار می آمد. در دوران جنگ 
بر ضد ژاکوبن ھا کھ در واقع جنگ آریستوکراتھاى انگلستان بر ضد 

ی   bacchanalia  dسرمایھ بود،  انگلستان  زحمتکش  ھاى  توده 
خود را جشن گرفت و روزِ کار را از۱۰ بھ ۱۲ ،۱٤ و ۱۸ ساعت 
یک  را  او  نمیتوان  ھرحال  در  کھ   (Malthus)مالتوس داد.  کِش 
نازک نارنجی سانتی مانتال دانست، در جزوه اى کھ در حدود ۱۸۱٥ 
منتشر ساخت اعلام کرد کھ اگر اوضاع بھ این روال پیش برود، بنیان 
زندگی ملت مورد تھدید قرار خواھد گرفت. چند سال پیش از آن کھ 
اختراعات جدید درماشین سازی مورد استفاده قرار گرفتند، در حدود 
درباره  "پژوھشی  باعنوان  اى  جزوه  انگلستان  در   ،۱۷٦٥ سال 
تجارت" منتشر گردید. مؤلفِ گمنام کتاب، کھ آشکارا دشمن طبقھ 
کارگراست، در باره لزوم بالا بردن حدود روزکار ھذیان میگوید و 
از جملھ راه ھائی کھ برای این منظور پیشنھاد میکند یکی ھم ایجاد 
خانه ھاى کار است کھ در واقع باید "خانھ ھاى وحشت" نامیده 
این "خانھ ھاى وحشت"  برای  او  کھ  کار  اما طول روز  و  شوند. 

پیشنھاد میکند کدام است؟

کھ در۱۸۳۲ سرمایھ  کار  - درست ھمان طول روز  ساعت   ١٢  
داران، اقتصاد دانان و وزراء برای کودکان کمتراز۱۲ سال نھ فقط 

عملی و قابل اجراء، بلکھ ضروری میدانستند. 

کارگر کھ نیروی کار خودرا می فروشد، و در سیستم کنونی مجبور 
استفاده  آن  از  کھ  میدھد  اختیار  دار  سرمایھ  بھ  است،  کار  این  بھ 
کند ولی در حدود معقول مِعین استفاده کند. او نیروی کار خود را           
را  آن  طبیعی،  فرسودگی  و  استھلاک  از  صرفنظر  تا،  فروشد  می 
حفظ و بازسازی کند،  نھ آنکھ آن نیرو را نابود کند. ھمین امر کھ 
نیروی کارِ کارگر بھ ارزش یک روزه و یا یک ھـفتھ آن بھ فروش 
میرسد، ایجاب میکند کھ این نیروی کار درعرض یک روز و یا یک 
یا دو ھفتھ، فرسوده ومستھلک نشود.  انداره دو روز و  بھ  ھـفتھ 
دارد.  قیمت  استرلینگ  لیره  بگیریم کھ ۱۰۰۰  نظر  در  را  ماشینی 
اگر این ماشین ۱۰ سال کار کند در آن صورت بر ارزش کالاھائی 
کھ در تولید آنھا بکار گرفتھ میشود، ھر سال ۱۰۰ لیره استرلینگ                             
می افزاید. و اگر پنج سال کار کند، بھ ارزش این کالاھا سالیانھ ۲۰۰ 
لیره استرلینگ می افزاید. بھ عبارت دیگر ارزش استھلاک سالیانھ 
آن با مدت استھلاکش نسبت معکوس دارد. و دقیقا ھمین جاست کھ 

تفاوت کارگر با ماشین را می بینیم. 

 استھلاک ماشین کاملا بھ نسبت استفاده از آن نیست، و حال آن کھ 
انسان بھ مراتب بیشتراز ارقام قابل رویت مربوط بھ زمان استفاده 
. مراسم سپاس از خداى شراب که در رم باستان مرسوم بود و   d

همه مست و لایعقل میشدند- ایرج فرزاد

کارگران  کھ  ھنگامی  میافتد.  کار  از  و  میشود  فرسوده  کارش،  از 
و  برگردانند  بھ حدود عقلانی سابق  را  کار  روز  تا  میکنند  مبارزه 
یا چون نمیتوانند بھ وسیلھ وضع قانون بھ تـثـبیت روز کار عادی 
نھ  افزایشی  افزایش دستمزد،  از طریق  یابند، می کوشند کھ  دست 
فقط بھ نسبت مدتِ اضافی کھ از آنھا کارکشیده میشود، بلکھ بیشتر 
از آن، و یا در برار کار مفرط مقاومت کنند، آنان فقط وظیفھ خویش 
را نسبت بھ خود و نسل خود انجام میدھند. آنھا فقط سدی در برابر 

تعدی بیرحمانھ سرمایھ ایجاد میکنند. 

زمان، بستر تکامل بشراست. انسانی کھ اوقات فراغت ندارد، انسانی 
کھ ھمھ عمرش جز فاصلھ ھائی کھ برای نیازمندیھاى فیزیکی مانند 
خواب وخوراک و غـیره لازم است، از طریق کارش جذب سرمایھ 
دار میشود، چنین انسانی کمتر از حیوانات باربر است. او کھ جسمی 
پیدا  آمیز  خشونت  و  وحشیانھ  حملات  تحت  روانی  و  کوفتھ  درھم 
میکند، جز ماشین تولید ثروت برای دیگران، چیز دیگری نیست. 
و سراسر تاریخ صنعت معاصر گواه است کھ اگر سرمایھ را افسار 
نکنند، بدون کمترین تأثر و ترحم می کوشد کھ تمام طبقھ کارگر را 

تا قعر انحطاط تنزل بدھد و بھ قھقرا ببرد.

بیشتری  دستمزد  دادن روزکار ممکن است  با کِش  دار  سرمایھ 
بپردازد و با اینحال ارزش کار را پائین آورد. یعنی اگر افزایش 
میشود  استخراج  کارگر  از  کھ  کاری  مقدار  افزایش  با  دستمزد 
متناسب نباشد، استھلاک و زوال نیروی کارسریعتر انجام شده است. 
برای  سازد.  نیزعملی  دیگر  شیوه  بھ  را  این  میتواند  دار  سرمایھ 
مثال آمارگران طبقھ متوسط انگلستان بھ شما خاطر نشان میکنند 
کھ دستمزدِ متوسطِ خانواده ھاى کارگر در کارخانھ ھاى لانکاشیر 
بالارفتھ است. اما فراموش میکنند کھ امروز نھ فقط بزرگ خانواده، 
بلکھ ھمسرش و سھ یا چھار بچھ اش ھم بھ پای چرخ و دنده ارابھ 
سرمایھ کشیده شده اند و افزایش دستمزد کل آنھا با مجموعھ کار 
اضافی کھ از خانواده کارگر کشیده میشود، اصلا منطبق نیست. حتی 
درمحدوده مشخصِ روز کار، حدودی کھ امروز در کلیھ رشتھ ھاى 
صنعتیِ تابع قانون کارخانھ ھا، برقرار است، ممکن است افزایش 
حفظ  سابق  استاندارد  در  کار  ارزش  لااقل  تا  باشد  لازم  دستمزد 
فقط درعرض  کھ  وادارد  را  انسان  است  کار ممکن  شدت  شود. 
۱ ساعت ھمان قدر نیروی حیاتی مصرف کند کھ سابقا در عرض 
قوانین  تابع  کھ  تولیداتی  در  اکنون  ھم  میکرد.  مصرف  ساعت   ۲
کارخانھ(Acts Factory) اند، این امر تا حدی از طریق بالا بردن 
شتاب کارماشینھا و افزایش تعداد ماشینھائی کھ تنھا یک نفر آنھا 
را اداره میکند، عملی شده است. اگرافزایش شدت کار و یا مجموعھ 
کاری کھ درعرض ۱ ساعت مصرف میشود با تقلیل مدت روزِ کار، 
نسبت عادلانھ ای داشتھ باشد درآن صورت کارگر برنده این کاھش 
زمان کار خواھد بود. اما اگر از این حــد بگذرد، کارگر آن چھ را 
کھ از یک سو بھ دست می آورد از سوی دیگر از دست میدھد و در 
این صورت ممکن است ده ساعت کار برای او ھمان قدر توان فرسا 
و مُخًرب باشد کھ ۱۲ ساعت کار سابق. کارگر کھ با مبارزه برای 
افزایش دستمزد، افزایشی مناسب با افزایش شدتِ کار، در برابر این 
گرایش می ایستد، عمل دیگری جز مقاومت در برابر کاھـش قیمت 
کارِ خویش و ایستادگی در مقابل انحطاط نسل خویش انجام نمیدھد. 

۴- ھمھ میدانید کھ بنا برعللی کھ در اینجا لازم نیست بھ آنھا بپردازم، 
تولید سرمایھ داری از فراز و نشیب ھای ادواری معینی میگذرد، 
متوالیا مراحل ثبات، جُنب و جوش، شکوفائی، تولید مازاد، بحران 
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بازاریِ  نرخھاى  و  کالاھا  بازاری  قیمتھاى  پیماید.  می  را  رکود  و 
سود در این مراحل، گاھی از سطح متوسط خویش پائین تر و گاھی 
بالاتر میروند. اگر تمام این فراز و نشیب را  بھ صورت یک کلیت در 
نظر بگیرید، متوجھ میشوید کھ ھر نوسان قیمت بازاری با نوسانات 
دیگر جبران میگردد و قیمتھاى بازاری کالاھا در متوسط این فراز و 

نشیب بھ وسیلھ ارزشھاى خود تنظیم میشوند. 

بسیار خوب! در دوره تنزل قیمتھاى بازاری و در مراحل بحران و 
رکود، کارگر میتواند مطمئن باشد کھ اگر اورا بھ کلی بیکار نکنند، 
دوره  در  حتی  کھ،  این  برای  کارگر  میدھند.  کاھش  را  دستمزدش 
این موضوع  بر سر  باید  نرود  کلاه سرش  بازاری،  قیمتھاى  تنزل 
دستمزد  نسبی  تـنـزل  درجھ،  چھ  تا  کھ  بزند  چانھ  دار  سرمایھ  با 
کھ سرمایھ  در دوره شکوفائی،  دیگراگر  از طرف  است.  ضروری 
داران سود اضافی بھ دست می آورند، کارگر برای افزایش دستمزد 
مبارزه نکند، در سراسر فراز و نشیب در یک دایره صنعتی، بھ طور 
متوسط، حتی دستمزد متوسط خویش و یا ارزش کار خویش را 
دریافت نخواھد کرد. نھایت حماقت است کھ از کارگر کھ دستمزدش 
تنزل                                                                                                ناچار  بھ  نشیب  و  بحران  و  رکود  نامساعدِ  ھای  دوره  در 
از مطالبھ جبران  یابد، خواستھ شود کھ در مراحل شکوفائی؛  می 
خسارت خویش دست بردارد. بھ طور کلی ارزش کلیھ کالاھا فقط 
نوساناتِ  دراثر  کھ  بازاری  قیمتھاى  کھ  میشوند  تعیین  راه  این  از 
لاینقطع موازنھ بین عرضھ و تقاضا ھمواره  درحال تغییراند، یک 
چیز  موجود  سیستم  در  ھم،  کار  میبرند.  توازن  بھ سوی  را  دیگر 
دیگری جز کالائی شبیھ کالاھای دیگر نیست. پس کار ھم باید از تمام 
آن نوسانات بگذرد و فقط در نتیجھ نوسانات مذکور میتواند قیمت 
متوسط خویش را طبق ارزش خویش بھ دست آورد. پوچ است کھ از 
یک سو کار را کالا بشمارند و از سوی دیگر آن را بیرون از قوانینی 

بگذارند کھ قیمت کالاھا بھ وسیلھ آنھا معین میشود. 

برده، مقدار معین ثابت و دائمی ازوسائل زندگی دریافت میدارد و 
کارگر مزدی نھ. پس او باید در موردی افزایش دستمزد بھ چنگ 
کارگر  اگر  کند.  جبران  دیگر  مورد  در  را  آن  کاھش  لااقل  تا  آورد 
قانون  مثابھ  بھ  و  مطیع  را  دار  فرمان سرمایھ  دار،  اراده سرمایھ 
ملکوتی اقتصادی بپذیرد، باید تمام مشقات برده را تحمل کند، بدون 

برخورداری از امنیتی کھ برده دارد.

 ۱۰۰ از   ۹۹ یعنی  گذراندم،  نظر  از  من  کھ  مواردی  کلیھ  در   -۵
مورد، دیدیم کھ مبارزه برای افزایش دستمزد فقط در پی تغـییراتی 
و  ناگزیر  نتیجھ  مبارزه،  این  اند.  داده  روی  تر  پیش  کھ  آید  می 
تَبَعی تغـییراتی است کھ قبلا در کمیت تولید، در نیروھای مولد کار، 
یا  و  کار  تر کردن مدت  پول، در طولانی  ارزشِ  در  کار،  درارزش 
شدت و فشردگی کارِ استخراج شده بوجود آمده بودند، آن تغییرات 
سپس در نوسانات قیمتھاى بازاری کھ تابع نوسانات عرضھ و تقاضا 
و درارتباط با دوره ھای مختلف بحران و شکوفائی صنعتی است، 
انعکاس یافتھ اند. بطور خلاصھ آن مبارزه  برای افزایش دستمزد 
واکنشی است کھ کار در برابر کنش قبلی سرمایھ نشان میدھد. اگر 
مبارزه برای افزایش دستمزد را مستقل از کلیھ این اوضاع و احوال 
مورد نظر قرار دھید و توجھ خود را فقط  برتغـییرات دستمزد بطور 
درخود، متمرکز کرده و سایر تغـییرات را کھ تغییر در دستمزد را 
آغاز  مقدمات غلطی  از  باشید،  نداشتھ  نظر  در  میسازند،  ضروری 

کرده اید تا بھ نتایج غلط برسید.

 - کشمکش میان کار و سرمایه و نتایج آن

تنزل  برابر  در  کارگران  ای  دوره  مقاومت  کھ  دادم  نشان  من   -۱  
دستمزد و یا تلاش دوره ای آنان در جھت افزایش دستمزد با سیستم 
کار مزدی رابطھ ای رابطھ مستقیم دارد، رابطھ ای کھ از خود این 
واقعیت کھ کار بھ عنوان جزئی از کالاھا در آنھا ادغام شده اند و 
از این رو،کار، تابع قوانینی میشود کھ سیرعمومی قیمتھا را تعیین 
میکنند. بعلاوهً نشان دادم کھ افزایش عمومیِ دستمزد بھ تنزل نرخ 
عمومی سود می انجامد، ولی نھ در قیمتھاى متوسط کالاھا و نھ در 
اینک سؤال بالاخره  در برابر ما قرار  ندارد.  تأثیر  آنھا  ارزشھاى 
میگیرد: در این مبارزه دائمی میان سرمایھ و کار، تا چھ اندازه کار 

می تواند موفقیت خود را ثابت کند؟

من میتوانم بھ این پرسش از طریق تعمیم قانونی کھ قیمت بازارھمھ 
دیگر کالاھا، از جملھ کار، را تعیین میکند، پاسخ بدھم. این قیمت 
بازاری کار، علیرغم ھمھ فراز و فرودھا ، در تحلیل نھائی با ارزش 
است  ممکن  کارگر  آنچھ  نظرعلیرغم  این  از  و  میشود.  منطبق  آن 
انجام بدھد و یا مطالبھ کند، کارگر بطورمتوسط فقط ارزش کارش 
را دریافت خواھد کرد. این ارزش، درارزش نیروی کار تجسم می 
یابد کھ بھ نوبھ خود بوسیلھ نیازمندیھای ضروری کھ برای بازتولید 
وابقاُ آن نیروی کار لازم اند، اندازه گیری میشوند. ارزش خود این 

مایحتاج ضروری بھ کمیت کارلازم برای تولید آنھا، بستگی دارد.

اما ارزش نیروی کار و یا ارزش کار ویژگی ھائی دارد کھ آن را 
از سایر کالاھا ممتاز می کند. ارزش نیروی کار از دو عنصر تشکیل 
میشود: یکی صرفا فیزیکی و جسمی و دیگری تاریخی یا اجتماعی. 
حد نھائی ارزشِ  نیروی کار بھ وسیلھ عامل فیزیکی و جسمانی 
معین میگردد. یعنی طبقھ کارگر برای حفظ  و بازتولید نسل خود، 
برای این کھ وجود فیزیکی خود را ادامھ دھد باید نیازمندیھای لازم 
برای زندگی و تولید مثل خود را دریافت کند. پس ارزش این وسائل 
نیازمندیھا، حد نھائی ارزش کار است. از سوی دیگر طول روز 
کار ھم حد و مرزی دارد، اگر چھ حدود آن بسیار کشدار است. حد 
نھائی آن، نیروی فیزیکی و جـسمانی کارگر است. ھرگاه فرسودگی 
روزانھ نیروھای حیاتی کارگر از سطح معینی تجاوز کند، تکرارچنان 

فعالیتی ھر روزه  و از نو، غیر ممکن خواھد شد. 

اما ھم چنان کھ گفتم این حدود بسیار قابل کشش است. جایگزینی 
نامساعدی  سلامت  وضعیت  از  کھ  کارگران  از  ھائی  نسل  سریع 
برخوردارند و میانگین طول عمر آنان کوتاه است، بازارِ کار را با 
عرضھ نسلھای سالم تر و با میانگین طول عمر بیشتر، از کارگران 
روبرو میکند. علاوه بر خودِ ھمین عنصر فیزیکی، ارزش کار، در 
ھر کشور بھ سنت ھای استاندارد زندگی متعارف در آن کشور 
و  ارضاء  بلکھ  نیست،  فیزیکی  زندگی  یک  فقط  این  دارد.  بستگی 
اجتماعی معینی است کھ در ھر کشور  تامین خواستھا و مطالبات 
شده،  تعریف  و  گرفتھ  شکل  زندگی  متعارف  استاندارد  عنوان  بھ 
و برای مردم آن کشور یک داده اجتماعی است. استاندارد زندگی 
انگلیسی ممکن است تا سطح زندگی ایرلندی، و سطح زندگی دھقان 
در  بیاید.  پائین  بالکان  مناطق  در  لیوونی  دھـــقان  تا سطح  آلمانی 
اجتماعی  ھای  عرف  و  تاریخی  ســنتھاى  کھ  مھـــمی  نقــش  باره 
 Thornton ) ازاین حیث بازی میکنند، میتوانید اثر آقای تورنتون
آن  در  بگذرانید.  نظر  از  را  مازداد جمعیت "  ) تحت عنوان    " 
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جا نویسنده نشان میدھد کھ دستمزد متوسط کارگران کشاورزی در 
مناطق مختلف روستائی انگلستان بر حسب این کھ ھرکدام تحت چھ 
شرایط متفاوت از حالت سرواژ بیرون آمده اند؛ ھنوز ھم کم بیش، 

متفاوت است.

وارد  کار  ارزش  تعیین  در  کھ  اجتماعی،  یا  و  تاریخی  عامل  این   
میشود ممکن است  منقبض و یا منبسط شوند و یا حتی تماما از بین 
برود بھ طوری کھ فقط مرز فیزیکی و جسمانی باقی بماند. جرج 
شفابخش  و  حریص  خوار  مالیات  این  پیر،   (Rose  George)رُز
این  از  کھ  داشت  عادت  ژاکوبنھا  بر ضد  دورانِ جنگ  در  گناھان، 
تعبیری  کشاورزی  کارگران  دستمزد  بھ  تعرض  توجیھ  برای  جنگ 
مذھبی ارائھ بدھد. او میگفت، برای حفظ مذھب مقدس ما از تجاوز 
جلسات  در  کھ  ما،  نجیب  داران  مزرعھ  مرتد،  و  کافر  فرانسویان 
گذشتھ از آنان چنان مھربان نام بردیم، دستمزد کارگران کشاورزی 
تنزل  و جسمانی  فیزیکی  صرفا  حداقل  تراز  پائین  بھ  حتی  را 
دادند. اما "قانون فقر" کھ حداقل دستمزد را بھ منظور بقاء فیزیکی 
نسل کارگران تصویب کرده بود، آنان را مجبورکرد، کھ دستمزدھا را 
تا آن سطح  کھ آن قانون فقر تصویب کرده بود، کاھش بدھند و نھ 
پائین تر از آن. این مسیر "درخشان"  تبدیل کارگر بھ برده؛ و تبدیل 

دھقان مغرور شکسپیر بھ گدا بود. 

اگر سطح دستمزد و یا ارزش کار را در کشورھای مختلف و یا در 
کشوری واحد در دورانھاى مختلف تاریخی با یک دیگر مقایسھ کنید 
متوجھ خواھید شد کھ خود ارزش کار، نھ مقدار ثابت بلکھ متغـیر 

است، حتی اگرارزش سایر کالاھا ثابت بمانند. 

بازاری  نرخھاى  فقط  نھ  داد کھ  یک مقایسھ مشابھ نشان خواھد 
سود، بلکھ نرخھاى متوسط سود نیز تغـییر مییابد.

 اما در مورد سود، ھیچ قانونی وجود ندارد کھ حداقل آن را معین 
کند. نمیتوان گفت کھ مرز نھائی تنزل سود کدام است. و چرا نمیتوان 
این مرزرا تعیین کرد؟ زیرا کھ اگر چھ ما میتوانیم حداقل دستمزد 

را معین کنیم، نمیتوانیم  مرز حد اکثر آن را مشخص کنیم. 

فقط  ما  باشد،  روزانھ مشخص  کار  زمان  مدت  کھ  کنیم  فرض  اگر 
میتوانیم بگوئیم کھ حداکثر سود با حداقل فیزیکی و مادی 
دستمزد منطبق است، و اگر فرض کنیم کھ میزان دستمزد مشخص 
آن  تا  کار  تر کردن روز  با طولانی  حداکثری  سود  آنوقت  است، 
حد کھ توان و نیروی جسمی و فیزیکی کارگر اجازه میدھد، منطبق 
میشود. بنابراین سود حداکثری مستقیما با حداقل دستمزد و حداکثر 
توان فیزیکی در روزِ کار محدود میشود. بدیھی است کھ میان این دو 
مرز کھ حد اکثر سود، را محدود میکنند، تغـییرات بسیار وسیع 
ممکن است صورت پذیرند. سطح عملی سود فقط در نتیجھ مبارزه 
و کشمکش دائم بین سرمایھ و کار برقرار میشود. سرمایھ ھمواره 
گرایش دارد دستمزد را تا حداقل فیزیکی و مادی آن پائین بیاورد و 
روز کار را تا حداکثر جسمانی آن بالا ببرد، در حالی کھ کارگر مداوما 

در جھت معکوس اعمال فشارمیکند.

سرانجامِ این کشمکش را نیروھای جنگجوی این میدان نبرد، تعیین 
میکند.

یا  و  انگلستان  در  چھ  کار،  روز  ھای  محدودیت  مورد  در   -۲
درھمھ دیگر کشورھا، ھرگز بدون مداخلھ از طریق قانون گذاری 
قانون  چنان  ھرگز  کارگران  فشاردائم  بدون  و  است.  نشده  تامین 
گزاریھائی نیزاتفاق نیافتاده اند. اما در ھر صورت تنظیم محدودیت 
روز کاراز مجرای قانون گزاری، در تمام موارد، در نتیجھ توافق 
ھای حضوری بین کارگران و سرمایھ داران حاصل نشده اند. خود 
ھمین ضرورت سیاسی برای قانونگزاری، اثبات میکند کھ در 

زمینھ اقدامات صرفا اقتصادی، سرمایھ طرف پرقدرت تر است. 

دارد.  بستگی  تقاضا  و  عرضھ  بھ  ھمیشھ  کار،  ارزش  حدود 
از  کار  عرضھ  و  داران  سرمایھ  طرف  کاراز  تقاضای  من  منظور 
طرف کارگران است. در کشورھای مستعمره، قانون عرضھ و تقاضا 
ایالات  در  بالای دستمزد  نسبتا  کارگران عمل میکند. سطح  نفع  بھ 
متحده آمریکا از ھمین جاست. در آن جا سرمایھ باید نھایت زورش 
کار  بازار  دائمی  خالی شدن  نمیتواند شاھد  گیرد. سرمایھ  بکار  را 
مستقل  و  کفا  خود  دھقان  بھ  مزدی  کارگر  دائمی  تبدیل  طریق  از 
باشد. برای بخش بسیاربزرگی از مردم آمریکا، موقعیت کارگرمزدی 
میکنند،  ترک  را  آن  زود  یا  دیر  کھ  گذرا  و  موقت  حالت  یک  جز 
نیست. برای چاره جوئی این وضع مستعمراتی، دولت پدر سالار و 
ولی نعمت انگلستان، ایده ای را کھ زمانی بھ عنوان تئوری مدرن 
زمین  بر  تئوری  آن  طبق  پذیرفت.  میشد،  خوانده  سازی  مستعمره 
ھای مستعمراتی قیمتھای مصنوعی بالائی وضع میشد تا از تبدیل 

سریع کارگر مزدی بھ دھقان مستقل، جلوگیری شود.  

اما اجازه بدھید اینجا بھ کشورھای متمدن و دیرینھ ای بپردازم کھ 
سرمایھ در آن ھا بر تمام پروسھ تولید تسلط دارد. نمونھ افزایش 
 ۱۸٤۹ سالھاى  در  انگلستان  در  را  کشاورزی  کارگران  دستمزد 
نمی  داران  مزرعھ  بود؟  چھ  آن  بگیرید.عواقب  نظر  در  تا ۱۸٥۹ 
حتی  یا  و  گندم  ارزش  وستون،  ما  دوست  توصیھ  طبق  توانستند، 
تنزل  با  شدند  مجبور  برعکس،  ببرند.  بالا  را  آن  بازاری  قیمتھاى 
آنھا کنار بیایند. اما در طی این ۱۱ سال انواع مختلف دستگاه ھا 
در  را  تری  علمی  ھاى  شیوه  انداختند،  کار  بھ  را   آلات  مشین  و 
پیش گرفتند، بخشی از زمینھاى قابل کشت را بھ مرتع تبدیل کردند، 
مساحتِ مزارع  را و بھ ھمراه آن، میزان تولید را بیشتر کردند و بھ 
کمک ھمھ اینھا و اقدامات دیگر، تقاضای کار را از طریق افزایش 
نیروی مولدِ آن کاستند و مجددا بدان جا رسیدند کھ جمعیت روستائی 
نسبتا فراوان و مازاد باشد. این سیرعمومی عکس العمل سرمایھ، 
با سرعتی کم یا زیاد در برابر افزایش دستمزدھا در کشورھائی کھن 
و از دیر باز قوام گرفتھ اند. ریکاردو(Ricardo) بھ درستی خاطر 
نشان میسازد کھ ماشین پیوستھ با کار رقابت میکند وغالبا ماشین 
آلات وقتی بھ کار گرفتھ میشوند کھ ھزینھ کار در حد معینی بالا رفتھ 
است. اما  کاربرد ماشین آلات فقط یکی از شیوه ھای مختلف  بالا 
بردن بارآوری نیروی کار است. خودِ ھمین اوضاع، از یک طرف 
کار معمولی را نسبتا فراوان و مازاد؛ و از طرف دیگر کار کارگر 

ماھر و متخصص را ساده؛ و کم کردن ارزش آن  را میسر میکند.

تکامل  با  یابد.  می  تظاھروعینیت  دیگری  اشکال  در  قانون  ھمین 
نسبتا  سطح  علیرغم  حتی  سرمایھ،  انباشت  کار،  مولد  نیروھای 
نتیجھ  است چنین  این جا ممکن  از  میگیرد.  بالای دستمزد، شتاب 
گرفت - و آدام اسمیت(Smith Adam) دردورانی کھ صنعت مدرن 
ھنوزدرایام طفولیت بسر میبرد چنین نتیجھ گرفت - کھ انباشت سریع 
سرمایھ باید کفھ ترازو را بھ نفع کارگر سنگین کند، زیرا کھ انباشت 
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میشود.  کارگر  کارِ  افزون  روز  تقاضای  افزایش  موجب  سرمایھ 
کھ  میکنند  تعجب  از ھمین موضع،  معاصر  نویسندگان  از  بسیاری 
اگر چھ سرمایھ انگلیسی در طی ۲۰ سال اخیر بھ مراتب سریع تر 
از رشد جمعیت انگلستان افزایش یافتھ است، چرا سطح دستمزدھا، 

نمی بایست بالاتر بروند؟ ا

تغـییر                     سرمایھ،  تراکم  و  انباشت  پیشرفت  با  زمان  ھم  ما 
از  بخش  آن  میدھد.  روی  سرمایه  ترکیب  در  ای  فزاینده 
وانواع  خام  مواد  آلات،  ماشین  ثابت،  سرمایھ  از  کھ  سرمایھ  کل 
وسائل تولید تشکیل میشود بھ نسبت بخش دیگر سرمایھ کھ برای 
این  کند.  می  رشد  تر  سریع  میشود،  خرج  کار  خرید  یا  دستمزد 
 ،( Barton)قانون بھ شکل کم و بیش دقیق بھ وسیلھ آقای بارتون
ریکاردو(Ricardo)، سیسموندی(Sismondi )، پرفسورریچارد 
 ،(Ramsey)پرفسوررامسھ  ،(Jones  Richard)جونسون

شربولیھ(Cherbuilliez) و دیگران مطرح شده است.

اگر تناسب این دو جزء سرمایھ با یک دیگر در آغاز ۱ بھ ۱ بود 
ترتیب.  ھمین  بھ  و   شد،  خواھد   ۱ بھ   ٥ صنعت  بعدی  تکامل  در 
و  ابزارھا، مواد خام  را  آن  کھ ۳۰۰   باشد  اگر کل سرمایھ ٦۰۰ 
غیره و ۳۰۰  دیگر برای پراخت دستمزد خرج میشود، برای آن 
کھ بھ جای  ۳۰۰ کارگر، تقاضای ٦۰۰ کارگر ضروری شود، باید 
سرمایھ را دوبرابر کرد. اما اگر از کل سرمایھ کھ ٦۰۰ است ٥۰۰ 
در راه ماشینھا، مصالح و غیره و فقط ۱۰۰ در راه دستمزد ھزینھ 
شود، در آن صورت برای آن کھ بھ جای ۳۰۰ کارگر نیاز باشد کھ 
٦۰۰ کارگر را بھ کار گرفت، ھمین سرمایھ باید از ٦۰۰ بھ ۳٦۰۰ 
افزایش یابد. در سیر پیشرفت و تکامل صنعت، تقاضای کار با تراکم 
و انباشت سرمایھ بھ یک نسبت واحد نیست. البتھ تقاضای کار نیز 
با پیشرفت صنعت رشد میکند، ولی بھ نسبتی کھ در مقایسھ با رشد 

کل سرمایھ پیوستھ روبھ کاھش است. 

و  تکامل  خودِ  کھ  بدھیم  نشان  تا  است  کافی  نمونھ  چند  این  ذکر   
پیشرفت صنعت مدرن باید کفھ ترازو را روز بھ روز بیشتر بھ سود 
گرایش  نتیجھ،  در  کند.  تر  سنگین  کارگر  زیان  بھ  و  دار  سرمایھ 
عمومی تولید سرمایھ داری بھ افزایش سطح عمومی دستمزد نمی 
انجامد، بلکھ بھ تنزل آن منجر میشود و یا استاندارد متوسط ارزش 
کار را کاھش؛ و آن را کم و بیش تا سطح حداقل آن،  تحت 

فشار قرارمیدھد. 

اگر سیر اوضاع  در این سیستم بر این روال است، آیا پس باید گفت 
کھ طبقھ کارگر باید بخاطر مقاومت در برابر دستبُردھا و تعرضات 
سرمایھ خود را سرزنش کند؟ از تلاش برای استفاده از ھر فرصت 
اگر  بردارد؟  دست  خویش  وضع  موقت  بھبود  منظور  بھ  ممکن 
کارگران چنین کنند بھ موقعیت توده ای از در ماندگان سقوط خواھند 

کرد کھ از خیر رستگاری گذشتھ اند. 

تصور میکنم کھ من نشان دادم کھ مبارزه کارگران در راه استاندارد 
اینکھ  با کل سیستم کارمزدی پیوند ناگسستنی دارد، و  دستمزدھا، 
تلاشھای کارگران برای بالا بردن دستمزد خود در ۹۹ مورد از ۱۰۰ 
مورد، فقط تقلاھائی است برای حفظ ارزش موجودِ کار، کھ ضرورت 
چک و چانھ زدن و جر و بحث با سرمایھ داران برسر قیمت کار، 
تنیده شده در اوضاعی است کھ کارگران را مجبور بھ فروش خویش 
از  جبونانھ  برداشتن  دست  با  کارگران  است.  ساختھ  کالا  مثابھ  بھ 

مبارزه ھر روزه با سرمایھ، قطعا از خود بھ عنوان مُبتکران مصافھا 
و جنبشھای بزرگتر، خلع صلاحیت میکنند. 

در عین حال، حتی اگر کل وضعیت بردگی را کھ در سیستم مزدی 
نھائی  نتایج  نباید  کارگر  طبقھ  بگذاریم؛  کنار  کلی  بھ  است،  نھفتھ 
این مبارزه روزمره را برای خود بزرگنمائی و در آنھا مبالغھ کند. 
آنھا نباید فراموش کنند کھ دراین مبارزه روزانھ و دائمی، فقط بر 
آن  کھ  عللی  و  ریشھ  علیھ  بر  نھ  و  میکند  مبارزه  ھا  معلول  علیھ 
مشکلات و نتایج را بوجود آورده و خلق کرده است. کھ این مبارزات 
بدتر شدن وضع  موجب  کھ  را  موانعی  جلو  فقط  دائمی  و  روزمره 
اوست میگیرد، ولی جھت آن را تغـییر نمیدھد. کھ آنان آرام بخش 
و مُسَکِن بھ کار میبرند، ولی بیماری را معالجھ نمیکنند. کارگران، 
بنابراین، نباید تماما در این نبردھای ناگزیر پارتیزانی ھضم شوند، 
جنگ وگریزھائی کھ دائما از تعرض لاینقطع سرمایھ و یا تغییرات 
بفھمند کھ سیستم  کنند و  باید درک  آنان  ناشی میشوند.  بازار،  در 
حال  درھمان  میکند،  تحمیل  آنان  بھ  کھ  فلاکتھائی  ھمھ  با  موجود، 
تجدید  برای  لازمھ  اجتماعی  اشکال  و  مادی  شرایط  تواما  و 
است.  کرده  فراھم  نیز  را  جامعھ  اقتصادی  بازسازی  و  ساختمان 
دستمزدعادلانه  کارانه:"  محافظه  شعار  جای  بھ  کارگران 
برای روز کار عادلانه" باید این فراخوان انقلابی بر پرچم شان 

نقش ببندد: " الغاء سیستم مزدی"!  

پس ازاین سخنرانی بسیار طولانی کھ میترسم خستھ کننده شده باشد 
آن  ایراد  بھ  مجبور  اصلی،  بھ خاطر روشن ساختن موضوع  ومن 
پیشنھاد تصویب قطعنامھ  با  را  از سخنان خود  نتیجھ گیری  بودم، 

زیرین ختم میکنم:

عمومی سود  نرخ  کاھش  بھ  دستمزد  نرخ  عمومی  .افزایش  اول   
منتھی میشود، ولی رویھم رفتھ در قیمت کالاھا  تأثیر نمیکند.

 دوم. گرایش عمومی تولید سرمایھ داری، نھ بھ ترقی استاندارد 
متوسط دستمزد، بلکھ بھ کاھش آن است.

برابر  در  مقاومت  مراکز  عنوان  بھ  کارگری  ھای  اتحادیھ  سوم.   
تعرضات و دستبردھای سرمایھ، خوب کار میکنند. دربرخی ازموارد 
کنند  نمی  استفاده  درستی  بھ  خویش  نیروھای  از  کھ  این  علت  بھ 
آن  در  آنان  شکست  کلی  طور  بھ  اما  میشوند.  روبرو  شکست  با 
مقاومتھا بھ خاطر محدود شدن بھ مبارزه پارتیزانی با آثار سیستم 
موجود  است.  در حالی کھ در عین حال و ھمزمان با مقاومتھا  باید 
برای تغـییرسیستم موجود بکوشند و نیروھای متشکل خویش را بھ 
مثابھ اھرمی برای آزادی نھائی طبقھ کارگــــر؛ یعنی االغاء یکباره 

کار مزد ی بـــکار بگیرند.
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سخنان منصور حکمت در میز گرد: 

کار ارزان، کارگر خاموش 

بررسى طرح قانون کار جمھورى اسلامى

کلیات لایحھ کار جمھورى اسلامى
شاخص ھاى اصلى در ارزیابى قانون کار

مصطفى صابر:  پیش از آنکھ وارد جزئیات بحث مربوط 
بھ لایحھ کار رژیم بشویم میخواھم نظر کلى تان را راجع بھ 
این متن بگوئید. اگر این متن آخر را با اولــین طرح قانون 
نوشتھ  اجاره  باب  در  ھمانکھ  بود،  شده  تنظیم  کھ  کارى 
میبینیم.  را  فاحشى  تغییرات  طبعا  کنیم  مقایسھ  بود،  شده 
تغییراتى کھ میشود گفت در جھت رضایت دادن بھ بعضى 
خواستھاى کارگران بوده و یا اینکھ غلــظت اسلامیت را در 
قانون کار جمھورى اسلامى پائین آورده است و تغییراتى 
از این قبیل. اما آیا این تغییرات کیفیتا طرح اخیر را از بقیھ 
متمایز میکند یا خیر؟ کلا اگر بخواھید این طرح قانون کار 
را قضاوت بکنید و معایب اصلــى آن را بر بشمارید روى 

چھ نکاتى انگشت میگذارید.

شد  قبلا  کھ  تائید صحبتھائى  منصور حکمت:  ضمن 
ھم ملاکھاى  بنظر من  کنم.  اضافھ  را  نکتھ  چند  میخواھم 
اصلــى ھمان آزادى تشکل و آزادى اعتصاب است و خوب 
اینجا بیشتر درباره معنى دقیق این عبارات صحبت  است 
قانون  این  بودن  اسلامى  ھمینطور  و  اینھا  فقدان  کنیم. 
کافیست کھ این قانون را مردود اعلام کنیم. علاوه بر این 
نکات قانون کارى کھ بخواھد مورد قبول طبقھ کارگر قرار 

بگیرد باید اقلا این خواص را ھم داشتھ باشد: 

اولا، باید دید موقعیت و دامنھ عمل تشکل مستقل کارگرى 
ھاى  تعیین شاخص  در  قانون،  اجراى  بر  نظارت  امر  در 
تعیین تکلــیف موارد اختلاف  قانون و در  مورد بحث در 
براى  کار  قانون  این  در  کھ  نھادھائى  فقط  شما  چیست. 

قضاوت و نظارت و بازرسى و غیره پایشان بھ میان کشیده 
شده را بشمارید ببینید کدامھا ھستند. اسم انجمن اسلامى 
میاید، اسم شوراى اسلامى و یا انجمن صنفى میاید، ھیات 
تشخیص ھست، ھیات حل اختلاف ھست، شورایعالى کار 
نظر  باید  یکجا  وزیران  ھیات  ھست،  کار  وزیر  ھست، 
باید چیزى  کار  بھداشت  و  فنى  بدھد، شورایعالى حفاظت 
بگوید، سازمان تامین اجتماعى پایش وسط است، سازمان 
کار،  بھداشت  و  فنى  حفاظت  کمیتھ  کشور،  کل  بھزیستى 
اداره بازرسى وزارت کار، وزارت بھداشت و حتى سازمان 
امور استخدامى. اینھا آن نھادھائى ھستند کھ وقتى مواد 
این قانون را میخوانید میبینید ھریک یکجائى در این قانون 
در  غیره.  و  میکنند  دخالت  میکنند،  نظارت  دارند،  کارى 
حتى  است.  نیامده  میان  بھ  کارگر  پاى  اینھا  از  ھیچیک 
تا نماینده کارگر  در مورد آن نھادھایى کھ قرار است دو 
ھم در آنھا شرکت داشتھ باشد، دو اشکال اساسى وجود 
ثانیا  از مثلا ۱٥ نفر دو نماینده کارگر ھست،  دارد، اولا 
شوراى  و  اسلامى  شوراى  نماینده  ھم  کارگر  نماینده  آن 
مکانیسمى  چھ  با  میداند  خدا  کھ  است  سراسرى  اسلامى 
انتخاب شده است. کارگر در این قانون کار کاره اى نیست. 
در واقع این قانون کار یک قانون کار ارباب رعیتى است 
اش  قبلى  بھ  نسبت  آن  بعدى  نویس  پیش  ھم  ھرقدر  کھ 
تصمیم  کھ  است  اربابى  مانند  تازه  باشد  کرده  پیدا  بھبود 
گرفتھ نسبت بھ رعیتش «احسان" بیشترى بھ خرج بدھد. 
این متن ھنوز در چھارچوب انقیاد کارگر بھ سرمایھ است. 
من فکر میکنم قرار نداشتن تشکل مستقل کارگرى در امر 
تعیین تکلیف موارد اختلاف، در تعیین شاخصھائى مانند 
بیمھ ھا و غیره کافى  مدت کار، دستمزد، مرخصى ھا و 

است کھ این قانون کار مردود باشد.

کار چقدر در  قانون  اینست کھ  بنظر من  یک عامل دیگر 
گیریم  است.  گذاشتھ  را  اش  بعدى  تغییر  امکان  خودش 
با  کنیم  فرض  و  ھفتھ  در  کار  ساعت   ٤٤ بگویند  امسال 
توجھ بھ اینکھ دارند الان ٥٦ ساعت کار میکشند یک نفر 
ھم «بھ بھ" بگوید، ٥ سال دیگر چى؟ آیا باید جمع بشویم، 
تلفات بدھیم، کتک بخوریم، در خیابان با ارتش و پاسدار 
اند  گذاشتھ  دوشش  روى  تفنگ  روز  آن  کھ  کسى  ھر  و 
گلاویز بشویم، تا دوباره ٤٤ ساعت را بکنیم ٤۲ ساعت؟ 

کار ارزان، کارگر خاموشکار ارزان، کارگر خاموش
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بالاخره قانون کار باید در متن خودش بگوید کھ مکانیسم 
منطقى تغییر بعدى و متناوب آن چیست. الان شما دارید بھ 
زن باردار فقط نود روز مرخصى میدھید، اگر ما بخواھیم 
کارى کنیم کھ این بشود شش ماه باید از چھ مجرائى اقدام 
کنیم. جز جنگیدن راھى جلوى آدم نمیگذارد. معلوم است 
کھ این قانون کار از این زاویھ نوشتھ شده کھ بھ نظر اینھا 
این حد زندگى کارگر باید باشد و اگر بیشتر میخواھد باید 
با سر برودبھ جنگ دولــت. و اینجا دیگر کارگر با ارتش 
و ساواک و امثالــھم طرف است کھ تا بحال خون کارگر را 
در شیشھ کرده اند. بنابراین اینھم یک نقص و یک خاصیت 
قرار  اوضاع  نمیگوید  کھ  است  کارفرمائى  کارھاى  قانون 
است چگونھ در آینده تغییر کند. براى مثال در مورد ساعات 
کار اگر قانون کارى امروز مینویسد ۳٥ ساعت کار باید 
ھمانجا بگوید کھ در طى چھ مکانیسم طبیعى و تعریف شده 
اى، کھ در طى آن لازم نیست کسى خون بدھد و خون بریزد 

و جنگ بکند، این بھ ۳۰ ساعت تبدیل میشود.

قانون سوراخھایى است کھ براى  این  یک خاصیت دیگر 
دبھ در آوردن و زیرش زدن درآن وجود دارد. در یک بند 
ظاھرا حقى را داده است و بعد حوالھ اش کرده است بھ 
یک کمیسیون و یک آئین نامھ اى کھ آن ھنوز نوشتھ نشده 
و نویسنده اش ھم تازه قرار است وزیر کار باشد کھ آنرا 
براى تصویب بدھد بھ ھیات وزیران! خوب من چھ میدانم 
بعدا قرار است چھ بنویسند و تصویب کنند. براى مثال در 
«وظایف  کارگر  اگر  مینویسد  است.  اینطور  اخراج  مورد 
محولھ" را خوب انجام ندھد و «دستورالعمل انضباطى" 
را نقض کند ممکن است اخراج بشود. «وظایف محولھ" 
یک  این  است.  کرده  محول  را  آنھا  کسى  چھ  چھ؟  یعنى 
سوراخ است دیگر چون فردا بھ این بھانھ کھ فلان وظیفھ 
را بھ کارگرى محول کردم وانجام نداد کارفرما میتواند حکم 
اخراج بنویسد. «دستورالعمل انضباطى" را ھم طبق ھمان 
چھ  خوب  بنویسد.  موقعى  یک  کسى  یک  است  قرار  بند 
بنویسند. دھھا مورد  میدانیم چھ چیزى قرار است در آن 
اینچنینى در این متن ھست کھ حقى را بھ ظاھر میدھد و یا 
ظاھرا سدى در برابر اجحاف بھ کارگر قرار داده است و دو 
بند آنطرف تر مجراى دور زدن آن را براى کارفرما گذاشتھ 
بھانھ  بھ  است. نمونھ دیگر در مورد اضافھ کارى است. 
روزى  تا  راسا  میتواند  کارفرما  خود  اضطرارى  شرایط 
شانزده ساعت کارگر را بھ کار بکشد. اضافھ کارى اجبارى 
تا شانزده ساعت در این قانون ھست. در حالــى کھ ظاھر 
مسالــھ اینست کھ اضافھ کارى اجبارى محدود شده. یک 
نکتھ دیگر سطح مبنا در مورد شاخصھائى مانند ساعت 
کار و مزد و بیمھ ھا و غیره در قانون کار است. بالاخره 
خوبى و بدى یک قانون کار را از روى اینھم میسنجند کھ 
بدوا ھفتھ کار را چند ساعتھ تعریف کرده، کى آدم میتواند 

این  از  قانون  این  میکنم  فکر  غیره.  و  بشود  بازنشستھ 
لــحاظ ھم مردود است.

وجود  اعتصاب،  حق  تشکل،  حق  من  بنظر  کلام  خلاصھ 
در  کار  موازین  دائمى  بھبود  و  تغییر  براى  مکانیسمى 
منفذ  و  کار،  قانون  در  کارگرى  تشکل  موقعیت  جامعھ، 
نداشتن و تفسیر بردار نبودن بھ نفع کارفرما و بالا بودن 
در  است.  حیاتى  کارگران  مادى  و  رفاھى  استانداردھاى 
مجموع من ھم مثل بقیھ دوستانى کھ صحبت کردند فکر 
میکنم این قانون کار از نظر کارگر ایرانى مردود است و 
آن  بھ  تاب  و  پیچ  با  آنجا  و  اینجا  را  بندھائى  قدر ھم  ھر 

اضافھ کنند تاثیرى در خصلت ضد کارگرى آن نمیدھد.

و  ساده  ملاکھاى  بخواھیم  اگر  صابر:  بھرحال  مصطفى 
خلاصھ اى براى قضاوت این قانون بھ کارگران داده باشیم 

چھ باید بگوئیم؟

باید  منصور حکمت:  بنظر من قبل از ھرچیز کارگر 
از خودش بپرسد کھ من در این قانون دارم در چھ نقشى 
ظاھر میشوم. ھر کارگرى کھ این قانون را درست بخواند 
بخودش خواھد گفت کھ آھا، این قانون دارد من را بعنوان 
یکى از عوامل تولید نگاه میکند. آنھم یک عامل تولــیدى 
کھ زبان ندارد، اراده اى از خودش ندارد. میخواھد استفاده 
عین  در  و  بکند  تولــید  عامل  یک  بعنوان  ازمن  را  اش 
حال تا حدى ھم جلوى ضایع شدن این عامل را بگیرد و 
بھرحال بھ نحو کنترل شده اى از من کار بکشد. اولــین 
در  کار  قانون  یک  قبول  و  رد  در  باید  کارگر  کھ  اصلــى 
نظر بگیرد اینست کھ من بعنوان یک عنصر آزاد در این 
جامعھ در سرنوشت خودم، در محیط کار خودم، در تعیین 
اینکھ نیروى کارم را دارم در ازاء چھ میفروشم و در چھ 
نقش  کنم و غیره، چقدر سھم و  کار  قرار است  شرایطى 
دارم . اولــین شاخص اینست کھ کارگر بعنوان یک عنصر 
این  در  بشود.  ظاھر  اختیار  شھروند صاحب  یک  و  آزاد 
قانون کار کارگر صغیر است و کارفرما ھم ارباب جامعھ 
است. این کاملا عیان است. متن را بخوانید تا این را ببینید. 
دوم اینکھ این قانون کار آمده و چشم و گوش من را بستھ 
و بھ روى خودش نمیاورد کھ کارگر یک گوشھ دیگر دنیا 
یک چیزھایى را گرفتھ. با من طورى رفتار میکند کھ انگار 
از دنیا بیخبرم. باباجان من آدمم و میدانم در آلــمان، در 
فرانسھ، در انگلــستان، در اسپانیا وغیره کارگران از چھ 
و  بنشینم  باید  من  کھ  نیست  اینطور  برخوردارند.  حقوقى 
صبر کنم تا روزى انشاءالله بھ صرفشان بشود و شرایط 
من را بھ سطح آلــمان فعلــى برسانند. ھر شکلــى کارگر 
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آلــمانى دارد زندگى و کار میکند، بنظر من کارگر ایرانى 
ھم باید ھمان را بخواھد. بنابراین اگر یک نفر دارد یکجاى 
در  منھم  میکند  کار  ساعت   ۳٥ سرمایھ  براى  دنیا  دیگر 
ایران براى سرمایھ ۳٥ ساعت کار میکنم و نھ بیشتر. این 
بنظر من یک شاخص است. ببینید، سرمایھ ھرجا سودش 
برمیدارد و میبرد جاى دیگر. تحرک  پولــش را  باشد  کم 
استاندارد  بسمت  دنیا  در  گذارى  سرمایھ  شرایط  دارد. 
مرزى  آن  لطف  بھ  کردن  کار  شرایط  منتھا  میرود.  شدن 
کھ  اند  گذاشتھ  را  قشونشان  و  اند  کشیده  کشور  دور  کھ 
کسى از جایش تکان نخورد، متفاوت است. یعنى اردوى 
و  ایران.  اند  گذاشتھ  را  اسمش  و  اند  کرده  درست  کارى 
در حالى کھ جاى دیگر کارگر براى مثال ۳٥ ساعت کار 
گردن  روى  را  سرنیزه  و  اند  آورده  قشون  اینجا  میکند، 
تازه  و  کن  کار  میگویند ٤٤ ساعت  و  اند  گذاشتھ  کارگر 
اگر گفتم، ٦۸ ساعت کار کن. بنابراین یک شاخص دیگر 
من  میگوید.  دنیا چھ  با  مقایسھ  در  قانون  این  کھ  اینست 
کھ در قرن ۱۹ زندگى نمیکنم. این آخر قرن بیستم است 
آدم قرن بیستم زندگى کنم. شاخص ھاى  و میخواھم مثل 
این بحث ذکر شد. بنظر من حق بى قید و  دیگر در خود 
از دولــت، و مصون بودن  شرط تشکل کارگرى، مستقل 
تشکل کارگرى از تعرض دولــت و حق بدون قید و شرط 
اعتصاب کارگرى از ملاکھاى اساسى اند. ھمانطور کھ ایرج 
آذرین گفت، کارفرما بارھا اعتصاب میکند و کسى متوجھ 
اولــیھ و  پولــى را کھ میتواند خرج خرید مواد  نمیشود، 
لــوازم تولــید و سازماندھى وسیع تر کار بکند میخواباند. 
این اعتصاب است. او پولــش را گذاشتھ و منھم کارم را 
دیگر. اما ایشان روى پولــش کنترل کامل دارد. دولــت و 
کارفرما بعنوان سرمایھ دار ھر روزى بخواھند اعتصاب 
کھ  آنکس  مورد  در  اما  نمیکنند.  گذارى  میکنند، سرمایھ 
نیروى کارش را میفروشد اسم این را گذاشتھ اند اعتصاب 
و  ھزار  با  و  شد"  شلوغ  شھر  «آى  کھ  میزنند  فریاد  و 
یک بھانھ جلــویش را میگیرند. کارگر باید ھر موقع اراده 
کند بتواند بگوید کھ این شرایط را شرایط قابل براى کار 
کارگر  میکشم.  کار  از  دست  الان  ھمین  و  نمیدانم  کردن 
مسالــھ  تکلــیف  ببیند  تا  بکشد  کار  از  دست  بتواند  باید 
مورد اختلاف چھ میشود. بنابراین حق اعتصاب بدون قید 
کارى  قانون  ھر  مشخصھ  دستمزد  پرداخت  با  و  شرط  و 
است کھ کارگر در آن آدم محسوب شده باشد .شاخص دیگر 
اینست کھ قانون کار براى ھر تغییر جزئى در آینده آدم را 
بھ جنگ مرگ و زندگى با دولــت نکشاند. این یعنى تحمل 
محرومیت ومصیبت و محنت زیاد در خانواده ھاى کارگرى 
از ساعات کار ھفتگى  اینکھ تو بخواھى نیمساعت  براى 
را  تغییر  امکان  باید  کار  قانون  کنى.  کم  آینده  دھسال  در 
تشکل  کھ  اینست  دیگر  شاخص  باشد.  داشتھ  خودش  در 
کارگرى در قانون کار چھ نقشى بازى میکند. ببینید، این 
است  قرار  قانون  این  مبناى  بر  تازه  و  است  قانون  یک 

بار  فعل وانفعالات مشخصى صورت بگیرد، ھزار و یک 
و غیره  اختلاف  گیرى ھاى مشخص، حل  بھ تصمیم  کار 
دارد؟  موقعیتى  چھ  میان  این  در  کارگرى  تشکل  میکشد. 
یک عده از جماعت خود بھ اسم شوراى اسلامى را نماینده 
کارگر کردن، این خیلــى عقب مانده و ضد کارگرى است. 
بنظر من ھر قانون کارى کھ در آن تشکل مستقل کارگرى 
برسمیت شناختھ نشده باشد و درتعیین تکلیف مسائل محیط 
بھ آن  ناظر برکار در جامعھ نقش اساسى  کار و موازین 
داده نشده باشد، آن قانون کارفرمائى و ضد کارگرى است.

مصطفى صابر:  شما در صحبتتان گفتید کھ قانون کار باید 
بدوا کارگر را بعنوان یک شھروند بھ رسمیت بشناسد. با 
توجھ بھ اینکھ در خود جامعھ بورژوائى ھر روز این دارد 
زیر سوال میرود و فرد در واقع خیلى حقوق را ندارد، شما 
چطور انتظار دارید کھ این حقوق در قانون کار برسمیت 

شناختھ بشود؟

برعکس  دقیقا  جامعھ  حکمت:  مکانیسم  منصور 
شھروند  کھ  است  میگیرد  را  حقش  کارگر  چون  اینست. 
ھم حق راى پیدا میکند. ما داریم راجع بھ یکى از عرصھ 
ھاى مبارزه اجتماعى اینجا حرف میزنیم. اگر کارگر ایرانى 
دھان  نمیتواند  ھیچکس  بگیرد  را  حقش  عرصھ  این  در 
جامعھ  حرکت  واقعى  جھت  این  ببندد.  را  نگار  روزنامھ 
است و نھ برعکس. اینطور نیست کھ یک روز سرمایھ دار 
از خواب بلــند بشود و بخود بگوید کھ امروز سرحالــم، 
احساس خوبى دارم، ھمھ تان آزادید حرفتان را بزنید. باید 
از  یکى  بدھد.  آزادى رضایت  بھ  کھ  کرد  بزور مجبورش 
عرصھ ھائى کھ در آن طبقھ حاکمھ را مجبور میکنند بھ 
کارگرى  حقوق  براى  کارگر  مبارزه  بدھد  رضایت  آزادى 
اگر کارگر حق تشکیل سندیکا و شورا و  بنابراین  است. 
استقلال و آزادى عمل اینھا را بگیرد و تحمیل کند، آنوقت 
ھیچکس نمیتواند براى مثال روزنامھ ھا را ببندد. بھرحال 
بنظر من روند واقعى برعکس است. این مبارزه کارگرى 
میکند  تعیین  کھ  است  کارگر  توسط  حقوق  این  گرفتن  و 
این  و  دارد  حقوقى  چھ  جامعھ  در  کلى  کھ شھروند بطور 

حقوق را تضمین میکند.

مصطفى صابر:  بھرحال قانون کار فعلــى را در مھرماه 
شوراى  در  احتمالا  بزودى  و  کرده  تصویب  مجلس   ٦۸
تشخیص مصلــحت نظام ھم تصویب بشود، یا بھرحال آنجا 
گیر کرده. شما در مقابل این نظر کھ بھرحال کاچى بِھ از 

ھیچى است چھ میگوئید؟

منصور حکمت:  یک عده بچھ حاجى مردرند رفتھ اند 
یک چیزى نوشتھ اند و آورده اند و میخواھند ھمینطورى 
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اینکھ سى روز مرخصى درش  اسم  بھ  کنند.  قالـب  یکجا 
ھست و یا «قرار است" بیایند مشاغل را طبقھ بندى کنند 
و بھ فلان طریق دو ریال برود روى مزد کارگران در فلان 
بخش. این نسیھ است. ھمین نکاتى ھم کھ بقول شوراھاى 
اسلامى جنبھ ھاى مثبت این قانون است نسیھ است. ھیچ 
قانون  این  ببینید  ندارد.  آنھا وجود  براى  اجرائى  ضمانت 
کار را جورى نوشتھ کھ زن حاملــھ قرار است ۹۰ روز 
مدت  این  براى  تو  بھ  کھ  میگویند  باشد.  داشتھ  مرخصى 
تامین  سازمان  از  را  حقوق  این  برو  اما  میدھیم.  حقوق 
اجتماعى بگیر. اما آن کارگر عجیب واجب الحج، کھ نمیدانم 
کى کارگر میتواند در این نظام واجب الحج بشود، بعد از 
ھمان  در  ھمانجا  را  برمیگردد حقوقش  از حج  کھ  یکماه 
حساب ھمیشگى گذاشتھ اند و دریافت میکند. اینھا دیگر 
مردرندى است. اگر تو میخواھى واقعا حقوق کارگرى را 
کھ زایمان کرده بدھى، و اگر ریگى بھ کفش ندارى، خوب 
خودت بھمان شکل قبل بده دیگر. انگار آب زیرکاه شھرى 
دارد سر روستائى بیخبر را کلاه میگذارد. بخاطر این دو تا 
بندى کھ تازه معلــوم نیست در عمل چھ بشود کارگر دارد 
قبالــھ بردگى اش را براى یک مدت طولانى امضاء میکند. 
وقتى زیر این قانون امضاء گذاشتید فردایش کھ نمیتوانید 
کنید  کار  قانون  این  تحت  باید شش سال  بیاورید.  در  دبھ 
این یک  بتوانید صحبت عوض کردنش را بکنید.  تازه  تا 
پیروزى اجتماعى براى جمھورى اسلامى خواھد بود اگر 
آقابالاسرى  اعتصاب،  ممنوعیت  و  تشکلــى  بى  بتواند 
استاد  چھارتا  و  کار  وزیر  اینکھ  و  اسلامى،  شوراھاى 
دانشگاه بھ انتخاب خود او شرایط کار کارگر را تعیین کنند، 
را بھ کارگر تحمیل کند. این یعنى اینکھ کارگر باخت خود 
در مقیاس اجتماعى را بپذیرد. نظر من ھم مانند رضا مقدم 
است. کارگر میتواند آن چند بندى را کھ اجراى فورى آنھا 
را بھ نفع خود میداند روى یک کاغذ بنویسد و خواستار 
این خواھد  ما  آنوقت حرف  نکنند  اگر  آنھا بشود.  اجراى 
شد کھ خودتان در قانون مصوبتان اینھا را گفتھ اید، چرا 
اجرا نمیکنید؟ آنجا کاملا معلوم خواھد شد کھ آنھا چطور 
خواھان پذیرش یکجاى این قانون ھستند. اجراى این چند 
بند را منوط بھ این کرده اند کھ کارگر اختیار زندگى اش را 
براى مدتھاى مدید بھ آنھا بسپارد. این حرف اینھاست. اگر 
رژیم راست میگوید و میخواھد این قانون را اجرا کند، بیاید 
و آن بندھائى را کھ ھمین الان کارگران خواھان اجراى آن 
بندھا  باقى  کھ  است  معلــوم  نمیکند  اگر  کند.  اجرا  ھستند 
نکاتى است کھ کارفرما میخواھد در قانون بگنجاند. بنظر 
من کارگر، و ھر آدم باشرف در این جامعھ، باید قانون کار 
رژیم را رد بکند و در عین حال کارگر باید لــیستى از نکاتى 
را کھ بنظر او باید اجرا بشود را از این قانون دربیاورد و بر 
اجراى آنھا پافشارى بکند. نکتھ دیگر اینست کھ این قانون 
کار چھ با تصویب و چھ با عدم تصویبش توسط دولــت از 
نظر کارگر مشروعیت حقوقى ندارد. یکطرفھ بھ مجلــس 

رفتھ اند و قراردادى آورده اند. نھ نماینده کارگر ھست کھ 
حرفى بزند، نھ نظر کارگر را میپرسند. کارگران فقط باید 
بعدا بروند و طبق این قانون کار کنند. در بین خودشان کھ 
معاملــھ میکنند اگر معلوم بشود کھ حاجى فلانى بھ حاجى 
فلانى کلــک زده آن قرار داد فسخ میشود. ولى در رابطھ 
با کار اینھا میتوانند متنى را یک عده شان بنویسند و یک 
عده شان تصویب کنند بعد بیاورند اجرا کنند! این قانون 
از نظر حقوقى مردود است، چھ کارگر مجبور بشود بھ آن 
تن بدھد و چھ نھ. و اولین روزى کھ کارگر اندکى اختیار و 
اقتدار پیدا بکند ھمانروز لـغوش خواھد کرد. اما فرمولــى 
کھ کارگران باید الان داشتھ باشند اینست کھ آنجا کھ گوشھ 
را  اینھا  میبینند  در متن رژیم  را  از مطالــبات خود  ھائى 

لــیست کنند و خواستار اجراى فورى آن بشوند.

مصطفى صابر:  باید ھنوز روشن تر و مشخص تر این را 
گفت کھ موضع ما در قبال تصویب قانون کار رژیم اسلامى 

چیست و بھ کارگر چھ میگوئیم؟

بود  این  روشنى  بھ  ھم  من  حکمت:  بحث  منصور 
بردگى  کار سند  قانون  این  باید رد کرد.  را  کار  قانون  کھ 
بحث  بگذارید.  امضاء  را  زیرش  شما  میخواھند  کھ  است 
را  معین  مواد  فلان  بگوید  کارگر  کھ  نیست  این  سر  بر 
بعنوان قانون تصویب کن و برو باقى اش را بیاور. بحث سر 
اینست کھ کارگر بگوید من ۳۰ روز مرخصى را میخواھم 
و خودتان ھم در طرحتان گفتھ اید. پس فورا اجرایش کنید. 
بحث بر سر اجراى این بود. آیا اجراى برخى از نکات این 
قانون بھ نفع کارگر ھست یا نھ؟ خوب ھرکس کھ نگاه بکند 
میبیند در تمام این ۱٥۸ ماده یک ماده ھست، کھ الــبتھ 
بعدا محدودیت و تفسیر بردار بودنش را ھم وقتى بھ بحث 
آن برسیم میگویم، کھ براى مثال در ازاء کار برابر باید بھ 
زن و مرد مزد مساوى بدھند. خوب این را اجرایش کنید 
دیگر. ھزار زن کارگر ممکن است جمع بشوند و بخواھند 
کھ این اجرا بشود. نھ اینکھ بخواھند این قانون را بپذیرند. 
بنظر من اگر کارگر ایرانى این قانون را قبول کند مھمترین 
اشتباه تاریخ دھسال اخیر را مرتکب شده است. چون بحث 
قانون کار را میبندد و خواھند گفت کھ قانون کھ تصویب 
شد بروید سر کار دیگر و حرف نزنید. این مثل دادن یک 
سند و یک چک سفید بھ دولــت و سرمایھ است کھ تو از 
من کار بکش و من ھروقت اعتراض کنم این منم کھ دارم 
زیر توافقات و تعھداتم میزنم. بنظر من کارگر بھیچ عنوان 
نباید چنین سند رضایت و پذیرشى بدھد. بحث من بر سر 
یکى دو نکتھ بود کھ طرف براى اینکھ باقى این مواد را بھ 
کارگر قالــب کند در این متن گذاشتھ و صحبت من این بود 
کھ بسیار خوب من باقى قانونت را نمیخواھم . این دونکتھ 
را کھ خودت دارى میگوئى را اجرا کن. ھزار و یک چیز 
در این مملــکت بدون مصوبھ و قانون دارد اجرا میشود. 
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خوب شما ھم لـطفا ۳۰ روز مرخصى و مزد برابر در ازاء 
کار برابر را اگر مرضى ندارید اجرا کنید. بحث من این بود.

    

فصل دوم

آزادى اعتــصـاب
آزادى اعتصاب رسمى و غیر رسمى

دستمزد ایام اعتصاب صندوق اعتصاب
مصطفى صابر:  منظور از آزادى اعتصاب مشخصا چیست. 
رسمى  اعتصاب  باشد؟  باید  چقدر  اعتصاب  آزادى  دامنھ 
شناختھ  رسمى  اعتصابى  ھر  آیا  ؟  چیست  رسمى  غیر  و 
اعتصاب  روى  و شرطى  قید  و  محدودیت  ھیچ  و  میشود 
حکمت  منصور  خیر؟  یا  باشد  داشتھ  وجود  میتواند 

لــطفا شما شروع کنید.

آزادى  روى  محدودیتى  نوع  حکمت:  ھیچ  منصور 
اعتصاب نباید وجود داشتھ باشد. حق دست از کار کشیدن 
در ھر لــحظھ کھ کارگران، ھر تعدادى شان، اراده بکنند 
مثل حق نفس کشیدن است. اگر این حق را از کارگر بگیرند 
بھمان درجھ جامعھ را بھ دوره برده دارى برگردانده اند. 
کارگر باید بتواند دست از کار بکشد و بگوید بدلــیل اینکھ 
بھ  این  میکنم.  متوقف  را  کار  بینم  مى  کار  در  اشکالــى 
معنى زدن زیر اصل قرارداد کار یا نفى کار کردن و نفى کل 
موازینى کھ تولــید جامعھ بر آن مبتنى است نیست. کارگر 
میگوید در این مقطع معین کار نمیکنم چون اشکالــى در 
کار میبینم. آزادى اعتصاب یعنى ھیچکس نمیتواند کارگرى 
کند.  کار  کند کھ  است مجبور  کرده  متوقف  را  کار  کھ  را 
اگر حق اعتصاب وجود نداشتھ باشد یعنى اینکھ اگر من 
کارگر دست از کار بکشم ایشان میتواند بیاید و مرا بطور 
فیزیکى مجبور کند کار کنم. کسى نمیتواند آزادى اعتصاب 
را خط بزند و ھمراه با این کار سرنیزه را نیاورد. چون اگر 
من دست از کار بکشم تو بالاخره چکار میکنى تا مرا بھ 
کار ناگزیر کنى؟ بنابراین من فکر میکنم آزادى اعتصاب 
ھیچ قید و شرطى بر نمیدارد. و دقیقا بھ درجھ اى کھ این 
آزادى را محدود میکنند، کارگر را از موقعیت یک انسان 
آزاد در جامعھ، یعنى ھمان صورت از نظر حقوقى آزادى 
کھ جامعھ سرمایھ دارى بھ فرد داده است، خارج کرده اند 

و بھ موجودى تبدیل کرده اند کھ اختیار خودش را ندارد.

منتھا مسالــھ اى کھ در مورد آزادى اعتصاب وجود دارد 
بوجود  کارگر  خود  براى  اعتصاب  کھ  است  وضعیتى  آن 

بگویند  است  ممکن  کشورى  در  مثال  براى  میاورد. 
اعتصاب  ایام  حقوق  رسمى  اعتصاب  مورد  در  فقط  کھ 
پرداخت میشود و در اعتصاب غیر رسمى حقوق پرداخت 
نمیشود. ھرکس میتواند دست از کار بکشد، و الــبتھ اگر 
کشور  در  نمیگیرد.  حقوق  باشد  رسمى  غیر  اعتصابش 
مشروط  است  آزاد  اعتصاب  میگویند  مثال  براى  دیگرى 
بر اینکھ موضوع اعتصاب بھ ھمان کارگاه و ھمان بخش 
از کارگران مربوط باشد. یعنى شما نمیتوانید در دفاع از 
مبارزات کارگران بخش دیگر در جامعھ و یا در دفاع از 
ھنگامى  فقط  بزنید.  اعتصاب  بھ  اجتماعى دست  یک امر 
خبرى  خودتان  کارخانھ  در  کھ  ھستید  اعتصاب  بھ  مجاز 
شده باشد و یا بر سر دستمزد خودتان بلائى آمده باشد. این 
محدودیت نوع دوم از جنس محدود کردن آزادى اعتصاب 
در  حقوق  پرداخت  موازین  اینکھ  اما  است.  کلــى  بطور 
در  میتواند  اینھا  چیست  رسمى  غیر  و  رسمى  اعتصاب 
باشد و خود  آزادى اعتصاب مورد بحث  چھارچوب اصل 
جنبش کارگرى میتواند این موازین را تعیین بکند. این حق 
ابزار را  کارگرى است کھ ھرلــحظھ میخواھد  مسلــم ھر 
بھ دلــیلــى زمین بگذارد و دست از کار بکشد. اما ممکن 
است اکثریت کارگران با اینکار موافق نباشند.ممکن است 
اینھا  نباشد.  موافق  کار  این  با  کارگرى  مستقل  سازمان 
ایجاد  اعتصابات  مالــى  جنبھ  در  بویژه  تفاوتھائى  یک 
میکند. دستمزد حین اعتصاب چھ میشود. این را میتوان 
در چھارچوب آزادى کامل اعتصاب ھنوز بحث کرد. بحث 
اعتصاب رسمى و غیر رسمى در خودش این فرض را دارد 
کھ مرجعى براى اعلام رسمیت و یا عدم رسمیت اعتصاب 
وجود دارد. و این مرجع نمیتواند جز یک مرجع کارگرى و 
منتخب کارگران باشد. باید سازمان و نھادى کارگرى باشد 
ممکن  باشد.  شده  شناختھ  رسمیت  بھ  کارگران  توسط  و 
است گفتھ شود کھ تا آزادى تشکل نباشد اعتصاب رسمى 
ھم بنابراین معنى ندارد و تکلــیف مسالــھ آزادى اعتصاب 
نامشخص میشود. من فکر میکنم حتى در بدترین حالــت 
دست  کھ  را  واحدى  عمومى  مجمع  میتوانند  کارگران  ھم 
بھ اعتصاب زده است بعنوان مرجعى کھ میتواند رسمیت 
اعتصاب را اعلام بکند و بر این مبنا خواھان حقوق کامل 
ایام اعتصاب بشود قرار بدھند. خلاصھ کلام حق اعتصاب 
و  کننده  برملا  آن  نقض  و  است  انسانى  مسلــم  حق  یک 
افشاء کننده بردگى طبقاتى اى است کھ در جامعھ سرمایھ 
دارى برقرار است. در این چھارچوب میشود تازه در مورد 
اعتصاب رسمى و غیر رسمى و موازین مالــى اعتصاب 
صحبت کرد. این را ھم بگویم کھ فکر نمیکنم کشورى باشد 
کھ آزادى بى قید و شرط اعتصاب در آن برقرار باشد. ھر 
کشور سرمایھ دارى بھ نحوى از انحاء آزادى اعتصاب را 
محدود کرده است. اما براى کارفرما چنین محدودیتى وجود 
ندارد. اگر کسى دارد ادعا میکند کھ جامعھ اش مبتنى بر 
یکى سرمایھ  است،  تولــید  آزاد صاحبان وسائل  مواجھھ 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 103103                                                                                      دوره جدید                                                                                                فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                فوریه  20252025

                                                     صفحه (49)

دار یعنى مالــک ابزار تولــید و منابع فنى و فیزیکى کار و 
دیگرى صاحب منبع زنده تولــید یعنى نیروى کار، آنوقت 
حق  کارفرما  کھ  میماند  این  مثل  اعتصاب  آزادى  سلــب 
نداشتھ باشد سرمایھ اش را جابجا بکند. آزادى اعتصاب 
براى کارگر غیر قابل چشم پوشى است و کارگرى کھ بھ 
نداشتھ  اعتصاب  آزادى  کھ  باشد  داده  رضایت  بند  ھمین 
باشد و یا این آزادى محدود باشد دیگر باقى قید و بندھاى 

بردگى و بندگى را دارد قبول میکند.

مصطفى صابر:  سوالــى اینجا مطرح میشود و آن اینست 
کھ طبق صحبت ھاى شما بنابراین مثلا اگر در یک کارخانھ 
شما  بقول  و  بکنند  اعتصاب  بخواھند  کارگران  سوم  یک 
دست از کار بکشند با این حساب نمیتوانند اعتصابشان را 
رسمى کنند چون دو سوم بقیھ چنانچھ مجمع عمومى اى 

در کار باشد بھ احتمال زیاد راى منفى میدھند.

این  سر  بر  ابدا  من  بحث  حکمت:  نخیر.  منصور 
اعتصاب  طرفدار  اگر  کارگران  از  کسرى  چھ  کھ  نیست 
باشند اعتصاب رسمى است. این را باید سازمان کارگرى 
آن  در  دھنده  راى  بعنوان  من  اگر  کند.  تعیین  مربوطھ 
مجمعى باشم کھ میخواھد این موازین را تعیین کند کھ اگر 
اعتصاب  کنند  اعتصاب  بخواھند  کارگران  از  چھ درصدى 
رسمى خواھد بود، میگویم ده درصد. ھنوز چنین سازمانى 
را نداریم. اینطور نیست کھ نصف بیشتر کارگران یا بخش 
قابل ملاحظھ اى از کارگران باید موافق باشند تا اعتصاب 
رسمى بشود. ممکن است بخش معینى از قسمت معینى این 
حد نصاب را تامین کند. ممکن است در یک کارخانھ فقط 
یک قسمت بخاطر مسائلــش اعتصاب کند و کل کارخانھ، 
با اینکھ مستقیما در این مسالــھ ذینفع نیست، بھ آن قسمت 
حق بدھد و کلا بیاید بیرون. یعنى اعتصاب آن قسمت را 

رسمى اعلام کند.

تصمیم راجع بھ این چیزھا دست خود تشکل کارگرى است 
و فکر میکنم اگر دست خود کارگر باشد ملاکى میگذارد کھ 

دست و بال خودش را نبندد.

مصطفى صابر:  در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى 
فکر  من  است.  باقى  خود  بجاى  دارم  من  کھ  باز مشکلى 
میکنم رسمى و غیر رسمى کردن اعتصاب محدودیت ھائى 
بر آزادى بى قید و شرط اعتصاب میگذارد. و فکر میکنم 
گفتن اعتصاب رسمى و غیر رسمى لزومى ندارد. اعتصاب 
بھ این معنى است کھ عده اى از کارگران تصمیم میگیرند 
یک  و  واحد  یک  در  این  طبعا  و  کنند  متوقف  را  کار  کھ 
محدوده معینى معنى دارد کھ ھمانطور کھ ایرج آذرین ھم 
گفت بالاخره یک عده اى بقیھ را قانع میکنند و دست بھ 
اعتصاب میزنند. نگرانى من از تقسیم اعتصاب بھ رسمى و 
غیر رسمى اینست کھ محدودیت ایجاد کنیم و بھانھ اى دست 

کارفرما بدھیم کھ بتواند دستمزد حین اعتصاب کارگران را 
ندھد و اعتصاباتى را، کھ کارگران براى کسب حقوقشان 
براه انداختھ اند، تحت عنوان غیر رسمى بودن سرکوب کند.

شما  تصور  برعکس  اتفاقا  حکمت:  ببینید  منصور 
اعلام  میدھد.  قدرت  کارگر  بھ  رسمى  اعتصاب  مقولــھ 
اعتصاب رسمى یعنى اینکھ از آن لحظھ بھ بعد در اعتصاب 
است  جامعھ  شده  داده  و  قانونى  وضعیت  کارگران  بودن 
وباید  کرده  قانونى  غیر  کار  کند  کار  آن  ھرکس خلاف  و 
دست  من  یعنى  رسمى  غیر  اعتصاب  زندان.  ببرندش 
تکلــیف  تا  میدھى  ادامھ  کارت  بھ  تو  و  ام  کشیده  کار  از 
دست  ندارد  حق  کسى  ھم  را  این  بشود.  روشن  اختلاف 
از  پاسبان  اگر  یعنى  رسمى  اعتصاب  اما  بزند.  تنش  بھ 
اگر  و  زندان  بیاندازند  را  پاسبان  باید  شد  رد  اطراف  آن 
کارفرما خواست جنسھاى انبار را جابجا کند باید ببرندش 
بھ  این  اینکھ  دوم  اعتصاب رسمى است.  کھ  چرا  زندان. 
طبقھ کارگر وحدت میدھد. اگر من و شما وقتى میخواھیم 
اعتصاب صورت بگیرد مسالــھ را بھ تشکل کارگرى مان، 
بھ مجمع عمومى مان، ببریم و این مجمع بھ اعتصاب راى 
بیاید  باید  ندارد  درد خاصى  کھ  ھم  یکى  آن  آنوقت  بدھد، 
بیرون. ھیچ کارفرمائى حق ندارد از جاى دیگر، از خارج 
اتحادیھ وشورا و تشکل کارگرى، استخدام کند و سر کار 
بگذارد. در اعتصاب غیر رسمى اتحادیھ مى ایستد و نگاه 
میکند و قسمت ھا بکار خودشان ادامھ میدھند. جنس ھا 
تبدیل  سر  بر  بحث  بنابراین  میفروشد.  و  میبرد  ھنوز  را 
شدن اعتصاب بھ قانون مملــکت است. وقتى یک سازمان 
کارگرى مستقل اعتصاب را رسمى اعلام میکند، دارد بھ 
اعتصاب  بر  اصل  معین  این حوزه  در  کھ  میگوید  دولــت 
است و ھرکس کھ خلاف آن کار کند عمل غیرقانونى انجام 
داده است و قابل تعقیب است. این نکتھ اصلــى است. اما 
ببینید یک مسالــھ دیگر ھم ھست. وقتى کارگر ایرانى از 
و  کارگر  خود  ھمھ،  ذھن  در  فورا  میزند  حرف  اعتصاب 
دیگران، «شلوغى" مجسم میشود. مردم بھم میگویند «آقا 
است  اعتصاب  فلان  کارخانھ  آنجا  نشو  رد  خیابان  آن  از 
یکوقت یک تیرى، سنگى، چیزى بھ کلھ ات میخورد" و 
ھرکس میشنود کھ کارگر جائى اعتصاب کرده است پاشنھ 
کفشش را ورمى کشد و اگر کنجکاو نباشد از یک کوچھ 
دیگر میرود. اما وقتى بانکھا پول کسى را بلــوکھ میکنند 
دیگر.  اعتصاب است  اینھم  امان است.  و  امن  آن خیابان 
وقتى فلان وزارت خانھ حقوق یک عده را نمیدھد اعتصاب 
کرده است. دست از فعالیت متعارف و نرمال خودش کشیده 
العاده زده و کار عادى اش را  است. دست بھ اقدام فوق 
نمیکند. ولى نھ پاسبانى میاید نھ چیزى. ما تابحال ندیده ایم 
کھ پلــیس بزور بھ دفاتر اتحادیھ کارفرمایى بریزد (ھمانھا 
کھ این قانون میگوید باید تشکیل بشود و معلــوم نیست 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 103103                                                                                      دوره جدید                                                                                                فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                فوریه  20252025

                                                     صفحه (50)

چرا خودشان براى اینھا شوراى اسلامى کارفرمایان درست 
نمیکنند) و اینھا را بگیرد و زندان ببرد و بگوید کھ چرا 
پولھایتان را خوابانده اید. این را ندیده ایم. اما تا دو کارگر 
با ھم جمع میشوند ومیگویند دست از کار بکشیم اول از 
ھمھ بھ کلانترى و ژاندارمرى محل خبر میدھند کھ با دوتا 
اعتصاب  آزادى  با  کلــى  بطور  اقدام  این  آنجا.  بیاید  جیپ 
مغایر است. اما درحالــت اعتصاب رسمى آن کسى کھ در 
فکر  فورا  میشنود  را  اعتصاب  خبر  و  نشستھ  اش  خانھ 
نمیکند کھ فلانجا شلوغ است. بلــکھ این را میفھمد کھ در 
از کار کشیده  آنجا کارگران بطور رسمى و قانونى دست 
امرى  ھمانقدر  کارگر  براى  اعتصاب  ترتیب  این  بھ  اند. 
نوع  ھر  کھ  میشود،  برحق  امرى  جامعھ  براى  و  عادى 
اعمال خشونت علــیھ آن و ھرنوع دست درازى بھ آن را از 
نظر جامعھ غیر موجھ و مذموم میکند. این بنظر من نکتھ 
بسیار تعیین کننده اى است. بحث برسر رابطھ جامعھ است 
نکتھ  است.  کارگرى  وحدت  مسالــھ  سر  بر  اعتصاب.  با 
رسمى  اعتصاب  کھ  اینست  بگویم  میخواھم  کھ  دیگرى 
اساسا انعکاس قدرت تشکل کارگرى است. در صورتى کھ 
کسى  الــبتھ  کھ  است  اعتراض  یک  غیر رسمى  اعتصاب 
میگوید  کارگر  وقتى  اما  بگیرد.  را  آن  جلوى  ندارد  حق 
اعتصاب رسمى است ھمراه آن تشکل کارگرى را در صدر 
تعیین  اصلــى  پاھاى  از  یکى  بعنوان  میدھد.  قرار  جامعھ 
سرنوشت آدمھا. اگر کارگران برق گفتند اعتصاب رسمى، 
تان  برق  کھ  کند  تحریک  را  مردم  نمیتواند  دولــت  دیگر 
خاموش میشود. کمااینکھ ممکن بود براى خودش صرف 
نکند و سوخت نخرد و برق را در ساعاتى خاموش کند. 
ھمانطور کھ دولــت انتظار دارد مردم با قطع برق از طرف 
دولــت بسازند با قطع برق بدلــیل اعتصاب ھم باید بسازند. 
فکر میکنم این رابطھ جامعھ را با کارگر اعتصابى بھبود 
میدھد، چرا کھ ھرکس میفھمد کھ فلان اتحادیھ دارد براى 
استفاده  خودش  قانونى  امکانات  از  کارگران  حق  گرفتن 
میکند. کسى نخواھد توانست بھ سادگى جامعھ را علــیھ 
کاملا  ومن  است  مھمى  مسائل  اینھا  کند.  تحریک  کارگر 
اعتقاد دارم کھ مقولــھ اعتصاب رسمى باید باشد و در ھر 

قانون کار واقعى تعریف بشود.

آنھا  از  استفاده  اما  چیزھا «حق" ھست  بسیارى  ببینید، 
ھمھ  آمریکا  در  کھ  میزد  مثال  کسى  است.  سخت  خیلــى 
«حق دارند" درانتخابات ریاست جمھورى راى بدھند، اما 
گیرى  اولــین صندوق راى  تا  ھا  بین محل زندگى بعضى 
نقلــیھ  کیلــومتر فاصلــھ است و در غیاب وسیلــھ   ۲٥۰
حق  عملا  اینھا  نمیدھند.  راى  اینھا  شخصى  و  عمومى 
بگیرد.  راى  آنھا  از  نمیاید  کسى  چون  ندارند  دادن  راى 
است.  ھمین  ھم  اعتصاب  حق  مورد  در  عمومى  قاعده 
اما  بشناسد.  برسمیت  را  باید حــق اعتصاب  کار  قانون 
میکند  تضمین  را  این  کھ  دارد  وجود  فاکتورھائى  ھنوز 

کمر  چگونھ  بوروژازى  نھ.  یا  اعتصاب عملى ھست  کھ 
اعتصاب ھا را میشکند؟ بنظر من اساسا با فشار اقتصادى. 
اما  میکشند.  قشون  اول  ایران  مانند  کشورھایى  در  البتھ 
حتى آنجا ھم معمولا، یا در دوره ھایى، کارگران مقاومت 
میکنند واز این مرحلــھ بیرون میایند و زیر فشار سرکوب 
علــیھ  بورژوازى  روش  مشترک  وجھ  اما  نمیزنند.  زانو 
اعتصاب در ھمھ جا اعمال فشار اقتصادى است. بنابراین 
حقوق ایام اعتصاب جاى اساسى در بحث آزادى اعتصاب 
دارد. براى ھمین است کھ کارگران ھمیشھ اعتصاب را با 
مقولــھ صندوق اعتصاب کنار ھم میبینند و تشکیل صندوق 
بھ  است.  اعتصابى  ھر  انداختن  راه  قدم  اولــین  اعتصاب 
این معنى یک بعد از بحث آزادى اعتصاب اینست کھ کسى 
حق ندارد علــیھ اعتصاب قشون بیاورد. و بنظر من اگر 
کارگرى روز اعتصاب بزند و کسى را کھ براى سرکوب 
مثل  مقتول  بھ  باید  حقوقى  نظر  از  بکشد،  آمده  اعتصاب 
کرد.  نگاه  است  انداختھ  ماشین  زیر  را  خودش  کھ  کسى 
ایشان اصلا آنجا چکار میکرده. چھ کسى بھ او گفت کھ دم 
کارخانھ برود. این آدمھا بنا براصل آزادى اعتصاب قابل 
میتواند  نیاورد،  را  ارتشش  میتواند  طرف  اما  مجازاتند. 
انبار  انگلــستان جنس را  مانند مورد اعتصاب معدنچیان 
کرده باشد و صبر کند. بورژوازى انگلــستان ھم کارگران 
را زد و ھم ذغال سنگ انبار کرده بود و صبر کرد. مدتھا 
و حتى  آوردند  دوام  اندى  و  یکسال  معدنچیان  کرد.  صبر 
جنگیدند. از پس پلــیس انگلــستان و تاکتیکھا و روشھاى 
از  دورتر  کیلومتر   ٥۰۰ برآمدند.  کھ  اش  سرکوبگرانھ 
محل اعتصاب معدنچى را کھ از خانھ بیرون میامد توقیف 
کمر  کھ  آنچھ  آمدند.  بر  این  پس  از  کارگران  میکردند. 
اعتصاب معدنچیان را در انگلــستان شکست، نھایتا فشار 
اقتصادى بود. براى مقابلــھ با این فشارھاى اقتصادى است 
کھ بنظر من مسالــھ دستمزد ایام اعتصاب جزء لایتجزاى 
آزادى اعتصاب است. و اینجا بحث اعتصاب رسمى تعیین 
این  در  آیا  چھ؟  رسمى  غیر  اعتصاب  منتھا  است.  کننده 
مورد نباید دستمزد پرداخت شود؟ بنظر من اعتصاب غیر 
رسمى اى کھ بعدا رسمى میشود باید حقوقش از روز اول 
آن محاسبھ و پرداخت بشود. کارگرى کھ ابتکار عمل را با 
اعتصاب غیر رسمى بدست میگیرد و بعد بخشھاى دیگر 
طبقھ خود را مجاب میکند کھ باید بھ صحنھ بیایند، نباید 
بابت این ابتکار عمل و پیشرو بودنش ازنظر مالــى متضرر 
بشود. بھ این معنى حتى در مورد اعتصاب غیر رسمى ھم 
جا دارد کھ دستمزد پرداخت بشود. بیش از این دیگر خود 
و  میکنند  درست  صندوق  کردن  اعتصاب  براى  کارگران 
براى  مادى  امکان  کردن  فراھم  مسالــھ  من  بنظر  غیره. 
اعتصاب نکتھ بسیار مھمى است. از تضمینھاى حقوقى در 
مقابل دولــت و پلــیس و دادگاھھایش و غیره تا تضمین 
ھاى مالــى. مثال دیگر مسالــھ ضرورت وجود تضمینھائى 
براى اموال اتحادیھ ھا وسازمانھاى کارگرى است. ممکن 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 103103                                                                                      دوره جدید                                                                                                فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                فوریه  20252025

                                                     صفحه (51)

است فردا براى اموال فلان تشکل کارگرى، حتى اگر چنین 
ضبط  و  مصادره  ورقھ  باشند،  داشتھ  وجود  تشکلــھائى 
صادر کنند. ھمھ اینھا باید در بند مربوط بھ آزادى اعتصاب 
گنجانده شده باشد. اینکھ ھیچ دادگاه و مرجعى حق دست 
بردن بھ اموال تشکلــھاى کارگرى را ندارد، اینکھ کارفرما 
حق جابجائى محصولات و اموال را در حین اعتصاب ندارد 
کارخانھ «خودش" حین  اموال  از  بیاید و  کارفرما  اگر  و 
رسمى  بگیرندش.  دزد  بعنوان  باید  ببرد  چیزى  اعتصاب 
شدن اعتصاب کارگرى یعنى تبدیل شدن حالــت اعتصاب بھ 
موقعیت متعارف قانونى و ھرکس کھ اخلالــى در آن وارد 

کند باید قانونا مورد تعقیب قرار بگیرد.

مصطفى صابر:  یک محور و پایھ صحبت شما اینست کھ 
کھ  دارد  را  حق  این  کار  نیروى  فروشنده  بعنوان  کارگر 
فروش  براى  دیگرى  شرایط  و  نفروشد  خواست  ھروقت 
در  نمیشود  را  حق  ھمین  آیا  بکند.  تعیین  کارش  نیروى 
اینکھ  یعنى  داد؟  یعنى کارفرما  قانون کار بھ طرف مقابل 
ھروقت دلــش خواست کار را متوقف بکند و کارخانھ را 

بخواباند و بگوید بھ این ترتیب حاضر نیستم ادامھ بدھم.

عملا  است  نتوانستھ  کسى  بحال  حکمت:  تا  منصور 
نظر  از  من  بنظر  اما  بگیرد.  کارفرما  از  را  «حق"  این 
حقوقى کاملا میشود این «حق" را بھ کارفرما نداد. بنظر 
نھادھاى  کنترل  زیر  مختلف  اشکال  بھ  باید  کارفرما  من 
کارگرى باشد. طرف از یک امتیازات از پیشى در جامعھ 
برخوردار است و بافرض اینھا تازه در کارخانھ با کارگر 
مواجھ میشود. اگر او ھم حاضر باشد مثل کارگر ۳٥ ساعت 
کار کند، چیزى از کارفرما بودنش باقى نمیماند. نباید بھ 
را  کار  کھ ھروقت دلش خواست  داد  را  این حق  کارفرما 
بخواباند، زیرا معاش میلــیونھا نفر را این جامعھ بھ ناحق 
زیر نگین انگشتر ایشان گذاشتھ و ایشان ھر روز تصمیم 
بگیرد کھ عده اى را بھ گرسنگى بیاندازد میتواند. بنظر من 
این جزو حقوق ھیچ بشرى در این دنیا نیست. عاطل کردن 
وسائل تولــید در یک کشور بھ صرف مالــکیت باید در یک 
سطح پایھ اى تر، در سطح قانون اساسى کشور، در یک 
را  کارفرما  نمیشود  بنابراین  بشود.  جامعھ جرم محسوب 

بھمان درجھ آزاد گذاشت.

فصــل سوم

آزادى تشکل

از  یکى  بعنوان  اینجا  تشکل  صابر:  آزادى  مصطفى 
ملاکھاى اصلى ارزیابى قانون کار مورداشاره قرار گرفت 
. فصل مفصلــى در مورد تشکل ھاى کارگرى در این متن 
ھست. شما در مورد موضوع تشکلــھاى کارگرى در این 

قانون کار چھ فکر میکنید؟

بھ  مربوط  بند  این  میکنم  حکمت:  فکر  منصور 
بطور  کھ  است  جاھایى  آن  از  یکى  کارگرى  تشکلــھاى 
را  قانون  این  رعیتى  ارباب  میشود خصلــت  اى  برجستھ 
کارفرمایان  کارفرمایان ھمھ جا  قانون  این  در  ببینید  دید. 
«عزیز".  کارگران  جا  ھمھ  کارگران  و  ھستند  «محترم" 
مثل اولــیاء محترم و بچھ ھاى عزیز. آنکھ لــقبش «عزیز" 
است آن کسى است کھ صغیر است، احتیاج بھ سرپرستى 
دارد، زبان بستھ است، باید برایش راھى باز کرد کھ بتواند 
حرفش را بزند. و الــبتھ این کار آدمھاى «محترم" جامعھ 
است کھ این کار را براى این آدمھاى «عزیز" جامعھ انجام 
اگر قانون کارى بخواھد جدى باشد فقط  بدھند. بنظر من 
یک جملــھ در مورد تشکلــھاى کارگرى لازم است بگوید:  
بھ  کارگران را  نمایندگان منتخب  دولــت ھمھ تشکلــھا و 
رسمیت میشناسد، تمام تشکلــھاى کارگرى را بھ رسمیت 
و  کارگر  اختلاف  و  کار  بھ  مربوط  امور  در  و  میشناسد 
کارفرما ھمھ این تشکلــھا حق دخالــت دارند و کسى حق 
تعرض بھ این تشکلــھا را ندارد. ھمین. منتھا اینھا دارند 
اینھا  آدمھائى کھ خود  آدمھاى صغیرى حرف میزنند،  از 
کنند  مھارشان  بتوانند  تا  میکنند  قانونشان صغیرشان  در 
و از آنھا کار بکشند. در تولــید کارى بھ دین این کارگران 
ندارند، اما وقتى قرار شد حرفش را بزند حتما باید آنکھ 
اسلامى است بیاید جلــو. ارمنى تا موقعى کھ کار میکند بھ 
دینش کارى ندارند، بھائى و بیخدا ھم ھمینطور. اما وقتى 
قرار شد حرف بزند و بگوید من کارگرم، ایشان میگوید 
خیر، من میگویم کھ تو کھ ھستى. این تعریف آدم صغیر 
تا  اختیارزندگى و صبح  ندارد،  را  اموالــش  اختیار  است. 
عصرش را ندارد. بنظر من ھمین مبحث براى پاره کردن 

این قانون کار کافى است.

اجازه بدھید قدرى بھ این بحث «اسلامیت" برگردم. اصلا 
با  را  انقلاب  از  بعد  کارگرى  مستقل  و  آزاد  شوراھاى 
چسباندن کلــمھ اسلامى بھ آنھا از بین بردند. رضا مقدم در 
مقالاتش در نشریھ کمونیست اینھا را بدقت توضیح داده 
است. خاصیت این کلــمھ «اسلامى" ھم کھ اینجا ھست دقیقا 
ھمین است. براى درک بھتر این متن میشود، ھمانطور کھ 
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بزند  خط  متن  در  را  «اسلامى"  کلمھ  میداند،  ایرانى  ھر 
و بجایش بگذارد «دولــتى". در جمھورى اسلامى ایران 
ھر نھاد «اسلامى" کھ تشکیل میشود یک نھاد دولــتى و 
طرفدار دولــت است. میشود در تمام این متن اسلامى را 
خط زد و بجاى آن گذاشت «ضد دموکراتیک"، ضد راى 
آزاد آدمھائى کھ این ارگانھا بھ اسم آنھا تشکیل شده. مثلا 
انجمن «اسلامى" فلان محل یا واحد بنا بھ تعریف کانونھایى 
ھستند کھ آدمھاى معدودى با فرض گرایش فکرى و تعلــق 
تشکیلاتى و سیاسى معینى بھ رژیم تشکیل داده اند. خوب 
من میگویم بیائیم کلــمھ اسلامى را خط بزنیم و کلــماتى کھ 
گفتم را بجایش بنویسیم. یعنى ھرکارگرى یک مداد بردارد 
و ھرجائى کلــمھ «اسلامى" بود بجایش بنویسد دولــتى، 
بنویسد ضد دموکراتیک، بنویسد سرکوبگر. و آنوقت این 
اگر  «کارگران  میشود.  اینطور  بخوانید.  اول  از  را  فصل 
میخواھند متشکل شوند میتوانند انجمنھاى دولــتى تشکیل 
بدھند"!، «در مورد اختلاف کارگران با کارفرما شوراھاى 
دولــتى با کارفرما مذاکره میکنند"! اگر این جایگزینى را 
بکنیم آنوقت جا بھ جا میبینیم کھ این قانون کار درزمینھ 
تشکل دارد با کارگر چھ معاملــھ اى میکند. عملا میگوید 
کارگر لــیاقت این را ندارد کھ خودش حرفش را بزند. اصل 
بحث ھم الــبتھ اینست کھ دارد میگوید من میترسم از اینکھ 
کارگر متشکل شود و حرفش را بزند. ھمانطور کھ ناصر 
اینھا  لــذا  جاوید گفت بالاخره کارگران متشکل میشوند و 
بندھائى است براى دولــت و کارفرما براى آرایش دادن بھ 
نیروى خودش و مقابلــھ با جنبش کارگرى. تمام این قانون 
کارگران  نماینده  قراراست  ھرجا  میبینید  میکنید  نگاه  را 
خودى نشان بدھد، کھ موارد آن در این قانون زیاد نیست، 
معلوم  معنى  این  بھ  میشود.  اسلامى  شوراى  از  صحبت 
است کھ شوراھاى اسلامى خیلــى در تصویب این قانون 
براى  مستقلـى  قانون  کھ  است  درست  ھستند.  ذینفع  کار 
شوراھاى اسلامى تصویب شده. ولى یک قانون جداگانھ را 
ممکن است روزى کسى لــغو کند. اما قانون کار شوراھاى 
اسلامى را میبرد در تاروپود اقتصاد و تولــید در جامعھ. 
شوراھاى اسلامى دارند در زمینھ از قول کارگران حرف 
زدن در جامعھ یک موقعیت انحصارى پیدا میکنند. و بیھوده 
نیست کھ روزنامھ «کار و کارگر" وقتى شوراى نگھبان 
یکبار دیگر این متن را رد میکند جیغش در میاید و میگوید 
این  درمیاوریم.  را  پدرتان  مصلحت  تشخیص  شوراى  در 
فصل ششم براى شوراھاى اسلامى خیلى مھم است. فکر 
میکنم جوابى کھ کارگر باید بھ این بندھا بدھد اینست کھ، 
از رد کردن آن گذشتھ، در برابر آن جنبش مجمع عمومى 
بحث  بھ  ما  واقعى  پاسخ  من  بنظر  بدھد.  قرار  را  خود 
تشکلــھاى کارگرى در قانون کار رژیم اینست کھ کارگر در 
ھر واحد و کارگاه و کارخانھ اى فقط مجمع عمومى خودش 
ندارد  حق  ھیچکس  میشناسد.  خودش  نماینده  بعنوان  را 
بیاید بگوید نماینده کارگر قانونى است یا نیست. ھیچکس 

حق ندارد کلــماتى مانند اسلامى، خوانائى با اسلام و نظام 
و غیره را بھ نماینده کارگران بچسباند. نکتھ دیگرى کھ 
میخواھم بگویم اینست کھ در این قانون تبعیض در میان 
کارگران گذاشتھ شده است. این قانونى نیست کھ یکسان 
بھ کارگر برخورد کرده باشد و تکلــیف کارگر بعنوان یک 
پدیده معلــوم را در مناسبات کار تعیین کرده باشد. موقعیت 
قانون فرق میکند، ارمنى و مسلــمان  این  زن و مرد در 
و بیخدا و با خدا موقعیتشان فرق میکند، ایرانى و افغانى 
ھمین طور. اینھم بھ ھرکس یادآورى میکند کھ این قانون 
کار راجع بھ کارگران نیست. این قانون کار راجع بھ کنترل 
اسلامى - دولــتى - ارتجاعى طبقھ کارگر و مبارزات اوست 
کھ ھم اکنون ھم فراتر از موازین مورد نظر این قانون دارد 

حرکت میکند.

فصــل چھارم

نمایندگى کارگران و مراجع                                        
تعیین تکلیف در قانون کار

کار  قانون  کارگران در  نمایندگى  مصطفى صابر:  مسالـھ 
راجع  قانون  دراین  باید  کھ  مراجعى  و  اسلامى  جمھورى 
بھ سرنوشت کارگران تصمیم بگیرند، براى مثال در تعیین 
حداقل دستمزد، اختلافات میان کارگر و کارفرما و غیره، و 
اینکھ قانون کار چھ مرجعى را بعنوان نماینده کارگران بھ 
رسمیت میشناسد، براى مثال شورایعالــى کار قرار است 
یک مرجع تصمیم گیرى در قانون کار جمھورى اسلامى 
اصطلاح  بھ  بیشتر  نفر  سھ  اش  نماینده   ۹ از  کھ  باشد، 
نماینده کارگر نیست کھ تازه اگر فرض کنیم کھ اینھا واقعا 
نماینده کارگران باشند باز در یک اقلــیت آشکار قرار دارند. 
سھ نفر دیگر نماینده وزارت کار ھستند و سھ نفر دیگر 
نماینده کارفرما. در واقع بھ این ترتیب حقى براى نمایندگى 
کارگران بھ رسمیت شناختھ نشده است. میخواھم اینجا در 
این مورد بیشتر صحبت شود کھ نماینده کارگران کھ باید 
باشد و مرجع ذیصلاح کارگرى از نظر ما کدام است. شما 
در مورد شورایعالى کار و صلاحیت و عدم صلاحیت آن 
براى داشتن اختیاراتى کھ بھ آن سپرده شده چھ میگوئید؟

کھ  اینست  است  روشن  کھ  حکمت:  چیزى  منصور 
کار و  مناسبات  بھ  را راجع  آخر  کارى حرف  قانون  ھیچ 
سرمایھ نمیزند، بلــکھ چھارچوبى بدست میدھد کھ در آن 
نیروھاى درگیر در تولــید بتوانند روى مقدارھا و موازین 
توافق کنند، اجراى این توافقات را تضمین کنند و غیره. 
اینجاست کھ من فکر میکنم قبل از اینکھ مسالــھ نمایندگى 
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کرده  تعریف  رژیم  کھ  ارگانھائى  این  در  کارگران  شدن 
تکلــیف  باید  مرجعى  چھ  اینکھ  نفس  باشد،  مطرح  است 
تعیین  را  غیره  و  کار  و ساعت  دستمزد  مثل  فاکتورھایى 
کند ھنوز باید بحث بشود. من میخواھم بھ چند عرصھ مھم 
اینجا اشاره کنم. تعیین دستمزد و ساعات کار و شاخصھا 
و موازین روزمره تولــید و غیره. چھ کسى اینھا را تعیین 
میکند؟ حل اختلاف، بازرسى، کار زنان، آئین نامھ داخلــى 
و  نظر عقل سلــیم  از  دیگرى ھستند.  کارگاه مسائل مھم 
از نظر کسى کھ ریگى بھ کفشش نیست و حتى نھ بعنوان 
کارگر بلــکھ بعنوان کسى کھ دارد تلاقى دو عامل تولــید، 
یعنى سرمایھ و کار، را قضاوت میکند منطقا چھ کسى باید 
اینھا را تعیین کند؟ در مورد دستمزد ما داریم میگوئیم کھ 
این دستمزد پولــى است کھ کارگر در ازاء کارش میگیرد. 
معلــوم است کھ کارگر باید تعیین کند کارش را بھ چھ قیمت 
کالایى  ھر  مورد  در  دارى  سرمایھ  جامعھ  در  میفروشد. 
اینطور است. کسى نمیتواند بھ مغازه اى برود و بگوید من 
این جنس را بھ این قیمت خریدم و برداردببرد. اما ظاھرا 
در مورد کالائى بھ اسم نیروى کار عکس این است! خود 
خریدار دارد قیمت را تعیین میکند و فروشنده ھم مجبور 
لازم  کار  شورایعالى  نھ  دستمزد  مورد  در  بفروشد.  است 
است و نھ چیزى. نمایندگان کارگران و تشکل کارگرى باید 
ھرسال حداقل دستمزد را اعلام کنند. جواب میدھند کھ آخر 
در این صورت اینھا بھ نفع کارگران مقدار را تعیین میکنند. 
میگویم  منھم  میکنند.  تر  رنگین  را  کارگران  سفره  اینھا 
برعکسش ھم شما بھ نفع کارفرما راى میدھید دیگر. خوب 
آنھا کھ بھ نفع کارگران راى میدھند مزد را تعیین کنند. در 
مورد حل اختلاف ھمینطور. اختلافى میان کارگر و کارفرما 
بروز میکند، چھ کسى باید حکمیت کند. واضح است کھ ھر 
دو طرف دعوااینجا نمایندگى میشوند و حرفشان را میزنند 
کند؟  حکمیت  باید  کسى  چھ  اما  غیره.  و  دارند  وکیل  و 
ھیات منصفھ کیست؟ قانونى آورده کھ این را از کارفرما 
یعنى  داده.  تشکیل  کارگر  از  بھ زعم خودش  و  دولــت  و 
بھ شوراى اسلامى گفتھ چون قیافھ ھاى شما کمى درب و 
داغان تر است شما اداى کارگر را دربیاورید و بیائید در 
این سالــن بنشینید پاپیون نزنید. اینھا ھم کارگرھاى این 
مجمع ھستند. من میگویم حتى اگر این شوراى اسلامى ھا 
ھم بدلــیلــى مجبور بشوند بھ نفع کارگر راى بدھند ھربار 
حرف کارفرما آنجا پیش میرود. پس حکمیت را بھ کارفرما 
داده اید. من با کارفرما دعوایم شده و وقتى کار بالا میگیرد 
براى حکمیت میرویم پیش یک کارفرماى دیگر! خوب این 
بھ نفع کارفرما راى میدھد. منھم میگویم مرجعى باید باشد 
کھ بنفع کارگر راى بدھد. اگر میگوئید آخر ھیات موجود 
بالاخره انصاف دارد، منھم میگویم کارگر ھم انصاف دارد. 
اگر بحث سر اینست کھ آخر این ھیات حل اختلاف درایت 
مد  را  دیگرى  درد  و ھر  قوانین  و  ملــى  و مصالـح  دارد 
نظر دارد، منھم میگویم کارگر ھم بلــد است ھمھ اینھا را 

مد نظر بگیرد. بھر دلــیلــى تو این مرجعیت را داده اى بھ 
کارفرما منھم بھمان دلــیل میگویم مرجع تشخیص و حل 
اختلاف باید یک پیکره کارگرى باشد. حالا اگر دوتا نماینده 
کارفرما ھم در آن باشد من جنگ راه نمیاندازم، اما ترکیب 

این مرجع باید اساسا کارگرى باشد.

جمھورى  کار  قانون  در  کلا  صابر:  ببخشید،  مصطفى 
اسلامى و ھمھ قانون کارھا بھ دولـت ووزارت کارھا یک 
نقش ماوراء طبقاتى میدھند، میخواھم بدانم شما نظرتان 
بھ  کارفرما  و  کارگر  ماوراء  ارگانى  نقش  دادن  مورد  در 

دولــت در قانون کار چیست؟

دارى  سرمایھ  جامعھ  در  من  حکمت:  بنظر  منصور 
دولـت را باید بعنوان بخشى از پیکره کارفرمایى در نظر 
آذرین گفت کھ خود دولــت  ایرج  بدلــیلــى کھ  گرفت. چھ 
یک سرمایھ دار کلــھ گنده در مملــکت است، و چھ بھ این 
دلــیل کھ دولــت مسئول سازماندھى تولــید در این جامعھ 
است، مالــیات میگیرد و کنترل کننده حرکت سرمایھ است. 
بعلاوه دولــت نھاد سیاسى طبقھ سرمایھ دار است کھ در 
این بحث حتى نمیخواھم بھ این استناد بکنم. دولــت را باید 
بعنوان زائده اى از کارفرما در نظر گرفت، با این تفاوت 
با کارفرماى منفرد کھ بھ کارخانھ  کھ احتمالا در مقایسھ 
دولــت  نگاه میکند،  خودش و مصلــحت سرمایھ خودش 
کل وضعیت اقتصاد و اشتغال و تولــید را ومصلــحت اینھا 
را در این جامعھ در نظر میگیرد. از نظر ترکیب ھم جامعھ 
میفرستد.  دولــتى  ھاى  پست  بھ  آدم  مملــکت  کارفرمایى 
تابحال ندیده ایم کھ دست کارگرى را از یک واحد صنعتى 
بگیرند و ببرند وزیر کارش بکنند. اینجا میگوید دونفر از 
«افراد بصیر و مطلــع" دراین شورا ھستند. فکر میکنید 
ھیچوقت میایند کارگرى کھ فلانجا دارد کار میکند را بعنوان 
آدم بصیر و مطلــع ببرند؟ آیا وزیر کار میاید و بھ او از 
طرف خودش نیابت میدھد؟ بالاخره یک کارفرما و یا آقازاده 
ایشان کھ در آمریکا درس خوانده را میاورند و بعنوان آدم 
بصیر و مطلــع در این ارگانھا میگذارند. بنابراین حتى از 
نظر بافت این مراجع یک نفر کارگر در میان اینھا نخواھد 
دلــیلــى  بود. بھرحال ترکیب کارفرمایى است و بھ ھمان 
آن یکى  باشد منھم میگویم  این  ترکیب  اینھا میگویند  کھ 
قرار  است.  تر  روشن  این  از  دیگر  بازرسى  بحث  باشد. 
است کسى بیاید بازرسى بکند ببیند از من کارگر دارند در 
بازرس  بھترین  خوب  نھ؟  یا  میکشند  کار  سالــمى  محیط 
این  کار خود من و دیگر کسانى ھستیم کھ در  این  براى 
وضعیت بسر میبریم. یک آقاى استاد دانشگاه و پزشک و 
غیره قرار است زیر نظر کارفرما و دولــت بیایند تشخیص 
بدھند این محیط سالــم است یا نھ و خطرناک است یا نھ. 
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خوب من میگویم بازرسى را کسى باید بکند کھ در یافتن 
کارگرى  ولى  میرود  و  میگذارد  بازرس  خطا ذینفع است. 
کھ در آن محیط کار میکند، با آن دستگاه کار میکند، آنجا 
تنفس میکند و بھ بیمارى شغلــى دچار میشود کسى است 
کھ آنقدر حساس است کھ کوچکترین نشانھ چنین مشکلاتى 
بازرسى کھ مطلــقا  را تشخیص بدھد و بکوبد. در مورد 
باید یک ارگان کارگرى این بازرسى را انجام بدھد. جالــب 
است، در این آئین نامھ یک ھیاتى ھست کھ قوانین حفاظت 
فنى را وضع میکند کھ در آن نشانھ اى از کارگر ھست. 
آنوقت، و عین جملھ اش اینست، «براى مشارکت بیشتر 
کارگران در امر بازرسى و کنترل" ھیات دیگرى تشکیل 
میشود کھ محض رضاى خدا در این یکى اصلا یک کارگر 
ھم نیست! بنظر من بازرسى باید مطلــقا بدست سازمانھاى 
کارگرى باشد و حرف اینھا حرف آخر باشد. در مورد کار 
زنان ھم دیگر بھ طریق اولــى. یک بخش ویژه محرومى 
در درون طبقھ کارگر ھست کھ مدعى ھستید دارید قوانینى 
وضع میکنید و حقوقى بھ آنھا میدھید و گرایش عمومى 
سرمایھ و کارفرما بھ پامال کردن آنھاست. مثلا میگوئید 
باید مزد مساوى بھ آنھا داده شود، و این قانون را قاعدتا 
براى این وضع کرده اید کھ جامعھ در حالــت موجود مزد 
مساوى نمیدھد. حالا چھ کسى را باید گذاشت کھ تشخیص 
بدھد قانون در مورد کار زنان اجرا میشود یا نھ؟ باز ھم 
نھ فقط یک نھاد کارگرى باید اینکار را بکند بلــکھ بطور 
جدى زنان کارگر درآن نمایندگى بشوند. فقط این میتواند 
یک ھیات بازرسى واقعى باشد. در مورد آئین نامھ داخلــى 
کارگاه ھم ھمینطور. ھر وقت شما آئین نامھ داخلى مجلــس 
را دادید کارگران ایران ناسیونال نوشتند، آئین نامھ داخلــى 
بنویسند.  مجلــس  نمایندگان  بدھید  ھم  را  ناسیونال  ایران 
یک عده دارند در کارخانھ کار میکنند، خودشان آئین نامھ 
را مینویسند دیگر. کھ تازه فراموش نکنید عدول از این 
آئین نامھ یکى از دلائل اخراج است. طرف قرار است سر 
از  اگر  من  کھ  بیاورد  و  بنویسد  اى  نامھ  آئین  یک  خود 
آن عدول کنم فورا از کارخانھ بیرونم کند. اینھا بنظر من 
این  بورژوایى  و  کارفرمایى  خصلــت  دھنده  نشان  ھمھ 
اوائل  در  اینست.  بگویم  میخواھم  من  آنچھ  است.  قانون 
بحث ۱٤ نھاد وسازمان شمردم کھ در قانون کار جولان 
میدھند. این ۱٤ تا را آورده اند کھ یک ارگان را بھ رسمیت 
نشناسند و آن نمایندگان مستقیم کارگران است. چرا از بین 
آن ۱٤ تا نمیتوانست بھ یکى اکتفا کند؟ چون پدرآمرزیده 
وزارت  این  ھست.  خودشان  داخلــى  اختلافات  متوجھ 
خانھ آن یکى را قبول ندارد و غیره. بنابراین ھمھ را در 
بازى شرکت داده است. اما کارگر کھ طرف اصلــى تعیین 
است  وغیره  ھا  بازرسى  و  موازین  و  مقدارھا  این  ھمھ 
بھرحال  نمیشود.  نمایندگى  ارگانھا  این  از  یکى  در  حتى 
خودشان  میان  را  کارگر  زندگى  و  کار  محیط  بر  کنترل 
براى  است  پوششى  نھاد   ۱٤ این  ھمھ  اند.  کرده  تقسیم 

در  باید  کھ  کسى  آن  مشروع  و  مسلــم  حق  کردن  پایمال 
ھمھ این موارد تصمیم بگیرد و اجراى آن را کنترل کند.

      فصـل پنجـم

تبعیض در قانون کار

عمومى  جنبھ  یک  بھ  باشید  موافق  صابر:  اگر  مصطفى 
در  تبعیض  مسالــھ  آنھم  و  بپردازیم  کار  قانون  در  دیگر 
این  در  میشود  را  تبعیضى  ھرنوع  کلا   . است  کار  قانون 
قانون کار پیدا کرد. تبعیض ملــى، جنسى، مذھبى، و تفرقھ 
و تمایز بین بخشھاى مختلــف کارگران. فکر میکنم لازم 

است در این مورد بیشتر صحبت بکنیم.

منصور حکمت:  اجازه بدھید راجع بھ تبعیض جنسى 
در ھمین بندى کھ از قرار گفتھ زن و مرد یکسان در حمایت 
قانون قرار دارند صحبت کنم. ببینید اینجا نمیگوید کھ زن 
و مرد برابرند .میگوید ھردو «بھ یکسان در حمایت قانون 
ھستند". خود قانون اساسى جمھورى اسلامى ھم ھمین را 
راجع بھ زن و مرد در کل جامعھ میگوید. این مثل آنست 
کھ بگوید برده و مالــک برده ھردو بھ یکسان تحت حمایت 
قانون ھستند. این یعنى قانون براى حمایت از ھرکدام اینھا 
موازینى دارد. ھر یک سھم خودشان را دارند. ابدا اینطور 
نیست کھ اینجا گفتھ باشد زن و مرد در موقعیت مشابھ در 
کار و تولــید قرار دارند. این را نمیگوید. حالا چھ بخشى 
از کارھا ھست کھ انجام آنھا توسط زنان مخالــف اسلام 
بنظر  میگوید.  ھم  را  این  بعدى  در خط  بماند. چون  است 
تمام اشکال  در  تبعیض  بلــکھ  تبعیض جنسى  فقط  نھ  من 
آن در این قانون خیلــى مشھود است. کاملا معلــوم است 
کھ حقوقى از غیرمعتقدین بھ دین اسلام و آنھم با آن تعبیر 
محدودى کھ رفقا اینجا گفتند کلا سلــب شده. کارگر ارمنى، 
کارگر بھائى، کارگر بیخدا باید سرش را بیاندازد پائین و 
نمیتواند  اش.  خانھ  برود  ھم  بعد  و  کند  کار  کارخانھ  در 
ھیچ کار دیگرى بکند. نمیتواند بعنوان یک کارگر در بقیھ 
اشکال زندگى کارگرى اش ابراز وجودى بکند. در مورد 
زن، آن بندى کھ ھنر کرده و نوشتھ مزد مساوى در برابر 
است  گفتھ  است.  جالــب  خیلــى  اش  جملــھ  مساوى  کار 
مزد  مرد  و  زن  کارگاه بھ  در یک  مساوى  کار  ازاء  «در 
چند  کنید.  قاضى  را  کلاھتان  خودتان  میدھند.  مساوى" 
کارگاه وجود دارد کھ در آن زن و مرد در آن کارگاه معین 
کارفرما  یعنى  میدھند؟  انجام  مشابھ  و  مساوى  کار  دارند 
میدھند،  انجام  کار  یک  دارند  و  نشانده  ھم  کنار  را  آنھا 
چند کارگاه اینطور است؟ مسالــھ اصلــى اصلا این نیست. 
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مسالــھ اصلــى اینست کھ در کل پھناى تولــید در کشور 
ودر بخشھاى مختلــف وقتى زن و مرد کارھاى مشابھ انجام 
میدھند، مثلا ھردو کارگر ماھر یا غیر ماھرند، دوزنده اند، 
در سطح  یکسانى  یا ھرچھ، حقوق  اند  بافنده  اند،  راننده 
ھمان شغل بگیرند. تمام ھنر جامعھ بورژوایى این است کھ 
زن را میفرستد در رشتھ ھاى «زنانھ". بعضى کارھا را بھ 
آنھا اختصاص میدھد. شما ھیچوقت نمیتوانید نشان بدھید 
کھ این زنى کھ دارد کار میکند با چھ مردى در یک رشتھ 
دیگر معادل است. تمام کلـکشان ھمین است. بنابراین این 
بند ھم شوخى است. بعلاوه بنظر من گذاشتن این و نگفتن 
این کھ اگر کسى بھ دلــیل زن بودن کسى از استخدام آنھا 
با چھ مجازاتھائى روبروست ھمین حرف  بکند  سرپیچى 
اول را ھم از معنى تھى میکند. یکى میتواند ده تا ماده بھ 
نفع زنان بنویسد و بعد ھم بھ کارفرما اجازه بدھد کھ اگر 
قانون  این  در  کلــمھ  نکند. یک  استخدام  را  نخواست زن 
برابر  امکانات  باید  کارفرما  کھ  نیست  این  بھ  راجع  کار 
براى استخدام بگذارد. نمیتواند کارفرما وقتى دونفر براى 
مصاحبھ براى کار آمده اند بخودش بگوید خوب این یکى 
کھ زن است ممکن است بچھ دار بشود و سالــى فلانقدر 
و  بسازم  شیرخوارگاه  باید  بعد  میرود،  اینطورى  روزکار 
او  بھ  دادن  شیر  براى  تنفس  ساعت  نیم  ساعت  سھ  ھر 
قانون  این  الــبتھ در  بدھم و خلاصھ حقوق ویژه اى، کھ 
زیاد نیست، برایش قائل باشم، پس ولــش کن استخدامش 
این  در  استخدام اصلا  در  برابر  امکانات  نمیکنم. مسالــھ 
قانون نیست. معنى این حرفھا پس اینست کھ من در قانون 
کار این حرفھا را میزنم و کارفرمایان «محترم" خودشان 
زن استخدام نفرمایند.زن بماند خانھ. وقتى امکانات برابر 
نوع  ھمین  فقط  نھ  دیگر  آنوقت  نمیگوید  را  استخدام  در 
اجتماعى  نظر  از  بلــکھ  ندارد،  تبعیض  رفع  جنبھ  بندھا 
تبعیض را شدت میدھد.کسى کھ میخواھد واقعا زن و مرد 
را در کار و تولــید برابر بکند باید در درجھ اول تبعیض 
مثبت بھ نفع زن قائل بشود. یعنى کارفرما را مجبور کند کھ 
ھزینھ بیشترى تقبل کند، حقوق بیشترى بپردازد، آموزش 
ویژه اى بدھد براى اینکھ زنان بتوانند پایھ شغلــى شان را 
بالاتر ببرند، مھارت کسب کنند و غیره. و بعلاوه ضمانت 
اجرائى قانونى اکید و مجازاتھاى قانونى تعریف کند براى 
عدم استخدام زنان بھ بھانھ ھاى مختلــف. بنابراین بنظر 
من زن در این قانون کار دو پلھ ھم از مرد کارگر محروم 

تر و بیحقوق تر است.

در مورد این «قوم و قبیلــھ" کھ اینجا گفتھ فکر میکنم اینھا 
خودشان را متعلق بھ «قبیلــھ"اى میدانند کھ دارد از این 
مردم خراج و جزیھ میگیرد. آن ھیات جمھورى اسلامى 
کھ دارد قانون کار مینویسد و در شوراى نگھبان مواد آنرا 
تصویب و رد میکند واقعا خودش را یک «قبیلــھ" برتر 
آنھا  بر  ما  کھ  دیگرى  «قبایل  میگوید  دارد  منتھا  میداند. 

فاتح شده ایم زیر سایھ ما میتوانند زندگى شان را بکنند". 
تقوایى  اینجا ھمانست کھ حمید  این در  اما علــت نوشتن 
گفت. اینھا را گفتھ کھ نگوید برخورد قانون بھ مردم از ھر 

نژاد و ملــیت و مذھب و جنسیتى عینا مشابھ است.

نکتھ دیگر مربوط بھ کار کارگران خارجى است. بنظر من 
کسى کھ در ایران کار میکند باید از حقوق کامل ھر شھروند 
در  مندرج  حقوق  از  جملــھ  از  و  باشد  برخوردار  ایرانى 
زندگى  و  کار  ھم  کنار  دارند  کھ  کارگرى  دو  کار.  قانون 
میکنند یکدیگر را برادر خودشان میدانند، اما آنکھ دارد 
از گرده شان کار میکشد، اصرار دارد کھ شکاف ملــیت را 
باز نگاه دارد و اینھا را بجان ھم بیاندازد. بنظر من جامعھ 
باید بخواھد کھ کارگر خارجى عین کارگر  ایران  کارگرى 
انتخابات  در  دادن  راى  حق  حتى  حقوق،  ھمھ  با  ایرانى 
مجلــس و ریاست جمھورى و غیره (کھ در ایران امروز 
ھیچکدام الــبتھ پشیزى نمى ارزد) باشد. بھرحال ھر حقى 
کارگر خارجى ھم  دارد،  اى  در ھر زمینھ  ایرانى  کھ یک 
باید داشتھ باشد. تنھا راھى کھ کارگر میتواند از خودش در 
مقابل تفرقھ افکنى ملــى سرمایھ دار و دولــتش محافظت 
بکند اینست کھ ھمین را بدون ھیچ ابھامى بگوید. سرتاپاى 
این قانون تبعیض است. کارگر خارجى در اعتصاب شرکت 
نمیکند چون میایند و پروانھ کارش را میگیرند و اخراجش 
میکنند. ھمیشھ مجبور است بھ مزد پائین تر رضایت بدھد. 
این تبعیضات را عامدانھ و آگاھانھ در این قانون کار چپانده 
اند. در یک کلام فکر میکنم یک قانون کار نمیتواند اسلامى 
و ملــى و مردسالارانھ باشد و بعد ھم ادعا کند کھ تبعیض 
در این قانون نیست و ھمھ بھ یکسان در حمایت قانونند 

و غیره.

فصل ششـم

دستمــزد

مصطفى صابر:  در لایحھ کار در ماده ۳۳ صحبت از «حق 
الــسعى" میشود کھ ظاھرا کل دریافتى ھاى نقدى و جنسى 
کارگر را در بر میگیرد. ماده ۳٤ مزد را بصورت مجموع 
انجام کار پرداخت  وجوه نقدى و غیر نقدى کھ در مقابل 
میشود تعریف میکند. جاھاى دیگر ھم ھست کھ از حقوق 
صحبت میشود. بھرحال در بخشھاى دیگر صحبت بیشترى 
از حق الــسعى نمیشود و تمام اقلام دریافتى کارگران زیر 
تیتر مزدبحث میشود. میخواھم نظر شما را راجع بھ این 
تقسیم بندى ھا بدانم و کلا اینکھ لایحھ کار از این تقسیم 
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بندى چھ ھدفى را دنبال میکند؟

اگر بھرحال کارگر نتواند یک مزد حداقل کافى تعیین بکند 
آیا گرفتن این مزایاى مختلــف بھرحال بھ نفعش نیست؟

با  باید  کارگران  کھ  است  حکمت:  روشن  منصور 
ھرنوع تقسیم مزد بھ بخشھاى مختلــف کھ اسامى مختلــف 
داشتھ باشند مخالــفت کنند. ھمھ این را گفتند منتھا بگذارید 
یکبار دیگر ھم من بگویم. ببینید علــت اینکھ طرف میاید 
و روى یک پدیده یکپارچھ اى را خط میاندازد و بخشھایى 
از آن را اره میکند، اینست کھ میخواھد روزى آن را از 
ھمانجاھا بشکند. با اینکارش دارد انعطاف پذیرى میدھد 
اشکال  «در  کارگر  پارچھ.  یک  و  تکھ  یک  چیز  آن  بھ 
مختلف" کار نمیکند. بالاخره صبح بھ کارخانھ میرود و آن 
ساعتھایى کھ ایشان فرموده کار میکند و بیرون میاید. یک 
کار یکپارچھ انجام میدھد.ولى او پولــى را کھ باید در ازاء 
این کار یکپارچھ بھ کارگر بدھد را دارد از یک جاھائیش 
تیغ تیغ میکند و روى ھر بخش یک اسم ھم میگذارد، مزد، 
مزد مبنا، مزایا، حق عائلــھ مندى و غیره و غیره، براى 
اینکھ برنامھ دارد این بخشھا را بموقع از اینجاھا بشکند. 
شکل شکستنش ھم این است کھ میتواند بگوید مزدت را 
بالا بردم اما آن بخش دیگر پائین آمد. و وقتى کل اش را 
نگاه میکنید میبینید در مجموع پول کارگر کم شده. با این 
کار کارفرما انعطاف پذیرى میدھد بھ پرداخت دستمزد از 
طرف خودش. مرجع پرداخت کننده را آنقدر متنوع میکند 
اژدھاى ھفت  مثل  با چندین طرف حساب،  باید  کارگر  کھ 
سر، روبرو بشود. مزد پایھ را باید کارفرما بدھد. آن بخش 
دیگر را فلان مرجع «آخر سال" حساب میکند و میدھد. 
(یعنى من نمیتوانم وسط سال داد بزنم کھ پولـم را بدھید). 
بخش دیگرى را «اگر" فلان اتفاق بیافتد میپردازند. یعنى 
اگر بھ حساب خودش سود فلان قدر بالا رفتھ باشد میدھد. 
بخش دیگر را «اگر" من رفتار خاصى در کارخانھ داشتھ 
رفتھ  کار  کھ روز سر  را  کارگر  میدھد. حق مسلــم  باشم 
وشب برگشتھ خانھ اش و یک محصول معلــوم و یک تکھ 
اى تولــید کرده (بالاخره کار او خودش را در یک تعداد 
یخچال و تلــویزیون و وغیره نشان میدھد)، تیغ تیغ کرده 
و میخواھد بعدا سرش بازى دربیاورد. از طرف دیگر منافع 
کارگران را متنوع میکند. یک کارگر یک بخش کمتر شامل 
حالــش میشود و انگیزه کمترى در مبارزه بر سر آن بخش 
دستمزد پیدا میکند و یکى بیشتر. میتواند اینطور کارگران 
را با ھم مقابل قرار بدھد. اساس این سیاست تفرقھ است. 
من میگویم آقاجان، اگر ریگى بھ کفشت نیست، برایت کار 
کرده ام مزدم را درست بده دیگر. این محاسبات دیگر از 
کجا آمده؟ بنظر من تفرقھ انداختن در جنبش طبقھ کارگر و 
متنوع کردن محیط مبارزاتى کارگر یک ھدف مھم این کار 
است. کارگر باید در چندین جبھھ شمشیر بزند براى اینکھ 

مزد پایھ اش را کھ میبایست ھمان روز اول طبق قرارداد 
اینھا بگیرد. بنابراین بنظر من کارگران  بھ او میدادند از 
باید پافشارى بکنند کھ ھرچھ کارفرما قرار است بصورت 
واحد  نام  تحت  و  یکپارچھ  بدھد  مختلــف  ھاى  پرداختى 
مزد بدھد. و اگر قرار است طبقھ بندى در دستمزدھا باشد 
مثل سختى  موجھى،  و  روشن  فاکتورھاى  مبناى  بر  باید 
دستمزد  کردن  تکھ  بگیرد.  صورت  بندى  طبقھ  این  کار، 
کرد. محکوم  کارگرى  ضد  اقدام  یک  عنوان  بھ  باید  را 

این  بالاخره  باشد  کم  پایھ  مزد  اگر  میپرسید  شما  منتھا 
تکھ  را  میگویم اگر مزدھا  منھم  گرفت.  باید  را  ھا  تکھ 
تکھ کردند و بما تحمیل کردند خوب معلــوم است کھ ما باید 
بھ طرق مختلــف سعى کنیم این بخشھا را بگیریم. اما نگاه 
کنید ببینید ھمین چھ دردسرھائى در جنبش کارگرى ایجاد 
میکند. از مبارزه براى دستمزد کھ فارغ میشوید مى افتید 
در مبارزه براى سود ویژه. از اینکھ فارغ میشوید نوبت 
افزایش تولــید میشود. بعد مبارزه سر بن شروع  پاداش 
میشود. بطرق مختلــف در تمام طول سال مشغول جنگ و 
جدال ھستید و تازه اسمش اینست کھ مزد شما را آخر ماه 
پرداخت کرده اند! در حالــى کھ در یکسال ھم ھنوز مزدت 
رفت.  کلــنجار  باید  اینھا  تک  تک  سر  اند.  نپرداختھ  را 
بالاخره من کارگر با کارفرما قرارداد بستھ ام یا نبستھ ام؟ 
اگر آرى، کھ آنوقت مزد این کارى کھ من میکنم را درست 
پرداخت کن دیگر. تمام بحث ما در مورد قانون کار نھایتا 
بھ این برمیگردد کھ کارگر اگر در اصل مسالــھ باختھ باشد 
دیگر در ھزار و یک مورد سرش را کلاه میگذارند. ھمھ 
کھ  است  بدیھى  است.  مسالــھ  اصل  در  نباختن  سر  بحث 
اگر کارگر نتوانستھ باشد در اصل دستمزد زندگى خود را 
تامین کند آنوقت ھر فرد کارگر خود را موظف میداند کھ 
براى امرار معاش خودش و خانواده اش دنبال ھر بخش 
دستمزدش کھ اینطور پخش و پلا کرده اند برود و آن را 
بگیرد. من این را ابدا رد نمیکنم. فقط میگویم باید براى 

شرایطى مبارزه کرد کھ این حالــت گریبانگیر ما نباشد.

بھ «انجام کار"  اینجا خودش در ماده ۳٤ مزد را  ببینید 
ھائى  انگار مجموعھ منت  السعى  اما حق  میکند.  مربوط 
است کھ کارفرما گردن کارگر گذاشتھ است. بحث ما روشن 
است. آقاجان ھرچھ پرداخت میکنید را دارید در برابر انجام 
آن  یعنى  نمیگذارید.  ما  گردن  منتى  میکنید.  پرداخت  کار 
«حق السعى" در مقابل انجام کار است. پس لــطفا اسم کل 

اینھا را بگذارید مزد. تکھ تکھ اش نکنید.

مصطفى صابر:  بحثتان در مورد اینکھ خانواده را مبناى 
تعیین دستمزد بگذاریم یا نھ فکر میکنم در صحبتى کھ راجع 
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بھ قانون کار و بیمھ ھاى اجتماعى داشتھ باشیم بشود با 
تفصیل بیشترى صحبت کرد. اما اینطور کھ پیداست تا اینجا 
ھم ناصر جاوید و ھم رضا مقدم خواھان تعیین دستمزد بر 
نظر  ھستند. منصور حکمت  نفرى   ٦ خانواده  مبناى 

شما چیست؟

منصور حکمت:  اگر بخواھیم اینطور حساب کنیم کھ 
تعداد اعضاى خانواده را زیاد کنیم تا در نتیجھ مزد کارگر 
بنظر من ممکن  اما  است.  راھى  این  بشود، خوب  بیشتر 
حال  عین  در  اما  باشد،  نفره  شش  خانواده  مقیاس  است 
بخش معینى از خانواده ھا دو شاغل دارند. ھر خانواده اى 
فقط با یک شاغل طرف نیست. یا مثلا خانواده ممکن است 
شش نفره باشد اما پدر خانواده دارد حقوق بازنشستگى 
نظر  در  فرزندان  و  مادر  و  پدر  فقط  را  خانواده  میگیرد. 
نگیرید، پدر بزرگ و مادر بزرگ ھم بخصوص در جامعھ 
ایران با خانواده پسر یا دخترشان زندگى میکنند. بنظر من 
رفتن براى کسب رفاه کارگران از این زاویھ کھ اھل و عیال 
کارگر زیاد است چندان راه درستى نیست. باید اینجا عدد 
معقولــى را گفت و بحث را از جاى دیگرى دنبال کرد. من 
روى ٥ نفرى یا ٦ نفرى نظر نمیدھم و آمارھایى را ھم 
کھ رفیق رضا میگوید مطالــعھ نکرده ام. ولى فکر میکنم 
ھنوز میشود بھ فرمول خانواده ٥ نفرى چسبید چون ایراد 

خاصى در این نمیبینم.

خانواده  نباید  مبنا  کھ  جاوید  ناصر  این صحبت  مورد  در 
باشد، در کل بھ یک معنى این حرف درست است. اما بھرحال 
از وسائل زندگى بشکل خانوادگى  این جامعھ مقدارى  در 
مصرف میشود. مثلا شما نمیتوانید در ھزینھ اى کھ در یک 
جامعھ فرضى قرار است دولــت براى ھر کودک بپردازد 
ھزینھ مسکن اش را حساب کنید. ھزینھ مسکن مادر و پدر 
را ھم جداگانھ حساب کنید. شما بالاخره باید این را بگوئید 
کھ خانواده کارگر با طول و عرض معین خانھ چند اطاقھ 
باید در مخارج  اندازه را  این  با  دارند. و ھزینھ خانھ اى 
کارگر محسوب کنید. یا وسیلھ نقلیھ و غیره. بھرحال مادام 
است  واقعى  پدیده  یک  خانوار  بودجھ  ھست  خانواده  کھ 
نشان  دستمزد  محاسبھ  در  را  خود  باید  این  جائى  یک  و 
بدھد. ھرچند کھ گفتم با جھت عمومى بحث ناصر جاوید 
موافقم کھ جامعھ باید بھ سمتى برود کھ انسانھا از ھمان 
بدو تولــد بصورت مستقل و داراى حقوق محسوب بشوند 
و کسى بھ این معنى امروز نان آور کس دیگرى نباشد و 
ھرکس بھ صرف این کھ یک انسان است و در این جامعھ 
پرداخت  مخارجش  تمام  و  باشد  تامین  است  آمده  دنیا  بھ 
گفت  جاوید  ناصر  میپرسید،  رفاه  سطح  مورد  در  بشود. 
باید کارگران خودشان تعیین کنند. این کاملا درست است 
و ملاحظھ اصلــى ھم ھمین است. اما بالاخره کارگران باید 
عملا تعیین کنند دیگر. خود را در موقعیت کارگرى بگذارید 

و  کند  تعیین  باید  خودش  کھ  گرفتھ  را  حق  این  الان  کھ 
میخواھد امروز این سطح را تعیین کند و بھ این عنوان باید 
چیزى بگوئیم. راستش بنظر من جامعھ عادت کرده است 
کھ کارگر «بخش محروم" جامعھ باشد و ھر بورژوایى کھ 
سر کار میاید بر منبر بگوید کھ این «بخش محروم" باید 
چھ بشود و چھ نشود. من میپرسم اصلا چرا کارگر بخش 
ثروتمند جامعھ نیست و کارفرما بخش محروم؟ چرا آنھایى 
از  کھ  اند  داده  را  اموالــشان  و  نمیکنند  اى  کار جدى  کھ 
آن استفاده تولــیدى بشود آنھائى نیستند کھ جنوب شھر 
زندگى میکنند و دستشان بھ استخر شنا نمیرسد، و آنھائى 
ثروت  توزیع  کھ  اینست  علــت  اینطورند؟  میکنند  کار  کھ 
ھم دست آنھاست. توزیع در کنترل ھمان است کھ تولــید 
است  محروم  اکثریت عظیم  نتیجھ  در  دارد.  اختیار  در  را 
اقلــیت ناچیزى مصرف میکند و ظاھرا سطح متعارف  و 
و استاندارد زندگى سطح ھمان اکثریت محروم است. من 
میگویم اگر در دنیا، و بنظر من شاخص دنیاست و سطح 
زندگى یک خانواده «خوشبخت و مرفھ" در ھمان کشور، 
مردم دارند تلــویزیون نگاه میکنند، کارگر باید تلــویزیون 
داشتھ باشد. اگر تلــویزیون رنگى آمده مال کارگر ھم باید 
در  غذائى  مواد  نگھدارى  براى  یخچال  اگر  باشد.  رنگى 
حیطھ مصرف بشر امروز ھست باید آنھا را کارگر داشتھ 
باشد. ممکن است کشورى بگوید ما خیلــى فقیریم، تولــید 
سرانھ مان خیلــى پائین است و غیره، کھ این را میشود 
باز  رفت و تحقیق کرد و دید و طبعا در ھمان کشور ھم 
کارگر باید بالاترین نرم زندگى ممکن را داشتھ باشد. اما در 
کشورى مانند ایران مردم یخچال دارند، تلــویزیون دارند، 
ماشین دارند و حتى در این جمھورى اسلامى ھم عده اى 
خیلــى بیشتر از اینھا دارند و برق و آب و مسکن مناسب 
میگویم  من  داشت.  میشود  میشود  معلــوم  و  ھست  ھم 
بنظر من  باشد.  کارگران  درحیطھ مصرف  باید  اینھا  ھمھ 
کارگر نباید ذھنیت کسى را کھ قرار است قشر فرودست و 
محروم جامعھ را تشکیل بدھد بھ خود بپذیرد. کارگر وقتى 
مطالــبھ رفاھى خود را مطرح میکند باید این مطالــبھ واقعا 
مطالــبھ رفاھى باشد. فرزندان کارگران باید مثل ھر کودک 
دیگرى تا دوره دانشگاه امکان تحصیل و آموزش داشتھ 
بھترین  و  باشد  شده  تضمین  باید  کارگر  بھداشت  باشند. 
امکانات پیشگیرى و تشخیص  وسائل پزشکى و بھترین 
برایش وجود داشتھ باشد. محیطش سالــم باشد، در خانھ 
اش رفاه داشتھ باشد. یعنى ھمانطور کھ یک انسان متمدن 
در قرن بیستم انتظار دارد زندگى کند ھمانطور زندگى کند. 
بھ این معنى بھ ھمان صحبت چند وقت قبل بر میگردم کھ 
گفتھ شد در تورم قیمت چھ کالاھائى باید بعنوان کالاھاى 
یک  بحث  این  من  بنظر  شود.  محاسبھ  کارگران  مصرفى 
گیرى دارد. اگر شما یک شوراى کارگرى را موظف کنید 
کھ برود و اقلام «مورد استفاده کارگران" را محاسبھ کند، 
ھم  را  این  باید  من  بنظر  نمیرود.  اتوموبیل  سراغ  احیانا 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 103103                                                                                      دوره جدید                                                                                                فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                فوریه  20252025

                                                     صفحه (58)

حساب کند. ھنوز من مدرکى دال بر این کھ قیمت اتوموبیل 
کمتر از نخود لــوبیا بالا میرود و گنجاندن نرخ تورم آن در 
محاسبھ افزایش ھزینھ زندگى کارگر بھ ضرر کارگر تمام 
بھم  جدى  ربط  کالاھا  قیمت  مجموع  در  ام.  ندیده  میشود 
ممکن  است.  معینى  ثغور  حدود  در  اینھا  دارند.نوسانات 
نرخ  داخلــى  تولــیدات  نسبت  بھ  وارداتى  کالاھاى  است 
تاثیر  اینھا برھم  تورم متفاوتى داشتھ باشند، اما بھرحال 
میگذارند و حدود نوساناتشان بھم نزدیک میشود. منظورم 
مصرفى  کالاھاى  بھ  مصرفى  کالاھاى  تفکیک  کھ  اینست 
تصویر  کھ  دارد  را  ضرر  این  کالاھا  سایر  و  کارگران 
را  مصرفى  محصولات  مجموعوعھ  از  کارگر  محرومیت 
ابقاء میکند بدون آنکھ لــزوما چیزى در محاسبھ تورم بھ 
نفع کارگر در بر داشتھ باشد. در محاسبھ مخارج خانواده 
معین  جامعھ  آن  در  سلــیم  عقل  کھ  را  رفاھى  نھایت  باید 
براى آحاد آن جامعھ مقدور میداند منظور شده باشد. اگر 
بیایند و بگویند آخر اینطور نمیشود چون ما بعد از اینکھ 
خرج ارتشمان را دادیم و خرج ساواک را دادیم و بھ جنبش 
حزب الله در لــبنان کمک کردیم و مخارج لــفت و لــیس 
برداشتیم  را  خودمان  سود  و  کردیم  تامین  را  روحانیت 
اینقدر میماند، جواب من کارگر باید این باشد کھ آن ھزینھ 
اینقدر  بکنید.  را  خرجھا  این  نگفتم  کھ  من  ندھید.  را  ھا 
میکنم.  من  کھ  است  کارى  حاصل  کھ  است  کشور  درآمد 
این را بگذارید وسط. شاید یک شاخص این باشد:  وضع 
زندگى کارگر باید طورى باشد کھ اگر کارفرما را مجبور 
برایش  رفاھى  نظر  از  کند  زندگى  کارگر  مثل  برود  کردند 

على الــسویھ باشد.

مصطفى صابر:  نکتھ دیگرى کھ در بحث تعیین دستمزد و 
حداقل دستمزد وجود دارد و قبلا ھم چند بار بھ آن اشاره 
طرف  از  کھ  تورمى  مبناى  بر  دستمزد  کھ  اینست  شد. 
شورایعالــى  توسط  سالــیانھ  میشود  اعلام  مرکزى  بانک 
افزایش  از  برنامھ مان  تعیین میشود. خود ما ھم در  کار 
این سوال  اینجا  تورم صحبت میکنیم.  تناسب  بھ  دستمزد 
ھست کھ این نرخ تورم را چھ کسى تعیین میکند؟ آیا نرخ 
مرجع  نیست  اگر  یا  است  قبول  مرکزى  بانک  شده  اعلام 

تعیین تورم کدامست؟

و  جامعھ  اگر  کھ  شد  گفتھ  حکمت:  اینجا  منصور 
و  قیمتى  چند  نظام  و  بود  متعارف  وضع  یک  در  اقتصاد 
بازار سیاه در آن وجود نداشت میشد آمار بانک مرکزى 
میکنم  فکر  من  داد.  قرار  مبنى  تورم  محاسبھ  براى  را 
آمار  بھ  کھ  بودند  موظف  کارگران  ھم  حالت  آن  در  حتى 
کشورھا،  ھمھ  در  آمارھا  این  برسند.  خودشان  مستقل 
حتى کشورھاى اروپائى «حساب و کتاب" دارد. خود آنھا 
ھم بر سر مسالــھ تورم با اتحادیھ ھایشان کار دارند. در 
تک تک این کشورھا تورم یکى از شاخص ھایى است کھ 

کارگرى کھ متشکل ھم ھست بر مبناى آن خواست اضافھ 
ذاتى  منفعت  دولــت  بنابراین  میکند.  تعیین  را  دستمزدش 
اى دارد براى آنکھ آمارھا را بھ نفع تورم کمتر دستکارى 
بکند. بخصوص اینکھ در خیلــى از کشورھائى کھ مبارزه 
حزبى و پارلــمانى و غیره جریان دارد، حزب حاکم تمام 
اقتصادى  نظر  از  بدھد  نشان  کھ  میکند  داردسعى  مدت 
موفق بوده است و از جملــھ تورم کمتر شده. روش این 
دستکارى آمارى خیلــى توطئھ گرانھ ھم نیست. اینھا ھزار 
و یک جور ضریب دارند کھ در محاسبھ آمارى تورم باید 
حساب کنند. خیلــى از اینھا تخمینى است. دستشان در اینھا 
باز است. بستھ بھ اینکھ از فروردین تا فروردین حساب 
میرسند.  مختلــف  عدد  دو  بھ  خرداد  تا  خرداد  از  یا  کنند 
بالاخره آن عددى کھ از زیر دست اینھا بیرون میاید عددى 
شده  تعدیل  کارفرمایان  جامعھ  و  دولــت  نفع  بھ  کھ  است 
با قدرى احتیاط نگاه کرد.  باید  این ھم  بنابراین بھ  است. 
من فکر میکنم در ھر حال کارگر ھم درست مثل بورژوا 
کھ محقق و آمارگیر خودش را دارد باید، در شرایط فرضى 
کھ تشکلــھاى کارگرى وجود دارند، کمیسیون ھاى خودش 
را تشکیل بدھد و خودش مستقلا تورم و غیره را حساب 
کند. این کار دشوارى ھم نیست. ھمان استاد دانشگاھھایى 
کھ میتوانند از دولــت حقوق بگیرند و کار کنند از اتحادیھ 
کارگرى ھم میتوانند حقوق بگیرند و کار کنند و دنبال کارى 

بروند کھ کارگران میگویند.

نکتھ دیگر اینکھ در کشورى مانند ایران اینکھ آمار بانک 
مرکزى دروغ است مثل روز روشن است. من اعداد ساده 
انقلاب  از  قبل  کنید.  بھ شما میدھم خودتان حساب  را  اى 
ایران چیزى حدود دوھزار دلار  فرض کنید درآمد سرانھ 
خرید  قدرت  یک  جھانى  بازار  در  دلار  مقدار  این  است. 
معینى دارد. یعنى در ازاء آن مقدار معینى گندم، لــباس، 
و غیره میدھند. در این دھسالــھ بر سر خود دلار چھ آمده 
میتواند  آمریکا چھ  بازار  در  ایران دلار  از  است؟ مستقل 
مثلا  ایران  سرانھ  درآمد  کھ  نفتى  رونق  دوره  در  بخرد؟ 
نفر  دو  آمریکا  خود  در  دلار  یک  با  بوده  دلار  دوھزار 
میتوانستند غذا بخورند و سیر بشوند. الان یک پپسى را 
بھ این قیمت نمیشود خرید. یعنى خود دلار قدرت خریدش 
پائین آمده است. حالا شما قدرت خرید و نرخ برابرى ریال 
و دلار و تغییرات آن را ھم حساب کنید، کھ از ھشت تومان 
بھ صدو سى تومان رسیده است، ببینید قدرت خرید ریال 
بھ نسبت اجناس در بازار جھانى چھ بسرش آمده (و ایران 
ھم کشورى است کھ مقدار بسیار زیادى از مایحتاج خود 
را وارد میکند). من و شما کھ صد تومان، یعنى ھزار ریال، 
چھ  پیش  دھسال  دستمزد  تومان  چھل  نسبت  بھ  میگیریم 
چندین  تورم  بھ  اگر  بخریم؟  بازار  این  از  میتوانیم  چیزى 
صد درصدى نرسیدید یکجاى محاسبھ تان اشتباه دارد. ۲۳ 
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حزب  نگھدارى  آبرو  براى  اینھا  و  درصد   ۲۲ و  درصد 
و  مردم  جلــوى  کردن  پرت  براى  و  است  دولــت حاکم  و 
مراجع بین الــملــلى بدرد میخورد. وگرنھ باید بروند سراغ 
آمارھاى واقعى ٥۰۰ درصد امسال و ۳٥۰ درصد پارسال 
و غیره. نکتھ دیگرى کھ میخواستم اضافھ بکنم اینست کھ 
گره زدن دستمزدھا، چھ حداقل دستمزد و چھ نرخ دستمزد 
کافى  ھنوز  اتوماتیک  ترمیم  و  تورم  بھ  کلــى  بطور  ھا 
نیست. رفقاى دیگر ھم اشاره کردند. بارآورى کار ھم بالا 
میرود. یعنى کسى کھ امسال کار میکند بیشتر از پارسال 
میاورد.  بوجود  سود  و  ثروت  و  محصول  معین  مدت  در 
بھ نسبت دوره قبل با کار کارگر ماشین آلات بیشترى بھ 
میشود،  مصرف  بیشترى  تولــیدى  مواد  درمیاید،  حرکت 
اجناس بیشترى تولــید میشود. بنابراین دستمزد نھ فقط بھ 
تناسب تورم بلکھ بھ تناسب افزایش بارآورى کار باید بالا 
برود. جالــب اینست کھ ھمانھا کھ در آمارھایشان تورم را 
پائین میاورند، در آمارھاى دیگرشان، بعنوان ھمت دولــت 
سر کار، مدام از بالا رفتن بارآورى کار سخن میگویند. باید 
ما ھم بگوئیم اگر بارآورى کار بالا رفتھ است لــطفا سھم 
کارگر را بپردازید. شاخص ھاى زیادى ھست. رشد الگوى 
مصرف، بار آورى کار، تورم و غیره، کھ باید در محاسبھ 

ترمیم و افزایش دستمزد منظور بشود.

در آخر میخواھم بھ آن نکتھ کھ در ابتداى این بحث گفتم 
مورد  بخواھد  کھ  کارى  قانون  در  باید  من  بنظر  برگردم. 
گفت،  جاوید  ناصر  کھ  ھمانطور  اینھا،  باشد  کارگر  قبول 
براى  دوندگى  و  دردسر  یعنى  بگیرد.  صورت  اتوماتیک 
کارگر نباید داشتھ باشد. اگر کسى بخواھد ندھد و مدعى 
باید  کند.  دوندگى  باید  او  غیره  و  داد  نمیشود  کھ  باشد 
مرجعى این شاخصھا را محاسبھ کند و افزایش مورد نظر 
را بھ حساب کارگر بگذارد. اجاره خانھ اینطور بالا میرود، 
این  گویا  میرود،  بالا  اتوماتیک  ھمینطور  اجناس  قیمت 
فقط نیروى کار است کھ نمیشود قیمتش از فردا از طرف 
خود فروشنده اش تغییر کند. اینھم ھمانطور کھ گفتھ شد 
بستگى بھ این دارد کھ اولا سطح مبناى دستمزدھا و حقوق 
چھ  کارگرى  تشکل  ثانیا  و  اند  نوشتھ  چقدر  را  کارگران 

اختیاراتى دارد و چھ امورى را بدست گرفتھ است.

مصطفى صابر:  چند نکتھ دیگر در مورد دستمزد ھست 
کھ باید بھ آن بپردازیم. یکى مزد شغل و مزد پایھ است. 
حداقل  بھ  مربوط  اساسا  داشتیم  تابحال  کھ  صحبتھائى 
دستمزد و مزد مبنا بود کھ سراسرى تعیین میشوند و در 
آنھا رفاه و تامین زندگى کارگر بھ صرف کارگر بودنش باید 
مورد توجھ قرار بگیرد. اما مسالــھ اینجاست کھ در مورد 
شغلــھاى معین و کارھاى معین بھرحال احتیاج بھ تعیین 
جداگانھ دستمزد ھست. در قانون کار جمھورى اسلامى این 
مسالــھ بھ طرح طبقھ بندى مشاغل حوالــھ داده شده. اینجا 

مقصودم این نیست کھ در جزئیات بھ خود طرح طبقھ بندى 
مشاغل بپردازیم. ولــى فکر میکنم از آنجایى کھ مسالــھ 
مزد شغل خیلــى مھم است لازم است کھ در خطوط کلــى 
ھم کھ شده روى این طرح صحبت کنیم. با توجھ بھ اینکھ 
طبقھ بندى مشاغل جمھورى اسلامى فاکتورھاى متعددى 
دارد براى بھ انقیاد کشیدن کارگر و تشدید استثمار و حتى 
ایجاد تفرقھ بین آنھا. شما فکر میکنید کھ براى تعیین مزد 
مشاغل چھ ملاکھاى اصلــى باید وجود داشتھ باشد و آیا 
طرح طبقھ بندى مشاغل در جمھورى اسلامى میتواند مبنا 

باشد؟

منصور حکمت:  راستش ھرجا صحبت از طبقھ بندى 
و درجھ بندى و تقسیم بندى کارگران پیش میاید من کمى 
حتما  بندیھا  طبقھ  نوع  این  میکنم.  جمع  را  پایم  و  دست 
منفعت ھاى اقتصادى کوتاه مدتى براى بخشھایى از طبقھ 
میاورد  ببار  بخشھایى  براى  بیشترى  رفاه  و  دارد  کارگر 
طبقھ  کلا  کھ  میدھد  اجازه  پلـکانى  مکانیسم  این  خود  و 
مستقل  اما  بدھد.  بھبود  را  خود  موقعیت  بتدریج  کارگر 
از این منافع مقطعى و بخشى، این تقسیم بندیھا در دراز 
از  اگر  یعنى  میکند.  کار  کارگرى  ھمبستگى  علــیھ  مدت 
من بپرسند ترجیح خود من اینست کھ مسالــھ طبقھ بندى 
زندگى  سطح  تعیین  در  اى  حاشیھ  عنصر  یک  مشاغل 
کارگران باشد. واقعى اما بھرحال حاشیھ اى. یعنى سختى 
کار و شاید سابقھ کار یا مثلا شرایط اقلــیمى نامناسب باید 
در  کھ  کارگرى  زندگى  کیفیتا  نباید  اما  باشد،  داشتھ  تاثیر 
پائین تر  این یکى  از  این شرایط سخت کار نمیکند خیلى 
باشد. در مجموع فکر میکنم کارگر نمیتواند یک عمر در 
شرایط سخت کار کند. کار کردن در شرایط سخت باید حدود 
و ثغورى داشتھ باشد و بالاخره ھر کارگرى زمانى از آن 
فارغ بشود و برود در شرایط دیگرى کار کند. نمیشود یک 
نفر را بیاندازند در معدن و ۱٥ سال رنگ آفتاب را بخود 
نبیند و دلــشان خوش باشد کھ ماھى ۲٥۰ تومان بھ او 
اضافھ داده اند. این جبران کردن نشد. طبقھ کارگر نباید این 
را بپذیرد. علـت اینکھ طرح طبقھ بندى بھرحال در میان 
کارگران مقبولــیت پیدا کرده و میخواھند اجرا بشود اینست 
از کارگران بھرحال درآمدشان را  کھ بر آن مبنا عده اى 
بالا میبرند. این جنبھ اى است کھ ھمھ باید از آن حمایت 
کنیم. منتھا جھت اصلــى مبارزه کارگر در دراز مدت باید 
متوجھ بالا بردن سطح استاندارد و متعارف زندگى کارگرى 
در جامعھ باشد بھ نحوى کھ این تفاوتھا در آن حاشیھ اى 
باشد. اگر مملــکتى میتواند زندگى انسانى تامین کند این 
راباید براى ھمھ تامین کند. براى ھمھ کسانى کھ آستین بالا 
میزنند و میگویند ما براى این جامعھ کار میکنیم. این باید 

اساس بحث دستمزد باشد.
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مصطفى صابر:  اجازه بدھید بھ جنبھ دیگرى از مسالــھ 
یا  نقدى  غیر  دستمزد  مسالــھ  آنھم  و  بپردازیم  دستمزد 
دستمزد جنسى است. در قانون کار جمھورى اسلامى این 
بھ رسمیت شناختھ شده. کلا راجع بھ دستمزد غیر نقدى و 
جنسى، رفیق حکمت، نظرتان چیست؟ آیا پرداخت دستمزد 

بصورت غیر نقدى اصولا درست است؟

منصور حکمت:  من فکر میکنم پرداخت دستمزد غیر 
نقدى یک برخورد ارتجاعى تمام عیار بھ طبقھ کارگر است. 
ببینید ھنر سرمایھ دارى در مقایسھ با براى مثال جامعھ 
برده دارى و یا فئودالى چیست؟ ظاھر امر اینست کھ آدمھا 
آزادانھ در روند تولــید شرکت میکنند و بعد بعنوان عناصر 
مستقل و آزاد بھ بازار میایند و آنجا آنچھ را کھ میخواھند 
با  جامعھ  این  در  «آزاد"  کارگر  فرق  مبناى  این  میخرند. 
برده است. چراکھ برده براى کسى کار میکرد و صاحبش 
بھ او میگفت کھ حالا میتوانى روى این زیلو بخوابى، این 
نخودلوبیا را بخور و این جل را بپوش و غیره. تو براى 
من کار میکنى ومن ھم مایحتاج زندگى ات را در اختیارت 
میگذارم. این تعریف برده است. ھنرى کھ سرمایھ دارى 
کرده است و دویست سال است کھ بھ اسم آزادى و برابرى 
و جامعھ مدنى و جامعھ مدرن از آن حرف میزنند این بوده 
است کھ معیشت آدمھا را از صاحب کار جدا کرده و گفتھ 
است کارفرما بھ کارگر پول بدھد، نیروى کار کالاست، او 
خودش میرود در بازار ھرچھ خواست میخرد. بھ ھر درجھ 
اى کھ شما دستمزد جنسى دارید میدھید کارگر رادارید در 
این موقعیت میگذارید کھ صاحب اختیار خرج خودش نیست. 
انگار کارگر را «نگھدارى" کرده اید کھ بیاید برایتان کار 
کند. بھمان درجھ او را تنزل داده اید بھ موجودى پائین تر، 
بنظر من مطلــقا نباید  بنابراین  انسانى اش.  مقام  از  حتى 
جنسى  دستمزد  مطلــوبیت  کرد.  قبول  را  جنسى  دستمزد 
براى کارگر در شرایط وجود این بازار سیاه خیلــى روشن 
است. بخودش میگوید قیمت فلان کالاى مصرفى در بازار 
فلانقدر است و من میتوانم بروم بھ نرخ دولــتى فلانقدرش 
را بگیرم. پس بجاى مزد، کوپن آن مقدار کالا را بھ من بده. 
در چنین اوضاعى و با این بازار سیاه این گرایش وجود 
مثل  سیاه،  بازار  مثل  عوامل،  نوع  ھمین  دقیقا  اما  دارد. 
اقتصاد ورشکستھ ورژیم سرکوبگر است کھ  جنگ، مثل 
باعث میشود موقعیت کارگر از ھمین طرق معین تنزل کند 
بھ حدى پائین تر از آن چیزى کھ کارگر بھ آن دست یافتھ 
در  بالاخره  کرد  مقاومت  این  جلــوى  باید  من  بنظر  بود. 
بازار سیاه قیمت آن جنس چقدر است ھمان قدر مزد بدھید 
دیگر. اگر بھ نرخ دولــتى جایى میفروشند پولــش را بدھید 
خودم میروم میخرم. تضمین کنید کھ جنس وقتى من میروم 
آنجا باشد. ولــى شاید نخواستم بخرم. در این سیستم کارگر 
صاحب دستمزد خودش نیست کھ اگر خواست با آن چیزى 
را بخرد و اگر نخواست نخرد. فلانقدر دستمزد را بصورت 

کوپن مرغ میدھند و فلانقدرش را بصورت کوپن خواروبار 
و غیره. یعنى در عمل ھمان حرفى را کھ بھ برده میزدند 
و  غذا  منھم  کن  کار  من  توبراى  میزنند.  کارگر  بھ  دارند 
این  این حالــت فقط ھم در  بتو میدھم.  پوشاک و سرپناه 
بند «کسر دیون" ھم ھست. من نمیفھمم،  بند نیست. در 
ھمھ جاى دنیا ھرکس بھ کسى بدھکار است بعد از اینکھ 
حقوقش را گرفت میرود بدھى ھایش را میدھد. ولــى کارگر 
کسى است کھ از قبل طلــبشان را از حقوقش برمیدارند! 
من جایى کار کرده ام یکى رفتھ سرخود از حقوقم طلــب 
خودش را برداشتھ، سھم شریکش را ازآن برداشتھ، اگر 
یعنى  برداشتھ.  را  اش  اجاره  ام  کرده  کرایھ  ازش  خانھ 
این ماه اجاره  ندارد بھ صاحبخانھ اش بگوید  کارگر حق 
اصلا  اینکھ  از  قبل  یعنى  برداشتھ.  ایشان  نمیدھم.  را  ات 
پول بدست کارگر برسد عده اى جمع شده اند و انگار دارند 
مال یک صغیر را تعیین تکلیف میکنند ھرچھ خواستند را 
برداشتھ اند. منتھا «انصاف" داده اند و گفتھ اند «دیون 
درجھ اول و نفقھ"و فلان را نمیشود برداشت! این دیگر 
خیلى ارتجاعى است. مزد کارگر را باید داد دست خودش و 
اگر با آن مزد نمیتواند در بازار آزاد آنچھ را کھ باید بخرد، 
باید این مزد را بیشتر کرد تا بتواند بخرد. دولـت از کجا بھ 
نرخ دولــتى آن اجناس را گیر میاورد کھ بھ کارگر میدھد؟ 
دیگرى  کس  بھ  دیگر.  بخرم  بروم  خودم  یکجایى  بگذارد 
نفروشد. با کارت کارگرى بفروشد. بن دادن بنظر من یک 
قدم عقب مانده است کھ بھیچ عنوان نباید قبول کرد. شاید 
سوال کسى این باشد کھ پس مبارزه براى بن و غیره را 
باید چھ کرد؟ بنظر من براى ھرچھ طلــبکاریم باید بجنگیم. 
حال اسم این بن است یا ھرچھ. ولى بنظر من در این میان 
یک چیزھایى نباید از یاد کارگر برود. از جملــھ اینکھ این 
مبارزه بھ من تحمیل شده است کھ بروم و دنبال این باشم 
کھ مواد غذائى در اختیارم بگذارند. این موقعیتى است کھ 
بخاطر فشارھاى مستقیم و غیر مستقیم بھ آن عقب رانده 
شده ایم. در اسرع وقت باید از این موقعیت بیرون بیائیم.

در نتیجھ فکر میکنم ھم در مورد این مسالــھ، ھم در مورد 
اضافھ کارى و ھم در بحث طبقھ بندى و خیلــى موارد دیگر، 
بدرجھ اى کھ کارگر مبارزه اش را ببرد بر سر دستمزد پایھ 
و خود دستمزد و ساعت کار، بھمان درجھ جانش از این 
متفرقھ خلاص  چیزھاى  سر  بر  جبھھ  بھ  جبھھ  نبردھاى 
بشود  ھم  پیروز  وقتى  ھایش  خیلــى  در  تازه  کھ  میشود، 
تازه بمعنى مسجل شدن موقعیت عقب رانده شده اش در 

جامعھ است.

جمھورى  کار  قانون  بحث  از  صابر:  کمى  مصطفى 
خیلــى  الان  کھ  دارید  توجھ  ولــى  میشویم  خارج  اسلامى 
کارگران علــیرغم اعتراضاتى کھ بھ بن دارند و علــیرغم 
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دولــت  و  میخواھند.  را  آن  دارند  آن  از  کھ  ناخوشنودى 
شانھ  آن  زیر  از  نحوى  بھ  و  ندھد  کھ  است  مایل  خیلــى 
خالــى کند و دارد سعى میکند کھ بصورت ھاى مختلــف ، 
با کاھش اقلام بن، با کیفیت بد محصولاتى کھ از طریق بن 
کارگرى داده میشود از سر و تھ این بزند. در این مورد چھ 
میگوئید؟ یعنى تقاضایى کھ بین کارگران براى بن ھست با 

توجھ بھ فقر و فلاکتى کھ ھست.

منصور حکمت:  ببینید بنظر من در زندگى ھرکسى، 
اولــى در زندگى طبقھ کارگر، شرایط سختى  و بھ طریق 
پیش میاید کھ مجبور است بھ آب و آتش بزند وتحقیر زیاد 
تحمل کند. اما اینھا دوره ھاى گذرایى در زندگى و مبارزه 
انداختن از طبقھ  کارگرى است. قانون کار بر سر عکس 
کارگر و چسباندن آن بھ شناسنامھ اش است. یعنى آقاجان 
در این مقطع از ایشان عکس انداختیم و ایشان این شکلــى 
است. این لباسش است، این سر و وضع و قیافھ اش است، 
بشناسید.  را  کارگر  طبقھ  اینطور  و  است  نگاھش  این 
شھربانى وقتى آدمى را میگیرد، آدمى کھ در خیابان تمیز 
و موقر ھم بنظر میرسد، فورا سرش را میتراشد و نمره 
اى بھ گردنش میاندازد و میزند در پرونده اش. دادگاه ھم 
آن عکس را نگاه میکند و میگوید این حتما مجرم است، 
آخر این قیافھ چطور میتواند احترام کسى را جلـب کند! این 
کارى است براى تحقیر انسانھا. ھیچوقت نمیایند از طرف 
با کراواتش در کلانترى عکس بیاندازند و بگویند ایشان 
این جرم را مرتکب شده. من میگویم حتى اگر بعنوان یک 
انسان و بعنوان بخشى از یک طبقھ مجبور بشوم تحقیر 
را تحمل کنم، دیگر اگر عکاس بیاورند و شروع کنند بھ 
عکس انداختن باید یک چیزى بھشان بگویم دیگر. ممکن 
است امروز بن بگیرم. اگر گرسنھ باشم شاید بگیرم. یک 
طبقھ ممکن است در مقیاس وسیع این کار را یکسال، دو 
سال، بکند، و ھمھ اینھا بصورت یک خشم عمیق در طبقھ 
بلند کند محکم تر بر  ذخیره میشود و فردا کھ دستش را 
مقطع  این  در  اما  نشوند.  بلــند  دیگر  کھ  میزند  اینھا  سر 
یکى دوسالــھ کھ زیر فشار مجبور شده است درموقعیت 
تحقیر شده اى قرار بگیرد، در موقعیتى کھ دارند کارگر را 
عامدانھ بى شخصیت میکنند، دیگر نباید اجازه بدھد کھ از 
او عکس بگیرند و در قانون کار بچسبانند و بگویند این 
کارگر ایرانى است. این آن بخشى از کارگران جھان است کھ 
در ایران زندگى میکند. بھ او نخود لوبیا میدھیم، دیونش را 
از حقوقش بر میداریم، و بعد آقاى فلان را بعنوان نماینده 
اش میگماریم. نباید این را اجازه داد. براى ھمین قانون 
کارش را باید رد کرد و بن را ازش گرفت. اگر مجبوریم 
باید برویم و بن را بگیریم. باید سعى کنیم این دوره ھرچھ 
کوتاه تر باشد. نمیتوانیم از بن گرفتن یک فلــسفھ زندگى 
براى جنبش طبقاتى درست کنیم. اگر باید بن را گرفت باید 
الان گرفت اما فکرى کرد کھ قال این مسالــھ بن گرفتن کنده 

بشود بحث برود سر دستمزد. بحث رد کردن دستمزد غیر 
نقدى بحث قدیمى جنبش طبقھ کارگرى است کھ دارد تازه 
از دل نظام فئودالــى و ارباب و رعیتى و پیشاسرمایھ دارى 
متولــد میشود. این شعار قدیمى ھر کارگرى است کھ دو 
دقیقھ بھ زندگى و شخصیت اجتماعى اش فکر کرده باشد. 
این بنظر من بحث شخصیت پیدا کردن کارگر است. بنظر 
من نیروى کارگر بخشا تابعى است از اینکھ چھ تصویرى 
از شخصیت اجتماعى خودش بھ کل جامعھ معاصرش داده 
است. اینھا آمده اند این شخصیت را خرد کنند و اگر من 
این را قبول کنم حتى اگر امروز بن را بگیرم فردا بھ ده 
شکل دیگر لـگدمال میشوم. من فکر میکنم اساس مسالــھ 
اینجاست. بھ ھیچ عنوان نباید اجازه داد کسى بیاید و در 
این مقطع وضعیت فعلــى را بعنوان خصوصیت زندگى من 
کارگر دائمى و جاودانھ بکند. اگر واقعا کارگر کمى بخودش 
انبار  بشود،  اینطور  کھ  میرود  میکنم  فکر  و  بدھد  تکان 
خواروبار اینھا را از زیر دستشان بیرون میکشد و پخش 
میکنم  فکر  میکند.  فرق  خیلــى  گرفتن  بن  با  این  میکند. 
دوره  این  از  کھ  داد  اجازه  نباید  و  است  گذرا  دوره  این 
گذرا یک فلــسفھ و سبک زندگى براى کارگر بسازند و او 
رابھ عھد عتیق برگردانند. بھ نحوى کھ برگشتن بھ نقطھ 
و صاحب  معتبر  پدیده  یک  بخواھد  دوباره  کارگر  کھ  اى 
باشد  شخصیت و ھمان «رھبر سر سخت ما" در جامعھ 
کلــى طول بکشد. اینھا تعیین کننده است. فکر میکنم ھرجا 
بشود، و میدانم کھ خیلــى جاھا نمیشود، اگر جلــوى این 
انتخاب قرار بگیرى کھ بن یا شخصیت کارگرى، سعى کنى 
شخصیت کارگرى را انتخاب کنى. ھر روشى وجود داشتھ 
باشد کھ ھمین منفعت را بھ طریق دیگرى بگیرى باید آن 

را امتحان کنى.

مصطفى صابر:  این مسالــھ وجود دو بازار، بازار دولــتى 
و بازار سیاه، در کنارش مسالــھ قحطى کالا ھم وجود دارد. 
کالاھاى  باید  دولــت  کھ  ھست  خواست  این  و  تمایل  این 
پایھ  یک  این  کھ  میرسد  بنظر  بکند.  تامین  را  نیاز  مورد 
و  خواست  این  کردن  مسخ  براى  و  بود  کالاھا  بن  طرح 
در واقع خاک پاشیدن در چشم کارگران و کسانى کھ این 

خواست را داشتند مطرح شد. در این مورد چھ میگوئید؟

منصور حکمت:  نمیدانم بن دقیقا در این رابطھ مطرح 
شد یا نھ. من بیشتر فکر میکنم صحبتى کھ رضا مقدم کرد 
دھان  بستن  براى  و  اند  نبرده  بالا  را  مزد  است.  درست 
بکنیم،  چکار  ما  نمیاید  گیر  چیزى  میگویند  کھ  کسانى 
بخیال خودشان راھى پیدا کرده اند. کھ بعد ھم توجھ کنید 
تامینش کنند. من میگویم آن کالاھاى مورد  اند  نتوانستھ 
نیاز از کجا قرار است بیایند؟ یا وارداتى است و یا در داخل 
تولــید میشود. بالاخره یا در اسکلــھ ھا و انبارھاى بنادر 
باید پیدایش کرد و یا باید در محل تولــید پیدایش کرد.ھر 
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بنى بشرى اگر اولــویت بھ مصرف کارگرى میدھد میتواند 
یک شوراى کارگرى تشکیل بدھد، نمایندگان کارگران را 
کنند  حساب  را  اینھا  بروند  ضابط  و  دفتر  با  بکند،  جمع 
کارگرى  کارت  با  و  بدھند  کارگرى  تعاونى ھاى  تحویل  و 
جنس بفروشند. این چھ اشکالــى دارد؟ آیا خیلــى پیچیده 
دولــتى  نرخ  بھ  را  اینھا  دارد  دولــت  آیا  بالاخره  است؟ 
میفروشد یا نمیفروشد؟ آیا جنس مربوطھ ھست یا نھ؟ اگر 
جنس ھست آخر این چھ روش دادن آن بھ کارگران است؟ 
بیاید  کارگر  تعاونى  شرکت  در  بگذارید  لــطفا  ھست  اگر 
خواست  داشت  مھمان  شاید  نخواست.  اصلا  شاید  بخرد. 
بیشتر بخرد. بالاخره حجم معینى از کالا ھست کھ جامعھ 
کارگرى مصرف میکند و ایشان مدعى است کھ دارد با این 
روش در اختیارش میگذارد. خودت در اختیارش بگذار و 
اختیارش را ھم بگذار دست خودش دیگر. بنظر من تشکیل 
میفروشند،  جنس  کارگرى  کارت  با  کھ  کالا  مراکزتوزیع 
دیگرى  جاى  یک  حتما  ھم  کشورھا  سفراى  بھ  کمااینکھ 
اگر جنس  این غیرعملــى نیست.  دارند جنس میفروشند، 
یعنى  میدھند؟  بازى  را  ما  چرا  دیگر  پس  نیست  مربوطھ 
فقط  اش  خانھ  ببرد  کارگر  بالاخره  کھ  نیست  جنسى  اگر 
روسیاھى بن بھ کارگر میماند و بس. من فکر میکنم اگر 
کلـکى در کار نیست راھش ھمین است. شرکتھاى تعاونى 
توزیع کھ در دست خود کارگران باشد و کنترل داشتھ باشد 
بر واردات و عمده فروشى مواد اساسى مورد نیاز کارگران.

مصطفى صابر:  بعنوان آخرین موضوع این مبحث راجع 
کار  درقانون  کھ  میکنیم  صحبت  تولــید  افزایش  طرح 
جمھورى اسلامى آمده. ماده ٤٦ میگوید «بمنظور ایجاد 
انگیزه براى تولــید بیشتر و کیفیت بھتر و تقلــیل ضایعات 
کارگران  درآمد  سطح  بالابردن  و  علاقمندى  افزایش  و 
طرفین قرار داد دریافت و پرداخت پاداش تولــید را مطابق 
اجتماعى  امور  و  کار  وزیر  تصویب  بھ  کھ  اى  نامھ  آئین 
افزایش  طرح  مورد  در  مینمایند".  منعقد  میشود  تعیین 

تولید ھم شما توضیحات بیشترى بدھید.

منصور حکمت:  بنظر من چھ در بحث قبلــى در مورد 
رابطھ  اساسى  مسالــھ  بحث  این  در  چھ  و  کنتراتى  کار 
میخواھید  اگر  است.  محصول  با  و  دار  سرمایھ  با  کارگر 
کارگر بھ تولــید و نتیجھ تولــید و بھ افزایش کمیت آن و 
غیره علاقمند باشد، من راه خیلــى بھترى سراغ دارم و 
آن اینست کھ سرمایھ دار جل و پلاسش را جمع کند و برود 
حکومت  بگیرد.  قرار  کارگرى  جامعھ  دست  در  تولــید  و 
کارگرى برقرار بشود کھ درد مردم را تشخیص میدھد و 
براى نیاز مردم تولــید میکند. در آن حال کارگر دیگر پدیده 
در  بود و ھر شھروندى  نخواھد  از کل جامعھ  اى منفک 
تولــید نقش پیدا میکند و کار میکند و سعى میکند دردھاى 
مختلــف جامعھ را جوابگو باشد. بعبارت دیگر اگر بحث بر 

سر انگیزه است من میپرسم چرا کارگر بھ تولــید بیعلاقھ 
است و چرا شما باید براى علاقمند کردن کارگر بھ تولــید 
دست در جیبتان بکنید. پاسخ اینست کھ آنچھ در این جامعھ 
تولــید میشود نھ مال کارگر است و قرار است خیرش بھ 
کارگر برسد. محصول را برمیدارید و میروید. کارگر نباید 
وضع  شدن  بھتر  مسئول  کھ  بدھد  رضایت  عنوان  بھیچ 
سرمایھ دار باشد. خیلــى ساده بنظر من استدلال یک کارگر 
باید این باشد:  من در این جامعھ در طبقھ کارگر دنیا آمده 
ام. راھى جز فروش نیروى کار در مقابل من نگذاشتھ اید 
یا زیاد  ام این نیروى کار را بفروشم. اگر کم  و من آمده 
تولــید میکنم و یا ھرچھ، خودتان میدانید. من این مقدار 
بھ  کار میکنم و  کند  کار  انسان میتواند  با ریتمى کھ یک 
اطرافم نگاه میکنم و میبینم آدم چطور میتواند زندگى کند 
و آن زندگى را میخواھم. این تازه در حالــتى است کھ شما 
سر کار ھستید. بحث اصلــى من اینست کھ شما اصلا لازم 
کارفرما  بھ  کھ  آنجا  تا  باید  کارگر  باشید.  کار  سر  نیست 
مربوط میشود از موضع فروشنده نیروى کار حرف بزند. 
کارگر کالایش را کھ یعنى صرف یک مقدار انرژى معین 
درساعات معین، در اختیار شما گذاشتھ است و اگر خوب 
یا بد از این استفاده میکنید دیگر خودتان میدانید. گره زدن 
کار کارگر بھ محصول یا نتیجھ کار، بنظر من عقب گردى 
سرمایھ  درجامعھ  مدتھاست  کارگر  کھ  موضعى  از  است 
دارى بھ آن رسیده است. فرق کارگر مدرن امروزى با ھر 
انسان کارکن دیگر در طول تاریخ ھمین است کھ این یکى 
برخورد  کالا  بعنوان یک  کارش  نیروى  بھ  است  توانستھ 
این  وقتى  و  میفروشد  و  میگذارد  رویش  قیمتى  کھ  بکند 
ھمھ  مثل  است  انسانى  دیگر  او  شد  مصرف  کار  نیروى 
انسانھاى جامعھ. بنابراین عقب رفتن از این بھ ھر شکل از 
شخصیت و آزادى کارگر و از ھویت اوبعنوان یک انسان 
آزاد کم میکند. بعلاوه بدرجھ اى کھ کار کنتراتى و یا سھیم 
شدن در سود کارخانھ و غیره مشغلــھ بخشھایى از کارگران 
بشود، ھویت مشترک کارگرى نقض میشود. تمام خاصیت 
دنیاى فعلــى اینست کھ در سراسر جھان چند بیلیون انسان 
فروشنده  اند.  گرفتھ  قرار  در موقعیت مشابھى  کھ  ھستند 
نیروى کارند. اگر بنا باشد کھ یکى شان کفاش قطعھ کار 
افزایش  پاداش  باشد کھ تحت عنوان  باشد، دیگرى کسى 
تولــید دارند مزدش را بھ اسم سھم در سود بھ او میدھند، 
بدرجھ  کارگر  مشترک  موقعیت  و  درد  و  عمومى  ھویت 
زیادى مخدوش میشود. بنظر من بھ اینطور چیزھا ابدا نباید 
رضایت داد. کارگر کار میکند و سرمایھ دار سود میبرد. 
کارگر این مقدار کار میکند و با این شرایط، حال کارفرما 
مبارزه  اوست.  امر خود  میبرد  نھ و چقدر  یا  میبرد  سود 
کارگر براى درآوردن آن از حلــقوم سرمایھ دار، مبارزه 
اى براى افزایش دستمزد است و براى گرفتن حکومت از 
دست سرمایھ دار و وسائل تولــید از دست سرمایھ دار. در 
این وسط دیگر معاملــھ دیگرى نداریم باھم بکنیم. توباشى 
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و سودت را ببرى ولــى من بطرز عجیب و غریبى سعى کنم 
کھ تو بیشتر سود ببرى! میخواھم نبرى. اینجاست کھ طبقھ 
«صلاح  مملکت"،  «صلاح  مثل  مقولاتى  با  دار  سرمایھ 
تولــید"، وطن، اسلام و غیره میخواھد این طور ادعا کند 
کھ کارگر در نتیجھ تولــید باید دخیل باشد. کارگر در نتیجھ 
تولــید خیلى ذینفع است بھ این معنى کھ میخواھد آن را از 
دست سرمایھ دار دربیاورد و درخدمت نیازھاى بشر قرار 
بدھد. ولى در غیاب این و مادام کھ این تلاش در جریان 
است و ھنوز من بالاجبار باید بعنوان فروشنده نیروى کار 
ات  سودآورى  مسائل  برو  دیگر  بشوم،  ظاھر  تولــید  در 
را با خودت حل کن. گره زدن کار کارگر با حجم تولــید، 
سود، مرغوبیت، قدرت رقابت واحد، خودکفائى کشور و 
است  دار  سرمایھ  طبقھ  دروغھاى  و  چاخانھا  ھمھ  غیره 
براى بیشتر کار کشیدن و نتیجھ اش ھم ھمانطور کھ رضا 
مقدم گفت فرسودگى کارگر است. میخواھم بپرسم در این 
ھمھ کشورھا، مثلا ژاپن، کھ کارگران گفتھ اند بسیار خوب 
بیشتر کار میکنیم، مرغوبتر تولــید میکنیم و غیره بعد از 
دویست سال تاثیرش بر زندگى خود کارگر چھ بوده. کارگر 

کارگر مانده و بورژوا بورژوا.

فصل ھفتم

مدت کــار

کار  مدت  اسلامى  جمھورى  کار  صابر:  قانون  مصطفى 
کرده  تعریف  ھفتھ  در  در روز و ٤٤ ساعت  را۸ ساعت 
است. کھ براى کارھاى سخت و زیان آورو زیرزمینى بھ 
پیدا  کاھش  ھفتھ  در  ساعت   ۳٤ و  روز  در  ساعت  شش 
میکند. مواد ٥۰ تا ٦۰این لایحھ کار بھ مسالــھ مدت کار 
اختصاص دارد. سوال را اجازه بدھید از اینجا شروعبکنیم 
کھ کلا در مورد این مبحث قانون کار رژیم چھ نظرى دارید، 
کلا چھ معیارھایى باید براى تعیین ساعت کار داشت. چرا 
باید بگوئیم ۳٥ ساعت ٤۰ ساعت، یا ۳۰ ساعت؟ ما چھ 
موازینى براى تعیین ساعت کارى کھ کارگران باید مطالبھ 

کنند داریم؟

اینکھ  بھ  دارد  بستگى  کاملا  حکمت:  این  منصور 
آنکسى کھ دارد این سوال را از خود میکند کجاى جامعھ 
ایستاده است. ببینید این قانون کار اسمش اینست کھ قانون 
کار یک کشور و یک جامعھ است. یعنى یک مغزى بھ اسم 
دولــت آمده و یک موازینى را در نظر گرفتھ است و بھ 
قانون  این  است. روى  معین ٤٤ ساعت رسیده  این عدد 
ننوشتھ اند «متن پیشنھادى اتحادیھ کارفرمایان ایران" یا 

«قانون کار ابلاغى نیروى اشغالـگرى کھ کارخانھ ھا را 
بھ محاصره خود در آورده است". نوشتھ است «قانون" 
مبناى  بر  ملاحظاتى  بھ  توجھ  با  دولــت  گویا  یعنى  کار. 
این قانون رانوشتھ  منفعت عامھ و حقوق فرد در جامعھ 
از  ترتیب موازین و معیارھاى آن مستقل  این  بھ  است و 
نگاه  قانون  این  بھ  وقتى  کارفرماھاست.اما  اخص  منافع 
ایران  کارفرمایان  پیشنھادى  متن  ھمان  میبینید  میکنید 
است. بنابراین ملاکھایى کھ در نوشتن این قانون رعایت 
شده کاملا روشن است. میگوید اصل بر اینست کھ ھرچھ 
بیشتر کار بکشیم، الان اینقدر زورمان میرسد. البتھ حدود 
و ثغورى را ھم با توجھ بھ منافع خودش باید رعایت کند، 
مانند اینکھ نباید نیروى کاربطور جدى اتلاف بشود و بھ 
فرسودگى مطلـق طبقھ کارگر منجر بشود. بھرحال حرفش 
اینست:  اگر ٤٤ ساعت از اینھا کار بکشیم خوب است و 
این عدد را  ادعا ھم نمیکند کھ  زورمان ھم میرسد. ھیچ 
بر مبناى مصلــحت عمومى و یا منفعت بشرى وسیعترى 
تعیین کرده. خیلــى روشن دارد بھ کارگر میگوید کھ باید 
صبح بلــند بشوى و کار کنى و شب بروى خانھ ات. این 
عدد ٤٤ از این فرمول در میاید. من فکر میکنم اگر یک 
جامعھ فرضى را در نظر بگیرید کھ میخواھد مقدار ساعتى 
را کھ یک شھروند باید با توجھ بھ نیازھاى جامعھ کار کند 
را محاسبھ کند، آنوقت فاکتورھاى تعیین این عدد روشن 
است. تکنولــوژى موجود چیست؟ جمعیت قادر بھ کار چقدر 
است؟ و نظایر اینھا. در چنین حالــتى مسالــھ بار طبقاتى 
پیدا نمیکرد، ھر شھروندى با توجھ بھ امکانات تولــیدى 
ونیازھاى موجود در جامعھ میبایست ساعاتى را کار کند و 
مدت کار را ھم بر مبناى ھمین فاکتورھا میشد حساب کرد. 
در چنان حالــتى اصلا بھ این قبیل اعداد، مثل ٤٤ ساعت، 
نمیرسیم. ٤٤ ساعت کار از اینجا آمده کھ تنھا بخشى از 
بخشھاى  و  است  تولــید مشغول  بھ  کارگر،  یعنى  جامعھ، 
دیگر جامعھ ھم ھستند کھ یا در عرصھ ھاى غیر تولــیدى 
کھ  ھمانطور  کھ  ھستند  ھایى  عرصھ  در  اصولا  یا  و  اند 
ناصر جاوید گفت نھ فقط ضرورى نیستند بلـکھ اصلا براى 
انقیاد ھمین طبقھ کارگر وجود دارند. ارتش، دستگاه خرافھ 
پردازى، نیروى سرکوب و غیره. خلاصھ حرف من اینست 
کھ بھ این متن بعنوان متن کارفرمایان نگاه بکنید. حکمتى 
کھ پشت این عدد است اینست کھ کارفرمایان توازن قوارا 
از  میتوانند ٤٤ ساعت  کھ فکر میکنند  میبینند  بھ نحوى 
کارگر کار بکشند و صدایش ھم درنیاید. ھمین. اما بعنوان 
آلترناتیو کارگرى بھ چھ عددى میرسیم. اینجا ھم دو حالــت 
را میشود بحث کرد. یا مستقل از تناسب قواى طبقات در 
منابع  میگویم  حالــت  این  در  میزنیم،  داریم حرف  جامعھ 
تولــیدى و سطح تکنیکى مملــکت اجازه میدھد کھ مدت 
کار  ھمھ  باشد  بنا  اگر  باشد.  مقدار  این  نصف  حدود  کار 
بکنند و ھر شھروندى قرار باشد بنا بھ وظیفھ در تولــید 
بخش  یک  زندگى  کل  نیست  قرار  بعلاوه  بکند.  شرکت 
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جامعھ را شرکت در تولــید تشکیل بدھد و بھره مند شدن 
مند  بھره  استعدادھا،  کردن  زندگى، شکوفا  ابعاد  بقیھ  از 
شدن از علــم و فرھنگ و غیره، نصیب یک بخش دیگر 
جامعھ باشد. بنظر من حتى اگر روزکار ۸ ساعت را بھ ۷ 
ساعت و نیم و ۷ ساعت کاھش بدھید و بھ ٤۰ ساعت و 
۳٥ ساعت و غیره برسید، اینھم ھنوز در اصل موضوع 
تغییرى نمیدھد. آنچھ این اعداد میگویند این است کھ در 
این جامعھ بخشى وجود دارد بھ اسم کارگر کھ از صبح کھ 
بلند میشود زندگى اش در کار کردن خلاصھ میشود. بعد از 
این مقدار کار،وقتى کھ روز کار و روز واقعى ھردو تمام 
شده است این کارگر بھ خانھ میرود و فرصتى دارد تا خود 
را بازسازى بکند، باز تولــید بکند و خستگى در بکند. من 
با ھمین فلــسفھ مخالــفم و فکر میکنم کارگر باید بھ ھمین 
شرکت  تولــید  در  باید  فردى  ھر  بکند.  اعتراض  فلــسفھ 
بکند و بعد بھ سراغ سایر امور و نیازھاى جامعھ بشرى 
برود کھ جنبھ تولــیدى و کار کردن براى تولــید محصولات 
ارتقاء استعدادھاى  ندارد. کمک بھ ھمنوع،  و خدمات را 
خود و دیگران، لــذت بردن از زندگى در اشکال مختلــف، 
در تمام ابعاد انسانى و فرھنگى اش. کارفرما دارد میگوید 
کھ شما افراد و انسانھاى معین، شما کارگران، این چیزھا 
بھ شما نیامده. ھمانطور کھ ناصر جاوید گفت بعد از ۳۰ 
سال بخودت نگاه کن، ۳۰ سال را بعنوان زائده دستگاه 
است  داده  امکان  کھ  بودى  اى  زنده  نیروى  بردى،  بسر 
فلان دستگاه پرس یا رنگپاش کار بکند. خود این فلــسفھ 
ایراد باشد. بھ  باید اساسا از طرف کارگر مورد  است کھ 
یک  بعنوان  بخودش  کھ  کارگرى  دید  از  یعنى  معنى،  این 
کھ  عددى  است.  مسخره  ساعت   ٤٤ میکند،  نگاه  انسان 
برسد  آن  بھ  میتواند  بیستم  انتھاى قرن  در  امروز  جامعھ 
کافیست  نمیکند.  تجاوز  ساعت   ۲۰ از  من  بنظر  خیلــى 
شما فقط بیکاران را در نظر بگیرید، سطح پائین اشتراک 
تولــید را در نظر بگیرید، ماشینھاى عریض و  زنان در 
طویل سرکوب سیاسى و کنترل کارگران را در نظر بگیرید، 
مفتخورھا را در نظر بگیرید و غیره تا ببینید چھ نیروئى 
ھم اکنون خارج از حیطھ تولــید اجتماعى قرار گرفتھ است.

مصطفى صابر:  شما براى جامعھ امروز ایران چھ ساعت 
کارى را مطرح میکنید؟

بنظر  بگویم.  میخواستم  را  حکمت:  ھمین  منصور 
من بعنوان یک شعار مبارزاتى و بعنوان مطالــبھ اى کھ 
کارگر ایرانى در متن یک تناسب قواى معین مطرح میکند 
گفتم  کھ  ھمانطور  است.  درست  کار  ساعت   ۳٥ مطالــبھ 
و  نوشتھ  آن  بالاى  است.  کارفرمایان  پیشنھاد  متن  این 
از کارگر  این است کھ چطور  بھ  بندھایش ھم راجع  ھمھ 
میخواھند کار بکشند. در مقابل این کارگر با توجھ بھ ھمین 
تناسب قوا و ھمین شرایط جھانى و ھمین وضعیت جامعھ 

سرمایھ دارى باید ۳٥ ساعت کار را مطرح بکند. میشود 
در صحبتھاى بعدى از این عدد با تفصیل بیشترى دفاع کرد 

و علــت طرح آن را توضیح داد.

مصطفى صابر:  اتفاقا سوال من اینست کھ ھمین عدد ھم 
با  کردند  اشاره  رفقا  کھ  استخراج شده. ھمانطور  کجا  از 
سطح فعلــى تکنولــوژى میشود ساعت کار کمترى داشت 
و امور جامعھ ھم میتواند بھ خوبى بگذرد. اما چرا میگوئیم 

۳٥ ساعت؟

منصور حکمت:  من میگویم ۳٥ ساعت بھ این خاطر 
این شعارى است کھ امروز در صدر مطالــبات بخش  کھ 
پیشرو جنبش طبقاتى است. وقتى از جنبش طبقاتى صحبت 
میکنم منظورم صرفا جنبش کارگرى در یک کشور معین 
 ٤٤ دارند  وقتى  ھم  ایران  ھمین  در  است  ممکن  نیست. 
ساعت را مطرح میکنند در کشور عقب مانده ترى ھنوز 
شاخص  من  بنظر  کھ  آنچھ  باشد.  کار  ساعت   ٤۸ بحث 
تاثیر  طبقاتى  جنبش  مختلــف  بخشھاى  بر  نھایتا  و  است 
میگذارد حرکت کارگران در کانونھاى پیشرو است. طبقھ 
را  کار  ساعت   ۳٥ شعار  کھ  است  سال  چند  اروپا  کارگر 
مطرح کرده است. علــت اینکھ توانستھ است آنرا مطرح 
کند اینست کھ با نگاه بھ سطح تکنیکى و وضعیت سرمایھ 
دارى معاصر این مقدار کار را فورا مقدور میداند. وقتى 
جنبش ۳٥ ساعت کار در آلــمان مطرح شد کارگران با عدد 
و رقم و با اشاره بھ تعداد بیکاران نشان داد کھ از ھمین 
فردا میشود ۳٥ ساعت را معمول کرد. کارگر ایرانى نباید 
بیاید و خود را یک پلــھ عقب تر از کارگر آلــمانى فرض 
آلــمان موقعیت ۲۰ سال  امروز  بگوید موقعیت  بگیرد و 
دیگر من است. ھمین الان باید بھ یک بستر مبارزاتى زنده، 
کھ وجود دارد، بپیوندد. بنظر من ٤۰ ساعت کار، کھ شعار 
کار و ٥ روز در ھفتھ  قدیمى ۸ ساعت  ایده  رایج است، 
است ولى فى نفسھ نیمھ راھى است بین ۳٥ ساعت کار، 
کھ شعار بخشھاى پیشرو است، و ٤۸ ساعت کار کھ وضع 
بالــفعل در این کشورھاست. من فکر میکنم کھ این گام را 
میشود برداشت. ھر دلــیلــى براى دفاع از ٤۰ساعت کار 
وجود داشتھ باشد بنظر من در دفاع از ۳٥ ساعت کار ھم 

میشود مطرحش کرد.

مصطفى صابر:  در اوضاع ایران و با موقعیت اقتصادى 
کھ دارد برقرار کردن ۳٥ ساعت کار امکان ندارد. یعنى 
این بھ معنى پائین آمدن تولــید و افزایش فقر خواھد بود. 
این ایرادى است کھ ما حتى در برابر شعار ٤۰ ساعت کار 

ھم میشنویم.

منصور حکمت:  من ھمین نکتھ آخر ایرج آذرین را 
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میخواھم بیشتر توضیح بدھم. اینھا میگویند ببینید عزیزان 
بخواھیم  اگر  ما  چون  نمیچرخد.  کمتر  کار  ساعت  با  کار 
بدھیم و سود  را  اداراتمان  بدھیم و خرج  را  ارتش  خرج 
این  از  کمتر  شما  بگذاریم  نمیتوانیم  غیره  و  برداریم  را 
کار کنید. جواب کارگر ھم اینست کھ خوب این خرج ھا را 
این  باید  تمام استدلال کارگر ھم  ندھید. میگویند نمیشود. 
باشد کھ اگر نمیشود تحویل بدھید و بروید. و این مسالــھ 
کھ  است  معلوم  بھ انقلاب کارگرى.  میشود  مربوط  دیگر 
سرمایھ دار میگوید نمیشود. او بھ ٤٤ ساعت کار احتیاج 
تامین  را  عمومى  رفاه  و  مایحتاج  اینکھ  بخاطر  نھ  دارد 
کند. بلــکھ بخاطر اینکھ مقدار سود معینى را براى خود 
کار  ساعت   ۳٥ بخواھد  اگر  کھ  است  معلوم  کند.  تامین 
براى ٤٤ ساعت  الان  کھ  بدھد  را  بکشد و ھمان حقوقى 
کار و در حد تامین خانواده ٥ نفرى میگوید میدھم، خوب 
اقتصاد  کرد. وقتى میگوید  معلــوم است کھ ضرر خواھد 
میکند.  ضرر  خودش  کھ  اینست  منظورش  نمیکشد  ما 
بھ  قریب  اکثریت  کھ  میدھد  نشان  عینى  محاسبات  وگرنھ 
اتفاق جامعھ از برقرارى ۳٥ ساعت کار نفع میکند. سوال 
 ۳٥ کردن  برقرار  براى  اقتصادى  امکانات  آیا  کھ  اینست 
تامین مایحتاج مردم و در عین حال تضمین  ساعت کار، 
وجود  اقتصادى،  رشد  براى  بعد  دور  در  گذارى  سرمایھ 
دارد یا خیر. اینھا را بنظر من در ھر جلــسھ اى و در ھر 
جمع کارگرى میشود نشست و با عدد و رقم توضیح داد 
کھ درآمد ملــى چقدر است، مایحتاج عمومى چقدر است، 
تامین این سطح زندگى معین براى ٥۰ میلیون نفر بھ چھ 
مقدار تولــید نیاز دارد و نشان داد کھ اجراى ۳٥ ساعت 
اروپائى  داران کشورھاى  است. سرمایھ  کاملا عملى  کار 
عقلــشان از اینھا بیشتر است و حساب این را مثلا کرده اند 
کھ وجود فراغت بیشتر بھ آنھا امکان میدھد مھارت کارگر 
را بالا ببرند، از فرسودگى اش جلــوگیرى کنند و غیره و 
لــذا در دراز مدت حتى این را بھ نفع خودشان میبینند کھ 
گاه و بیگاه با کاھش ساعت کار موافقت کنند. منتھا این در 
یک کشور عقب مانده نشستھ است و چرتکھ انداختھ و بھ 
این نتیجھ رسیده است کھ باید ٤٤ ساعت کار بکشد و این 
غصھ را ھم ندارد کھ زیر این فشار کار عده زیادى فرسوده 
میشوند و از بین میروند، چون روى این حساب میکند کھ 
بیرون ھنوز ده میلیون نفر دیگر ھست کھ ھنوز آنھا را 
نیاورده بچلاند. با این حساب میگوید نھ براى من صرف 
نمیکند. پاسخ منھم اینست کھ برایت صرف نمیکند برو.

مصطفى صابر:  اینطور کھ صحبت شد بنظر میرسد ھمھ 
موافق ۳٥ ساعت ھستند. اما اجازه بدھید چند سوال کھ 
در مقابل خواست ۳٥ ساعت مطرح میشود را طرح بکنم. 
الان  کار  ساعت   ۳٥ خواست  میگویند  کھ  اینست  یکى 
خواست  ولى  نمیاید  دنبالــش  کسى  و  ندارد  بسیج  قدرت 
بسیج  برایش  ھمھ  و  دارد  را  قدرت  این  کار  ساعت   ٤۰

میشوند. این بحث میشود کھ ما باید شعار آن جنبش واقعى 
را کھ کارگران حول آن جمع میشوند را بعنوان یک شعار 
مبارزاتى بچسبیم. نظر شما چیست؟ اینجا سوال عملــى اى 
پیش میاید کھ بخصوص بھ کار ما کھ در تبلــیغات ھستیم 
مربوط است و آنھم اینست کھ برنامھ حزب ٤۰ ساعت کار 
را میگوید و الان عملا ھمھ حاضرین موافق ۳٥ ساعت 

کار ھستند. در این مورد چھ باید کرد؟

خودم  سھم  بھ  فقط  میخواستم  حکمت:  من  منصور 
پاسخ کوتاھى بھ ھمان سوال مربوط بھ بسیج بر سر ٤۰ 
ساعت کار بدھم و نکتھ دیگرى را ھم راجع بھ نقصى کھ 
در این نوع قانون کارھا ھست اضافھ کنم. وقتى در مورد 
ساعت   ۳٥ کھ  ادعا  این  و  کار  ساعت   ٤۰ بسیج  قدرت 
این را  از خودم  ندارد صحبت میشد من  کار قدرت بسیج 
باید  آقاجان  نھ  آیا کارگرى ھست کھ بگوید  میپرسیدم کھ 
٤۰ ساعت کار کنیم و ۳٥ ساعت کار کم است؟ فکر نمیکنم 
کسى این را بگوید. اگر بحثى ھست اینست کھ میگویند آخر 
۳٥ ساعت را «نمیدھند". یا اینکھ، الان ساعت کارى کھ 
در عمل ھست آنقدر بیشتر از اینھاست کھ اگر من یکباره 
بگویم ۳٥ ساعت کار بورژوازى از رسانھ ھایش و غیره 
من را ھو میکند.بھ این معنى من میگویم ۳٥ ساعت کار 
شعار واقعى کارگر است تا آنجا کھ بھ تمایل خودش مربوط 
میشود. شعارى است کھ براى کارگر معقول است. اما بحث 
اینست کھ دست طرف قوى تر است و الان داریم بیشتر از 
اینھا کار میکنیم و غیره. من فکر میکنم خود این مسالــھ، 
بعنوان  کارگران  بین خود  در  مقبولــیت ۳٥ ساعت  یعنى 
شعارى کھ میشود داد و نھ اینکھ فقط قلــبا خواست، بستگى 
بھ کار کسانى در جنبش کارگرى دارد کھ بھ ۳٥ ساعت کار 
معتقدند. اگر خوب تبلــیغ کنیم، حکمتش را بگوئیم، عملــى 
بودنش را بحث کنیم و غیره این شعار ھم میتواند فراگیر 
کار  ساعت   ٤۰ براى  واقعى  جنبش  یک  اگر  ثانیا  بشود. 
در  را  کار  ساعت  طرفداران ۳٥  حتما  شما  خوب  ھست، 
صــف آن پیدا میکنید. یعنى طرح این شعار از طرف یک 
کناره  معنى  ابدا  کارگر  طبقھ  درون  در  کمونیستى  جریان 
گیرى از جنبش ٤۰ ساعت کار، و یا حتى کاھش نیم ساعت 
از ساعت کار، نیست. یک نقص دیگرى کھ در این نوع 
قانون نویسى ھا ھست کھ در بحث کلــیات ھم بھ آن اشاره 
کردم، اینست کھ ھیچ ماده اى در مورد تغییر اتوماتیک این 
مدت کار در آینده نیست. من فکر میکنم باید در یک قانون 
کار این وجود داشتھ باشد کھ مثلا در طول یک دھھ ساعت 
کار چطور اتوماتیک کاھش پیدا میکند. چرا کھ ھمھ میدانیم 
کھ در طول یک دھھ بارآورى وسائل تولــید افزایش پیدا 
میکند. بنابراین باید کاھش ساعت کار بطور خودبخودى و 
بدون اینکھ کسى لازم باشد شیون کند و زندان بیافتد و با 
پلــیس و ارتش سر و کار پیدا کند، سر سال معین ھمراه با 
مثلا لایحھ بودجھ کھ بھ مجلــس میرود، بھ تصویب برسد 
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و بھ اجرا دربیاید. تصور من اینست کھ میشود دوره ھاى 
سھ سالــھ و یا ٥ سالــھ تعیین کرد کھ در انتھاى ھریک 
چند ساعت معین از ساعت کار کم میکند. ماده قانون باید 
بگوید کھ ساعت کار مبنا در سال تصویب قانون فلانقدر، 
مثلا ۳٥ ساعت، است و از این پس ھر ٥ سال یکساعت یا 

یکساعت و نیم از مدت کار کم میشود.

مصطفى صابر:  سوال من مشخصا این بود:  در مقابل این 
کار  ساعت   ٤۸ میگویند  کھ  اسلامى  شوراھاى  تبلــیغات 
قانون کار شاھنشاھى در این قانون شده ٤٤ ساعت، من 
فکر میکنم کھ قضیھ اینطور نیست. یعنى ھمین الان ٤٤ 

ساعت کار تقریبا نرم عادى خیلــى از کارخانھ ھاست. 

کنید؟ صحبت  میخواستید  شما  صابر:  مصطفى 
حرف  ھمین  جواب  در  من  حکمت:  بلــھ  منصور 
شما میخواھم حرف بزنم. بنظر من این استدلالى کھ شما 
الان  کھ  اینست  شما  بحث  است.  مضرى  استدلال  میکنید 
کارگران فى الــواقع کمتر از ٤۸ ساعت کار میکنند و در 
نتیجھ شوراھاى اسلامى بیخود میگویند کھ ٤٤ ساعت در 
این قانون پیشرفتى محسوب میشود. من فکر میکنم این 
نباشید  اگر متوجھ  لــبھ اش  لــبھ دارد و یک  استدلال دو 
کارگران  کھ  اینست  واقعیت  است.  کارگران  خود  علــیھ 
خیلــى بیشتر از ٤۸ ساعت کار میکنند. آنکسى کھ خیال 
میکند ٤۰ ساعت کار میکند بنشیند و حساب کند. از وقتى 
کارتش  وقتى  یا  میزند  ساعت  میاید  بیرون  اش  خانھ  از 
کار  وقتى  یا  میکند  حساب  خانھ  میرسد  وقتى  میزند؟  را 
رسما تعطیل میشود؟ تازه حمام را حساب کرده یا نھ؟ ھیچ 
کار  ساعت   ٤۰ مملـکت  این  در  الان  کھ  نیست  کارگرى 
کند و حتى اگر نرم کارى کھ برایش تثبیت شده است ٤۰ 
ساعت باشد، حسابش را کھ بکند میبیند از وقت خودش 
دارد روزى دوساعت روى آن میگذارد. بنابراین بنظر من 
جواب شوراى اسلامى را اینطور نمیشود داد کھ آقا نگاه 
کنید جامعھ دارد کمتر از ٤۸ ساعت یا حدود ٤۰ ساعت 
کار میکند و تو آمده اى و عملا این را ٤٤ ساعت میکنى. 
این را براى واحد ھایى صنعتى پیشرفتھ و آنھم در سطح 
فرمال میشود گفت کھ ھمانطور کھ گفتم آنھا ھم در واقع 
بیشتر از این وقت خودشان را در اختیار کارفرما میگذارند. 
ولــى بخش عظیمى از این مملــکت کارگران کارگاھھاى 
کوچک ھستند کھ ھیچ حساب و کتابى بر کارشان نیست. 
بھ اینھا باید اضافھ کارى ھایى را کھ ھمان مزد روزانھ را 
آنکھ چیزى رویش بگذارند پرداخت میکنند اضافھ  بدون 
کنید. اگر یکى دو تا کارخانھ پنجشنبھ ھا را تعطیل کرده 
پنجشنبھ  تعطیلــى  بگوئیم  نمیتوانینمیتوانیم  من  بنظر  اند 
ھا در جامعھ ایران محرز شده است. بنظر من طبقھ کارگر 
ایران بطور متوسط خیلــى بیشتر از اینھا کار میکند. این 
بیاید ٤٤ ساعت  میخواھد  کھ  نیست  کسى  براى  امتیازى 

را رسمى بکند و باز ھمان ملــحقات را رویش بگذارد و 
دوباره بھ ٥۰ ساعت برساند. اما راستش این نباید باعث 
از  اى  شده  داده  تخفیف  تصویر  یک  بیائیم  ما  کھ  بشود 

وضعیت کارگر در نظام جمھورى اسلامى امروز بدھیم.

مصطفى صابر:  فرض کنید در شھرى کارگران یک قسمت 
راھشان یکساعت طول بکشد و قسمت دیگر یکساعت و 
است،  ساعتھ   ۸ مثلا  کھ  ھا  شیفت  تکلــیف  بالاخره  نیم. 
بخواھیم  اگر  باشد، چھ میشود؟  باید ٦ ساعتھ  بگوئیم  یا 
ساعت کار را اینطور کھ شما میگوئید حساب بکنیم، یعنى 
از وقتى کھ کارگر در سرویس مینشیند تا وقتى کھ دوباره 
بھ خانھ برمیگردد براى ھرکسى ساعت معینى میماند کھ 

در کارخانھ صرف کند. آیا این اصلا امکان پذیر ھست؟

شما  کھ  اشکالى  میکنم  فکر  حکمت:  من  منصور 
جدولـبندى  اشکال  میکنید  اشاره  آن  بھ  (مصطفى صابر) 
کارش  یکى  مثال  براى  کھ  است  کارخانھ  در  کار  زمانى 
را ساعت ۸ تمام میکند دیگرى ھمان ساعت شروع کند 
و ظاھرا ساعت شروع کار ھمان ساعتى باشد کھ کارگر 
کاغذ  روى  را  این  میگیرد.  بدست  کارخانھ  در  را  ماشین 
میشود حل کرد. فى الــواقع شیفت ھا روى ھم افتاده اند. 
الــواقع  فى  است  دستگاه  جلــوى   ۸ ساعت  از  کھ  کسى 
کارش را از ھفت شروع کرده. محاسبھ اینھا از نظر حقوق 
دادن دشوارى اى ایجاد نمیکند. فکر میکنم بحث احتمالى 
پشت این سوال این است کھ شاید بھتر باشد بجاى گنجاندن 
زمان ایاب و ذھاب در روزکار پولــى بابت ایاب و ذھاب 

پرداخت بشود....

مصطفى صابر:  دقیقا. این مطالــبھ عملا ھم وجود دارد کھ 
براى ساعات ایاب و ذھاب دستمزد پرداخت بشود.

منصور حکمت:  بنظر من این اشکال بیشترى دارد. 
مشکل حالـت اول یک مشکل جدولــبندى کار است. یعنى 
یک نفر باید بنشیند و حساب کند. اما اشکال حالــت دوم 
یک اشکال اجتماعى است. شما دارید یک نفر را مجبور 
بھ اضافھ کارى میکنید و بھ او حقوق میدھید. آنھم حقوق 
متعارف، یعنى ساعت عادى حساب میکنید اما از او کارى 
ھم  کار  این  میکشید.  نظر  مورد  شیفت  مدت  بر  اضافھ 
پول  میگوید  دارد  کارفرما  است.  بودن  راه  در  از  عبارت 
این یک اضافھ کارى اجبارى  اینقدر در راه باش.  میدھم 
است. عملا کارگر دارد ۱۰ ساعت کار میکند، حال آنکھ 
ھم  را  ساعت  ده  مزد  آنکھ  ولــو  است.  ساعتھ   ۸ شیفت 
بگیرد، باز این اضافھ کارى اجبارى است. بنظر من این 
اشکال دارد. باید طرفدار ھمان منظور شدن مدت ایاب و 

ذھاب در طول روزکار باشیم.

منتھا اگر اجازه بدھید چند نکتھ دیگر را ھم بگویم. بنظر 
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ساعت  بھ  آن  چسباندن  و  ھست  اینجا  کھ  نماز  بحث  من 
ناھار یک بحث کاملا ارتجاعى اسلامى است. چراکھ نماز 
خواندن را ھمانقدر ضرورى جلــوه میدھد کھ نھار خوردن 
و این را جزو مایحتاج اساسى انسان جا میزند کھ گویا باید 
حتما نماز بخواند. بنظر من ھرنوع اشاره و ارجاع مذھبى 
در این قانون باید حذف بشود و اگر دین و سر ساعت معین 
نماز خواندن با تولــید تناقض دارد، دین باید کوتاه بیاید. 
ھمانطور کھ ھزار و یک نیاز انسانى کارگر را تابع تولــید 
ھاى  ساعت  در  و  بیاید  کوتاه  باید  دین  ھم  یکبار  میکنند 
نماز گزارى براى پیروانش تخفیف قائل بشود. بنظر من 
وقت استحمام حتما باید در ساعت کارمنظور بشود. براى 
اینکھ این آن وقتى است کھ لازم است کارگر خودش را بھ 
شکل اول برگرداند، بھ شکلــى کھ قبل از آمدن بر سر کار 
داشت. نمیشود تمیز بیاید و کثیف ازکارخانھ بیرون برود. 
منھم مثل ناصر جاوید معتقدم باید یک میانگینى را با توجھ 
بھ وضعیت جغرافیایى منطقھ و شھر براى مدت رفتن سر 
کار در نظر گرفت و این را جزو ساعت کار محسوب کرد.

کار  ساعت  مورد  در  دیگرى  نکتھ  صابر:  بھ  مصطفى 
بپردازیم. مسالــھ اضافھ کارى. در لایحھ کار اضافھ کارى 
چھ بصورت داوطلــبانھ و چھ بصورت اجبارى مجاز شمرده 
شده است.ماده ٥۸ میگوید:  «در شرایط عادى ارجاع کار 
اضافى بھ کارگر با شرایط زیر مجاز است:  الف - موافقت 
کارگر، ب - پرداخت ٤۰ درصد اضافھ بر مزد ھر ساعت 
کار عادى" و بعد ھم تبصره دارد کھ کار اضافى بیشتر از 
کار  «ارجاع  میگوید:  ماده ٥۹  در  باشد.  نباید  ٤ ساعت 
اضافى با تشخیص کارفرما بھ شرط پرداخت اضافھ کارى 
زیر  احوال  و  اوضاع  با  مقابلــھ  جھت  کھ  مدتى  براى  و 
ھم  احوال  و  اوضاع  این  کھ  است".  دارد مجاز  ضرورت 
عبارت است از «جلــوگیرى از حوادث قابل پیش بینى"، 
«اعاده فعالــیت کارگاه در صورتیکھ فعالــیت مذکور بعلـت 
یا  و  زلــزلــھ  سیل،  قبیل  از  طبیعى  اتفاق  یا  حادثھ  بروز 
اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینى دیگر قطع شده باشد". 
اسلامى  جمھورى  کار  درقانون  ترتیب  این  بھ  بھرحال 
اضافھ کارى ھم بصورت داوطلــبانھ و ھم بصورت اجبارى 
بھ  مربوط  مواد  این  مورد  در  شده.نظرتان  شمرده  مجاز 
اضافھ کارى چیست؟ متاسفانھ با این واقعیت روبروئیم کھ 
کارگران بخاطر سطح معیشت پائین خودشان بعضى جاھا 
سوال  یک  اینجا  بنابراین  میشوند.  کارى  اضافھ  خواھان 
معیشتى  موقعیت  بررسى  بدون  میشود  آیا  میاید:   پیش 
کارى  اضافھ  مورد  در  غیره،  و  دستمزد  کارگران، سطح 
و ممنوعیت و عدم ممنوعیت آن حکــم داد؟ آیا ممنوعیت 
قرار  اقتصادى شدید  فشار  زیر  کارگر  وقتى  کارى  اضافھ 
دارد بھ معنى بستن دست و بال خود کارگر براى افزایش 

درآمدش نمیشود؟

یک   ٥۸ ماده  کلا  میکنم  فکر  حکمت:  من  منصور 
تعارف با کارگر است کھ اداى اضافــھ کارى داوطلــبانھ را 
در میــاورد. در حالــى کھ ماده ٥۹ تحــت ھــر شرایطــى 
بــھ کارفرما این قــدرت را داده است کھ اضافــھ کارى را 
تحمیل بکنــد. آنھم تــا ۸ ساعت! یعنــى حتــى آن ٤ ساعت 
ماده ٥۸ ھــم بیمعنــى است چون در حالــت «اضطرارى"، 
کــھ معنى خیلــى وسیعى ھــم دارد، تا ۸ ساعت ھــم میشود 
بکنــد  باید  کارفرما  کھ  ھنرى  تمــام  داد.  کارى  اضافــھ 
اینست کــھ بعــدش زنگ بزنــد و بــھ یکى از ھمکــارانش 
در وزارت کــار و این را «اطلاع بدھــد" و آنھــا مخیرند 
نگــاه بکنند ببینند لازم بــود یانــھ. و اگر ھــم بگویند لازم 
نبود کارگر آن مــدت روزى ۱٦ ساعت کــار را کــرده و 
رفتــھ. ھمانطــور کــھ رضا مقدم و ایرج آذرین گفتند تمــام 
حالــتھایى را کــھ کارفرما دوست دارد بــھ کارگر اضافــھ 
یعنى ھمــھ  انــد.  قانون مجــاز کرده  این  بدھــد در  کارى 
حالات بجــز حالــتى کھ کارفرما خودش نخواھــد اضافــھ 
کارى بدھــد. ھردلــیلــى کھ کارفرما بــراى ارجاع اضافــھ 
کارى بیاورد، مسالــھ افت تولــید، لــزوم افزایش ســود، 
انبارھا،  سریع  تخلــیھ  اولــیھ،  مواد  از  سریع  استفاده 
 ٥۸ ماده  آن  میگنجــد.  ماده  این  در  بخواھــد  ھرچــھ  و 
را  ادا  این  کھ  آمده  این  براى  و  است  مسخــره  بنابراین 
دربیاورد کــھ گویا بــھ کارگر جایى حق صحبت داده. منھم 
فکر میکنم اضافــھ کارى باید مطلــقا ممنوع باشــد. منتھا 
شما سوال کردید کــھ این دست و بال خــود کارگر رامیبندد 
دارد  قانون  یک  بعنوان  کــار  قانون  من  بنظر  نــھ.  یا 
تصــویرى از جامعــھ میدھــد. در این تصویر کارگر نبایــد 
کارى  اضافــھ  است  مجبور  کــھ  بشود  تصــور  کسى  آن 
بکند وگــرنــھ معیشت اش تامین نمیشود. در چھارچوب 
ممنوع  کارگر  بــھ  کارى  اضافــھ  «ارجاع  فقط  کار  قانون 
کشور  یک  اقتصادى  واقعیت  اگــر  اما  بیاید.  باید  است" 
بروند  خودشان  حتى  کھ  داد  ســوق  این  بــھ  را  کارگران 
دیگــر یک موضوع  آن  بدھند،  کارى  اضافــھ  پیشنھاد  و 
مشخص در جامعــھ است کھ باید مثل دھھا مورد دیگــر 
در قانون ھاى موجود با اینکــھ در فــرم و در حالــت ایده 
آل بــھ نفــع شھرونــد است اما عملا در مقطعى دست و 
پایش را میبندد، بــھ آن برخورد کــرد. در این حالــت باید 
را  ثانیا شرایطى  و  گرفت  دوبرابر  اولا حقوق  من  بنظــر 
کــھ کارگر را بــھ اضافــھ کارى کشیده است بررسى کــرد 
و ھمانطور کھ رفقا گفتند آن علــت را رفــع کــرد. در یک 
قانون کار جــز ممنوعیت بدون قیــد و شرط اضافــھ کارى 

چیزى نبایــد بیاید.

مصطفى صابر:  نکتھ دیگرى کھ در قانون کار جمھورى 
خودش  بقول  و  سخت  کارھاى  مسالــھ  ھست  اسلامى 
زیرزمینى است. کھ ۳٤ ساعت را براى اینھا تعیین کرده 
این مورد چھ فکر میکنید.  است. منصور حکمت،در 
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آیا این کافیست؟

منصور حکمت:  ھمانطور کھ قبلا گفتم براى کار در 
شرایط متعارف نظر من ۳٥ ساعت بود، آنھم در این مقطع 
معین، و حتى کمتر از آن در آینده. بنابراین خود عدد ۳٤ 
قابل  من  نظر  از  بخودى خود  کارھاى شاق  براى  ساعت 
است  مطلــوب  کھ  تعیین طول ساعتى  منتھا  نیست.  قبول 
و میتواند مورد توافق کارگر باشد بنظر من بستگى دارد 
بھ اینکھ تعریف دقیقى از کارھاى سخت و زیان آور داده 
بشود. اینجا ھمانطور کھ قبلا ھم اشاره شد، کار شاق بھ 
شده.  اطلاق  غیره  و  ھوایى  و  آب  بد  و  زمینى  زیر  کار 
در صورتیکھ کار صنعتى و کار تولــیدى در ھر رشتھ بھ 
ھرحال بدرجات مختلــف سخت و زیان آور است، از نقطھ 
نظر آلــودگى ھوا، سر و صدا، گرد و خاک و گازھایى کھ 
نشت میکند، و غیره کھ ھمھ ایجاب میکند کھ ساعت کار 
آن  بھ  لــیستى  چنین  بکند. یک  پیدا  کاھش  معینى  حد  بھ 
اینجا  بکند  روشن  را  کارگران  ھمھ  تکلــیف  کھ  جامعیتى 
نیست. در بعضى رشتھ ھا شاید باید ساعت کار حتى بیشتر 
از این نسبت کاھش پیدا بکند، چرا کھ حتى چند ساعت کار 
در آن رشتھ ھم زیان آور است. آن لــیست اینجا نیست. این 
قانون کلا در مورد یک سلــسلــھ از این مطالــبات حوالــھ 
داده است بھ تشخیص ھاى بعدى کھ خود مرجع تشخیص 
آن مشکوک است. یعنى تعدادى از کارفرمایان و نماینده 
ھاى وزارت کار قرار است بنشینند و این را روشن کنند 
کھ کار چھ کسى سخت است و چقدر باید کار کند. من فکر 
میکنم ھمھ اینھا یعنى اینکھ این نوع بندھا فقط براى وعده 
سر خرمن دادن و جلــوى اعتراض را گرفتن نوشتھ شده.

معین  مورد  ھر  در  را  شاق  کار  صابر:  اینکھ  مصطفى 
یک  این  باشد  باید  چھ  کار  مدت  ببینیم  و  بکنیم  بررسى 
بحث است و تعیین یک حداکثر عمومى بحث دیگرى. مثلا 
شاق  کارھاى  براى  کار  مدت  حداکثر  بگوئیم  کنید  فرض 
۳۰ ساعت است کھ صرفنظر از ویژگى ھاى ھر مورد، کھ 
مرجع تشخیص آنھم باید خود کارگران باشند، بھ اجرا در 
بیاید. شما در این مورد نظرتان چیست؟ چھ حداکثرى بنظر 

شما براى کارھاى سخت مناسب است؟

بدھم  شما  بھ  اینجا  من  رقمى  حکمت:  ھر  منصور 
یعنى  اینجا ھست،  الان  کھ  مقیاسى  بود.  خواھد  اختیارى 
نسبت ۳٤ ساعت بھ ٤٤ ساعت چیزى حدود ۲٥ درصد 
کمتر میشود. فکر میکنم اگر مبناى ھفتھ کار متعارف را 
کارھاى سخت  براى  کمتر  بگیریم ۲٥ درصد  ۳٥ ساعت 

میتواند مبناى خوبى باشد.

الان در مورد کارھاى زیان آور آنچھ کھ توجھ من را جلــب 

میکند آن عددى نیست کھ اینجا ھست، بلــکھ مرجعى است 
آور است وچند  کھ تشخیص میدھد ھر کارى چقدر زیان 
من  از  اگر  داد.  انجام  را  کار  آن  میشود  حداکثر  ساعت 
بپرسند میگویم مطالــبھ مھم این است کھ مرجع تشخیص 
این یک مرجع کارگرى باشد. تا اینکھ بردارد بنویسد ۲۳ 
آنچھ ضمانت اجرائى بھترى براى  یا ۳۳ ساعت.  ساعت 
لــطمھ خوردن بھ سلامتى کارگر است این  جلــوگیرى از 
است کھ مرجع تشخیص ساعت کار در این رشتھ ھا، کھ 
باید در قانون قید بشود کھ بسیار کمتر از ساعت کار عادى 

خواھد بود، یک مرجع کارگرى باشد.

 فصل ھشتـم

تعطیلات و مرخصى ھا

و  تعطیــلات  مبحــث  بــھ  صابر:  بپردازیــم  مصطفى 
مرخصــى ھا. در مورد این مبحــث خیلــى خلاصــھ بجــاى 
جــارى  کــار  قانون  در  کــھ  سالانــھ  مرخصــى  روز   ۱۲
(شاھنشاھى) ھست، و الــبتھ عملا خیلــى جاھا ۱۸ روز 
یا کمتر و بیشتر را ھــم کارگــران در کارخانھ ھایى گرفتھ 
انــد، مرخصــى سالانــھ را در این متن ۳۰ روز کرده انــد. 
این چیــزى است کــھ شوراھاى اسلامى ھــم خیلــى روى 
آن تاکیــد دارند. اگــر کارگــاھى طــى ٥ روز ٤٤ ساعت 
و  کنــد  تعطیل  ھــم  را  ھا  پنجشنبھ  میتواند  بکشــد  کــار 
بالاخره اول ماه مــھ را ھــم براى کــارگران تعطیل اعلام 
فکــر  چــھ  مبحــث  این  و  مــواد  این  درباره  انــد.  کرده 

میکنید؟

مرخصــى  مدت  میکنم  فکــر  حکمت:  من  منصور 
ھم مثل طــول روزکــار و غیــره تابعى از ظرفیت فنى و 
اجتماعى جامعــھ براى تامین معاش و رفاھش است. امروز 
ھم اگر بخواھم بر این مبنا قضاوت کنم فکر میکنم در آخر 
قرن بیستم در کشورى مثل ایران مرخصى میتواند از این 
بیشتر باشد. اگــر کسى در خیابان بى مقدمھ از من بپرسد 
مرخصى  اندازه  میگویم  باشد  چقدر  کارگران  مرخصى 
نمیشود  کــھ  بیاورند  دلــیلــى  ھر  اگــر  و  مجلس.  وکلاى 
آنوقت من جواب آن را آنجا میدھم. بعنوان یک مطالــبھ، 
یک  و  ھزار  اگر  باشد،  شده  ساعت   ۳٥ کار  ھفتھ  اگــر 
فاکتور دیگرى کــھ اینجا مطرح شــد در قانون کار گنجانده 
شده باشد آنوقت ۳۰ روز مرخصى بــھ خودى خود قابل 
دیگرى  در غیاب اصلاحات  امــا  است.  قابل بحث  و  تامل 
دیگــر  خوب  کردیم،  مطرح  متن  این  برابر  در  اینجا  کــھ 
بحث این میشود کــھ باید مرخصى از ۳۰ روز بیشتر باشد.
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اگــر  میگوئیــد  شما  صابر:  یعنى  مصطفى 
مرخصى؟ روز   ۳۰ آنوقت  باشــد  دیگر  اصلاحــات 

مبنایى  میتواند  مرخصى  حکمت:   ۳۰روز  منصور 
در  باید  حتما  کارفرما.و  و  کارگر  بین  مذاکره  براى  باشد 

روند مبارزه کارگرى افزایش پیدا بکند.

مصطفى صابر:  الان در برخى کشورھاى اروپایى کارگران 
یکماه و نیم مرخصى دارند. فکر نمیکنید مبناى خواست 

مــا و مذاکره مــا باید یکماه و نیم باشد؟

بتوانیم  اگر  چرا.  باشد  اینطور  حکمت:  اگر  منصور 
چھارتا کشور را نشان بدھیم کــھ مبنا یکماه و نیم است مــا 
ھم حتمــا باید این را بخواھیم. منتھا اجازه بدھید راجــع 
بــھ بندھاى دیگر این مبحث نکاتى را بگویم. گفتید اول ماه 
مــھ را تعطیل اعلام کرده اند، بنظر من اول ماه مــھ تعطیل 
نشده بلــکھ یازده اردیبھشت تعطیل شده. این اصلا جــاى 
اما  است،  یکى  روزش  نمیگیرد.  را  مــھ  ماه  اول  تعطیل 
آنچــھ اینھا تعطیل کرده اند یک روز عجیب و غریب است 
بھ اسم ۱۱ اردیبھشت. اول ماه مــھ تاریخچھ معینى دارد و 
بھ ھمین اسم باید تعطیل اعلام بشود. این یعنى دولــت یک 
روزى را انتخاب کرده است و حاضر نیست اسم واقعى اش 
را بزبان بیاورد. اگــر ھمین جماعت حاضــر بشوند روزه 
ھم  کارگر  شاید  آنوقت  بگیرند  شمسى  ماه  طبق  را  شان 
حاضر بشود روز کارگر را یازده اردیبھشت اسم بگذارد. 
اینھا روزه شان در ماه «رمضان" است و عید فطر  اما 
و قربان شان را طبق تقویم ھجرى قمرى میگیرند، ولــى 
اسم واقعى روز کارگر را حذف میکند. علــتش ھــم اینست 
کــھ بتواند بگوید کــھ این روزى است کھ مطھرى از فلان 
میخواھند  خورد.  لــیز  پایش  امام  فلان  و  شد  رد  خیابان 
ھویت بین الــملــلــى طبقھ کارگر را نفى بکنند. بنظر من 
کارگر ایرانى باید اصرار بکند کــھ آقاجان اینجا بنویس اول 

ماه مــھ تعطیل است.

مــھ  ماه  اول  کارگر  روز  بنویسد  صابر:  یعنى  مصطفى 
تعطیل است.

کھ  میشود  منکر  دارد  وگرنھ  منصور حکمت:  بلــھ. 
کارگر طبقھ اى جھانى است و این روز یک حکمتى دارد 
و این روز بخاطر مبارزه بخشى دیگر از طبقھ کارگر در 
جھان بدست آمده. یازده اردیبھشت را ایشان ھوس کرده 
است تعطیل کند و اگر مرض نداشتھ باشد باید اسم واقعى 
جنبش  در  انداختن  تفرقھ  این  اساس  بگوید.  را  روز  این 
ھویت  درک  از  کارگر  طبقھ  کردن  محروم  و  کارگر  طبقھ 

جھانى خودش است.

نکتھ دیگر آن قضیھ حاجى شدن است. این اصلا موردى 
با  ندارد کھ براى حج مرخصى ویژه اى در نظر بگیرند. 
باید  داد  را  ھا  مرخصى  این  میشود  اگر  خودشان  منطق 
سرشکن کرد بین ھمھ کارگران و بھ مرخصى ھمھ اضافھ 
کرد. اینجا گفتھ شده کھ استفاده از مرخصى با توافق کارگر 
و کارفرما است. اینجا ھم کارگر مجاز نیست کھ تعیین کند 
کى میخواھد بھ مرخصى برود! باید برود با کارفرما توافق 
بکند و اگر نشد یک بابائى را از شوراى اسلامى پیدا بکنند 
تا وساطت بکند! بنظر من ھمینکھ کارگر تصمیمش را از 
چند وقت قبل اطلاع بدھد کافیست. چون ممکن است گفتھ 
شود کھ تکلــیف کارخانھ باید روشن باشد. خوب بگوئید 
کارگر از دوماه قبل اطلاع بدھد کھ از فلان تاریخ بھ مرخصى 
میرود. یک نکتھ دیگر مسالــھ مرخصى کمتر از یک روز 
است. من زیاد منظورشان را متوجھ نمیشوم. بنظر میاید 

این کلــکى است براى کم کردن مرخصى استحقاقى.

مصطفى صابر:  در مورد ٤٤ ساعت کار و دو روز تعطیل 
در ھفتھ نظرتان چیست؟

منصور حکمت:  در مورد آن سوال ٤٤ ساعت در ٥ 
روز و دو روز تعطیل منھم نظرم مثل حمید تقوایى است. 
فکر میکنم نباید اجازه داد خود روزکار کش پیدا کند چون 
این توجیھى میشود براى ھزار و یک نوع اضافھ کردن 
بالاخره جاى  کار در شرایط دیگر. ۸ ساعت در روز ھم 
خودش را دارد، یا ۷ ساعت در روز در حالـت ۳٥ ساعت 
در ھفتھ. از ھیچکدام از اینھا نباید کوتاه آمد و نباید بین 
دو روز تعطیل و طول روز کار ھیچ معاملــھ اى کرد. نکتھ 
«با  میگوید  استعلاجى.  مرخصى  بھ  راجع  داشتم  دیگرى 
محسوب  کار  سوابق  جزو  اجتماعى  تامین  سازمان  تائید 
میشود". سوال من این نیست کھ این جزو چى محسوب 
میشود. سوالــم اینست کھ آن روز مرخصى قانونى محسوب 
از ۳۰  آن را  بالاخره  یا  نھ و  یا  میشود و حقوق میدھید 
روز مرخصى کم میکنید یا نھ. درثانى ھرکسى، حتى رئیس 
جمھور مملــکت، تا سرش درد گرفت دکتر نمیرود. میرود 
سرماخوردگى  میزند  میکند.حدس  استراحت  و  اش  خانھ 
است یا میداند دردى قدیمى است کھ میاید و میرود. باید 
این در نظر گرفتھ شده باشد کھ کارگر ممکن است بھ دلــیل 
مشکلات جسمى سر کار نیاید و بعدا توضیح بدھد. باید حد 
و  پزشک  گواھى  بدون  بشود  کھ  باشد  تعیین شده  معینى 
معاینھ سر کار نیامد. یعنى کارگر بتواند بھ تشخیص خودش 
براى درمان بیمارى ھاى متداول لازم ببیند استراحت کند و 
سر کار نیاید، و تنھا درصورت ادامھ بیمارى بیش از یکى 
دو روز موظف باشد تصدیق دکتر ارائھ کند. و بعد تائید 
سازمان تامین اجتماعى قدرى عجیب است. باید وارد دفتر 
و دستک و اداره بازى رژیم بشوى. من بعدا چطور بروم 
پزشک  گواھى  اینکھ  بدون  را  اجتماعى  تامین  سازمان 
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داشتھ باشم راضى کنم کھ فلان چھارشنبھ لــیز خوردم و 
کمرم خیلــى درد گرفت. یک کسى باید در دسترس باشد، 
دکتر محل و یا کارخانھ، کھ ورقھ مربوطھ را فورا صادر 
دوش  روى  دوندگى  زیادى  مقدار  مقررات  نوع  این  کند. 
باید بتواند  اینست:  کارگر  کارگر میگذارد. خلاصھ حرفم 
خودش راسا تشخیص بدھد کھ حالــش خوب نیست، کارى 
کھ ھمھ آدمھاى دنیا میکنند، و بعد اگر بیمارى اش طولانى 
شد و بھ دکتر مراجعھ کرد تصدیق دکتر فقط براى دوره بعد 
از آن فرضا ٤۸ ساعت اول لازم باشد. و ثانیا این تصدیق 
دکتر در دسترس باشد و بشود بدون دوندگى آن را گرفت. 
یک مسالــھ دیگر مرخصى عادت ماھانھ براى زنان است 
کھ شاید بشود آن را در مبحث شرایط کار زنان بحث کرد. 
اما بھرحال مبحث مرخصى ھا باید آن را ھم در بر بگیرد.

   فصل نھــم

شرایط کار زنان

مصطفى صابر:  با صحبتھایى کھ شد خوبست قدرى راجع بھ 
این صحبت کنیم کھ در یک قانون کار چھ حقوقى باید براى زنان 
کارگر منظور شده باشد. منصور حکمت شما بفرمائید.

نابرابرى عینى زن  منصور حکمت:  من فکر میکنم 
در  کار  قانون  داریم یک  انتظار  ما  کھ  تولــید،  در  و مرد 
روشنى  ھاى  مولــفھ  بردارد،  گام  آنھا  بردن  ازبین  جھت 
دارد. برخى ریشھ ھاى اجتماعى عمیقى دارند. براى مثال 
مرد  و  زن  گفت  قبل  درنشست  آذرین  ایرج  کھ  ھمانطور 
مھارت  کسب  براى  برابر  امکانات  از  موجود  جامعھ  در 
ھاى یکسان و توانایى ھاى مشابھ براى فعالیت اقتصادى 
بھ زن و مرد  قانون کارى کھ بخواھد  نیستند.  برخوردار 
برخوردى برابر داشتھ باشد باید بھ این پاسخ بدھد و نھ 
ماده  آنجا  و  اینجا  و صرفا  بگذارد  را مسکوت  آن  اینکھ 
تعصبات  مثال  براى  یا  کند.  مطرح  را  ھایى  تبصره  و  ھا 
جنسى اى کھ در جامعھ وجود دارد حتى اگر قانونى روى 
کاغذ ایراد نداشتھ باشد در عمل قانون را بھ چیز دیگرى 
قانون  باز  میشود.  آن  مواد  اجراى  مانع  و  میکند  تبدیل 
کارى کھ کارگران نوشتھ باشند و ھدف خود را این قرار 
داده باشد کھ برابرى میان زن و مرد بوجود بیاورد باید 
درعمل جواب این تبعیضات را بدھد و سعى کند مانع تاثیر 
این تعصبات در برخورد بھ زنان بشود. و بالاخره در قبال 
زنان باید تبعیض مثبت را مطرح کرد. جامعھ باید نیرو و 
انرژى صرف کند تا موانعى را کھ براى پیدا کردن موقعیت 
ببرد. براى  بین  از  تولــید در مقابل زنان ھست  برابر در 

مثال آموزش بیشتر، ایجاد تسھیلات بیشتر براى زنان و 
زیر  باید  را  سرمایھ  اینکھ  یعنى  اینھا  ھمھ  منتھا  غیره. 
فشار جریمھ ھا و شرط و شروط تعریف شده وادار کرد 
مواد وجود  این  ھمھ  اگر  وگرنھ  کند.  قالــب عمل  این  در 
موجود  ھم  آن  اجرائى  ضمانت  آنکھ  بدون  باشد  داشتھ 
باشد، ھر تسھیلاتى کھ در قانون بھ نفع زن وجود داشتھ 
باشد در بازار بعکس خودش تبدیل میشود. چون سرمایھ 
دار فکر میکند کھ خوب اگر من بخواھم زن استخدام کنم 
باید فلان مقدار بیشتر پول بدھم، فلان مقدار بھ صندوق 
دوران  براى  باید  بریزم،  کارگر  زنان  آموزش  مخصوص 
زن  پس  و  غیره  و  بدھم،  حقوق  با  مرخصى  باردارى 
استخدام نمیکنم. اگر واقعا مراجعى وجود نداشتھ باشند کھ 
کارفرما و سرمایھ دار را وادار کند کھ علــیرغم ھمھ این 
چیزھایى کھ بھ زعم او خلاف سودآورى اش عمل میکند، 
نوشتھ  کھ  قانونى  بکند،  برخورد  مرد  مانند  عینا  زن  بھ 
بھ موانعى  کاغذ و حتى  تعارف ھایى روى  بھ  شده عملا 
براى اشتغال بیشتر زنان در تولــید و برابرى عملــى آنھا 
این قانون کار بھ نفع زنان  آنچھ  تبدیل میشود. بنظر من 
گفتھ از ھمان تعارف ھاست. اینکھ بالاخره رژیم اسلامى 
ھنر کرده و بندى راجع بھ زنان نوشتھ ممکن است چشم 
کسى را بگیرد. اما ٥ - ٤ ماده اى کھ اینجا نوشتھ شده 
بھمین صورت، یعنى اینکھ «ما معتقدیم زن باید بھ خانھ 
برود، چون میبینید کھ کار کردنش چھ دشوارى ھایى براى 
این  کھ  است  پیامى  این  دارد".  کارفرما  براى  و  خودش 
مبحث چھارم، شرایط کار زنان، دارد بھ کارگر و کارفرما 
میدھد. بھ زن کارگر میگوید اگر بخواھى سر کار بیایى این 
بدون  مشکلات را خواھى داشت. در مجموع فکر میکنم 
برابر،  امکانات  ایجاد  بدون  زنان،  نفع  بھ  مثبت  تبعیض 
اینکھ  از  جلوگیرى  براى  اجرائى  ضمانت  وجود  بدون 
سرمایھ دار پایش رااز خط بیرون بگذارد و تضمین اینکھ 
مستقل از اینکھ فکر میکند سودآورى اش با استخدام زنان 
در صورت وجود تبعیض مثبت تناقض دارد، باز ھم زنان 
را با شرایط مساوى استخدام کند، بدون این ملاحظات و 
باید در کل  اینھاست و  از  تضمین ھا، کھ خیلــى وسیعتر 
جامعھ اعمال بشود، نوشتن این چھارتا ماده یک قدم کسى 
را بھ برابرى شغلــى زن و مرد نزدیک نمیکند. برعکس 
بھ عکس خودش تبدیل میشود. در مورد خود این قانون 
و  است  ارزش  بى  و  پوچ  موادش  از  خیلــى  میکنم  فکر 
فرق  کاملا  شده  نوشتھ  اینجا  آنچھ  با  کارگرى  آلــترناتیو 

میکند.

بیشتر  مثبت  تبعیض  مورد  در  صابر:  لـطفا  مصطفى 
توضیح بدھید. مشخص تر و با ذکر مثال.

براى  ھایى  مشوقھ  باید  من  حکمت:  بنظر  منصور 
کھ  عواملــى  یعنى  باشد.  داشتھ  وجود  زنان  استخدام 
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واحدھاى اقتصادى را تشویق میکند کھ زنان را استخدام 
کنند. جامعھ باید از کیسھ کارفرمایان ھزینھ ھاى بیشترى 
و  آموزشى  ھاى  دوره  بکند.  زنان  آموزش  صرف  را 
مھارت  کھ  اینست  ھدفشان  اى  ویژه  بطور  کھ  تخصصى 
آنھا  بھ  درتولــید  زنان  بیشتر  شرکت  براى  را  لازم  ھاى 
را  موانعى  کھ  بشود  این  صرف  زیادى  منابع  باید  بدھد. 
ھست  اقتصادى  اشتغال  بھ  ورود  براى  زنان  راه  سر  کھ 
بردارد. مثلا جامعھ سنتا بچھ دارى را کار زنان قرار داده 
است. باید پول خرج کرد و این بارھا را از روى دوش زنان 
برداشت. اگر لازم است کارفرما براى اشتغال یک کارگر 
زن مقدار زیادى مایھ بگذارد، باید بگذارد. این دلــیل براى 
عدم استخدام زنان ابدا دلــیل نمیشود کھ بگوید «آخر اگر 
بخواھم زن استخدام کنم باید واحد شیرخوارگاه بسازم". 

خوب باید بسازى.

و  زایمان  و  باردارى  دوران  صابر:  مرخصى  مصطفى 
ھمینطور دو روز مرخصى در ماه براى عادت ماھانھ باید 
باید  اینجا  کھ  اى است  اینھا مسالــھ  داده بشود.  زنان  بھ 
بیشتر درمورد آنھا صحبت بکنیم. نظر شما در این موارد 

چیست؟

مصطفى صابر:  اضافھ میکنم کھ حقوق مرخصى دوران 
باردارى خیلــى از دستمزد متعارفى کھ کارگر میگیرد پائین 
حدود  کھ  باشد  ثابت  مزد  حدود  در  میکنم  فکر  است.  تر 
اینکھ ھمانطور کھ  نصف دریافتى ھا میشود. نکتھ دیگر 
ناصر جاوید ھم اشاره کرد مسالــھ حفظ شغل بعد از زایمان 
و مرخصى دوران زایمان یک مشکل جدى زنان است و 
معمولا باعث میشود کھ از این مرخصى ھم استفاده نکنند.

منصور حکمت:  من میخواستم خیلى سریع روى این 
شش ماده اى کھ اینجا ھست و کل محتواى این قانون را 
در  بگویم.  را  نکاتى  میدھد  تشکیل  در مورد مسالــھ زن 
عاقل  آدم  من  بنظر  خطرناک  کارھاى  انجام  بند  آن  مورد 
شغل را آگھى میکند و ھرکس را ھم کھ آمد مصاحبھ میکند 
و اگر تخصص و مھارت لازم را داشت بھ او میدھد دیگر. 
بھ کى میدھیم و بھ کى نمیدھیم ندارد. این ھمان برخورد 
پدرسالارانھ است. ماده ۷٥ میگوید کار درشب بھ استثناء 
براى  آن  نظایر  و  فرھنگى  و  درمانى  و  بھداشتى  امور 
کارگران زن ممنوع است. کار شب کھ باید بھرحال ممنوع 
باشد، اما ھرچھ فکر کردم علـت استثناء کردن این رشتھ 
ھا را براى اجازه دادن کار زنان در شب اینطور فھمیدم کھ 
اینجا یک عده بوروژاى محترم کار میکنند. ظاھرا طرف 
این اعتماد اخلاقى را بھ کارگر صنعتى ندارد کھ زن و مرد 
کنار ھم بتوانند کار کنند. ولــى اگر آقاى دکتر یا جناب مدیر 
آنجا حضور داشتھ باشد ایشان حاضر میشود زن شب آنجا 
کار کند. مشکلــش اینست کھ مبادا زن شب در کارخانھ و 

واحد تولــیدى کار کند و یا راننده شرکت واحد در شیفت 
شب باشد و ھرچھ. این بنظر من توھین بھ توان ده است. 
در موارد اختلاف ھم کھ تشخیص با ھیچ کس نیست بجز 
آن آقایى کھ بھ اسم وزارت کار آن بالا نشستھ. مرخصى 
کم  خیلــى  گفتند  دیگر  رفقاى  کھ  ھمانطور  دار شدن  بچھ 
این  از  بیشتر  خیلــى  باید  مدتش  اینکھ  بر  علاوه  است. 
باشد، مرد باید موظف باشد حداقل معینى از این مرخصى 
را بگیرد. دوره اى کھ یک خانواده وارد مرحلــھ بچھ دار 
بدلــیل شدت  مرد  و  کھ زن  است  اى  دوره  میشود،  شدن 
علــقھ  حفظ  راه  تنھا  میشوند.  دور  ھم  از  وخستگى  کار 
کھ  است  این  خانواده  داخلــى  انسجام  و  ھا  محبت  و  ھا 
با تولــد بچھ بوجود میاید تقسیم بشود و  فشار کارى کھ 
این تجربھ، تجربھ بچھ دارى، مشترک باشد. اگر مرد را 
بگذارند کھ سر کار برود و زن شش ماه خانھ باشد، گیریم 
در  زیادى  چیزھایى  باشد،  رفتھ  در  اش  خستگى  کھ  ھم 
مناسبات داخلى شان از دست رفتھ. بنظر من کارگران مرد 
باید از گرفتن این مرخصى و بعھده گرفتن امر بچھ دارى 
استقبال بکنند. چون این ھمبستگى دو کارگرى را کھ با ھم 
زندگى میکنند و تصمیم گرفتھ اند با ھم بچھ داشتھ باشند 
را تحکیم میکند. بنابراین باید قانون مردان را بھ استفاده 
از این مرخصى موظف کند و بعلاوه طول این مدت ھم بھ 
اندازه کافى زیاد باشد کھ برایشان قابل استفاده باشد. یک 
مسالــھ دیگر مرخصى ھاى طولانى تر از این است. تا آنجا 
کھ من میدانم در کشورھاى پیشرفتھ تر بعد از این دوره 
ھم مرخصى ھاى طولانى بدون حقوق قائل میشوند. یعنى 
اگر کسى مرخصى شش ماھھ یا یکسالــھ با حقوق برایش 
ھم  دیگر  ماه  سھ  تشخیص خودش  بھ  بتواند،  نبود  کافى 
بدون حقوق مرخصى بگیرد و از فرزندش مراقبت بکند. 
ھزار و یک مشکل میتواند در یکسال اول براى نوزاد و 
خانواده اش پیش بیاید کھ اینھا قابل پیش بینى نیست. تایید 
را  خدمت  سابقھ  تشخیص  براى  اجتماعى  تامین  سازمان 
من درست نفھمیدم. بالاخره کسى زائیده و خودش و بچھ 
را  چى  اجتماعى  تامین  سازمان  حاضرند.  و  حى  ھم  اش 
میخواھد تایید کند؟ بعد حقوق مرخصى را «طبق مقررات 
تامین اجتماعى" میدھند. این دیگر اصلا قابل قبول نیست. 
حقوق  یک  میخواھند  شما  بقول  اش،  دوندگى  بر  علاوه 
حداقلــى را بدھند. اگر بھ آنکسى کھ رفتھ حاجى شده بدون 
حقوق  ھمان  حسابدارى  اجتماعى  تامین  سازمان  تایید 
ھمیشگى اش را میدھد، در این امر مقدس بوجود آوردن 
یک انسان دیگر ھم بطریق اولــى ھیچ نوع مانع تراشى 
سخت  کار  دادن  مورد  در  باشد.  مطرح  نباید  حقوق  سر 
اجتماعى  تامین  سازمان  پزشک  میگوید  باردار  زنان  بھ 
باید تشخیص بدھد. شما آمار کل پزشکان، و آنھم نھ فقط 
پزشکان تامین اجتماعى، را در نظر بگیرید. بھ ازاء ھر 
چند ھزار نفر یک پزشک در ایران وجود دارد؟ این را بھ 
یعنى  یعنى کشک.  ماده  این  آنوقت  کنید.  اضافھ  ماده  این 
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کارفرما ھرنوع کارى میخواھد بھ زن باردار بدھد و تا تو 
بروى دست بدامن پزشک سازمان تامین اجتماعى بشوى 
کھ معلــوم نیست کجا باید گیرش بیاورى، و ایشان بیاید 
آن کار را ببیند و تشخیص خودش را بدھد، مدتى طولانى 
میگذرد. این یعنى این ماده فقط یک کلــک است و صرفا 
مھد  مورد  در  بدھد.  قانون  بھ  متمدن  ظاھرى  میخواھد 
کودک ھا و غیره ھم من کاملا معتقدم کھ باید از مسالــھ 
زن کلا جدا بشود. و بخصوص موافق ناصر جاوید ھستم 
کھ این تسھیلات باید در مقیاس جامعھ و در سطح محلــى 
بوجود بیاید. بچھ در مملـکت بدنیا میاید و باید برایش مھد 
کودک وجود داشتھ باشد و این بھ مسالــھ کار زنان مربوط 
نمیشود. ھیچ حسنى ھم ندارد کھ کارگر بچھ اش را بغل 
کند و ھمان ساعت ھفت صبح کھ دنبالــش میایند، بیاورد 
و در یک گوشھ اى و خدا میداند در چھ سر و صدایى و 
و  برود  بعد  و  بیاندازد  نظارت  درجھ  با چھ  و  ھوایى  چھ 
فوقش اینست کھ میتواند بیاید بھ او شیر بدھد. بنظر من 
تامین بشود. بھرحال  باید در سطح محلــى  این تسھیلات 
مجموع اینھا را کھ نگاه میکنید بنظر من شوخى است و 

بیش از ھر چیز بھ کارگران زن توھین کرده است.

من فقط میخواستم یک نکتھ را اضافھ بکنم و آنھم مسالــھ 
بازرسى و کنترل مواد مربوط بھ زنان در قانون کار است 
و مرجعى کھ موارد نقض این قانون را کنترل میکند بنظر 
من بدون این باقى حرفھا پوچ از آب در میاید باید مرجعى 
وجود داشتھ باشد کھ خیلــى سریع توسط کارگران و بویژه 
کارگران زن قابل دسترسى باشد و بسرعت در موارد نقض 
حقوق زنان اقدام میکند براى مثال اگر کسى کارى بھ زن 
بارداربدھد کھ براى سلامت مادر و جنین زیان دارد، باید 
بشود در ظرف چند ساعت و بھ مجرد شکایت با اختیارات 
کافى دخالــت کند و جلــوى کارفرما را بگیرد ھمینطور با 
توجھ بھ تعصباتى کھ گفتم وجود دارد باید مرجعى وجود 
را  کارفرمایان  استخدامى  روش  صحت  کھ  باشد  داشتھ 
کنترل میکند مرجعى باید وجود داشتھ باشد کھ مجازاتھاى 
سنگینى را براى این نوع تخطى ھا از قانون تعیین میکند 
اگر چنین مرجعى و چنین ضمانت اجرائى اى وجود نداشتھ 
باشد بنظر من اعلام نیت ھا و غیره در یک قانون فایده 

زیادى ندارد.

فصل دھــم

امنیت شغلـى و اخراج

مبحث  با  را  کــار  قانون  میــزگرد  صابر:  بحث  مصطفى 
بھ  نیازى  اخــراج  مسالــھ  اھمیت  میدھیم.  ادامھ  اخــراج 
خانھ  و  اسلامى  شوراھاى  حال  عین  در  نــدارد.  توضیح 
کارگر ھم تبلــیغات زیادى حول این مسالــھ راه انداختھ اند 
کھ گویا لایحھ قانون کار جمھورى اسلامى با حــذف ماده 
۳۳ قانون کار قبلــى مسالــھ اخراج را از حالــت قبل کھ 
اخراج  را  کارگر  میتوانست  ھــر وقت میخواست  کارفرما 
کند در آورده است. یکى از مھمترین شاخصھاى ھر قانون 
کار این است کھ کارگر بــر طبق آن از چھ امنیت شغلــى 
این  در  ملاک  ترین  اصلــى  طبعا  و  میشود  بــرخوردار 
مــورد ھم ھمان مسالــھ اخراج و بیکارسازى ھا و قدرت 
عمل کارفرما در این عرصھ است. در قانــون کار جمھورى 
اخراج  از  قــرارداد  فسخ  عنوان  تحت   ۲۷ ماده  اسلامى 
صحبت میکند. و ماده ۱٦٦ زیر فصل مراجع حل اختلاف 
ھم  دیگر  جاھاى  ھمینطور  میبرد.  را صریحا  اخراج  اسم 
ھست. مــواد زیادى وجود دارد کھ امکان بیکارسازى ھاى 
بھانھ  بھ  کارگاه  تعطیل  باز میگذارد. مثل  را  دستھ جمعى 
ھاى مختلــف و غیره. شما لــطفا بگوئید کھ در مجموع از 
نقطھ نظر امنیت شغلــى کــارگر چھ ارزیابى اى از طرح 
در  میکنید  فکر  شما  دارید.  رژیم  کــار  قانــون  مــوجــود 
قانون کار کارگران در قبال اخراج باید چھ خواستى داشتھ 

باشند؟

عمل  قدرت  در  دارى  سرمایھ  اساس  اینکھ.  بھ  توجھ  با 
دارد.  قرار  تولــید  عوامل  کردن  زیاد  و  کم  در  کارفرما 
و  کار  نیروى  کاھش  برعکس  یا  و  بیشتر  استخدام  مثلا 
استفاده بیشتر از ماشین آلات و غیره. بھ این عامل باید 
کرد،  اضافھ  ھم  را  این  نظایر  و  ھا  بنگاه  ورشکستگى 
بیکارسازى چقدر در جامعھ  خواست ممنوعیت اخراج و 
فعلــى امکان پیاده شدن دارد و چقدر میتواند یک خواست 

قابل تحقق از طرف کارگران باشد؟

سوال  بھ  دقیقھ  یک  بدھید  حکمت:  اجازه  منصور 
میکنم  فکر  من  برگردم.  شغلــى  امنیت  مورد  در  قبلــى 
اگر کمى تکیھ بدھیم و بھ این مسالــھ از یک فاصلھ اى 
نگاه بکنیم، خیلــى راحت میبینیم کھ امنیت شغلــى کارگر 
مواد  و  قوانین  میماند.  او  براى  دار  سرمایھ  امنیت  مثل 
و تبصره ھاى گوناگون در کشورھاى مختلــف ھست کھ 
مانع میشود یک نفر بیاید و دلــبخواه کارخانھ و خانھ و 
زمین و تجھیزات کسى را از او بگیرد. ھزار و یک جور 
دادگاه ھست، و کلا بجز دولت ھا و آنھم در شرایط خاصى، 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 103103                                                                                      دوره جدید                                                                                                فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                فوریه  20252025

                                                     صفحه (73)

کسى امکان مصادره کردن سرمایھ دیگرى را پیدا نمیکند. 
نرمال  وضعیت  یک  در  کھ  دارى  سرمایھ  کشورھاى  در 
تولــیدى قرار دارند اصلا چنین امکانى وجود ندارد. یعنى 
مال  این  گفت  و  گرفت  را  کسى  سرمایھ  و  رفت  نمیشود 
کار  یعنى  است.  ھمین  معادل  کارگر  براى  کار  نیست.  تو 
گرفتن  است.  جامعھ  در  کارگر  معاش  امرار  روش  کردن 
کار از کارگر یعنى محروم کردنش از امکان فراھم کردن 
باشد.  غیرقانونى  باید  من  بنظر  این  بنابراین  معاشش. 
برایم  کارى  ولــى  کارگرم  من  کھ  حالت  این  کلــى  بطور 
اینکھ کارگرى  از  تلقى بشود، اعم  باید غیرقانونى  نیست 
کار  و  کند  کار  بخواھد  اینکھ  یا  و  باشند  کرده  اخراج  را 
برایش نباشد.کسى کھ دارد کارگرى را اخراج میکند فقط 
این را نمیگوید کھ لــطفا اینجا کار نکن، بلکھ دارد میگوید 
معاش  امرار  ندارى. حق  را  ات  زندگى  تامین  تو حق  کھ 
ندارى. این بنظر من باید غیر قانونى باشد. امنیت شغلــى 
کارگر یعنى اینکھ بھ صرف اینکھ آماده بھ کار است زندگى 
اش تامین باشد. تا آنجا کھ بھ اخراج مربوط میشود فکر 
میکنم بنابراین ممنوعیت اخراج بعنوان تضمین یک حق 
پایھ اى انسانى کارگر باید جزو ھر قانونى باشد. در این 
است.  باز  کاملا  اخراج  براى  طرف  دست  کھ   ۲۷ ماده 
مقولــھ وظایف محولــھ تفسیر بردار است. ھر روز ممکن 
است یک کارى بسپرد. یکجاى دیگر در بحث قرارداد کار 
میگوید کھ موضوع کار تعریف شده است. اگر مرضى نبود 
اینجا ھم میتوانستند اقلا بنویسند «ھرگاه کارگر در انجام 
موضوع قرارداد قصور ورزید...". وگرنھ وظایف محولــھ 
یعنى اینکھ کارفرما میتواند ھر روز کارگرى را صدا کند و 
کارى بھ او بسپرد و او نخواھد آن را انجام بدھد. آئین نامھ 
انضباطى ھم ھمینطور تفسیر بردار است. در کل این یعنى 
بطور سربستھ گفتن اینکھ کارفرمایان محترم حق اخراج 
کارگران را دارند مشروط بر اینکھ بھانھ شان جور باشد 
سرمایھ  میگوئید  کھ  سوالــى  آن  بھ  راجع  باشد.  کتبى  و 
دارى بالاخره بھ کم و زیاد کردن عوامل تولــید نیاز دارد 
و غیره ناصر جاوید جواب داد. اگر جامعھ سرمایھ دارى 
اش  علــیھ  بنویسد،  یکجایى  رسما  را  حرف  این  و  بیاید 
انقلاب میشود. اگر سرمایھ بیاید بگوید من با این جامعھ 
ھر کارى بخواھم میکنم، اگر بخواھم شما را بکار میبرم 
و اگر بخواھم بیکار میکنم، تو مثل زمین و ماشین آلات 
انقلاب میکنند. ھنر  خودم ھستى، خوب مردم علــیھ اش 
سرمایھ دارى اینست کھ ادعا میکند این یک جامعھ است، 
تقسیم کار و حساب و کتابى در آن برقرار است و ھرکس 
یقھ  باید  اینجاست کھ  نقشى برعھده گرفتھ است. و دقیقا 
اش را گرفت و وادارش کرد پاى این حرفش بایستد. اگر 
موجود  نظام  بھ  مدنى  جامعھ  یک  از  ظاھرى  میخواھند 
پس  است.  انسان  کارگر  کھ خوب  گفت  باید  آنوقت  بدھند 
و پیش کردن ماشین آلات امرى است مربوط بھ مدیریت 
تولــید. اما بیکار کردن کارگر امرى است فراتر. بحث من 

اینست کھ واضح است باید بشود تکنیک جدید را آورد و 
کارخانھ اى کھ امسال ۳۰۰۰ کارگر دارد دھسال بعد این 
این مسالــھ کارفرما است.  ندارد. ولــى  تعداد کارگر لازم 
این باید براى کارگر تضمین شده باشد کھ ھرقدر تکنیک 
تغییر میکند، کارگر بعنوان یک انسان و بعنوان بخشى از 
جامعھ سطح زندگى اش افت نمیکند. خوب شما میخواھید 
تکنیک جدید بکار ببرید، کھ حتما مولــدتر و سودآورتر ھم 
ھست، و ۱٥۰۰ کارگر براى براه انداختن آن کافیست، باید 
براى بقیھ دوره گذاشت، تخصصشان را تغییر داد، براى 
آنھا داد، و واحدھاى جدید  کل این دوره حقوقشان را بھ 

ایجاد کرد کھ ھمھ در جامعھ مشغول کار باشند...

بھرحال سوالى کھ ھست اینست کھ مسالــھ تغییر و تبدیل در 
نحوه سرمایھ گذارى، کارکرد بنگاه ھا، طول و عرضشان، 
سطح اشتغالــى کھ ایجاد میکنند و غیره نباید ھیچ تاثیرى 
روى این طرف و تامین شغلــى کارگر بگذارد. یک جملــھ 
بنظر من ھمھ چیز را خلاصھ میکند. آقاجان کسى کھ در 
این جامعھ دنیا آمده باید زندگى کند و این جامعھ اگر مدعى 
است کھ انسانھا شھروند جامعھ اند و میتوانند در این نظام 
تامین بشوند، باید بھ این ادعا جامھ عمل بپوشد. این ادعا 
را دارد و بھمین دلیل توانستھ است روى پاى خود بایستد 
و بھ بقاء خود ادامھ بدھد. اگر این ادعا را ندارد کھ گفتم 
براى ھمھ معلــوم میشود باید برش انداخت. کسى کھ در 
جامعھ گفت من آماده بھ کارم، از ھمان ساعت باید مثل یک 
آدم شاغل بھ او برخورد بشود و موقعیتش تضمین بشود. 
امنیت شغلــى معنى اش این نیست کھ من حتما باید سر آن 
یعنى ھر نوسانى  امنیت شغلــى  بایستم.  بودم  دستگاه کھ 
در بازار، در قیمت ھا، تولــید، سرمایھ گذارى ھا و غیره 
تاثیرى در زندگى و رفاه آدمى کھ کنترل خاصى روى آن 
نوسانات ندارد نداشتھ باشد. کارگر در چنین موقعیتى است.

دیگرى  نحو  بھ  را  سوال  بدھید  صابر:  اجازه  مصطفى 
مطرح کنم. بما میگویند شما مى گوئید ممنوعیت اخراج، 
و  کارفرما  و  کارگر  بین  ھست  آزادنھ  قرارداد  یک  خیر 
کارفرما مجاز است ھرکسى را میخواھد بھ استخدام بگیرد 

یا نگیرد و این قانون سرمایھ دارى است.

منصور حکمت:  این را میگویند؟ ببنید قانون سرمایھ 
بدوا  نیست.  جامعھ  او شروع  خود  روایت  بھ  حتى  دارى 
طرف میگوید کھ جامعھ اى ھست و آدمھا در آن زندگى 
میکنند و قوانین اقتصادى این جامعھ سرمایھ دارى است. 
بپذیرد.  نباید  را اصلا  قوانین  این  کارگر  ما میگوئیم  تازه 
ولى فرض کنیم چھارچوب سرمایھ دارى را پذیرفتھ ایم، 
از خصلـت اجتماعى زندگى انسان کھ صرفنظر نکرده ایم. 
وجود جامعھ یعنى انسانھا در روابطى بدنیا میایند، زندگى 
سرمایھ  بگویند  اگر  میکنند.  طى  را  عمرشان  و  میکنند، 
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دارى زیر جامعھ بودن ما زده است، دیگر جامعھ اى درکار 
نیست، ھرکھ را خواستیم پرت میکنیم بیرون، آنوقت من 
میگویم خوب این بھترین دلــیل است براى اینکھ اگر بناست 
بشر باقى بماند، اگر بناست بشر اجتماعى زندگى کند، باید 
سرمایھ دارى را بر انداخت. آنچھ گفتید حرف آنھا ھست. 
این قانون حرکت این جامعھ ھست. با وجود دائمى ارتش 
بیکاران، با بیکار کردن مستمر کارگران، با وجود دائمى 
فقر، سرمایھ دارى نشان میدھد کھ ھمین قانون دارد عمل 
میکند. اما وقتى ما داریم در سطح قانون کار حرف میزنیم، 
مطرح کردن استدلالى کھ گفتید از طرف سرمایھ دار یعنى 
دادن راى محکومیت سرمایھ دارى توسط خود او. بحث ما 
اینست کھ شرط اساسى رضایت دادن حتى کوتاه مدت بھ 
نظامى کھ برقراراست توسط ما اینست کھ مواضع ابتدایى 
این  در  نمیتواند  بشر  اگر  نرود.  جامعھ بشرى زیر سوال 
جامعھ از این تضمین برخوردار باشد کھ زندگى اش را در 
رفاه و امنیت بسر ببرد باید این جامعھ را تغییر داد دیگر.

مصطفى صابر:  بیکارسازى چطور؟

منصور حکمت:  در مورد چند نکتھ میخواستم صحبت 
کنم. بیکارسازى و اخراج در سطح حقوقى و آئین نامھ ھا 
و غیره تفاوت دارد. من این را میپذیرم. منتھا پشت ھردوى 
اینھا یک واقعیت اقتصادى - سیاسى و اجتماعى اساسى 
ھست و آن اینست کھ کارگر نسبت بھ موقعیت خودش در 
جامعھ ھیچ کنترلى ندارد. این سرمایھ دار است کھ میتواند 
زندگى  بھ  راجع  تنبیھى  بدلائل  اقتصادى و چھ  بدلائل  چھ 
او تصمیم بگیرد. کارگر جاى خودش را در جامعھ تعیین 
تعیین  برایش  اند. سرمایھ  کرده  تعیین  را  جایش  نمیکند. 
کرده است. بھ این معنى ھردوى اینھا باید مورد اعتراض 
کارگر قرار بگیرد. تنبیھى ھم کھ میگوید بخاطر اینست کھ 
کارگر خوب برایش کار نمیکند و یا شاخى شده و مزاحم 
دار  سرمایھ  اینکھ  یعنى  اینھا  ھردوى  است.  شده  کارش 
میگوید شیشھ عمر تو دست من است. اگر صرف میکرد و 
خواستم ٥۰۰۰ نفرتان را بیرون میکنم و اگر خواستم تو 
یک نفر را بیرون میکنم کھ بقیھ را بھ اعتصاب نکشانى و 
یا چون ھر روز نیم ساعت دیر میایى. ھمھ این حالات یعنى 
اینکھ کارگر نمیتواند بگوید کھ من چطور کار میکنم و آن 
روزى کھ تصمیم میگیرد کار کند بتواند. یک نیروى دیگر 
در جامعھ تصمیم میگیرد. کارگر زائده سرمایھ است. یعنى 
سرمایھ ھر وقت بخواھد میتواند تنش را بجنباند و تعدادى 
کارگر را کھ بھ او چسبیده اند را پرت کند و زندگى شان را 
زیر سوال ببرد. بھ این معنى من فکر میکنم ھردوى این 
اشکال باید جواب بگیرد فرقش اینست کھ در مورد اخراج 
کرد.  ممنوعش  راحت  میشود  شد  گفتھ  اینجا  ھمانطورکھ 
گفت شما ھیچ حق اخراج ندارید. ھر مسالــھ اى ھست را 
ببرید دادگاه عمومى. اگر کسى در محیط کارخانھ ھم جرمى 

مرتکب شد،قضاوتش با دادگاه است. وقتى تنبیھ عمومى 
اش را گذراند برمیگردد سر کارش در کارخانھ. در مورد 
بیکارسازى ھم گفتم کھ ھر اتفاقى در رابطھ با سود و زیان 
و تکنیک و غیره میافتد، کارگر دقیقا از آنجا کھ ھیچ کنترل 
کارخانھ  این  ایجاد  باشد،  داشتھ  است  نمیتوانستھ  خاصى 
این اعتبارات معین و محل  با  معین در این جاى معین و 
تامین مواد اولــیھ وغیره بھ تصمیم او نبوده، مسئول عاقبت 
براى  ایشان  بوده  ھرکارى  نیست.  دار  سرمایھ  اقدامات 
خودش کرده و الان ھم باید تاوانش را پس بدھد. واضح 
است یک کارفرماى منفرد نمیتواند این را تضمین کند و 
بگوید عیب ندارد کارخانھ من بستھ شد و براى ھمھ تان کار 
گیر میاورم. ولــى آخر این سرمایھ دارھا جمع شده اند و 
یک دولـت تشکیل داده اند. از مردم ھم مالــیات میگیرند و 
از سود خودشان ھم در خزانھ این دولــت میگذارند. کارى 
کھ باید بکنند اینست کھ دولــتشان تضمین کند کھ کسانیکھ 
از  باشند. منتھى  تامین  کار میکنند  اینھا  براى  در جامعھ 
این تناقضى کھ مطرح شد، ھمانطور کھ ایرج آذرین گفت، 
استدلالى بھ نفع سوسیالــیسم و انقلاب کارگرى درمیاید. 
ببینید یک جامعھ اى ھست کھ در آن رشد تکنیک با زندگى 
من و شما تناقض دارد. جامعھ اى کھ سود بردن طرف با 
تامین رفاه من و شما تناقض دارد. ھرجور تجدید تعریف 
تقسیم کار اجتماعى و تولــید کالاھاى جدید با زندگى بخشى 
دیگر.  برچید  باید  را  نظام  این  خوب  دارد.  تناقض  ما  از 
کارگر.  سوسیالــیستى  حرکت  نفع  بھ  است  استدلالى  این 
این  بشود.  اداره  نمیتواند  ترتیب  این  بھ  جامعھ  این  زیرا 
استدلال قدیمى مارکسیستھا و سوسیالــیستھاست کھ این 
برچیده  باید  و  دارد  تناقض  بشرى  نیازھاى  رفع  با  نظام 
شود. من میخواھم مثال جنبش اتحادیھ اى را بزنم. اگر این 
استدلال سوسیالــیستى را کنار بگذاریم کارگر ممکن است 
بھ مواضع بدى بیافتد. براى مثال صنعت چاپ در ھمین ۲۰ 
از یک صنعت  کرده است.  پیشرفتھاى سریعى  اخیر  سال 
کامپیوتریزه  شدت  بھ  کھ  شده  اى  رشتھ  بھ  تبدیل  کاربر 
دارد. کارگر چاپ  احتیاج  نیروى کار خیلــى کمى  است و 
جامعھ  صورتیکھ  در  جنگیده،  شغلــش  براى  مدت  تمام 
بھرحال ابن تکنیک را میاورد و ھیچ راھى نیست. اگر تو 
بنشینى و بگوئى کھ تامین شغلــى من یعنى اینکھ درھمین 
کارخانھ سر کار خودم بمانم، بخاطر حذف شدن آن کار از 
کارگران چاپ  در جنبش  را  این  اى.  بازنده  تکنیکى  نظر 
انگلــستان دیدیم. ھمینطور در جنبش معدنچیان انگلــستان 
کھ مبارزه کردند براى اینکھ معدن خود را باز نگھدارند. 
کارفرما خواه ناخواه میتوانست آنجا را ببندد و شھرھایى 
ورشکستگى  بھ  را  است  معدنچیان  زندگى  محل  کھ  را 
این ترتیب براى کارگر قابل دوام  بکشاند. این موضع بھ 
نیست. کارگر باید برود بھ این موضع کھ استدلالى بھ نفع 
سوسیالــیسم بھ میدان بیاورد و کل اختیارات اجتماعى را 
موضع  در  کارگر  کھ  بخواھد  یعنى  بخواھد.  کارگر  براى 
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اداره جامعھ قرار بگیرد. از این گذشتھ حتى در چھارچوب 
و  کارخانھ  وراى  را  شغلــى  امنیت  دارى  سرمایھ  جامعھ 
بیمھ  اینجا  وراى شغل جستجو بکند. یکى از شاخص ھا 
بیکارى است. اما شاخص ھاى دیگر اشکال دیگر اشتغال 
و پائین آوردن ساعت کار و غیره است. ھمھ اینھا یعنى 
اینکھ اگر کارگر بخواھد بھ مسالــھ بیکارسازى و اخراج 
واقعا پاسخ بدھد باید دست ببرد بھ جامعھ، بھ دولـت، و 
اما  میکنیم،  را طرح  خواستھایمان  ما  بھ جکومت. چون 
درتحلــیل نھایى آنھا ممکن است بگویند صرف نمیکند و 
ارتششان را بھ خیابان بیاورند. ھمھ اینھا یعنى اینکھ اگر 
کارگر بخواھد از این مخمصھ کھ مھم ترین اھرم فشار طبقھ 
سرمایھ دار روى کارگر است، یعنى بیکار کردنش و زندگى 
انقلاب  آن  علــیھ  باید  بشود  خلاص  گرفتن،  گرو  را  اش 
بکند. فقط این پاسخ نھایى کارگر بھ اخراج و بیکارسازى 
است. باید علــیھ سرمایھ دار انقلاب کرد و آن کنترلــى را 
کھ بھ او اجازه میدھد کارگر را اینطرف و آنطرف بیاندازد 

و در مورد سرنوشتش تصمیم بگیرد، از دستش درآورد.

مصطفى صابر:  نظرتان در مورد شعار اخراج در صلاحیت 
مجمع عمومى است چیست؟ این را توضیح بدھم کھ لااقل 
رفقا ناصر جاوید و رضا مقدم معتقدند کھ نباید ھیچ مرجعى 
را براى تعیین اخراج معلــوم کرد بلــکھ اخراج باید ممنوع 

باشد و قانون باید ھمین را تذکر بدھد. نظر شما چیست؟

آیا با این صحبت ھا بنظر شما شعار اخراج در صلاحیت 
مجمع عمومى را الان دیگر نباید بگوئیم؟

مجمع  صلاحیت  در  اخراج  حکمت:  شعار  منصور 
برآن چیزى کھ رضا مقدم گفت یک  عمومى است علاوه 
پایھ دیگر ھم داشت و آن این بود کھ مسالــھ اخراج عوامل 
انقلاب  اوان  ساواک و رژیم سلــطنتى در کارخانھ ھا در 
خیلــى مطرح بود. ھم جمھورى اسلامى میخواست کارگر 
رژیم  میخواست  مبارز  کارگر  ھم  و  کند  اخراج  را  مبارز 
سابقى را اخراج کند. این شعاریک مقدار داشت این را تعیین 
میکرد کھ کى باید اخراج شود. نھ اینکھ مرجع تشخیص 
اخراج کیست. من فکر میکنم ھنوز مجمع عمومى کارخانھ 
سر  بحث  کند.  بیرون  کارخانھ  از  را  ھرکسى  دارد  حق 
اینست کھ آیا در قانون کار باید بند اخراج داشت یا نھ، و نھ 
اینکھ مجمع عمومى کارگران، بعنوان عالــیترین مرجع آن 
جغرافیاى سیاسى و اقتصادى کھ بھ آن میگوئیم کارخانھ، 
چھ حقوقى دارد. این بحث دیگرى است. بنظر من مجمع 
قانون  عمومى کارخانھ خیلــى کارھا میتواند بکند کھ در 
ممکن است نباشد و خیلــى کارھا میتواند بکند کھ در سطح 
صورى با ھزار و یک قانونى کھ از مجلــس گذشتھ تناقض 
داشتھ باشد. من این را قانون اساسى مملـکت میدانم کھ 

مجمع عمومى کارخانھ چکار دارد میکند. در مورد اخراج 
بھ این شکل متعارفى کھ داریم از آن حرف میزنیم، یعنى 
اخراج توسط کارفرما کھ آن شعار ھم در برابر این است، 
این را میخواھم بگویم:  فرض کارفرما اینست و از نظر 
او فرض درستى ھم ھست کھ من کھ دارم بھ یک عده زور 
حوصلــھ  حتما  کنند،  کار  نمیخواھند  حتما  اینھا  میگویم. 
من  بھ  دارند  حتما  درمیروند،  کار  زیر  از  حتما  ندارند، 
کلــک میزنند. طرف با این فرض بھ کارخانھ میاید کھ عده 
اى را بھ زور آورده است و در نتیجھ آنھا مدام میخواھند 
کارفرما  وقتى  کنند.  خالــى  شانھ  مقرر  چیزھاى  یک  از 
شدت کار را زیاد میکند، آنھا میخواھند کم کارى کنند، یا 
بى انضباطى کند و غیره. از نظر او اخراج ابزارى است 
برداریم،  را  فرض  این  اگر  اما  این.  از  جلــوگیرى  براى 
یعنى فکر کنیم کھ کارگر مرض کھ ندارد، آنوقت چرا باید 
آمده  بزند؟ خوب صبح  بطور مکرر زیر وظایف محولــھ 
کارخانھ کھ کارش را بکند دیگر. اگر این وظایف محولــھ 
یک عیبى دارد باید فکرى راجع بھ آن کرد. وگرنھ کارگر 
کار  بیاید سر  از خانھ اش  و  بشود  بلند  کھ  نیست  دیوانھ 
و بعد شروع کند مست بازى دربیاورد و بیخودى بھ این 
و آن بد وبیراه بگوید و یا ابزار را خراب بکند و غیره. 
کارگر آمده کارش را بکند و اگر این کار یک شتاب قابل 
قبولــى دارد، اگر این مقررات آزادمنشانھ و متمدن است، 
آنوقت آدم میرود کارش را میکند دیگر. یعنى این فرض 
کھ کسى ممکن است مدام در کارخانھ مشکل ایجاد بکند 
کھ حتى ما ھمکارانش در کارخانھ از دستش کلافھ بشویم 
و ندانیم چکارش کنیم و غیره، این فرض را باید انداخت 
(این  متمدن  محیط  یک  در  اند  آمده  متمدن  آدمھاى  دور. 
فرض ماست) کار بکنند و دلــیلــى نیست کھ اینھا بیھوده 
مزاحمت درست کنند. اگر یک حالــت استثنائى پیش آمد، 
آن حالــت استثنائى را دیگر در قانون نمینویسند. در غیر 
اینصورت مثل فقھ اسلامى میشود. اگر زلــزلــھ آمد و شما 
روزه بودى و از جائى پرت شدى و داخل بار مواد غذائى 
افتادى و چیزى را سھوا قورت دادى چھ میشود! ما توضیح 
الــمسائل کارخانھ را کھ نمیخواھیم بنویسیم. ما میخواھیم 
مقررات آن را بنویسم. بنابراین بندى بعنوان اخراج احتیاج 
نداریم. اگر کسى بسرش زد و ھر روز کھ آمد شروع کرد 
بھ اذیت کردن دیگران و اصلا پشت دستگاه نرفت و ھزار 
و یک اخلال پیش آورد، خوب مجمع عمومى کارخانھ مال 
بیاید و بقول رضا مقدم بگوید کار  ھمین موقع است. کھ 
با  نمیتوانیم  کنى  اخلال  اگر  و  میکنیم  داریم  جمعى  دستھ 
ھم کار کنیم. بنابراین گرفتن کار یک نفر از او و عذرش 
را خواستن و بردنش بھ یک واحد دیگر، اینھا ھمھ جزو 
اختیارات مجمع عمومى است. شاید اخراج لــغتى است کھ 
ھنوز بوى کارفرمائى میدھد. وگرنھ یک تیم میتواند یک 
نفر را از تیم کنار بگذارد و بگوید شما امروز بازى نکن. 
یک نکتھ دیگر ھم در این رابطھ میخواھم بگویم. بنظر من 
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ھمھ اینھا یعنى اینکھ قانون کار نمیتواند بدون تعھد دولــت 
قانون کار تکمیلــى باشد. تعھد دولــت این وسط چیست؟ 
نسبت بھ تامین معاش کسانى کھ مسالھ شان با کارفرماى 
حل  صحبت  اش  ھمھ  اینجا  نمیشود.  حل  خودشان  بنگاه 
این  یا  کھ  میشود  صادر  رایى  اینجا  خوب  است.  اختلاف 
مقصر است ویا آن یکى. در این حالـت کھ کارفرما میگوید 
صرف نمیکند و باید این واحد را ببندم تعھد دولــت چیست؟ 
بنظر من دولــت موظف است کھ بعنوان اراده دستھ جمعى 
کارفرمایان از قول تمام کارفرمایان تعھدات اساسى در قبال 
و  کارگر  معاش  تامین  بحث  تمام  کھ  بسپارد  کارگر  طبقھ 
جلــوگیرى از کاھش رفاھش در شرایط ورشکستگى این 

یا آن کارگاه بھ این مسالــھ برمیگردد.

      فصل یازدھم

بیمھ بیکارى

بیمھ  کارگران  وقتى  حکمت،  صابر:  منصور  مصطفى 
مقابل  در  ھمیشھ  بورژواھا  میکنند،  مطالــبھ  را  بیکارى 
اینطور استدلال میکنند کھ اگر بیمھ بیکارى پرداخت بشود 
و مکفى باشد و دسترسى بھ آن آسان باشد آنوقت بیکارگى 
و تن پرورى بالا میرود و خیلــى ھا کار نمیکنند و امثالــھم. 
و دقیقا با ھمین نوع استدلال است کھ مثلا در قانون بیمھ 
بیکارى خود جمھورى اسلامى ھم میایند و میگویند فرضا 
آنھا کھ «از سال ٦٥ علیرغم میل خودشان و با فشار و 
اجبار اخراج شده و خسارت اخراج ھم نگرفتھ اند" بیمھ 
یا  ماه   ٦ مدت  براى  تازه  کھ  میشود  اینھا  بیکارى شامل 
یکسال است و مبلــغش ھم بسیارکم است. شما در مقابل 

این استدلال چھ میگوئید؟

منصور حکمت:  اینھا قضاوتى است در مورد شخصیت 
میدھند.  دشنام  کارگر  بھ  دارند  یعنى  حرفھا  این  کارگر. 
بدوى،  نان شبت  بخاطر  کھ  نکنیم  مجبورت  اگر  میگویند 
در خانھ مینشینى و خودت را باد میزنى. تو علاقھ اى بھ 
شرکت در فعالــیت اجتماعى ندارى، علاقھ اى بھ ساختن 
چیزى و انجام کار مثبتى ندارى. من میگویم امتحانش ساده 
ببینیم  بدھند  ھمھ  بھ  مکفى  بیکارى  بیمھ  سال  دو  است. 
منھم  کرد.  ادعا  نمیشود  کھ  نسیھ  نھ.  یا  میشود  اینطور 
کردن  تخطئھ  ھمین.  نیست.  اینطور  میگویم  ساده  خیلــى 
توجیھى  نمیتواند  سادگى  بھمین  جامعھ  عظیم  بخش  یک 
اگر  بعد  بیمھ را بدھید و  باشد.  بیکارى  بیمھ  ندادن  براى 
کسى کار نکرد فکرى براى ایجاد انگیزه براى کار کردن 

بکنید. کھ آنھم یعنى اینکھ محیط کار جاى خیلــى سالــم و 
دلــچسبى براى فعالــیت خلاق و مولــد باشد.

اجازه بدھید یک نکتھ را اضافھ بکنم. این استدلالھا تبلــیغات 
است. وقتى فرضا شوھر ملکھ انگلستان بیمھ بگیران را 
مفتخور میخواند، کھ خودش معلوم نیست مواجب کلانش 
را بابت چھ کارى میگیرد، یا فلان آخوند یا فلان سرمایھ 
دار کھ خصلت اجتماعى خودشان بیکارگى است، بھ طبقھ 
اى کھ در ھمان مقطع دارد بار تولــید اجتماعى را بدوش 
میکشد میگوید اگر من ھمان حد نازل آسایش را براى تو 
تضمین بکنم آنوقت دیگر کار نمیکنى، این دیگر تبلــیغات 
صرف است. من میگویم بیمھ بیکارى ربطى بھ این ندارد 
کھ کارگر چھ کارى براى تو میکند. بیمھ بیکارى حق ھر 
آدمى است کھ بدنیا میاید و بھ سن کار میرسد و بالاخره 
باید جامعھ آسایش او را تامین کند. یا این جامعھ میتواند او 
را در فعالــیت تولــیدى شرکت بدھد و یا نمیتواند، بھرحال 
باید آسایش او را تامین کند. من کھ بھ سن ۱۸ سالــگى 
میرسم مسئول این نیستم کھ شما دنیا را چطور چیده اید، 
و آیا در گوشھ اى جایى و ابزارى براى کار من گذاشتھ 
این  تاوان آن را بدھید و آن  باید  اگر نمیتوانید  یا نھ.  اید 
است آدمھایى کھ در جامعھ شما بدنیا میایند باید از رفاه و 
آسایش برخوردار باشند. با کار یا بى کار. بنظر من تمام 
این استدلال بدبینى سرمایھ و بدبینى بورژوا بھ ذات بشر 
خلاقیت  و  تولــید  تمام  کھ  میکند  فرض  میدھد.  نشان  را 
جامعھ بشرى ناشى از زورگویى و فشار طبقات بالاست. 
میخواھد  و  است  مخرب  بخود  خود  بشر  کھ  میکند  فکر 
خود و جامعھ را تلــف کند. اتفاقا عکس این درست است. 
اینکھ  مجرد  بھ  برود،  بین  از  فشارھا  این  اینکھ  بمجرد 
دیگر طبقھ حاکمھ اى در جامعھ نباشد، آنوقت تازه خلاقیت 
آنوقت است کھ ما ظرفیت  تازه  انسانھا شکوفا میشود و 
ھاى واقعى انسانھا را براى انجام کار مفید و سودمند بحال 

جامعھ را مى بینیم.

فقط میخواستم اضافھ کنم کھ یک تاثیر جانبى چنین تبلــیغاتى 
کارگر  است خود  کھ ممکن  باشد  احساس شرمى  میتواند 
کند. ممکن است فکر  پیدا  گرفتن  بیکارى  بیمھ  بھ  نسبت 
کند این خجالــت آور است کھ من کار نکنم و بیمھ بیکارى 
بگیرم. ھمانطور کھ حمید تقوایى گفت کسى بیمھ بیکارى 
را میگیرد کھ میرود و بھ یک دفترى میگوید من آماده ام 
کار بکنم. آدرس را بدھید بروم سر کار. این آنھا ھستند 
کھ نمیتوانند بھ کسى کار معرفى بکنند. بھ این دلیل کارگر 
باید بیمھ بیکارى را عمیقا حق خودش بداند. این نھ صدقھ 
کسى است و نھ ارفاقى کھ جامعھ کرده. این وظیفھ جامعھ 
است و بخشى از تولــید اجتماعى ھمان طبقھ است کھ دارد 
این  میکنم  فکر  معنى  این  بھ  میگیرد.  قرار  او  اختیار  در 
استدلال اساسش بر مالــکیت بورژوایى است. میگوید اگر 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 103103                                                                                      دوره جدید                                                                                                فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                فوریه  20252025

                                                     صفحه (77)

کار نکنى حق زندگى ندارى و اگر کار نکنى باید خجالــت 
این را نمیگوید کھ من ھستم کھ جلــوى کار  اما  بکشى، 
کردن تو را گرفتھ ام. ھمانطور کھ رضا مقدم گفت، ابزار 
تولــید آنجاست، زمین و وسائل تولــید و غیره ھم ھست. 
مال  کھ  اینست  بکنم  کار  آن  با  نمیتوانم  من  اینکھ  علــت 
منھم  خوب  نباشد  خاصى  کس  مال  اگر  است.  کسى  یک 
میروم آنجا با عده اى کھ مشغول کارند کار میکنم. میگویم 
منھم آمدم کمک. حالا میتوانید کمى کمتر کار کنید و بیشتر 
تولــــــــید  ابزار  انحصار  و  کنترل  طرف  کنید.  استراحت 
را دارد و من با دست خالــى نمیتوانم کار کنم. اگر ماشین 
آلات، زمین و تجھیزاتى کھ بشر با آنھا کار انجام میدھد 
زیر کنترل جمعى مردم و در اختیار جامعھ باشد خوب منھم 

میروم بھ عده اى کھ دارند با آن کار میکنند میپیوندم.

یک  است  ممکن  منتھى  متشکر.  صابر:  خیلى  مصطفى 
و  خودکارگران  بگویند  و  بکنند  ھنوز  دیگر  استدلال 
کمونیست ھا بالاخره اگر سر کار بیایند میگویند ھمھ باید 
براى  من  کھ  بگوید  بما  است  ممکن  بورژوا  بکنند.  کار 
اینکھ ھمھ کار بکنند این مکانیسم را میگذارم کھ آدم بیکار 
زندگى اش بدتر از شاغل باشد. حتى در کشورھاى اروپایى 
ھم کھ میگوئید کارگران بیمھ بیکارى را گرفتھ اند ھمین 
وضع ھست. بعنى بیمھ بیکارى خیلــى کمتر از مزد معمول 
چھ  این  مقابل  در  است.  آن سخت  گرفتن  شرایط  و  است 

میگوئید؟

منصور حکمت:  ببینید، اولا بورژوا نمیگوید ھمھ باید 
کار بکنند. میگوید ھمھ باید براى سرمایھ کار بکنند آنھم 
بیکارانى  بدھم. ھمھ  کار  آنھا  بھ  بخواھم  کھ من  بشرطى 
کھ ما در طول این بحثھا از آنھا صحبت کردیم دارند کار 
میکنند. کسى کھ خانھ دارى میکند و از بچھ خودش مراقبت 
میکند و کسى کھ بدرد کس دیگرى میرسد بھرحال دارد 
صبح تا شب کار مفید انجام میدھد. اما کارى کھ سرمایھ 
سرمایھ  سود  بھ  کھ  است  کارى  آن  کار،  میگوید  آن  بھ 
اضافھ بکند. یکى از اساسى ترین خصوصیات یک جامعھ 
سوسیالــیستى این است کھ کار مفید انسانھا را بھ رسمیت 
میشناسد، بعنوان کار اجتماعى، کارى کھ بھ جامعھ خیر 
میرساند. بحث «ھمھ باید کار بکنند" سوسیالــیستھا بحثى 
اعتبار  بھ  کھ  کسانى  است.  جامعھ  ھاى  بیکاره  مورد  در 
چنگ انداختن روى وسائل تولــید و دارایى ھاى جامعھ و 
منحصر کردن آنھا بخودشان دارند زندگى میکنند. حال این 
باشد  باشد، زمین  باشد، ماشین آلات  پول  وسائل میتواند 
و غیره. اینھا را بھ تملــک خودش در آورده وبر مبناى 
مالــکیت و کنترل این وسائل بخشى از تولــید را بخودش 
کھ  است  اى  جامعھ  کمونیستى  جامعھ  میدھد.  اختصاص 
ارتشى  و  آخوند  و  کشیش  و  کارنکن  ارباب  و  کارفرما 
وبیکاره بطور کلــى ندارد. ھرکسى باید بیاید و در ساختن 

جامعھ شرکت بکند. یک مسالــھ دیگر بر سر خود مقولــھ 
براى  کار  میگذارد  را  خلاقیت  اسم  بورژوازى  است.  کار 
براى  انرژى  بھ صرف  کرده  تبدیل  را  آن  واقع  در  اینکھ 
ایجاد چیزى کھ نسبت بھ خود آدم تولــید کننده بیگانھ و از 
او جداست. کار کردن شده صرف انرژى براى کس دیگر. 
اگر بشر امروز تمدنى دارد براى این است کھ قدرت خلاقیت 
کھ جامعھ سرمایھ  است  است. درست  داده  بروز  را  خود 
دارى و بورژوازى میاید و، ھرچند بشکلــى ناقص و مسخ 
شده،بھرحال بخشى از خلاقیت انسانھا را سازمان میدھد. 
اما خود این نشان میدھد کھ اگر واقعا جامعھ سرمایھ دارى 
نباشد بشر چھ توانایى عظیمى براى متحول کردن زندگى 
خودش دارد. جامعھ سوسیالــیستى تماما برسر ربط دادن 
انسانھا بھ ھم است بھ نحوى  توانایى ھا و خلاقیت ھاى 
کھ نیازھاى انسانھا برآورده بشود. فکر نمیکنم دیگر آنجا 
بھ آن بگوئیم «کار". نمیگوئیم فلانى آمد «کار" کرد. بھ 
این معنى کھ یک کارى را مدام انجام داد تا ساعت معینى 
فرا رسید و وقت کارش تمام شد. در جامعھ کمونیستى بلند 
میشود میرود یک کار مفیدى انجام میدھد، در رشتھ ھاى 
مختلــف فعالــیت بشرى شرکت میکند. فکر میکنم فعالــیت 
و  زندگى  تا  میکنند  فعالــیت  انسانھا  است.  بھترى  کلــمھ 
امکانات بیشترى در اختیار انسان باشد و از زندگى مادى 
کار  کسى  براى  کسى  باشد.  برخوردار  بھترى  معنوى  و 
نمیکند کھ در ازاء آن مزد بگیرد. بیمھ بیکارى بحث کارگر 
است در جامعھ سرمایھ دارى. در جامعھ کمونیستى ھرکس 
بھ صرف اینکھ عضوى از جامعھ است و حتما بنا بھ ذات 
انسانى اش میخواھد براى امر مفیدى فعالــیت بکند، تامین 
است. جامعھ سرمایھ دارى آمده و تامین شدن من و شما را 
بھ این گره زده است کھ آیا براى سرمایھ کار میکنیم یا نھ. 
ما ھم در مقابل این یک ابزار دفاعى براى خودمان ساختھ 
ایم. ما میگوئیم من نمیدانم تو بھ من کار میدھى یا نھ. من 
نمیدانم کارى کھ تو بھ من میدھى میتوانم انجام بدھم یا نھ. 
بنابراین بھر دلــیلــى، چھ کارى نباشد و چھ من نتوانم آن 
کار را انجام بدھم، من کھ در آدم بودن خودم تجدید نظر 
نمیکنم.من کھ نمیتوانم سرم را بگذارم بمیرم. من آدمم و 
اینجا ایستاده ام بنابراین باید تامین باشم. این ابزار دفاعى 
کارگر در جامعھ سرمایھ دارى است و نھ حکمتى کھ کارگر 

جامعھ خودش را روى آن بنا میکند.

سرمایھ  جامعھ  در  بیکارى  بیمھ  و  بیکارى  تحقیر  تمام 
دارى براى تاثیرش بر کارگر شاغل صورت میگیرد. چون 
اگر یک بخش تحقیر شده طبقھ کارگر وجود نداشتھ باشد 
و  حرمت  با  کارگر  طبقھ  میکند،  سر  معاش  حداقل  با  کھ 
قدرت دیگرى در جامعھ ابراز وجود میکند. چھ در عرصھ 
اقتصادى و چھ در عرصھ سیاسى. اما در جامعھ یک دخمھ 
اى درست کرده اند و بیکاران را در آن میاندازند، با ھمھ 
را  تھدید  این  ھمیشھ  و  کھ ھست،  اى  بیحقوقى  و  تحقیر 
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بالاى سر کارگر شاغل نگھمیدارند کھ اگر تکان بخورى، 
آن دخمھ سقوط  بھ  ندھى  انجام  را  و «وظایف محولــھ" 
دارند  پس  دیگر.  ھستند  زنده  بیکاران  بالاخره  میکنى. 
اجتماعى  تولــید  کل  از  سھمى  میشوند.  تامین  نحوى  بھ 
بھرحال صرف زنده نگھداشتن بیکاران میشود. اما جامعھ 
با بیحرمتى و بى  این  بورژوایى میکوشد تضمین کند کھ 
شما  کھ  موقعى  باشد.  ھمراه  بیکار  کارگران  شخصیتى 
میروید بیمھ بیکارى بگیرید، آن کسى کھ آنجا نشستھ یک 
از  فرمى را جلــویت پرت میکند و طورى نگاه میکند و 
گیشھ  اینطرف  کھ  کارگرى  گوئى  کھ  میکند  برخورد  بالا 
نشستھ آدم پائینى است و ایشان دارد منت سرش میگذارد. 
در تمام مراودات اجتماعى با بیکار بودنت مثل یک ننگ 
برخورد میکنند. روزنامھ ھاى متعدد ھر روزه تصویرى 
بى شخصیت از آدم بیکار میسازند. و خیلــى کم است آن 
روحیھ و برخوردى در میان کارگران کھ بگوید من بیکار 
من  بھ  کارى  نمیتواند  کھ  است  تو  جامعھ  بلــکھ  نیستم، 
بدھد. این جامعھ تو است کھ عاجزتر ازآن است کھ حتى 
را در خدمت جامعھ  را کھ میخواھد خلاقیت خود  انسانى 
بکار بیاندازد سازمان بدھد و کار مفیدى بھ او بدھد. تمام 
خفتى کھ دارى بھ من بیکار میدھى خفتى است کھ جامعھ 
بھ  باید بکشد. من فکر میکنم  خودت، جامعھ بورژوایى، 
این معنى نھ فقط بالا بردن سطح بیمھ بیکارى و نزدیک 
سطح  ھمان  در  کارگر  واقعى  دستمزدھاى  بھ  کردنش 
شغلــى کھ ھست، براى خود بیکاران لازم است، بلــھ براى 
مادام  نشود،  تامین  این  اگر  است.  حیاتى  کارگر  طبقھ  کل 
کھ زنان و اقلــیت ھاى نژادى بخشھاى تحقیر شده اى در 
طبقھ کارگر را تشکیل میدھند، کل طبقھ کارگر تحقیر شده 
میماند و بنظر من این در مناسبات کارگر و بورژوا و حتى 

در مبارزه شاغلــین تاثیرات اساسى میگذارد.

مصطفى صابر:  کاملا ھمینطور است کھ میگوئید. من فقط 
در  پیش رفسنجانى  کنم. چند وقت  یادآورى  را  نکتھ  یک 
یکى از صحبتھایش گفت کھ آنچھ ھست بیکارگى است و 
نھ بیکارى.چون کار ھست. چطور کارگران افغانى میتوانند 
بروند کار گیر بیاورند ولــى باقى نمیتوانند. دقیقا مصداق 
ھمین صحبت شما بود در مورد مشخص ایران کھ چطور 
با کار وحشتناکى کھ از کارگر افغانى میکشند و مزد نازلــى 
کھ بھ او میدھند در عین حال با بیکارى وسیعى کھ وجود 
دارد آنھا ھر روز از تریبون نماز جمعھ و مجلــس شان بھ 
کارگر بیکار میگویند کھ بیکاره ھستى. بنابراین میخواستم 
تاکید کنم کھ مطالــبھ بیمھ بیکارى از این لــحاظ ھم کھ شما 

گفتید مسالــھ تعیین کننده اى براى کارگران است.

منصور حکمت:  حمید تقوایى قبلا گفت و منھم تکرار 
مدام  و  کند  دقت  باید  کارگر سوسیالــیستى  ھر  کھ  میکنم 
توضیح بدھد کھ بیکارى پدیده اى تصادفى نیست. تقصیر 

ھیچ فردى نیست. این یک مکانیسم اقتصادى جامعھ سرمایھ 
بیکاران  ذخیره  ارتش  بھ یک  دارى  است. سرمایھ  دارى 
احتیاج دارد و این ارتش بیکاران را ھم بطور طبیعى در 
جریان انباشت سرمایھ و رشد سرمایھ دارى مدام بوجود 
میاورد. ھمیشھ درصد معینى از کارگران در جامعھ سرمایھ 
دارى بیکار نگھداشتھ میشوند و علت اش ھم کاملا از نظر 
اقتصادى قابل توضیح است و سوسیالــیستھا مداوما این 
را توضیح داده اند. من فکر میکنم کارگر باید بھ خصوص 
بھ این بحث مسلــط باشد. اینکھ علــت بیکارى نوع جامعھ 

اى است کھ برپا کرده اند و این جامعھ را باید تغییر داد.

در  را  بیکارى  بیمھ  بحث  بدھید  صابر:  اجازه  مصطفى 
اقتصاد  کنیم. شما فکر میکنید  دنبال  ترى  سطح مشخص 
ایران در این مقطع کشش دارد کھ بیمھ بیکارى را کھ ما 
مطالــبھ میکنیم بدھد؟ اینکھ میگویند نداریم و بار مالــى 

دارد تا چھ حد درست است؟

منصور حکمت:  در چھارچوب ھمین اقتصاد موجود 
اگر کسى بگوید نداریم بدھیم من جواب میدھم شما دفاتر 
حسابتان را قایم میکنید و یواشکى بھ آن نگاه میکنید و 
بعد بھ ما میگوئید نداریم بدھیم؟ خوب دفاترتان را بیاورید 
و  نھادھا  خرج  چقدر  کردید؟  جنگ  خرج  چقدر  ببینیم. 
بنیادھاى مختلــفى میکنید کھ مردم را کنترل میکنند؟ چقدر 
دائما دارید خرج ارتش میکنید؟ چقدر دارید سود میبرید؟ 
اینھا را بگوئید تا ما ببینیم میتوانید بیمھ بیکارى بدھید یا 
نھ. شما دفتر حسابتان را نشان مردم نمیدھید. مردم ناگھان 
میبینند کھ فلانقدر میلــیارد دلارى کھ در بازار ریختھ شد 
چند روزه خریدند ورفت. این پولــھا از کجا آمد؟ دولــت 
میریزد.  زمین  روى  پول  چقدر  ببینید  بتکانید  را  بازار  و 
بنظر من معلــوم است کھ میشود بیمھ بیکارى را با ھمین 
اقتصاد داد. فقط یک مبلغ ۳٥۰ میلــیارد دلار یک فقره از 
خسارتھاى ایشان در طول جنگ بوده. خوب اموال مردم 
است کھ دود شده و ھوا رفتھ. ثانیا وقتى میگویند نمیتوانیم 
یک  بدھم.  میتوانم  من  کھ  اینست  ھم  کارگر  بدھیم جواب 
روز نماینده کارگر و نماینده سرمایھ دار کھ دولــت باشد 
بگویند.  جملــھ  یک  فقط  ھرکدام  و  تلــویزیون  در  بروند 
بیکارى  بیمھ  باید  اینقدر  این میگوید  دولــت بگوید مردم 
مردم  بگوید  ھم  کارگر  نماینده  بدھم.  نمیتوانم  من  و  داد 
بگذارند.  انتخابات  فردایش  بدھیم.  میتوانیم  کارگران  ما 
کارگر پاى این تعھدش مى ایستد و بیمھ بیکارى را میدھد. 

امتحانش بنابراین مجانى است.
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 فصل دوازدھم

ایمنى و بھداشت محیط کار
کار  محیط  ایمنى  مورد  در  کھ  اى  صابر:  نکتھ  مصطفى 
ھست، نھ فقط در ایران بلــکھ در سطح جھانى، آمارھاى 
از  خودش  بورژوازى  کھ  است  وحشتناکى  و  بالا  بسیار 
سوانح میدھد کھ براستى باور نکردنى است. مثلا فرض 
کنید صدمات و لــطمات محیط کار در فاصلــھ دو جنگ از کل 
تلــفات جنگ بیشتر بوده است. یا مثلا من فکر میکنم اگر 
در ایران تلــفات جنگ را با آمار لــطمات و تلــفات ناشى 
از کار کھ با آمار جمھورى اسلامى سالانھ حدود۱۸۰۰۰ 
مورد بوده است، یعنى ۱٤۰۰۰۰ مورد براى ھشت سال، 
مقایسھ میکنیم میبینیم چندان کمتر از جنگ نبوده است. 
چیزى  خودشان  بگفتھ  کار  محیط  در  شدگان  کشتھ  آمار 
حدود ٥۰۰ کارگر ماھر است، کھ براى آنھا کارگر ماھر 
مھم تر است. اینھا را خیلــى راحت میگویند و میگذرند، 
این  در  شما  میخواستم  است!  طبیعى  خیلــى  امرى  انگار 
مورد صحبت کنید و اینکھ چطور در قانون کار این اصلا 

فرض گرفتھ شده.

منصور حکمت: من میخواستم بھ این نکتھ کھ خودتان 
قبلا اشاره کردید برگردم. اگر از کسى بپرسند کھ آن جنایات 
اصلــى کھ در تاریخ بشر میشود اسم برد کدام است روى این 
چیزھا انگشت میگذارد، دو جنگ جھانى، فاشیسم ھیتلــرى، 
کوره ھاى آدم سوزى، ھیروشیما، جنگ ویتنام، جنگ ایران 
و عراق و غیره. اینھا جنایتھاى بزرگى بوده است کھ ھمھ 
میشناسند. ھم جانیان را میشناسند و ھم قربانیانش را. اما 
یک جنگ اعلام نشده و یک جنایت در حال جریانى در متن 
اینجا اشاره کردند کھ  جامعھ سرمایھ دارى ھست کھ ھمھ 
برجستھ  ھاى  نمونھ  این  از  کمتر  تعداد  نظر  از  قربانیانش 
جنایت در تاریخ نیست. ھمانقدر آدم روانھ گورستان میکند، 
ھمانقدر آدم روانھ بیمارستان میکند، ھمانقدر خانھ ھا را از 
ھم میپاشد، ھمانقدر شادى ھا را بھ غصھ و غم تبدیل میکند 
کھ ھرکدام از این دوره ھاى ننگ آور در تاریخ بشر. اما 
فرقش در این است کھ در این مورد قاتلــین و جانیان دارند 
کنار قربانیان خودشان قدم میزنند و کسى نمیتواند نشانشان 
کھ  کسى  این  نفر  ھزاران  آن  مرگ  مسئول  بگوید  و  بدھد 
اینجا دارد راه میرود یا این نھاد است و این موجودى است 
کھ تازه خودش را ھم از بقیھ جامعھ معتبرتر و بالاتر میداند. 
قربانیان این جنایت خیلــى معلــوم و مشخص اند. این جنایت 
قربانیانى طبقاتى دارد. اینطور نیست کھ بمبى روى محلــھ 
اى افتاده و عده اى جانشان را از دسست داده اند. این جنگى 
است علــیھ بخش مشخصى از جامعھ. علــیھ طبقھ کارگر. 
من فکر میکنم آن چیزى کھ کارگر در بحث ایمنى محیط کار 
باید متوجھ آن باشد در درجھ اول کل این مسالــھ در ھمین 

ابعاد آن است. در کشورى مثل ایران و در کل در کشورھاى 
ھاى  حوزه  در  ھمینطور  و  تر  افتاده  عقب  دارى  سرمایھ 
مثل  پیشرفتھ،  کشورھاى  خود  در  تولــیدى  تر  مانده  عقب 
شمال انگلــستان و جنوب ایتالــیا و غیره، این را ما بھ طرز 
برجستھ اى میبینیم. چند سال قبل بود کھ مسالــھ نشت گاز 
در بوپال ھندوستان وجدان تمام دنیا را آزرده کرد. دوھزار 
نفر فقط بخاطر اینکھ گاز در یک کارخانھ انگلــیسى نشت 
کرده بود در شھر مجاور مردند و عده خیلــى بیشترى از 
پیر و جوان و بچھ کور و معلــول شدند. این اتفاق را کارگر 
انگلــیسى اجازه نمیدھد بھ اینصورت در جامعھ انگلــستان 
رخ بدھد. اما سرمایھ دار انگلــیسى کارخانھ اى را کھ کارگر 
انگلـیسى اجازه نمیدھد در این کشور نصب بشود برمیدارد 
ندارد. خود  ارزش  آدم  آنجا جان  میبرد ھندوستان چون  و 
ندارد.  ارزش  ما  کارگران  جان  میگوید  ھندوستان  دولــت 
بازارش دارد میگوید جان کارگران ما ارزش ندارد. کارخانھ 
ھم  وقت  ھر  و  کنید  استفاده  کارگران  از  بیاورید،  را  تان 
نخواستید دور بیاندازید. در ھمان ھندوستان در ھمان دوره 
فاجعھ بوپال گزارشى بود از یک کارخانھ تولـید اسبستوس. 
ماده اى است نسوز براى ایزولاسیون و عایق صنعتى کھ 
اگر  اروپا  در  غیره.  و  ھست  ھم  ماشین  ترمز  و  کلاچ  در 
کارگر متوجھ بشود کھ در فلان ایزولاسیون اسبستوس بکار 
دست  نخورید،  تکان  کھ  میدھد  دستور  فورا  اتحادیھ  رفتھ 
نزنید، متخصص باید با وسائل خاصى بیاید و آن یک پاکت 
اسبستوس را پاک کند. چون سرطان خاصى در ریھ ایجاد 
در کشورى مثل  در ھمان ھندوستان و مطمئنا  اما  میکند. 
ایران کیسھ اسبستوس را مثل کیسھ سیمان داده اند دست 
یک نفر پابرھنھ از این گوشھ انبار بھ آن گوشھ ببرد و گرد 
دار  یعنى سرمایھ  این  و خاک آن ھم در ھوا پخش بشود. 
کھ  میگوید  دارد  کشورھا  این  در  دارى  سرمایھ  دولــت  و 
من در این کشور کارى کرده ام کھ جان آدم ارزش ندارد. 
کارگران ما مفت ھستند، بیائید مصرف کنید و دور بیاندازید. 
یا خبر ریزش معادن و حبس شدن کارگران زیر زمین. دھھا 
و صدھا نمونھ ازاینھا ھست کھ فقط موارد برجستھ آن را 
حال  در  جنایت  یک  این  ولــى  مینویسند.  ھا  روزنامھ  در 
جریان و دائمى است. چیزى کھ من فکر میکنم اینست کھ، 
ھمانطور کھ رضا مقدم گفت، یک نفر آمده و در این قانون 
کار اعتراف بھ قتل و مردم کشى کرده. دارد میگوید برنامھ 
اش چیست. دارد میگوید ھمان بفرمائى را کھ دولــت ھاى 
این نوع کشورھا بھ سرمایھ میزنند را میخواھم بزنم. شما 
جانتان ارزش ندارد. الــبتھ اگر دیدم جانتان در خطر است 
این حداکثر چیزى  اینھا را در یک دفترى ثبت میکنم.  من 
از طرف  باید  این  من  بنظر  قانون ھست.  این  در  کھ  است 
کارگر ایرانى تودھنى بخورد. بنظر من ھیچ بخشى از طبقھ 
کارگر در ایران نباید چنین موقعیت پائینى را براى خود قبول 
بکند کھ بلــھ آن چیزى را کھ کارگر آلـمانى نمیگذارد بھ او 
تحمیل بکنید را بیاورید بھ ما تحمیل بکنید. این بدترین نوع 
دار است. منھم فکر میکنم  بھ طبقھ سرمایھ  تسلــیم شدن 
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باید بالاترین استانداردھاى بین الــملــلــى در کشورى مثل 
ایران و در ھر کشور دیگرى از نظر امنیت محیط کار برقرار 
مادر  کشور  در  میشود  ساختھ  کھ  دستگاھھایى  این  باشد. 
ھزار و یک مقررات وشرط و شروط براى نصب و استفاده 
اش ھمراه دارد. سرمایھ دار فکر میکند اگر بخواھد اینھا را 
رعایت کند از سودش زده است. برمیدارد و تا بتواند جنبھ 
ایمنى را حرس میکند و دور از چشم افکار عمومى  ھاى 
میاندازد.  بکار  یکجائى  است،  مسالــھ  برایش  کھ  اروپا، 
چیزى کھ ما باید بخواھیم اینست کھ این دستگاھھا باید با 
ھمان موازین ایمنى کھ مورد نظر بوده است نصب بشودو 
بکار بیافتد. تازه ھمانھم کافى نیست. در خود روند ساختن 
اند. یکى  اندازه کافى از امنیت آنھا زده  این دستگاھھا بھ 
ابزار براى سرمایھ اینست کھ  از مشخصات اختراع کردن 
مخترع بتواند کارى بکند کھ دستگاه ارزان و «اقتصادى" 
باشد. خود محقق و سازنده قبلا از امنیت اینھا زده است. فقط 
بھ درجھ اى این ضوابط وارد شده کھ یک مراجع کارگرى در 
این جوامع فشار میگذارند. بھرحال ما باید بخواھیم بالاترین 
استانداردھاى بین الـملـلـى رعایت بشود. تکلــیف «مخترع 
مسلـمان" خودمان ھم دیگر روشن است. بنظر من کارگران 
ھیچ  بى  یکى  کھ  دستگاھھایى  با  کار  بھ  ھمینطورى  نباید 
بھ  باید  ابزارى  بدھند. ھر  تن  است  کرده  گل ھم  صلاحیتى 
ھزار و یک طریق تست شده باشد تا کارگر برود با آن کار 
بکند. دوم اینکھ بنظر من باید تمام قضیھ نظارت و کنترل 
ایمنى محیط کار کارگرى باشد. مسخره است کھ یک چیزى 
من را بھ خطر بیاندازد ولــى شما مواظب باشى اتفاق نیافتد. 
خوب من خودم بھتر از شما بلـدم مواظب باشم اتفاق نیافتد 
چون خود من را دارد تھدید میکند. ممکن است بگویند کھ 
ما کارگران را بیسواد نگھداشتھ ایم، عقلـشان نمیرسد. اما 
دانشگاه  استاد  میروند  و  نمیرسد  عقلـشان  ھم  اینھا  خود 
متخصص  و  برود  نمیتواند  کارگر  انگار  منتھى  میاورند. 
بیاورد. اتحادیھ کارگرى ھم میتواند براى بازرسى خطرات 
محیط کار کمیسیون تشکیل بدھد و استاد دانشگاه مربوطھ 
متخصص  و  استاد  یک  و  ھزار  کند.  استخدام  آنجا  ھم  را 
کمونیست ھم پیدا میشود کھ نسبت بھ این مسالــھ حساس 
باشد. خیلى ھا رشتھ تخصصى شان ممانعت از حوادث حین 
دولــتھا  جلــوى  امروز  ھمین  کھ  ھستند  کسانى  است.  کار 
میایستند و این خطرات را بازگو میکنند و بعضا شغلــشان 
را ھم بھ این خاطر از دست میدھند. کارگر بھ اینھا حقوق 
مسالــھ  بنابراین  میکند.  استفاده  تخصصشان  از  و  میدھد 
نظارت و کنترل این امر باید دست خود کارگر باشد. جالـب 
کشیده  پیش  بازرسى  پاى  وقتى  قانون  این  خود  کھ  است 
میشود میگوید بھ منظور «مشارکت کارگران" فلان مرجع 
براى نظارت تشکیل میشود. اما در آن مرجع کمتر از ھمان 
یعنى اصلا نیست. در مرجعى کھ نکتھ  اولى کارگر ھست. 
جرم  شدن  کار  حیط  حوادث  باعث  باید  کھ  است  این  دیگر 
جنایى قرار است مشارکت کارگران را تامین کند اصلا کارگر 

نیست.

است  محیطى  کار  محیط  گفت  آذرین  ایرج  کھ  ھمانطور 
این جامعھ در آن  کھ کارگر بخش اعظم زندگى اش را در 
کسى  براى  نباید  دیگر  کھ  کردن  زندگى  نفس  میگذارند. 
خطرات فوق برنامھ داشتھ باشد. محیط کار باید جاى امن و 
سالـم و تمیزى باشد. من ھم مثل رضا مقدم فکر میکنم کھ 
علــیھ کسى کھ این مواد را گل ھم کرده و اسمش را فصل 
ایمنى شرایط کار گذاشتھ از ھمین الان ادعانامھ وجود دارد. 
حال این شوراى اسلامى است یا وزارت کار یا ھرکس کھ 
ھست از ھم اکنون طبقھ کارگر از او شاکى است. فکر میکنم 
بھ این آدمھا باید گفت کھ شریک جرم ھمان قتل و جنایت 

وسیعى ھستند کھ از آن صحبت شد.

مصطفى صابر:  نمونھ کارخانھ ھایى در ایران کھ کارگران 
اروپایى و آمریکایى بدلــیل مخاطرات آنھا اجازه نداده اند 
مشابھ آنھا در کشورشان برپا بشود و در ایران متاسفانھ 
کارگران مجبور شده اند در آنھا کار بکنند کم نیست. مثلا 
کارخانھ آلــومینیوم سازى کھ ایرج آذرین اشاره کرد گویا 
آن  استقرار  امکان  آمریکا  در  و  است  آمریکایى  اصلـش 
وجود نداشتھ. این کارخانھ در ایران کار میکند و پس از 
یا  و  میکند.  داغان  جسمى  نظر  از  را  کارگران  سال  چند 
کارخانھ داروسازى بود کھ در نمونھ آلــمانى اش کارگران 
خواھان این ھستند کھ یک ھفتھ کار و یک ھفتھ استراحت 
ھورمونى  بیماریھاى  چون  باشد  برقرار  کارخانھ  این  در 
ایران  در  اما  دارد.  مختلـف  عوارض  و  میکند  ایجاد 
یک  کار  ھفتھ  یک  ھنوز  اند  نتوانستھ  کارگران  متاسفانھ 
ھفتھ استراحت راداشتھ باشند. منتھى من میخواھم باز بھ 
یک استدلال بورژوازى در این مورد اشاره کنم. میگویند 
بھرحال کار و تولــید ھم مثل حوادث طبیعى نظیر سیل و 
با ھمین  دارد.  ھم  لــطماتى  و  زلــزلــھ جبرا یک صدمات 
کارگر  قاتل  گفتید  کھ  ھمانطور  کھ  ھم ھست  استدلال  نوع 
راست راست راه میرود و کسى ھم در این جامعھ یقھ اش 
کار  حین  حوادث  کھ  استدلال  این  مورد  در  نمیگیرد.  را 

اجتناب ناپذیرند چھ میگوئید؟

منصور حکمت:  اینکھ این حوادث قابل اجتناب ھستند 
تا آنجا  اثبات است. این استدلال  کاملا از نظر علــمى قابل 
برد دارد کھ کسى واقعا پاى تحقیق مسالــھ نرود. اگر یک 
نحوه  و  کند  بررسى  را  حوادث  این  واقعا  کارگرى  مرجع 
استفاده از این یا آن دستگاه را در کشورى کھ کارگران در 
آن موضع محکمى دارند نگاه بکند و آمارھا را نگاه بکند 
میتواند نشان بدھد کھ این حوادث کاملا قابل اجتناب ھستند. 
اگر ما واقعا بھ حد دانش و توانایى بشر رسیده باشیم، یعنى 
بشر دیگر راھى براى جلــوگیرى از این یا آن اتفاق کشف 
نکرده باشد آنوقت میشود از اجتناب ناپذیر بودن این حوادث 
از  قبل  مرحلــھ  بھ  باید  ھم  حالــت  این  در  اما  زدئ  حرف 
تھیھ آن وسائل تولــید و دستگاھھا و ابزارھا بر گردیم و 
آمیز اصلا  این وسائل مخاطره  این حالــت چرا  بپرسیم در 
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وارد بازار شده اند. چرا اگر دستگاه و ابزارى کھ امتحان 
خودش را از نظر ایمنى پس نداده است بعنوان وسیلــھ اى 
کھ میتواند مورد استفاده تولــیدى و اقتصادى قرار بگیرد 
واردبازار شده استئ در جامعھ سرمایھ دارى گرایش بھ این 
عرضھ شتابزده وجود داردئ کشتى میسازند و خودشان ھم 
خودشان  ھستئ  آن  شدن  غرق  احتمال  فلانقدر  کھ  میدانند 
ھم میدانند چطور میشود این عیب ھا را ھم برطرف کرد. 
میتوانند  و  میسازند  ھواپیما  نیست.  اقتصادى  برایشان  اما 
نیست.  اقتصادى  برایشان  اما  بگیرند  را  سقوطـش  جلوى 
چھ در رابطھ با مصرف کننده و چھ در رابطھ با کارگر ھمھ 
محدوده  از  ما  باز  معنى  این  بھ  است.  داشتھ  جواب  اینھا 
یک کارخانھ فراتر میرویم. بھ اینجا میرسیم کھ کارگر باید 
یک کنترل اجتماعى بر تولــید بگذارد. در کشورھایى مانند 
ایران کھ خودشان تولــید کنندگان عمده ابزار تولــید نیستند 
و وارد کننده اند، یک مقدار دست و بال کارگر بستھ است. 
اما باز این جنبش جھانى طبقھ کارگر است کھ میتواند جواب 
این مسالــھ را در سطح وسیــع بدھــد و از ریختــھ شدن 
بازارھا  بھ  ناامن  تولــیدى  ھــاى  شیوه  و  آلات  و  ابــزار 
جلـوگیرى کند. با اجازه تان میخواھم یک نکتھ دیگــر ھم 
اضافھ کنم. بنظر من کارگر یک راه حل عملــى دارد کھ فورا 
ناامنى  جنبھ  کوچکترین  احساس  مجرد  بھ  اجراست.  قابل 
دست از کار کشیدن و اعلام اینکھ تا عیب برطرف نشود کار 
نمیکنیم یک حق پایھ اى ھر کارگر است و این را باید اجرا 
کرد. اینکھ بھ مبصر کارخانھ بگوئیم تا برود در دفترچھ اش 
یادداشت کند جواب ما نشد. تا دیدیم امکان حادثھ و خطرى 
ھست باید جمعا محیط را ترک کنیم و اعلام کنیم تا رفع نقص 

واحد مربوطھ تعطیل و تحریم است.

من فقط میخواستم اضافھ کنم کھ بھرحال بحثھایى کھ اینجا 
شد قطعا کافى نیست. در برنامھ حزب کمونیست ھم علــیرغم 
موجز بودنش بندھاى مشخصى درباره ایمنى کارگران وجود 
دارد. مثلا معاینھ منظم کارگران اگر این جایش در قانون کار 
نیست پس کجاست؟ تعھداتى کھ کارفرما دارد براى تشخیص 
شروع مسائل ایمنى و غیره میخواھم بگویم کھ اینجا بنظر 
من فلــسفھ کلــى ایمنى محیط کار را بحث کردیم اما موازین 
بسیار زیادى ھست کھ میشود تعیین کرد و ھر کدام جلـوى 

مخاطرات مشخصى در محیط کار را میگیرد.

     فصل سیزدھــم

پیمانھا و قراردادھاى دستھ جمعى
کار  جمعى  دستھ  پیمانھاى  و  صابر:  مذاکرات  مصطفى 
قانون کار جمھورى اسلامى است و  موضوع فصل ھفتم 
کارگرى  جنبش  در  معینى  نقش  جمعى  پیمانھاى  بھرحال 
کــھ  بیاید  پیش  است  ممکن  ھم  زیادى  موارد  و  دارد 
کارگران براى گرفتن بعضى خواستھا قراردادھایى فراتر 

با  معین  کارخانجات  و  واحدھا  محدوده  در  کار  قانون  از 
قانون  ھفتم  فصل  بھ  راجع  نظرتان  شما  ببندند.  کارفرما 
کار جمھورى اسلامى یعنى پیمانھاى دستھ جمعى چیست؟

منصور حکمت:  مشکلى کھ من براى فھم این مبحث 
کارى کھ  قانون  کھ  اینست  دارم  قراردادھاى دستھ جمعى 
تشکل کارگرى را بھ رسمیت نشناختھ این مبحث را چرا 
فصل  این  عملــى  معنى  کرده.  وارد  چطور  و  کرده  وارد 
کارگران  طرف  از  بروند  اسلامى  شوراھاى  کھ  اینست 
قراردادھایى ببندند و در نتیجھ براى مدت یکسال کارگران 
نتوانند چیزى بخواھند و اعتصابى بکنند. این معنى عملــى 
این ماده است. سوالات دیگر سوالات تجریدى ترى است. 
با فرض یک جامعھ متعارف، با فرض وجود جامعھ اى کھ 
در آن تشکلــھاى کارگرى وجود دارند، با فرض جامعھ اى 
کھ در آن قوه قضائیھ اش از مجریھ اش مستقل است و 
غیره خیلــى حرفھا میشود در مورد پیمانھاى دستھ جمعى 
بدون  میگویم  من  اخص  بطور  ایران  جامعھ  در  ولى  زد. 
آزادى اعتصاب و بدون آزادى تشکل مبحث قرارداد دستھ 
جمعى در واقع پاداش و جایزه شوراھاى اسلامى در این 
اتفاقا  میکنم  فکر  من  دولــت  نقش  مورد  در  است.  لایحھ 
دولـت لازم است دخالـت کند. چرا کھ تا آنجا کھ بھ گرفتن 
خواستھایى بالاتر از حد پیش بینى قانون کار در ھر مقطع 
مربوط میشود دولـت در خود آن روند دخالــت خودش را 
در  کند  مقاومت  کارفرما  نفع  بھ  بخواھد  قدر  ھر  میکند. 
خود آن روند میکند. موارد کمى خواھد بود کھ کارفرما بھ 
بگوید  بیاید  دولــت  و  باشد  زیادتر راضى شده  مطالــبات 
دارید زیادى میدھید. چون در کشورى مثل ایران اگر دولـت 
معتقد باشد کارفرمایى دارد زیادى میدھد در ھمان جریان 
اعتصاب و مذاکرات کارگران با کارفرما،با فشار آوردن بھ 
نمایندگان کارگران کار خودش را میکند. میماند آن حالــتى 
کھ کارفرما کارگر را تنھا و ضعیف گیر آورده و مثلا در 
یک صنعت زیر فشار بیکارى دارد قرارداد میبندد و یک 
اجحاف حتى فراتر از قانون کار مصوب ھمان مملـکت دارد 
بھ کارگران میکند، و بنظر من اینجا باید مرجع و حساب 
و کتابى باشد کھ کارگر بتواند برود و بگوید این قرارداد 
جارى  قوانین  با  حتى  کھ  را  چیزھایى  دارد  جمعى  دستھ 
این  ما تحمیل میکند. منتھى  بھ  تناقض است  در  مملـکت 
مرجع دولــتى کدامست. بستگى بھ این دارد کھ منظور از 
خود دولــت چیست. اگر آن تعبیرى کھ مردم در کشورھایى 
مانند ایران از دولــت دارند، یعنى مجموع کلــیھ نھادھاى 
مقننھ و اجرایى و قضایى و غیره،مورد نظر باشد این یک 
حالـت پیدا میکند و اگر منظور از دولـت قوه مجریھ و در 
دیگرى  حالـت  این  باشد،  کار  وزارت  مورد مشخص  این 
است. بنظر من وزارت کار را باید دور زد و رفت سراغ قوه 
قضائیھ. میدانم کھ قوه قضائیھ در ایران براى مثال دست 
رسالــتى ھاست و ھیچکس دعوایش را نزد اینھا نمیبرد. 
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اما در یک حالـت فرضى و با فرض وجود یک دادگسترى 
از نظر حقوقى مستقل، یعنى با فرض یک جامعھ سرمایھ 
دارى کلاسیک تر و متعارف تر، اختلاف بر سر قرارداد 
با قوانین جارى  این قرارداد  اینکھ  دستھ جمعى و تفسیر 
مملــکت منطبق است یا خیر با قوه قضائیھ است. با این 
تفاوت کھ میشود پیش بینى کرد کھ دادگاھھاى ویژه حل 
اختلاف در مورد قراردادھاى دستھ جمعى باید ترکیب ھیات 
منصفھ ھایش کارگرى باشد. ولــى بھرحال بھ دولــت بھ 
بھ یک مرجع  باید  بشود.  نباید رجوع  قوه مجریھ  معناى 
قضایى رجوع کرد و ھمانطور کھ ناصر جاوید گفت سوال 
مورد  در  قضاوت  امر  در  کارگران چطور  کھ  میشود  این 
این مسالــھ شرکت میکنند. مسائل دیگرى ھم اینجا مطرح 
تا چھ حد سراسرى  اینکھ تشکل کارگرى  است. بستھ بھ 
باشد و تا چھ حد حمایت کارگران را داشتھ باشد و بتواند 
از جانب کارگران حرف بزند قرارداد دستھ جمعى میتواند 
وسیع تر باشد. ممکن است تشکل کارگرى با خود دولت 
قرارداد ببندد، ھم بعنوان کارفرما و ھم بعنوان بخشى از 
یک سیاست مالــى و پولــى در کشور. فرض کنید جنبش 
کارگرى و اتحادیھ کارگرى میایند قرارداد میبندند کھ اگر 
قیمتھا دراین سطح نگھداشتھ بشود ما بھ این مقدار اضافھ 
دستمزد در این سال رضایت میدھیم. بنابراین بحث قرارداد 
معین  کارگاھھاى  و  صنایع  و  کارفرماھا  بھ  جمعى  دستھ 
کارگرى  تشکلــھاى  وضع  بھ  بحث  این  نمیشود.  محدود 
لایحھ  این  در  کھ  سوراخى  و  تناقض  تمام  میخورد.  گره 
و  است  کرده  ممنوع  را  کارگرى  تشکل  کھ  اینست  ھست 
دارد از قرارداد دستھ جمعى حرف میزند. کلـک این قضیھ 
بخودش  دارد  کھ  آنکسى  کھ  اینست  اش  عملــى  نتیجھ  و 
میگوید نماینده کارگران بیاید حرف بزند. و دقت کنید کھ 
اینھا سراسرى ھستند. یعنى حضرات شوراى اسلامى یک 
کنگره میگذارند و بعد ھم میرود و یک قرارداد چکى مثلا 
براى حداقل دستمزد امسال میبندند (موضوعى کھ میتواند 
در یک قرارداد دستھ جمعى مطرح باشد) و دیگر ھیچکس 
اقدام  کار  قانون  این  نظر  از  چون  بکند  کاریش  نمیتواند 
و  دست  دیگر  مبارز  کارگر  و  گرفتھ  صورت  اى  قانونى 

بالـش بستھ است.

   فصل چھاردھــم

آخرین ملاحظات و جمعبندى نھایى
مجازاتھاى اسلامى، شوراھاى اسلامى و عضویت اجبارى
کار، قانون  در  خسارت  خارجیان،  کار  خانوادگى،  کار 

کار نوجوانان، آموزش حرفھ اى

مصطفى صابر:  بحث در مــورد پیمانھاى دستھ جمعى را 
ھم اینجــا تمام میکنم. مــواد و نکــات متفرقھ زیادى ھست 

کــھ در قانون کار جمھورى اسلامى میشود راجع بــھ آنھا 
صحبت کرد. اینجا اگــر رفقا نکاتى بنظرشان میرسد کــھ 
در بحثھایى کــھ تابحــال کردیم مــورد اشاره قرار نگرفتھ 
آنھا صحبت نشده فرصت  کافى در مورد  اندازه  بــھ  یا  و 

ھست کھ صحبت بکنند.

منصور حکمت:  گفتن چند نکتھ لازم است. یکى بخش 
مربوط بھ مجازاتھا و غیره است. اینجا دارند یک عده را 
شلاق میزنند. بعنوان یک سوسیالــیست و بعنوان یک فعال 
جنبش کارگرى من ھیچ سندى کــھ اسم کارگر و شلاق زدن با 
ھــم در آن نوشتھ شده باشد را معتبر نمیدانم. لایحھ قصاص و 
امثالــھم را با اسم کارگر قاطى کردن اھانت بھ خود کارگر است.

ماده ۱۷۷، کھ البتھ اسم شلاق زدن ھم در آن ھست، بنظر 
یا  دارد. میگوید «ھرکس شخص  من معنى سیاسى مھمى 
بھ قبول عضــویت در  تھدید وادار  اجبار و  با  اشخاص را 
تشکلھاى کارگرى یا کارفرمایى نماید و یا مانع از عضــویت 
آنھا در تشکلھاى مذکور گردد با توجھ بھ شرایط و امکانات 
نقدى معادل ۲۰  پرداخت جریمھ  بھ  خاطى و مراتب جرم، 
و  تخلف  تاریخ  در  روزانھ  دستمزد  حداقل  برابر   ۱۰۰ تا 
تا ۷٤ ضربھ  یا ۲۰  و  ماه  چھار  تا  روز  از ٦۱  یا حبس 
اگر  میشود".  محکوم  مجازاتھا  این  ھردو  بھ  یا  و  شلاق 
کھ  کسانى  اولین  من  بنظر  آنوقت  کنید  باور  را  ماده  این 
باید دراز بشوند و این شلاق کذایى را بخورند تمام سران 
جمھورى اسلامى ھستند کھ مانع متشکل شدن کارگران در 
احزاب سیاسى کمونیستى و اتحادیھ ھاى کارگرى خودشان 
ھستند و ھر زمان ھستھ و کانونى از اینھا بوجود میاید آن 
در  کارگران  شرکت  مانع  کھ  کسانى  میکنند.  سرکــوب  را 
مجمع عمومى و غیره میشوند. این بند تا این مقطع تمامش 
دامن خــود جمھورى اسلامى را میگیرد. گذاشتن این اینجا 
دیگر خیلى وقاحت میخواھــد. اما این بند چند لبھ دارد. یک 
نامھ  آئین  در  ھستند.  اسلامى  خود شوراھاى  دیگر  نمونھ 
شان اینھا ھمھ کارگران را کلا عضو خودشان تعریف کرده 
اند. اصلا صحبت بھ وادارکردن و مجبورکردن و غیره ھم 
نیست. خودشان حق عضویت را از حقوق کارگران راسا کم 
میکنند. بنابراین شلاق خور بعدى خود شوراھاى اسلامى از 
آب در میایند. لبھ دیگر این بند علیھ تشکلھاى کارگرى اى 
است کھ در ھنگام رشدشان بخواھند جلوى اعتصاب شکنى 
را بگیرند و بخواھند سیاست عضویت اجبارى اتحادیھ را 
اینطور ھست. ھیچ  از کشورھا  در پیش بگیرند. در خیلى 
قبول  مــورد  کارگرى  اتحادیھ  عضــو  نمیتواند  کارگرى 
کارگران نباشد. این بند بھ این ترتیب در مقابل تشکل ھاى 
واقعى کارگرى ھــم عمل میکند. من شک دارم کسى را بزور 
بیاورند و در کلوپ کارفرمایان عضو کنند. حرف جریمھ را 
تا  ھم کھ میزند تماما مطابق قد و قواره کارگر است. ۲۰ 
۱۰۰ برابر حداقل دستمزد روزانھ. اگر این را از ثابت پاسال 

میگرفتند ککش میگزید؟
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نکتھ دیگر ماده ۱۷٦ است. میگوید کسانى کھ فک و فامیل 
خودشان را بکار میکشند تابع این قانون نیستند. بنظر من 
ھمھ باید تابع قانون باشند. آیا میشود کسى مجاز باشد از 
فرزندش یا ھمسرش بھ شیوه اى کار بکشد کھ حتى مطابق 
ھمین قانون ھم مشروع نیست؟ اگر ھمھ بندھا دراین موارد 
باید قوانین کار نوجوانان، مواد مربوط بھ  ندارد،  مصداق 
نوع  این  در  مشخص  غیره  و  رفاھى  بندھاى  و  زنان  کار 
کارھا رعایت بشود. نمیشود واحدھاى کوچک درست کرد 
و از آدمھا کار شاق کشید بھ این حساب کھ فامیل ھستند. 
صنعت قالــى بافى یک نمونھ اش است کھ ھزار و یک نوع 

استثمار و بھره کشى در آن ھست.

بنظر  است.  خارجیان  کار  مورد  در  داشتم  کھ  آخرى  نکتھ 
من خارجى اى کھ وارد مملـکتى شد و خود را آماده بکار 
معرفى کرد، یعنى گفت میخواھم شریک تولــید و زندگى در 
خارجى  کشور  آن  براى  دیگر  فرد  آن  باشم،  مملــکت  این 
تاثیرى  کوچکترین  نباید  ھیچکس  ملــیت  و  تابعیت  نیست. 
داشتھ باشد. ھرکس در کشور کــار میکند تابع قوانین عینا 
نژادى  ھاى  توطئھ  مــواد  نوع  این  باشد.  بایــد  یکســانى 
کــارگران  نگھداشتن  متفرق  براى  است  قومى  و  ملــى  و 
من  بنظر  داخلــى.  اصطکاکھاى  در  آنھا  کردن  گیر  در  و 
باید حذف بشود. دریک  کار خارجیان  بھ  اى  ھرنوعاشاره 
قانون کار کارگرى فقط یک بند باشد کھ میگوید کھ ھرکس 
مقررات  تابع  میکند  کار  کشور  این  جغرافیایى  محدوده  در 
این کشوراست. مستقل از ملــیت و نژاد و مذھب و مرام و 

غیره.

مصطفى صابر:  نکات متعدد دیگرى ھست. مثلا ماده ۱٥۲ 
کھ درباره ایاب و ذھاب صحبت میکند میگوید «در صورت 
دورى کارگاه و عدم وسیلــھ نقلــیھ عمومى صاحب کار باید 
نقلــیھ مناسب  کارکنان خود وسیلــھ  براى رفت و برگشت 
قرار بدھد". یعنى دست کارفرما باز است کھ بگوید وسائل 
کنید  فرض  مثلا  یا  ھست.  و  میکند  تکافو  عمومى  نقلــیھ 
قانون  این  مشمول  کارفرمایان  «کلــیھ  میگوید  ماده ۱٥۰ 
مکلــفند در کارگاه محل مناسبى را براى اداى فریضھ نماز 
ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان براى تعظیم 
شعائر مذھبى و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعت 
کار را با ھمکارى انجمن اسلامى و شوراھاى اسلامى کار 
کار  اوقات  کھ  کنند  تنظیم  کار طورى  نمایندگان  یا سایر  و 
ادامھ میدھد «ھمچنین مدتى  نباشد" و  مانع فریضھ روزه 
افطار  صرف  و  نماز  فریضھ  اداى  براى  را  کار  اوقات  از 
و یا سحرى اختصاص دھند". کھ حالا معلــوم نیست چرا 
میگویند این قانون کار از اسلامیت اش کوتاه آمده. گذشتھ 
از این در ھمین قانون کار جایى نیست کھ گفتھ باشد کارفرما 
مکلــف است براى مجمع عمومى کارگران جایى را معلــوم 
کرده باشد. یا براى مثال حداقل سن کار را ۱٥ سال گذاشتھ 
اند کھ کارگر خواھان اینست کھ کار حرفھ اى و مزدى براى 

۱۸ سال بھ پائین ممنوع باشد. بعلاوه میشود مواردى کھ در 
این قانون نیست را برشمرد. حقوقى کھ کارگران میخواھند 
و در این قانون اصلا اشاره اى بھ آنھا نیست. مثلا تحصیل 
حین کار. منتھى اگر رفقا موافق باشند اجازه بدھید کھ این 
ھا  از صحبت  این قسمت  براى ختم  و  بکنیم  تمام  را  بحث 
کھ لایحھ کار بود یکبار دیگر این سوال را مطرح بکنم کھ 
ھاى  جنبھ  از  کھ  مفصلــى  نسبتا  بررسى  این  بھ  توجھ  با 
در  را  تان  کلــى  لطفا  آوردیم  عمل  بھ  لایحھ  این  مختلــف 
آن،  خاصیت  و  شدن  مطرح  علــت  کار،  قانون  این  مورد 

بگوئید.

ھم  را  بگویم  میخواستم  کھ  حکمت:  دلائلـى  منصور 
حمید تقوایى و ھم ناصر جاوید گفتند.ملاک آزادى اعتصاب، 
آزادى تشکل، حدنصابھاى حداقلــى کھ باید در قانون باشد 
ھمھ اینھا حکم بھ مردود بودن این قانون کار میدھند. من 
تمام خشونت و توحش و عقب ماندگى جامعھ  فکر میکنم 
سرمایھ دارى بطور کلــى با تمام خصلـت ارتجاعى جریان 
ترکیب شده  ماده  اى  و خرده  نود  و  در صد  اینجا  اسلامى 
اند کھ بھ یک تعرض دھسالــھ علــیھ کارگر ایرانى صورت 
و  در سیاست  فقط  نھ  دھسالــھ  تعرض  یک  بدھند.  قانونى 
با کشتار و زندان کردن رھبران کارگران و کوبیدن تشکل 
بلکھ  انقلاب،  دوره  شوراھاى  مانند  کارگرى  واقعى  ھاى 
و  شد  تحمیل  کارگران  بھ  کھ  جنگى  و  اقتصادى  فشار  با 
کارگر میریزند.  تمام خرافات مذھبى کھ روى سر طبقھ  با 
اینھا میخواھند بھ ماحصل این تعرض صورت قانونى بدھند 
تا  اگر ده  تبدیلــش کنند. حتى  و بھ قانون رسمى مملــکت 
نھاد و مجلــس و ھیات و غیره این قانون را تصویب کنند 
از نظر کارگر ایرانى مردود است. درباره آلــترناتیو ما بھ 
الان  کھ  اى  وظیفھ  منتھا  کنیم.  حتما صحبت  باید  متن  این 
کھ  است  این  ھست  پیشرو  و  کمونیست  کارگر  دوش  بر 
علــیھ این قانون بسیج بکند. با علــم بھ اینکھ در دل این 
ھیچ  از  بالاخره  قانون  این  کھ  ھم ھست  زمزمھ  این  فشار 
بھتر است، فکر میکنم وظیفھ کارگران مبارز این است کھ 
کھ  آنجا ھست  اگر چیزى  بزنند.  را  کارگران  حرف مستقل 
جنبش کارگرى فکر میکند باید یادآورى بکند فقط میتواند 
بھ اینصورت باشد کھ «حتى خودشان ھم تا اینحد از فلان 
حق ما را قبول کرده اند". وگرنھ بھیچ صورتى نباید این 
کارگران  مطالــبات  مبناى  و  کارگران  مذاکره  مبناى  قانون 
باشد. ضمیمھ این قانون کار، یعنى شوراھاى اسلامى، بنظر 
زده  کنار  کاملا  باید  و  است  کارگرى  ضد  جریان  یک  من 
بشود. کارى کھ کارگران باید در این مقطع بکنند این است 
کھ آن خواستھاى اصلــى خودشان را بصورت یک قانون 
کار آلــترناتیو کارگرى و طرح خلاصــھ مطالــبات کارگرى 
مطرح بکنند و جنبش کارگرى را روى ده دوازده نکتھ معین 

متحد و ھم راى بکنند.
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در باره لغو کار مزدىدر باره لغو کار مزدى
گفتگو با على جوادى، رادیو انترناسیونال              

اوت ۲۰۰۰ 
متن پیاده شده از روی مصاحبھ رادیویی

علی جوادی:منصور حکمت اجازه بدھید از این نکتھ 
شروع کنم کھ اصلا چرا شما و حزب کمونیست کارگرى 

مدافع لغو کار مزدى ھستید؟ ایراد و انتقاد فلسفى شما بھ 
نفس وجود کار براى مزد در جامعھ چیست؟

منصور حکمت:  اگر از کار براى مزد در جامعھ یک 
ناگوارى  اتفاق  کھ  میشویم  متوجھ  بگیریم،  فاصلھ  کمى 
ازاء  باید در  نفر  این کھ یک  ببینید  است کھ دارد میافتد. 
مزد کار کند، یک چیزى راجع بھ وضعیت موجود این آدم 
میدھد و آن این است کھ این آدم نمیتواند برود خودش کار 
کند، باید کارش را بفروشد. منظورم از برود خودش کار 
باشد،  داشتھ  را  خودش  کوچک  تولید  کھ  نیست  این  کند 
نیست  بھ ھیچ شکلى سھیم  تولیدى  در ھیچ وسایل  یعنى 
و اراده و کنترلى بر آن ندارد، در نتیجھ باید کارش را بھ 
کسى بفروشد؛ کھ آن روى سکھ این است کھ کسانى ھستند 
کھ کار را میخرند. در نتیجھ آنھا قاعدتاً باید وسایل تولید 
داشتھ باشند. یک عده مالک وسایل تولید اجتماعى ھستند 
کوچکترین  از  و  و چکش  میخ  از  تولید  وسایل  این  حالا 
نقل  و  حمل  وسایل  تا  کارخانھ ھا،  تا  گرفتھ،  تولید  ابزار 
تا نھادھا و سیستمھایى کھ محصولات اجتماعى  عظیم و 
اینھا  میشود.  را شامل  پیچیدگیھا  کل  با  میکنند،  تولید  را 
متعلق بھ یک قشر و بخشى از جامعھ است و یک اکثریت 
عظیمى باید بروند نیروى کارشان را بھ اینھا بفروشند تا 
بتوانند در ازاء آن پولى بگیرند، یعنى با مزد کھ پولى است 
کھ در ازاء فروختن نیروى کارشان میگیرند، بعد بتوانند 
بروند در بازار محصولات کار خودشان را کھ دیروز تولید 

میکردند با آن پول از بازار بخرند.

کارتان  نیروى  میکنید،  کار  میروید  دیگر شما  بھ عبارت 
را میفروشید، آن نیروى کار شماست. کسانى کھ صاحب 
نیروى  این  ھستند  تولید  وسایل  صاحب  ھستند،  سرمایھ 
کار را مورد استفاده قرار میدھند، این نیروى کار مصرف 
میشود و کالاھایى تولید میشود کھ با اینکھ شما روى آن 
کار کرده اید، اما چون متعلق بھ آن کسى است کھ صاحب 
وسایل تولید است، متعلق بھ صاحب سرمایھ است، او آنھا 
از  بخشى  مزدتان  با  میروید  شما  و  میآورد  بازار  بھ  را 
میخرید  میروید  و  بمانید.  زنده  بتوانید  تا  میخرید  را  آنھا 
شما،  مزد  بیشتر  کنید.  کار  دوباره  بروید  فردا  بتوانید  تا 

نود و خرده اى درصد از مزد شما صرف زنده نگھداشتن 
میشود،  خانواده تان  و  شما  داشتن  پناه  سر  صرف  شما، 
براى اینکھ بتوانید دوباره فردا کار کنید. این دعواى بقا، 

ھرروزه است.

است.  دیگرى  بھره کشى  سیستمھاى  امتداد  مزدى  کار 
متعلق  جسمش  خودِ  کارکن،  انسانِ  خود  کھ  بود  زمانى 
برده  کھ  نیست  این  جز  برده دارى چیزى   ، بود  ارباب  بھ 
سیستم  این  میدارد.  نگھ  زنده  را  او  ارباب  و  میکند  کار 
مدرن  جامعھ  معاصر،  جامعھ  کھ  است  روشى  مزدى  کار 
سرمایھ دارى دارد ھمان مناسبات قدیمى استثمارى را در 
دیگران  براى  مجبورند  انسانھایى  یعنى  میدھد.  شکل  آن 
این بھ خاطر طوقى بود کھ بر  قبلى  کار کنند. در سیستم 
گردن بردگان میانداختند، کھ بھ آن میگفتند طوق بردگى. 
در این جامعھ بھ خاطر جدائى از وسایل تولید و نداشتن 
در  است  شده  مجبور  تولید  وسایل  بر  کنترلى  ھیچگونھ 
جامعھ قدرت جسمیش را بھ عنوان کالا بفروشد تا بتواند 
بخشى از محصول خودش را بدست بیاورد و مصرف کند!

خود این وضعیت، وضعیت شنیعى است. این وضعیت از 
روز اول نبوده و تا ابد ھم ادامھ نخواھد داشت، وضعیتى 
نیست کھ بشر بھ طور غریزى باید در آن باشد. این محصول 
یک روابط اجتماعى است و این روابط اجتماعى را میشود 
تغییر داد. اساس قضیھ این است کھ من و شما و دیگرانى 
کھ میرویم کار میکنیم و قوه جسمى خود را میفروشیم بھ 
کھ خود  انداختھ اند  تولید چنگ  وسایل  بر  قبلا  کھ  کسانى 
خود  کار  محصول  ھم  قبل تر  مراحل  در  تولید  وسایل  این 
ما بوده اند، و ما را از آنھا محروم کرده اند، در نتیجھ باید 
این وسایل را براى معیشت  از  اینکھ بخشى  برویم براى 

خودمان بکار بگیریم، براى آنھا کار کنیم.

تصورش ساده است کھ اگر بطور کلى این وسایل تولید در 
اختیار جامعھ بود، آنوقت کسى بھ کسى مزد نمیداد، آدمھا 
میرفتند با این وسایل کار میکردند، حالا با ھر سازماندھى 
کھ در تولید داشتند، و بعد میآمدند خانھ و محصولات را 
مصرف میکردند، اجازه داشتند بروند و مقدار بنزین مورد 
رد  پولى  کسى  کنند،  برداشت  جامعھ  این  از  را  نیازشان 
بَدَل نمیکرد، کسى چیزى را نمیفروخت. در نظامى کھ  و 
آنوقت  قلیلى است  مِلک خصوصى یک عده  تولید  وسایل 
شما باید نیروى کارتان را بفروشید تا بتوانید با آن وسائل 

کار کنید و معاشتان را تأمین کنید.

مطرح  شما  کھ  نقدى  از  جنبھ ھائى  جوادی:  یک  علی 
کردید، نقد اخلاقى بھ نظام سرمایھ دارى است، آیا اینطور 
است؟ جوانب دیگر نقد شما بھ مسألھ فروش نیروى کار 
چھ ھست؟ مثلا دستمزد براى فروش نیروى کار، شرایط 

فروش نیروى کار و غیره؟



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 103103                                                                                      دوره جدید                                                                                                فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                فوریه  20252025

                                                     صفحه (85)

منصور حکمت:  این نقد اخلاقى شاید کلمھ مناسبى 
نباشد. اگر شما انسان برابرى طلبى باشید و معتقد باشید 
کھ بھ ھمھ انسانھا باید بھ یک چشم نگریستھ شود و جامعھ 
نباید رده بندى داشتھ باشد و آدمھا بھ بالاتر و پائین تر تقسیم 
شده باشند، آنوقت شما بھ این رابطھ کھ در آن یک سرى 
وسایل  بر  کنترلشان  اعتبار  بھ  کوچکى،  اقلیت  آدمھا،  از 
مقابلش  در  و  میاندوزند  ثروت  و  میکنند  تولید، حکومت 
اکثریت عظیمى چیزى جز نیروى کارش ندارد کھ بفروشد 
و توان کار کردن یا توان تولید کردنش را میفروشد، بھ 
خود این پدیده اعتراض میکنید. آیا این نقد اخلاقى است؟ 
بھ یک معنى اخلاقى است براى اینکھ از برابرى طلبى شما 
ناشى شده است؛ ولى نھایتاً اخلاقى نیست، بلکھ خیلى ھم 
تحمل  را  نابرابرى  این  نمیتواند  جامعھ  چون  است  علمى 
در  کرد،  نخواھد  تحمل  را  نابرابرى  این  اکثریت  آن  کند. 
نتیجھ این فراخوانى است راجع بھ آینده و نشان دادن راه 

آینده جامعھ است.

در مورد جنبھ ھاى عملى تر این قضیھ، معلوم است کھ در 
این سیستم، آن اکثریت عظیم از بسیارى از مواھب زندگى 
محروم ھستند، آخر عمرشان کھ برمیگردند و بھ زندگیشان 
نگاه میکنند میبینند سى سال، چھل سال روز بھ روز براى 
در  و  فروختھ اند  و  آورده اند  گیر  کارشان مشترى  نیروى 
پایان این پروسھ اگر در این فاصلھ با ھزار کلک دیگر یا با 
ھزار فشار دیگر بازنشستگى براى خودشان درست نکرده 
در  کھ  بى چیز ھستند. در صورتیکھ غولى  دیگر  باشند، 
مقابل اینھا ساختھ شده است ، غول سرمایھ، کھ با نیروى 
خود اینھا ساختھ شده، صدھا برابر قدرتمندتر شده است. 
ھر چھ بیشتر کارمیکنند طرف مقابل در مقابلشان قوى تر 
سرمایھ دارى  میکنید،  کار  بیشتر  شما  چھ  ھر  میشود، 
بیشتر رشد میکند و سرمایھ دارھا قوى تر میشوند و قدرت 

اقتصادى و سیاسیشان افزایش پیدا میکند.

نیروى کار را مثل یک کالا میبرید بازار و میفروشید و آنھا 
در مقابلش مزد را بھ آن مقدارى میدھند کھ شما بتوانید 
بیایید در  بازتولید بکنید و دوباره فردا  بروید خودتان را 
این  لزوما  بکنید. خوب واضح است کھ  کار شرکت  روند 
این  اما مسألھ  نیست.  نمیر  بھ اصطلاح بخور و  بازتولید 
است کھ کارگر در ھر حال چھ در جوامع پیشرفتھ غربى 
نسبت  بھ  ایران،  جامعھ  مثل  عقب مانده تر  جوامع  در  چھ 
صاحبان سرمایھ و مدیران و غیره، آن قشر کم درآمدتر 
است. ھمیشھ کارگر بنا بھ تعریف چون دارد نیروى کارش 
خطر  بھ  کند،  شرکت  کار  پروسھ  در  باید  و  میفروشد  را 
رقابتى کھ در صفوف این نیروى عظیم کار وجود دارد، بھ 
اندازه بقایش در چارچوب استانداردھاى وقت جامعھ مزد 
میگیرد و نھ بیشتر. و این دیگر شروع مقولاتى است مثل 
فقر، محرومیت، عقب ماندگى و خیلى از مضار دیگر مثل 

اعتیاد، فحشا بى فرھنگى و ھزار و یک مصیبت دیگر کھ 
است. پشت ھمھ  کرده  در خودش غرق  را  امروز  جامعھ 

اینھا ھمین رابطھ بردگى مزدى قرار گرفتھ است.

علی جوادی: اجازه بدھید من سؤال دیگرى را مطرح کنم، 
ھستید  جامعھ اى  خواھان  میکنید  مطرح  کھ  موقعى  شما 
کھ در آن کسى ناچار بھ فروش نیروى کارش نباشد و یا 
نداشتھ  وجود  معاش  تأمین  براى  مکانیسمى  چنین  اصلاً 
باشد، اولین سؤالى کھ مطرح میشود، مثلاً  چھ مکانیسمى 
جایگزین این مکانیسمى کھ مورد نقد قرار میگیرد وجود 
دارد؟ رفع نیازمندیھاى انسانھا در سطح اجتماعى ، چند و 

چونش چگونھ تأمین میشود؟

جنبھ  بھ  راجع  دارید  حال  ھر  حکمت:  بھ  منصور 
تولیدى حرف میزنیم نھ توزیعى آن...

علی جوادی:  بلھ

منصور حکمت:  جنبھ تولیدى مکانیسمھاى جایگزین 
کردن این نظام ساده است. اگر از ھمین آرایش تولیدى کھ 
ھمین الان داریم مناسبتھاى مِلکى و مالکیتى ناظر بر آن 
تا مدتھا کار کند. واضح است کھ  را عوض کنیم میتواند 
میشویم.  مدیریتش  و  اداره  شیوه  در  تغییراتى  دستخوش 
واضح است کھ دستخوش تغییراتى در ساعت کار یا شرایط 

کار یا ایمنى محیط کار و غیره میشویم.

با اینحال فرض میکنیم یک کارخانھ کامپیوترسازى ھنوز 
سر جایش است من و شما میرویم آنجا کار میکنیم ولى 
یا  آقا  اسم  بھ  معینى  بھ صاحب  متعلق  دیگر  کارخانھ  آن 
او  بعد  او میشوند و  نیست کھ محصولات مال  خانم فلان 
بلکھ  ما برمیگرداند،  بھ  آن را بھ صورت مزد  از  بخشى 
آن کارخانھ و آن محصولات مال جامعھ است. جامعھ در 
متساوى  عنوان شھروندان  بھ  ما  ھمھ  بھ  چنین صورتى 
الحقوق و سھامداران خودش نگاه میکند، پولى رد و بدل 
نمیشود. ما میرویم کار میکنیم و میآییم خانھ. مدرسھ ما 
معلوم است، معلوم است دکتر ما کیست، میتوانیم ھر وقت 
بخواھیم سوار وسایل نقلیھ عمومى بشویم، اگر بخواھیم 
برویم تئاتر دروازه آن بھ روى ھمھ باز است، اگر میخواھیم 
مواد غذایى داشتھ باشیم در دسترس داریم. ھمین الان ھم 
مردم در اروپا روى اینترنت خرید میکنند، شما آن موقع 
دو تا دکمھ را فشار میدھید یا میروید از سوپرمارکت چیزى 
را برمیدارید بدون اینکھ آخرش مجبور بشوید پولى بدھید.

چرا باید حالا پول وجود داشتھ باشد؟ بھ خاطر اینکھ در 
شرایط حاکم موجود، این کالاھا صاحب دارند و میخواھد 
پول بگیرد و از این راه مال اندوزى بکند، بھ خاطر اینکھ 
آدمھا محروم ھستند و بھ خاطر اینکھ وفور وجود ندارد. 
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وگرنھ اگر مسألھ مسکن براى مثال حق ھر کس دانستھ 
بشود و جامعھ مسکن و تولید آنرا سازمان بدھد بھ نحوى 
کھ ھر کسى حق داشتھ باشد از یک فضاى مناسبى و یک 
مسکن مناسب برخوردار باشد، کھ خیلى از کشورھا حتى 
این جھت پیش رفتھ اند،  بھ درجاتى در  در شرایط کنونى 
آنوقت من و شما بھ سن ھیجده سالگى کھ رسیدیم میرویم 
آنھا  بھ شوراى مسکن محل زندگیمان و  مراجعھ میکنیم 
ھم اسم ما را مینویسند و یکى از خانھ ھا را بھ ما میدھند 
و میتوانیم در آن زندگى کنیم . چرا دیگر باید بھ کسى پول 
داد؟ و اگر من اجاره نمیدھم و پول براى مدرسھ نمیدھم 
و  نمیدھم  ھم  خانھ  کرایھ  پول  و  نمیدھم  ھم  غذا  پول  و 
اگر پول براى حمل ونقل ھم نمیدھم و پول براى کامپیوتر 
ھم نمیدھم و پول براى لباس ھم نمیدھم، مکانیسم جامعھ 
دیگر احتیاجى ھم ندارد کھ بھ من پول بدھد کھ بروم اینھا 
را با آن بخرم. بھ صِرف اینکھ یک شھروند ھستم، میتوانم 

بروم از این چیزھایى کھ ھست استفاده کنم.

میبرند  ھجوم  مردم  آنوقت  میگویند:  ما  بھ  سرمایھ دارھا 
ھمھ چیزھا را با خودشان میبرند. ولى واقعیت این است 
است  ممکن  وقتى  آدمھا  کھ  چرا  نخواھد شد،  اینطور  کھ 
ھجوم ببرند، کھ فکر میکنند بطور عادى آن چیزھائى را 
برق  لحظھ  یک  شما  نمیدھند.  آنھا  بھ  میکنند  غارت  کھ 
میشود،  غارت  شھر  تمام  کنید،  قطع  آنجلس  لس  در  را 
یک لحظھ، بیست دقیقھ، برق در نیویورک یا لس آنجلس 
برود شھر غارت میشود. اما جامعھ اى کھ بر این مبناست 
کھ چیزھایى کھ ھست مال ھمھ است و ھر وقت بخواھید 
میتوانید مراجعھ کنید، مثل کتابخانھ اى کھ الان ھم ھست 
دچار  کنید،  قرض  کتاب  و  کنید  مراجعھ  میتوانید  شما  و 
این وضعیت نمیشود. الان اگر برق شھر قطع بشود یک 
عده ھجوم نمیبرند کتاب از کتابخانھ اى قرض بگیرند بدون 
حملھ  چیزى  بھ  مردم  کنند.  یادداشت  را  اسمشان  اینکھ 
میبرند کھ فکر میکنند معمولا بھ آنھا داده نمیشود و فکر 

میکنند امتیازى است کھ ھیچ وقت گیر آنھا نخواھد آمد.

اگر حق طبیعى ھر کسى باشد کھ برود از مراکز فنى استفاده 
کند، برود بنشیند سر خیابان در مرکز فرھنگى محلشان و 
از کامپیوتر استفاده کند، برود استخر شناى محلشان شنا 
بکند، آن وقت بھ چى میخواھند ھجوم ببرند؟ کالایى در کار 
نیست کھ کسى بخواھد جایى ببرد. این حرص و آز و طمعى 
کھ جامعھ سرمایھ دارى خودش تولید کرده است را بھ ذات 
انسانى نسبت میدھند. و بعد در مقابل کمونیستھا این بحث 
مطرح میشود کھ یک چنین وضعیتى کھ من بحث میکنم، 

ممکن نیست، در صورتى کھ کاملاً  ممکن است. 

کنم.  مطرح  را  سؤالى  من  بدھید  جوادی:   اجازه  علی 
کھ  کنند  مطرح  را  سؤال  این  شما  جواب  در  دارد  امکان 
فعالیتھاى تولیدى چگونھ تنظیم میشود؟ فعالیتھاى تولیدى 

سھم  میشود؟  داده  سازمان  چگونھ  جامعھ  در  اقتصادى 
ھر فرد براى تولید نیازمندیھاى اجتماعى چگونھ تنظیم و 

برنامھ ریزى میشود؟

منصور حکمت:   ببینید تقسیم کار بھ معنى تقسیم کار 
از بین نمیرود، ولى تقسیم انسانھا بھ کار از بین میرود. 
براى مثال اینطور نیست کھ من مجبورم آسفالت کار باشم، 
واضح است کھ تقسیم کار ھست یعنى یک عده باید بروند 
در یک روزى جاده اى را آسفالت کنند یا آشغالھا را جمع 
کنند یا یک عده باید بروند بھ ھر حال طبابت بکنند، یک 
عده باید بروند بھ ھر حال ساختمان سازى بکنند یا ھر کار 
دیگرى. ولى این عده اى کھ باید این کار را بکنند لزوماً 
ھمان عده اى نیستند کھ دیروز آن کار را میکردند، و لزوماً 
این شغل بھ پیشانى شان الصاق نشده است. اینطور نیست 
مأمور  زندگیم  در  پنج سال  و  بیست  مدت  بھ  باید  من  کھ 
جمع آورى زبالھ باشم، یا معدنچى باشم، یا لزوما حتما باید 
سرباز باشم یا چیز دیگرى. کسى کھ میآید در جامعھ کار 
میکند بستگى بھ استعدادش یا تعلق خاطرش در کارھاى 
کارھایى کھ  از  بھ عھده میگیرد. خیلى  کارھایى  مختلف، 
سنگین و ناپسند است و بشر مدتھا با آن سر در گریبان 
خواھد بود مثل فرض کنید کارھاى سنگین یا کارھایى کھ 
ثانیاً  و  میکند  پیشرفت  اینھا  تکنولوژى  اولا  است،  آلوده 
نوبتى میشوند. بالاخره آدم در ماه دو دفعھ ھم میرود در 
تیم تمیز کردن محیط زیست، کارش را میکند. ولى بھ طور 
واقعى انسانھا میتوانند از این کار بھ کار دیگرى بروند، 
یک نفر میتواند ھمانطور کھ مارکس میگوید صبح نقاش 
کھ شغل  نیست  آدم مجبور  باشد.  ماھى گیر  باشد و عصر 
نقلیھ عمومى، شغل  وسایل  رانندگى  و شغل  معدنچیگرى 
بلھ میشود  زندگى من و داستان زندگى من و شما باشد. 
رفت و در ماه ساعتھاى معینى را بھ عنوان راننده قطار 
کار کرد و ساعتھاى معینى ھم در دانشگاه درس داد، این 
چھ  اینکھ  بکند،  را  کار  این  میتواند  جامعھ  است،  عملى 
کسى این را سازمان میدھد بھ خصوص الان با توجھ بھ 
تقویت شبکھ ھاى ارتباطى و مسألھ اینترنت و پیشرفتھاى 
اینکھ  تکنولوژى اطلاعاتى، خیلى ساده تر ھم شده است. 
چگونھ تعداد آدمھاى زیادى میتوانند بشینند و طرح بریزند 
بپوشانند.  عمل  جامھ  آن  بھ  و  کنند  دقیق  را  طرحشان  و 
بھ ھر حال تقسیم کار ھست ولى کارھا را تقسیم میکنیم، 
نھ انسانھا را. آن تقسیم کار خوب یک نقشھ میشود، یک 
پروژه میشود. راه اندازى قطارھاى کشور و ھمھ قطارھا 
را سر وقت بھ ایستگاھھا رساندن در یک کشور، واضح 
مراجعھ  آدمھا  ولى  است،  کارى  خودش  براى  کھ  است 
میکنند و از پیش معلوم است چھ کسى و چھ ساعتى باید 
این کار را بکند. مردم بھ خاطر آن آموزش میبینند، آدمھا 
ھم  حالا  اینکھ  کما  میکنند،  پیدا  متنوعى  تخصصھاى  ھم 
ھمین طور شده است، خیلى از کارھایى کھ قبلا رشتھ یک 
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نفر بود حالا خیلیھا در آن استاد ھستند و بلدند انجام بدھند، 
بھ خصوص با رشد تکنولوژى یادگیرى کارھاى مختلف بھ 
یک معنى ساده تر و ساده تر میشود. آدمھا میتوانند لابلاى 
در  توانائى شان  تناسب  بھ  و  بچرخند  ھست  کھ  کارھایى 

تقسیم کار شرکت کنند.

واضح است کھ بھ یک تمرکز و تصمیم گیرى احتیاج است، 
منتھا این تمرکز و تصمیم گیرى بھ معناى تمرکز سیاسى 
دارد  کھ  کسى  نیست.  مرکز  آن  قدرت  معناى  بھ  نیست، 
پارکھا  یا  بماند،  پاکیزه  باید  چطور  شھر  میگیرد  تصمیم 
فلزات  صنایع  کنید  فرض  یا  بشوند،  درست  باید  چطور 
چگونھ باید کارش پیش برود، لزوماً ھمان کسى نیست کھ 
حالا تصمیم میگیرد من و شما را کى بھ زندان میاندازند! 
توانایى  و  ادارى  قدرت  ولى  میشود،  محو  سیاسى  قدرت 

ادارى بین شھروندان تقسیم میشود. 

این  بھ  بحثمان  آخر  در  بدھید  جوادی:  اجازه  علی 
است.  انسانھا  خوشبختى  مسألھ  آنھم  و  بپردازیم  مسألھ 
ادبیات مارکسیسم کلاسیک  کارگرى،  ادبیات کمونیسم  در 
انسانھا،  سعادت  مسألھ  کھ  میشود  مطرح  ویژه اى  بطور 
کار  لغو  و  اقتصادى  انقلاب  انجام  بھ  انسانھا  خوشبختى 
مزدى بطور ویژه گره خورده است و تلاشھاى زیادى کھ 
در تاریخ صورت گرفتھ آنجایى کھ موفق نشده است کار 
مزدى را لغو کند بھ شکست منتج شده است، و در تاریخى 
دوباره مجدداً تکرار شده است، اگر ممکن است این مسألھ 

را میخواستم شما بیشتر توضیح بدھید.

کھ  آدمھایى  تعداد  میکنم  فکر  منصور حکمت:   من 
کنند  نگاه  آسمان  بھ  و  بخورند  بادام  یک  ماھى  بتوانند 
میدانم  است.  کم  حال  ھر  بھ  بکنند  سعادت  احساس  و 
خوشبختى  یا  نمیآورد  خوشبختى  پول  میگویند  بعضیھا 
کسانى  تعداد  ولى  نیست.  مادى  و  است  امرمعنوى  یک 
کھ میتوانند اینطورى خوشبخت بشوند، کم است. اکثریت 
عظیم مردم براى خوشبخت شدن احتیاج بھ امکانات دارند، 
احتیاج بھ خانھ دارند، احتیاج بھ دکتر دارند، احتیاج بھ این 
دارند کھ امنیت اقتصادى داشتھ باشند، احتیاج بھ این دارند 
کھ  ارضى  کره  در  بتوانند  باشند  داشتھ  حرکت  آزادى  کھ 
روى آن زندگى میکنند سفر کنند، احتیاج دارند با آدمھاى 
جدید آشنا بشوند، احتیاج دارند بھ کارھاى مختلف دست 
ببرند و کارھاى جدید را یاد بگیرند. و ھمھ اینھا یعنى آزادى 
اگر شما  انسان.  اقتصادى  توانایى  یعنى  انسان،  اقتصادى 
بیایید بخشى از جامعھ را بھ این محکوم بکنید کھ روزى 
ھشت ساعت یا شش ساعت یا ھر چقدر، برود کارش را 
بفروشد، بعدش ھم خستھ و کوفتھ برود خانھ اش خودش 
خوشبختى  از  را  آدمھا  تعریف  بھ  بنا  بکند،  بازسازى  را 
محروم کرده اید. انسان خوشبخت انسانى است کھ خلاقیتش 
را بھ کار بیاندازد، انسانى است کھ حس میکند امورش و 

اختیار زندگیش دست خودش است، انسانى است کھ فکر 
میکند مجبور نیست. انسانى است کھ فکر میکند میتواند 
تصمیماتش را خودش آزادانھ بگیرد. خوشبختى بھ ھر حال 
اقتصادى  آزادى  بدون  آزادى  این  دارد و  آزادى رابطھ  با 

ممکن نیست.

بگیرى،  مزد  قلب سیستم  در  مزدى،  کار  اقتصاد  قلب  در 
انسانھاى زیادى از آزادی محرومند. انسانھاى زیادى کھ 
ناگزیرند ھر روز نیروى کار خودشان را بفروشند وگرنھ 
فردا وجود ندارند، وجود ندارند حتى بھ معنى فیزیکى کلمھ، 
یعنى ممکن است از غذا و مایحتاج روزمره و مسکن و 
غیره، از ھمھ امکاناتى کھ اجازه میدھد یک انسان انسان 
بماند و از نیازھاى فرھنگى و زیبایى شناسانھ اش ھم حتى 
ارضا نشود . در نتیجھ ھر روز نیروى کار را فروختن و 
ھر روز صبح سر بازار کار حضور بھم رساندن و دنبال 
مشترى گشتن و تمام عمر بھ خود لرزیدن کھ کارم را ھم 
انسانھا  خوشبختى  با  این  بگیرند،  دستم  از  است  ممکن 
ھمھ  پشت  کھ  است  مکتبى  آن  مارکسیسم  دارد.  منافات 
حرفھاى فلسفى و صوفیانھ و غیر صوفیانھ کھ راجع بھ 
معنى زندگى و خوشبختى بشر زده شده، یک جواب کاملا 
روشنى را پیدا میکند و میگوید: انسان باید مرفّھ و آزاد 
باشد و براى اینکھ مرفّھ و آزاد باشد باید آن نظام اجتماعى 
کھ در آن زندگى میکند، نظامى باشد بر مبناى آزادى، برا 
را  نظام  آن  فلسفھ  انسانھا  کردن  مرفّھ  و  رفاه،  و  برى 

تشکیل بدھد.

خاطر  بھ  نیستیم،  آزاد  نیست،  این  سرمایھ دارى  جامعھ 
آزاد  بفروشیم،  را  کارمان  نیروى  ھستیم  مجبور  اینکھ 
نیستیم براى اینکھ دولت طبقھ حاکم بالاى سرمان است، 
است. ودر  نیست سود ھدف جامعھ  ما ھدف جامعھ  رفاه 

نتیجھ بخش اعظم ما احساس خوشبختى نمیکند.

با ھمھ اینھا آنقدر انسانیت در تک تک ما قوى است کھ 
حتى در این مھلکھ، در دل این شرایط با این ھمھ فشار، 
بھ ھمدیگر نگاه میکنیم و بھ ھمدیگر علاقھ پیدا میکنیم، 
خلاقیتھاى  بھ  و  دیگران  بچھ ھاى  بھ  و  بچھ ھایمان  بھ 
دیگران. وقتى ما در این شرایط ھنوز میتوانیم یک درجھ 
این  اگر  بکنید  را  بکنیم. شما فکرش  احساس خوشبختى 
از  مزدى  بردگى  این  اگر  بشود،  تأمین  اقتصادى  برابرى 
براى دیگران و  کار  بھ  اجبار روزمره  اگراین  برود،  بین 
تسلیم بھ دیگران از روى دوش بشر برداشتھ بشود، بشر 
چقدر ظرفیت این را دارد کھ شاد و خوشبخت زندگى کند.

آثار"،   "منتخب  در  بار  اولین  مصاحبه  این  شده  پیاده  متن 
خرداد 1384 (2005) منتشر شده است.
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درباره مناسبات سرمایه دارىدرباره مناسبات سرمایه دارى 
مصاحبھ با رادیو انترناسیونال

۱۷اکتبر ۲۰۰۰

متن پیاده شده از روى نوار

على جوادی:  اجازه بدھید با این سؤال شروع کنم کھ نظام 
سرمایھ دارى روى دو پایھ استوار است، از یک طرف طبقھ 
کارگر و کارگرى کھ باید وجود داشتھ باشد، نیروى کار خودش 
را بفروشد، از طرف دیگر سرمایھ دار وجود دارد کھ صاحب 
وسائل تولید و توزیع درجامعھ است کھ براى گردش سرمایھ و 
تولید آن نیازمند خرید نیروى کار کارگر است. این مبانى کلى 
نظام پایھ اى نظام سرمایھ دارى است. اگر بھ ظاھر معاملھ نگاه 
کنیم میبینیم کھ کارگر نیروى کارش را میفروشد، زمان کارش 
عوض  در  و  میفروشد  سرمایھ دار  بھ  معیّنى  مدت  براى  را 
این قضیھ چیست؟  اشِکال  میکند،  دریافت  را  معینى  دستمزد 

آن؟ کلیّت  در  دارید  معاملھ  این  نفس  بھ  شما  نقدى  چھ 

منصور حکمت:  میبینید براى یک دانشجوى سال اول 
مثلا  یا  و  سرمایھ دار  و  کارگر  مثل  نقشھایى  احتمالا  اقتصاد 
مدیر و سرپرست و غیره را بعنوان بخشھایى از تقسیم کار 
اجتماعى و اقتصادى درس میدھند؛ یعنى جامعھ پیچیده شد، 
یکى  نجار،  یکى  آھنگراست،  یکى  آمده،  بوجود  کار  تقسیم 
مھندس، یکى دکتر، یکى سرمایھ دار، یکى کارگر، یکى معلم 
است و ظاھرا مناسبات اجتماعى و بخصوص بازار دارد رابطھ 
بین اینھا را تعیین میکند و این مبادلھ برابرى کھ ظاھرا کارگر 
واقعیتش  است.  ھمین  از  بخشى  میدھند  انجام  سرمایھ دار  با 
نیستند  اجتماعى  نقشھاى  سرمایھ دار  و  کارگر  کھ  است  این 
و  کار  تقسیم  گسترش  و  جامعھ  پیچیده تر شدن  نتیجھ  در  کھ 
بھ اصطلاح الصاق شدن نقشھاى اقتصادى بھ آدمھا بھ وجود 
بھره کشى  و  استثمار  قدیمى  داستان  دنبالھ  این  باشند.  آمده 
کل  داستان  کھ  است  دیگران  دسترنج  تصاحب  از  استفاده  و 
تمام مسألھ  نھ فقط سرمایھ دارى.  تاریخ جامعھ طبقاتى است 
میکند  ممکن  را  معیّنى  شیوه  آن  نقشھا،  این  کھ  است  این 
دسترنج  سرمایھ دارى،  نظام  در  امروزى،  نظام  یک  در  کھ 
آدمھایى کھ تولید میکنند توسط بخشى از جامعھ کھ خودش در 
تولید نقش ندارد تصاحب میشود. کارگر نیروى کارش را بھ 
سرمایھ دار میفروشد، بسیار خوب، در ازاى آن مزد میگیرد. 
ولى آن نیروى کارى کھ کارگر بھ سرمایھ دار فروختھ در یک 
کارخانھ، در یک پروسھ تولید، آن طورى کھ مارکس میگوید 
آن استفاده میشود، یک کالایى نیست کھ مصرفش بکنید  از 
مثل سوخت، یا مثل یک مقدار منابع معدنى یا مقدارى فلز یا 
چوب. نیروى کار کارگر مصرف میشود بھ اینصورت کھ روى 
بقیھ ماتریال ھاى طبیعى کار میکند و محصولات جدیدى خلق 
میکند و آن محصولات ارزششان بیشتر از آن مقدارى است 

کھ صَرف ایجادشان شده، یعنى بیشتر از آن مقدارى است کھ 
بھ کارگر داده شده. بعلاوه مواد طبیعى کھ در مصرفش بکار 
رفتھ. ارزش محصول تولید شده بیشتر از جمع مخارجى است 
کھ طبقھ سرمایھ دار برایش کرده و این اضافھ محصول، این 
بیان  مارکس  کھ  طورى  آن  اضافھ،  ارزش  یا  ارزش  اضافھ 
میکند، حاصل خصلت نیروى کارست. نیروى کار یکى ازآن 
کالاھاى است کھ مصرف کھ میکنید ارزش جدید تولید میکند و 
بیشتر از آن مقدارى کھ براى خرید خودش داده اند تولید میکند. 
در نتیجھ بحث برمیگرد بھ اینکھ این سیستمى است کھ در این 
کھ  انسانھایى  کار  محصولات  سرمایھ دارى  جامعھ  بر  جامعھ 
تولید میکنند، حاصل خلاقیت انسانھا، حاصل بارآورى انسانھا 
توسط طبقھ اى مثل طبقھ سرمایھ دار جلب میشود. محصولى 
کھ در پروسھ کار در روند کار در کارخانھ و کارگاه و مزرعھ 
صاحب  را  تولید  وسائل  کھ  کسى  بھ  میشود،  تولید  غیره  و 
بوده تعلق میگیرد، بھ صاحب مزرعھ، بھ صاحب کارخانھ، بھ 
صاحب آن بنگاه. آن کسى کھ کار کرده ظاھرا مزدش را گرفتھ 
و رفتھ. ولى آن چیزى کھ بھ جا مانده در نتیجھ، بھ صورت 
حجم وسیعى از کالاھا متعلق بھ آن کسى است کھ صاحب آن 
واحد بوده. ولى خوب حالا ارزش بیشتر این مجموعھ کالاھا 
در نتیجھ میشود ظاھرا سھم ایشان از تولید. ولى این چیزى 
جز محصول کار آنھایى کھ صبح آمدند و کار کردند و رفتند 
و در نتیجھ محصول کل طبقھ اجتماعى کھ در مقیاس جھانى 
اضافھ  جامعھ  این  کھ  شیوه اى  این  نیست.  میکند  کار  دارد 
محصول را از تولید کننده مستقیم میگیرد، در نظام برده دارى 
صاحب خود بَرده بودند، نانش را میگذاشتند جلویش و یک 
سرپناھى ھم بھ او میدادند و ھر چھ کار میکرد بنا بھ تعریف 
را  جنس  رعیت  فئودالى  نظام  در  یا  بود.  بَرده  صاحب  مال 
راسا بھ فئودال میداد یا سر تکھ زمینى کھ خود فئودال براى 

میکرد. اجبارى  کار  بود،  کرده  تعیین  او  اجبارى  کارھاى 

اضافھ  پیش تر محصول  نظامھاى  در  کھ  بود  اینھا شیوه ھاى 
بازار  ظاھرا  کھ  سرمایھ دارى  نظام  این  در  میگرفتند،  را 
پایاپاى  مبادلھ  یک  رنگ  چیز  ھمھ  بھ  و  میکند  حاکمیت 
بین  مبادلھ  یک  پس  در  نظام  این  در  زده،  را  ھم  با  انسانھا 
یک  یعنى  میافتد.  دارد  اتفاق  ھمان  دقیقا  سرمایھ  و  کار 
عده اى میآیند کار میکنند، از صبح تا شب و تمام عمرشان، 
عمرش  تمام  کھ  کارگر  یک  زندگى  آخر  در  پروسھ  آخر  در 
این  کھ  کسى  آن  و  گرفتھ  و سرپناھى  معیشت  کرده،  کار  را 
کارگر براى او کار کرده، آن طبقھ اى کھ طبقھ کارگر برایش 

است. کرده  جمع  دستش  در  را  ثروت  انبوه  کرده  کار 

وارونھ  جز  چیزى  واقع  در  سرمایھ دار  این  اجتماعى  قدرت 
ثروتى  ثروتش  نیست،  کرده  خلق  برایش  کارگر  کھ  قدرتى 
است کھ کارگر خلق کرده است. منتھا این نظام پیچیده است، 
مکانیزمھاى مدرن تر و پیچیده ترى دارد کھ بازار در مرکزش 
است و مبادلھ و پول مرکزش است، کالا شدن پدیده ھا و از 
بَرده دارى  نظام  خلاف  بر  است.  مرکزش  کار  نیروى  جملھ 
و  بیاندازید  عکس  استثمار  پروسھ  از  میتوانستید  شما  کھ 
و  میکنند  وادار  اجبارى  کار  بھ  را  این  دارند  ببینید  بگویید 
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بعد ھر چھ را تولید میکنند برمیدارند، در این نظام نمیتوانید 
اینجا سرمایھ دار  ببینید  بیندازید و بگویید  از استثمار عکس 
کل  وقتى  ولى  میشود.  صاحب  را  آدم  این  کار  محصول 
ھمین  مکانیزم  دقیقا  بلھ  کھ  میبیند  میکنید،  نگاه  را  اقتصاد 
طریق  از  جامعھ،  براى  آدمى  کار  شدن  کالا  طریق  از  است. 
جامعھ  این  در  آدمى  بدنى  قوه  آدمى،  کار  نیروى  شدن  کالا 

عملا دارند محصولات این نیروى کار را تصاحب میکنند.

اینکھ  است،  تولید  وسائل  بر  بورژواى  مالکیت  اصلش 
کرده اند  خود  مال  را  تولید  وسائل  کھ  ھستند  عده اى  یک 
از  زیادى  آدمھاى  و  گرفتھ اند  دست  بھ  را  انحصارش  و 
میخواھند  کھ  طور  ھر  وسائل  آن  با  کھ  محرومند  این 

کند. استفاده  آن  از  بتواند  جامعھ  و  کنند  تولید 

على جوادی:  ببینید شما بھ این مسألھ اشاره کردید، ولى 
امکان دارد متفکرین بورژوازى در مقابل شما مطرح بکنند کھ 
خوب بھ ھر حال کارگر مختاراست، مجبور نیست کھ نیروى 
کارش را بفروشد، باید تحت شرایطى بفروشد کھ سرمایھ دار 
اجبارى  حقوقى  لحاظ  از  کرده،  مطرح  سرمایھ  صاحب  و 

چیست؟ مسألھ  این  بھ  شما  پاسخ  نیست،  کار  در  ظاھرا 

منصور حکمت:   اتفاقا خیلى اجبار در کار است. ببینید 
باید دید انتخابھاى دیگر کارگر چھ میتواند باشد. اگر نیروى 

چیست؟ معاشش  امرار  دیگرِ  رَوِش  نفروشد  را  کارش 

پیچیده است، ولى در کل ھر جامعھ اى، ھر نظم  گفتم جامعھ 
اقتصادى روشى است کھ آدمھا دستھ جمعى دارند معاششان را 
از کره زمین در میاروند، نیازھایشان را برطرف میکنند. این 
نیازھا ممکن است در اوائل تاریخ نیازھاى سطحى و پائینى مثل 
غذا، سرپناه، پوشاک و غیره باشد، ولى الآن ھمھ چیز ھست از 
نیازھاى مادى و رفاھى گرفتھ تا پیچیده ترین نیازھاى معنوى. 
ولى بھ ھر حال واقعیت این است کھ این نظام اقتصادى روشى 

میکنند. تأمین  را  معیشتشان  آن  طریق  از  آدمھا  کھ  است 

خوب اگر کسى بیاید و وسائل ایجاد تأمین این معیشت را در 
اختیار خودش بگیرد و گرو بگیرد، جامعھ در مقابل این انتخاب 
قرار میگیرد کھ یا از بین برود یا براى این قشرى کھ وسائل 
تولید را در کنترل خودش گرفتھ است کار کند. الآن ممکن است 
یک کارگر این انتخاب را داشتھ باشد و برود از پسر عمویش 
پولى قرض بگیرد و دکان راه بیندازد، ولى طبقھ کارگر نمیتواند 
بھ عنوان یک طبقھ بھ عنوان صدھا میلیون انسان راه دیگرى 
بنگاه ھا  یا صاحبان  کارخانھ ھا  براى صاحبان  کردن  کار  جز 
جلوى خودش بگذارد، طبقھ کارگر ناگزیر است برود نیروى 
کارش را در بازار بفروشد تا از این طریق کار کند. چرا؟ براى 
اینکھ خودش رابطھ مستقیمى با وسائل کار و تأمین معیشتش 
ندارد. تمام قضیھ برمیگردد بھ تملک وسائل تولید و مالکیت 
اقلیتى در جامعھ. وقتى کھ  بورژوائى بر وسائل تولید توسط 
شما وسائل تولید یک جامعھ را گرو گرفتید آنوقت بقیھ جامعھ 
دقیقا بھ نقطھ عکس شما تبدیل میشوند، بخشى میشوند فاقد 
وسائل تولید، فاقد ھرگونھ دسترسى بھ وسائل تولید، مثل کسى 

کھ باید برود شکار ولى سلاحى براى شکار کردن ندارد. یا 
باید زمینى را کِشت کند ولى وسیلھ اى براى کِشت کردن ندارد. 
کسى کھ در این موقعیت قرار دارد مجبور است براى آن بخشى 
کار کند کھ این وسائل تولید را در اختیار گرفتھ است. براى 
ھمین است کھ مرکز و ستون اصلى سوسیالیسم این میشود کھ 
این وسائل تولیدى کھ جامعھ درطول تاریخ بوجود آورده، با 
ھمھ تنوع و پیچیدگیھایش، کامپیوترھا، کشتیھا، کارخانھ ھا، 
زمین و ھزار و یک چیزى کھ بشر امروزه با آن وسائل رفاه و 
آسایشش را تولید میکند، این باید در اختیار کل جامعھ باشد. 
این چیزى نیست کھ بشود یک بخشى از جامعھ در تصاحب 
و انحصار خود در بیاورد، و بقیھ جامعھ مجبور شود با در 
براى خودش  را  آن  از  کارش سھمى  نیروى  گذاشتن  اختیار 
بگیرد، ابدا. بھ نظر من، خیلى ریا کارانھ است ادعاھاى اقتصاد 
بورژوایى مبنى بر اینکھ کھ اینجا یک مبادلھ صورت میگیرد 
و بھ اصطلاح یک انتخابى است در بازار. بازار انتخاب نیست، 
در پشت ظاھرا آزادى کارگر براى اینکھ بفروشد یا نفروشد 

بفروشد. است  مجبور  کھ  دارد  وجود  اقتصادى  اجبار 

على جوادی:   آیا این اجبار ھم براى سرمایھ دار وجود ندارد 
چون بھ ھر حال براى گردش سرمایھ، سرمایھ دار ھم مجبور 
است بھ یک نوعى سرمایھ اش را بھ گردش بیندازد و نیروى 

باشد؟ داشتھ  سودآورى  بتواند  تا  بکند  استخدام  را  کار 

منصور حکمت:   کاملا درست است، سرمایھ دار مجبور 
کارش  نیروى  کھ ھست  انسانى  میلیون  میان صدھا  از  است 
را فراھم کند، بھ طور واقعى اینکھ رقابت در بین طبقھ کارگر 
وجود دارد، بھ طور واقعى این است کھ در طول رشد تولید 
سرمایھ دارى مدام مقدار کارگرى کھ مقدار ساعات کارى کھ 
تولید شود  کالاھا  از  معینى  یک حجم  اینکھ  براى  است  نیاز 
کاھش پیدا میکند، بھ خاطر رشد تکنولوژى. در نتیجھ ھر واحد 
سرمایھ، فرض کنیم ھر یک میلیون تومان سرمایھ براى اینکھ 
بھ کار بیفتد، ھر بار عده کمترى انسان را ایجاب میکند بروند 
برایش کار کنند. یک ماشین چاپ معیّن را در نظر بگیریم کھ 
الآن میتواند صدھا روزنامھ را بزند و دونفر ادارد اش میکنند، 
در صورتى کھ ممکن است بیست سال پیش براى یک ماشین 
چاپ نصف آن، باید چھار نفر کار میکردند. در نتیجھ گرایش 
مازاد  جامعھ  از  کھ  است  سمت  این  بھ  سرمایھ دارى  جامعھ 
کارگر بوجود بیاورد، و در نتیجھ در میان طبقھ کارگر رقابت 
است. اینطور نیست کھ سرمایھ دار با یک بلوکى، با یک نفر 
دیگرى روبرو باشد کھ او ھم میتواند کالایش را از این دریغ 
از سرمایھ دار  را  کالایش  آن صورت  بھ  نمیتواند  کارگر  کند. 
دریغ کند، مگر در شرایطى و این شرایط خیلى فرضى است. 
حالا توضیح میدھم کھ چطور بخشى از اقتصاد با فرض این 
شرایط اقتصاد نئوکلاسیک، از این طرف رفتھ. ولى بھ طور 
طبقھ  با  اساسى  بطور  کھ  نیست  موقعیتى  در  کارگر  واقعى 

سرمایھ دار چانھ اجتماعى بزند و بگوید دست از کار میکِشد.

على جوادی:   چرا مسألھ تشکل و مسألھ اتحادیھ و مسألھ 
جمع شدن و چانھ زدن...
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منصور حکمت:   دقیقا این را باید در نظر گرفت. ببینید 
بھ اصطلاح  انتھا و  بدون  بر مبناى عرضھ  اقتصاد کلاسیک 
بدون انتھا و بدون سقف کار بھ سرمایھ بنا شده است، اقتصاد 
آدام اسمیت و حتى اقتصادى کھ مارکس از آن صحبت میکند 
فرضش این است کھ کارگر نمیتواند در مجموع خیلى بیشتر 
از سطح معاشش با توجھ بھ سطح فرھنگى کھ جامعھ بھ آن 
اقتصاد  بگوید.  زمان  ھر  استاندارداى  اصطلاح  بھ  یا  رسیده 
ھم  کار  نیروى  و  کار  کھ  کھ  است  این  فرضش  نئوکلاسیک 
مثل ھر کالایى دیگر میتواند کمیاب شود و در نتیجھ قیمتش 
بھ  مزد.  میگوییم  آن  بھ  ما  کھ  این چیزى  برود،  بالا  میتواند 
طور واقعى چیزى کھ این اقتصاد نئوکلاسیک در نظر نمیگیرد 
این است کھ جامعھ در حالى کھ مدام انسانھاى جدید واردش 
کم  کار  بھ  نسبى  بھ طور  نیازش  واحد سرمایھ  ھر  میشوند، 
بھ  جامعھ  در  کار  ذخیره  ارتش  اسم  بھ  چیزى  یعنى  میشود. 
وجود میآید، یعنى چیزى کھ الآن بھ صورت بیکارى خودش 
را نشان میدھد، بخشى از طبقھ کارگر کھ کار ندارد، بخشى 
از طبقھ کارگر کھ کار ندارد بیکاران ھستند ولى شما زنان را 
یا کسانى کھ در روستاھا روى زمین زندگى  در نظر بگیرید 
میکنند و ظاھرا دارند کشاورزى میکنند ولى در واقع بھ خاطر 
نبود کار در شھر در روستا ھستند. ھر موقع در شھر وضع 
کار خوب شود، یک ذره دستمزدھا بالا برود، طرف از آنجا پا 
میشود و بھ شھر میآید. و اینھا ھمھ اشَکال مختلفى است کھ 
در جامعھ فعلى ارتش ذخیره اى از کار ھست کھ روى سطح 
دستمزد طبقھ کارگر فشار میگذارد. اولا بخشى از آن ھست کھ 
خرجش را خود کارگر میدھند، کھ فامیلھاى خودشان ھستند، 
در خود طبقھ اند، بخشى از طبقھ است کھ مزد نمیگیرد ولى 
از  و  میکنند.  کار  خانھ  در  بعضا  میکند،  کار  و  زندگى  دارد 
احتیاج  کھ  کند  پیدا  گسترشى  سرمایھ  موقع  ھر  دیگر  طرف 
بھ نیروى کار جدیدى داشتھ باشد، صرفا بخشى از این ارتش 
ذخیره وارد کار میشود. در نتیجھ ایده اشتغال کامل بطورى کھ 
آنقدر اشتغال کامل وجود داشتھ باشھ کھ کارگران در موقعیت 
قوى چانھ زدن با سرمایھ باشند در سطح جھانى، این ایده در 
سرمایھ دارى تخیلى است، این طور نمیشود. در نتیجھ اتحادیھ ھا 
محدودى  امکانات  میکنند،  بازى  مثبتى  خیلى  نقش  اینکھ  با 
تاریخى  شرایط  در  اتحادیھ اى  ھیچ  تاریخى،  نظر  از  دارند 
میتواند  سرمایھ دار  اینکھ  خاطر  بھ  نبوده،  قوى  اتحادیھ  بالا 
فرسوده  کارگر  طبقھ  چون  بیندازد،  رقابت  کارگران  بین  در 
است، گرسنھ است و رقابت در میانشان شدید است. اتحادیھ 
کارگرى کھ براى مثال دھھ ھفتاد اواخر ۱۹٦۰ و۱۹۷۰ در 
رشد  درجھ  یک  از  تابعى  گرفت،  بالا  کارشان  جھانى  سطح 
اشتغال در آن جوامع بود کھ این قدرت را پیدا کردند. در دھھ 
خاطر  بھ  اتحادیھ ھا ھستیم  جنبش  رفتن  بین  از  ھشتاد شاھد 
اینکھ طبقھ سرمایھ دار  بھ خاطر  میکند.  بیکارى رشد  اینکھ 
میتواند میان طبقھ کارگر تفرقھ بیندازد، در نتیجھ اتحادیھ ھا 
با کارفرما و بھبود وضعیت کارگران  ابزار چانھ زدن کارگر 
ھستند، اما اگر بیکارى در سطح بالایى در جامعھ باشد، خیلى 
تمکین  وضعیت  بھ  مجبورند  و  نمیآید  بر  دستشان  از  کارى 
تلاش  اعضایش  وضعیت  بھبود  براى  اتحادیھ  ھمیشھ  کنند. 

اتحادیھ  کھ  این تصور  ولى  میشود  ھم موفق  بعضا  و  میکند 
کارگرى بخودى خود میتواند جواب شکاف سرمایھ دار- کارگر 
بودن  کالا  مبناى  بر  کارگر  استثمار  و  مزدى  کار  مسألھ  و 

است. پوچ  تصور  این  من  نظر  بھ  بگیرد،  را  کار  نیروى 

على جوادی:  اولین سؤالى کھ در مقابل کمونیستھا از طرف 
مدافعین بورژوازى قرار میگیرد این است کھ انگیزه سود را از 
سرمایھ دار بگیرید، اگر مالکیت خصوصى را از جامعھ حذف 
کنید، تولید و تکنولوژى و اصولا تأمین نیازمندى ھاى بشر عملا 
دچار رکود میشود، و انگیزه بھبود روشھاى تولیدى در جامعھ 
از بین میرود، راندمان کار تکنولوژیک عملا قدرت رشدش 

انتقاد چیست؟ این  بھ  پاسخ شما  میشود،  جامعھ حذف  از 

منصور حکمت:  من فکر میکنم این تصویرى است کھ بر 
مبناى ازلى و ابدى بودن سرمایھ دارى گرفتھ اند. اگر در جامعھ 
سرمایھ دارى جلوى دست رقابت را بگیریم و جلوى دست بخش 
خصوصى را بگیرید، ممکن است کھ در جامعھ سرمایھ دارى 
آن  بھ  کھ  روسى  نوع  سرمایھ دارى  مثال  بشود.  طورى  این 
سوسیالیسم روسى میگفتند. و جامعھ شوروى را مثال میزنند 
یا اقتصادھاى دولتى کھ در آن آن درجھ رشد تکنولوژیک یا 
آن ابتکارات و انقلاب انفورماتیک و الکترونیکى کھ در غرب 
متکى بھ بازار صورت گرفت، شکل نگرفت، از این سر است. 
بلھ اگر سرمایھ دارى را بردارید و دخالت دولتى در سرمایھ دارى 
تا آن حدى جلو برود کھ جلوى رقابت سرمایھ ھا گرفتھ شود و 
بخواھند برنامھ مرکزى پیاده شود، ممکن است کھ نتیجھ اش 
با  سرمایھ ھا  آزاد  بازار  یک  در  کھ  طورى  آن  کھ  باشد  این 
ھم در رقابتند ودر مسابقھ با ھم تکنیک و پیشرفت میدھند، 
تکنیک در چنین کشورھاى بستھ اى پیشرفت نکند. ولى این 
چیزى راجع بھ جامعھ سوسیالیستى نمیگوید کھ مبناى کارش 
بر رقابت نیست، مبناى کارش بر تعآن و ھمکارى و ھمفکرى 
انسانھاست. در نتیجھ سؤال میتواند این باشد کھ فرض کنید آیا 
بھ اندازه کافى فقر یا ندارى مردم یا بیمارى، انگیزه کافى براى 
این نیست کھ انسانھا در جستجوى چاره اى برایش باشند؟ قطعا 
نیست  بر رقابت و خود پرستى  مبنایش  ھست، جامعھ اى کھ 
طور دیگرى بھ تکنیک فکر میکند در مقایسھ با جامعھ اى کھ 
در آن تکنیک اولا زائده اى از سرمایھ است، بخشى از سرمایھ 
است و شیوه اى است کھ سرمایھ خودش را نشان میدھد. و 
ثانیا جامعھ اى است کھ در آن این تکنیک در خدمت سودآورى 
گسترش  براى  سرمایھ دار  است  واضح  خوب  است.  سرمایھ 
در  و  میدھد  تغییر  و  میدھد  گسترش  را  تکنیک  این  سودش 
عرصھ ھاى مختلف بھ کار میبندد. ولى در جامعھ سوسیالیستى 
کھ مبناى آن و فلسفھ اجتماعیش چیز دیگرى است، انسانھا بھ 
خاطر انگیزه ھاى دیگرى در جستجوى اختراع و ابداع خواھند 
بود. در این شکى نیست کھ ھمیشھ احتیاج مادر اختراع است، 

میکند. فرق  سرمایھ دارى  جامعھ  در  احتیاجھا  این  ولى 

من و شما در این جامعھ فعلى ھر چقدر ھم فکر کنیم قاعدتا 
را  تمام جھان  تکنیکش ھست،  اینکھ  بھ  توجھ  با  بشود  باید 
کارى کرد کھ بیماریھاى واگیردار از بین برود، طبیعى است 
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براى ما، فکر میکنیم این کار را میشود کرد. ولى این جامعھ 
این کار را نمیکند. چرا؟ براى اینکھ در اولویتش نیست. ھر 
سال در جھان چھل میلیون کودک از بیمارھاى قابل پیشگیرى 
میمیرند، ولى این جامعھ اى نیست کھ تکنیکش را و امکاناتش 
و اختراعات و ابداعاتش را در خدمت رفع این قرار داده باشد. 
قابل  و  دارد  وجود  واگیردار  بیماریھاى  کھ  واقعیت  این  ولى 
حرکت،  انگیزه  سوسیالیستى  جامعھ  براى  است،  پیشگیرى 
و  انسانھا  براى  بود  خواھد  اختراع  انگیزه  و  ابداع  انگیزه 
فکر میکنم بھ مراتب انگیزه قویترى است خوشبختى ھمنوع 
و خوشبختى انسانھا تا سودآورى در بازار. در نتیجھ تکنیک 
در جامعھ سوسیالیستى واقعى، بھ مراتب سریعتر رشد خواھد 
کرد، نھ فقط رشد کمّى تکنولوژى بلکھ عرصھ ھاى کاربستش. 
ببینید الآن موشک ساختھ اند کھ میتواند رھبر چچن را وقتى 
دارد تلفن دستیش را بھ کار میاندازد در اطاق خوابش منفجر 
کند! خوب این کار را ھم کردند. ولى چطور در چنین جامعھ اى 
کورى  موشک  یک  ھدایت  در  کرده  پیدا  تخصصى  چنین  کھ 
کھ بدون راننده میتواند آن سر جھان و منفجر کند، نمیتواند 
بچھ ھاى  یا  آنگولا  بچھ ھاى  یا  زیمبابوه  بچھ ھاى  مثال  براى 
پا  پیش  ویروس  یک  شر  از  را  دیگرى  جاى  یا  ھندوستان 
در  اینکھ  بھ خاطر  کند؟  دوایش ھم ھست، خلاص  کھ  افتاده 
بھ  را  تکنیک  فقط  نھ  نتیجھ  در  نیست.  جامعھ  این  اولویت 
مثابھ آن اختراع اولیھ مثل اختراع برق یا اختراع تلویزیون، 
بلکھ کاربست آن تکنیک ھم باید دید. چطور ما داریم برق را 
را  تلویزیون  میکنیم؟  چھ  مصرف  را  برق  میکنیم؟  مصرف 
مصرف چھ میکنیم؟ کامپیوتر را مصرف چھ میکنیم؟ ھمھ اینھا 
سؤالاتى است کھ در یک جامعھ سوسیالیستى از یک زوایھ 
دیگر بھ آن نگریستھ خواھد شد و بشریت ھمھ کنجکاوى و 
اینکھ  میگذارد روى  را  انرژیش  بھ اصطلاح  و  تلاش علمى 
بھ مسائلى پاسخ بدھد کھ احتمالا وقتى پاسخ میگیرد بسیار 
نشاط آورتر از این است کھ براى مثال شرکت آى.بى.ام جلو 
براى  است  ممکن  خوب  این  زد.  جلو  مایکروسافت  یا  زد، 
صاحب مایکروسافت خیلى انگیزه مھمى باشد، ولى براى من 
و شما کھ نھ در این شرکت ھا سھام داریم و نھ خیرى ازش 
میبینیم انگیزه نیست. ولى وقتى یک جامعھ اى تکنیک را در 
اختیار ھمھ قرار دھد و ھمھ را بھ آن مسلط کند، استفاده از 
خودش  جلوى  را  شعار  این  بعد  و  بدھد  وسیع  آموزش  آنرا 
بگذارد کھ دردھاى بشر را یکى پس از دیگرى با استفاده از 
تکنیک درمان کند آن وقت بھ نظر من شاھد خیلى ابتکارات 

نیست. سرمایھ  دستور  در  کھ  بود  خواھیم  اختراعات  و 

در  بکنم؛  مطرح  را  دیگرى  سؤال  جوادی:  الآن  على 
مکانیزم  نوعى  بھ  بازار  سرمایھ دارى  جامعھ  مکانیزم 
کالاھایى  است.  جامعھ  گسترش  بھ  رو  نیازھاى  تشخیص 
کھ فروش میرود و سودآور ھست. در سیستم  تولید میشود 
کھ  جامعھ  نیازھاى  تشخیص  فونکسیون  این  سوسیالیستى 

میشود؟ تأمین  شکلى  چھ  بھ  ھستند  ھم  گسترش  بھ  رو 

منصور حکمت:  ببینید براى تشخیص ھشتاد نود درصد 
بھ  نھ  و  احتیاج ھست  فیلسوف  نھ  و  عالِم  بھ  نھ  نیازھا،  از 

نیازھاى  نتیجھ  در  باشند،  سالم  میخواھند  مردم  ھمھ  بازار. 
پزشکى معلوم است کھ چیست. ھمھ مردم میخواھند در آسایش 
باشند، از عوامل طبیعى مصون باشند، درنتیجھ مسکن معلوم 
است کھ چیست. غذا معلوم است کھ جز نیازھاى بشر است، 
و  بشراست،  نیازھاى  جز  کھ  است  معلوم  پروش  و  آموزش 
اشَکال ابتدائى بھ اصطلاح بھره مندى از فرھنگ جامعھ مثل 
موسیقى و ھنر اینھا ھمھ معلوم است کھ جز نیاز بشر است. 
در نتیجھ خود مقولھ اصلى، بھ اصطلاح بشر بھ چھ کارھایى 
قرار  امورى  چھ  خدمت  در  مولدّه  نیروھاى  یا  و  بپردازد 
بگیرند، خیلى پیچیدگى ندارند. آنجایى میرسیم بھ پیچیدگى کھ 
در حاشیھ نیازھاى اصلى بھ تنوع نیازھاى فرعى ترى میرسیم. 
من ممکن است دوست داشتھ باشم نقاشى بکِشم شما ممکن 
است دوست باشید بھ شکار بروید یا شنا بکنید یا ھر چھ... 
این نیازھاى ما چھ میشود؟ آیا استخر میسازند یا گالرى ھنرى 
یا چیزھاى دیگر؟ ابزار و آلات موسیقى را باید بیشتر تولید 
کرد یا وسائل ورزشى را؟ اینجا است کھ میرسیم بھ انتخاب 
مناسب ساخت،  براى ھمھ مسکن  باید  اینکھ  کل  در  گرنھ  و 
براى ھمھ باید وسائل ترانسپورت سالم و قابل اتکائى ساخت 
کھ ھر کس بتواند خودش و چیزھاى مورد نیازش را جابجا 
کند، در این کھ باید دارو در دسترس ھمھ باشد، بیمارستان 
وجود  ھمھ  براى  ورزش  وسائل  باشد،  ھمھ  دسترس  در 
داشتھ باشد و غیره، در این شکّى نیست. میرسیم بھ حاشیھ 
حاشیھ  این  بشود  بیشتر  جامعھ  ثروت  کھ  وقتى  بخصوص 
زیاد میشود چون حالا ھمھ کھ چیزھاى اصلى را دارند ھنوز 
مقدارى زیادى نیرو ھست کھ میشود صَرف بر آوردن نیازھاى 

جانبى تر و بھ یک معنى فردى تر و گروھى تر انسانھا بشود.

آنجاست کھ بھ نظر من ھمین سطح تکنیکى بشر امروز دارد 
نشان میدھد کھ چطور ھمھ میتوانند در این امر شرکت کنند. 
براى مثال اگر پانزده سال پیش کسى این سؤال را میکرد، ما 
مثل امرزو چیزى بھ اسم کامپیوتر و اینترنت را در این مقیاس 
تجربھ نکرده بودیم. ولى امروز ھمھ از طریق شبکھ کامپیوترى 
با  باشند و ھر کس میتواند واقعا  بھ ھم وصل شده  میتوانند 
پروسھ تصمیم گیرى  در  معیّن و مشخص خودش  یک ھویت 
شرکت کند و نیاز خودش را اعلام کند. میتواند بگوید من این 
را میخواھم. و بعد دقیقا ھمان آدمھا در ظرفیتشان بھ عنوان 
تولید کننده میتوانند لیست  این نیازھا را داشتھ باشند و بدانند 
است،  دو  و  چھل  شماره  کفش  بھ  زیادى  نیاز  شھر  این  در 
این شھر عده زیادى  در  کم است،  فوتبال  این شھر توپ  در 
معتقدند کھ باید یک تئاتر ساختھ شود کھ بشود در آن نمایش 
تشخیصشان  و  میشوند  تشخیص تر  قابل  نیازھا  این  بدھند. 
منفعتى  کھ  بگیرید  نظر  در  را  این  آسانتر میشود. بخصوص 
بھ جز بر آوردن نیازھا بر جامعھ حکومت نمیکند. قرار نیست 
کھ در این قضیھ نیروى خارجى دنبال مشروطھ خودش باشد 
کھ  است  این  بر  اصل  بشود.  پولدار  این طریق  از  بخواھد  و 

میشود. انسانھا  نیازھاى  برآوردن  مولدّه صَرف  نیروھاى 
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هپکو، قصه اي که اساطیر 
آن، در همین امروز زندگی 

میکنند
 

تعدادی  آمدن  بار  و  آن  گیری  شکل  تاریخ  و  ھپکو،  "قصھ" 
وسیع کارگر زبده و دوره دیده در اروپا، شبیھ بھ یک روایت 
اسطوره ای است کھ قھرمانان آن، واقعی و نھ زاده تخیل اند. 
جوھر مطالبھ کارگران این است: کارخانھ را بھ کارگران بسپارید 
و بگذارید "مدیران کاردان و دلسوز" بارآمده در صفوف ما، 

آن را ھدایت کنند.

ھمھ ما این روزھا در جریان اعتراضات چند سالھ کارگران، کھ 
آخرین مورد آن اعزام پلیس گارد ویژه بھ مصاف کارگران بود، 
قرار داریم. ابعاد فاجعھ ای کھ سران رژیم اسلامی با خصوصی 
سازیھا و تعطیلی تقریبا کامل این مجموعھ صنعتی آورده اند، و 
برحق بودن خواست و مبارزه و اعتراض کارگران، چنان مُسجًل 
و برای جامعھ معرفھ است کھ مسئولان اداره کار در اراک بی 
بی  کارگران،  شتم  و  "خبر ضرب  از  کھ  کردند  اعلام  شرمانھ 
وام  با  کھ  اند  داده  وعده  بار  چندمین  برای  و  اطلاع ھستیم!" 
تعطیل  فاجعھ  ابعاد  دیگر،  مدتی  برای  و  فعلا  بانک،  از  گرفتن 
شدن یکی ازبزرگترین صنایع ماشین سازی خاورمیانھ و بھ ھرز 
رفتن تخصص کارگران و  سپردن زندگی ھزاران نفر وابستھ بھ 
آن مرکز را، از چشم جامعھ بپوشانند. اما مشکل کارگران ھپکو 
بسیار فراتر از صرف خصوصی سازیھا و یا تناوب خصوصی 
سازی و دولتی کردن و یا "حقوق معوقھ" است. گزارشی را 
راوی  را  او  اغماض  قدری  با  میتوانم  من  کھ  از کسی  خواندم 
این داستان حماسی بنامم. شما را دعوت میکنم کھ ھمراه من و 

راوی با صحنھ ھائی از این "تاریخ جاری" آشنا شویم:

"ھپکو، چھار دھھ ماشین آلات راه سازی تولید کرده است، اما 
حالا با خبر تلاش ناموفق کارگری برای خودکشی و مسدودکردن 
مسیر راه آھن شمال – جنوب توسط کارگران معترضش، بھ صدر 

خبرھا برگشتھ است."

و  سقوط  در  کھ  اوج،  در  نھ  من،  باور  بھ  اما،  بازگشت،   این 
خاموشی و بھ تباھی کشیدن زندگی انسانھای خلاق و کارگران 

توسط مشتی اوباش اسلامی است.

یکی از کارگران می گوید: "سالن غذاخوری اینجا برای غذادادن 
اما امروز تعطیل شده چون  بھ ھشت  ھزار کارگر ساختھ شده 

شرکت ۷۰۰ کارگر دارد کھ کاری ھم برای انجام دادن ندارند."

"در سال ۱۳۴۸ ماشین سازی اراک، ھم زمان با ماشین سازی 
تبریز آغاز بھ کار کرد. ساخت بزرگ ترین کارخانھ تولید و مونتاژ 
ماشین آلات راه سازی خاورمیانھ با نام ھپکو استارت زده شد و 
با شرکت کاترپیلار آمریکا قرار داد بستھ شد. خیلی زود توانست 

در مدت دو سال، دو سولھ و ساختمان ھای اداری و خدمات پس 
از فروش شرکتش را بنا کند. پنج اسفند ۱۳۵۴ ھپکو فعالیت 
رسمی خودش را آغاز کرد و ۳۰۰ نفر در آن مشغول بھ کار 
شدند. مراسم افتتاح رسمی این کارخانھ در سال ۵۵ انجام شد 
بھ آلمان  تخصصی  آموزش  برای  کارگرانش  از  گروه  اولین  و 
شده  آغاز  ھپکو  در  کھ  بزرگی  حرکت  شدند.  آمریکا اعزام  و 
بود، خیلی زود باعث شاخص شدن این کارخانھ در ایران شد و 
بسیاری از نخبگان جذب این شرکت شدند. آنھا پس از گذراندن 
دوره آموزشی در کارخانھ بھ اروپا و آمریکا اعزام می شدند و 
پس از آموزش ھای تخصصی بھ کارخانھ بازمی گشتند. در ھمین 
سال ھا بود کھ اولین حلقھ ھای انقلابی در کارخانھ ھپکو شکل 
گرفت و دستھ ای از کارگران کارخانھ، نقش مھمی در تشکل یابی 

گروه ھای انقلابی در اراک ایفا کردند."

برادران  ھپکو،  بنیانگذاران   ،۵۷ سال  تحولات  شروع  "با 
رضائی، از ایران خارج شدند و دولت و در واقع وزارت صنایع 

سنگین، مدیریت کارخانھ ھپکو را در اختیار گرفت.

اھمیت  تازه  ھپکو  شد،  شروع  کھ  عراق  و  ایران  جنگ 
راھی  ھپکو  راھسازی  ماشین آلات  داد.  نشان  را  استراتژیکش 
آغاز  خاکریزھا  و  جاده ھا  معابر،  ساخت  و  شدند  جبھھ ھا 
شد. ھپکو در این سال ھا بسیاری از اپراتورھایش را در ھمین 

جبھھ ھای جنگ از دست داد.

ایران در ھپکو ساختھ شد؛ یک  اولین خودروی زرھی جنگی 
عملیاتی  مناطق  در  استفاده  کھ مخصوص  کم  ارتفاع  با  گریدر 
دستگاھی  نیزاری،  جنگ ھای  مدت  در  بود.  شده  ساختھ 
مھندسی  با  ھپکو  در  کھ  شد  گرفتھ  غنیمت  عراق  ارتش  از 
در  شد.  استفاده  مناطق  این  در  و  شد  نمونھ سازی  معکوس 
طول  در  ھپکو  در  آلمانی  دویچ  موتورھای  والفجر۸،  عملیات 
کھ  شدند  مستقر  لنج ھایی  بر  طارق،  نام  بھ  محرمانھ  عملیاتی 
نتیجھ اش غافلگیری ارتش عراق در برابر قدرت مانور لنج ھای 
بار  سھ  عراق  شد  باعث  کھ  بود  ویژه  نقش  بود. ھمین  ایران 
کارخانھ ھپکو را بمباران کند و ھنوز پس از گذشت سال ھا، اثر 
ترکش ھایش روی دیوار سالن مونتاژ این کارخانھ دیده می شود.

بعد از جنگ بار دیگر این ھپکو بود کھ تأمین ماشین آلات مورد 
نیاز دوران سازندگی را برعھده گرفت و در ھمین دوران تحول 
تازه ای نیز در ھپکو اتفاق افتاد. علی محمد رفیعی، مدیر جوانی 
کھ بھ مدیرعاملی ھپکو انتخاب شده بود، سیاست رضایی را در 
پیش گرفت و اعزام کارگران و مھندسان ھپکو برای آموزش در 
اروپا از سر گرفتھ شد. دوره ھای متعدد اعزام بھ خارج در این 
دوران کارخانھ ھپکو را بھ یکی از غنی ترین کارخانھ ھای کشور 
سال ۱۳۷۱ بزرگ ترین  و  کرد  انسانی تبدیل  نیروی  نظر  از 
مربع در  متر  مساحت ۶۰  ھزار  بھ  خاورمیانھ  صنعتی  سولھ 
مانع مزاحم  یا  ھپکو ساختھ شد. سولھ ای کھ حتی یک ستون 
بود.  شده  ساختھ  مدرن  بسیار  مھندسی  لحاظ  از  و  نداشت  ھم 
سالن ھای ماشین کاری و جوشکاری ھپکو نیز در ھمین سال ھا 
ساختھ شد و ھمین پیشرفت ھا بود کھ باعث شد رفیعی ۱۷ سال 
مدیرعامل ھپکو بماند. ھپکو در این زمان آنقدر کارخانھ مھمی 
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بود کھ در طول اجرای پروژه سرن* در اروپا کھ بزرگ ترین 
آزمایش علمی تاریخ جھان است، قسمت ھایی از میز نگھ دارنده 
آشکارساز و محفظھ استوانھ ای پوشاننده آن در کارخانھ ھپکو 

ساختھ و بھ سوئیس منتقل شد.

بخش  بھ  عجیبی  شکل  در سال ۱۳۸۵ بھ  ھپکو   اما 
خصوصی واگذار شد تا بھ قول یکی از کارگران شرکت ھپکو، 
پروژه ناتمامی کھ صدام با سھ بمباران نتوانست انجام دھد، بھ 

دست جمھوری اسلامی و دردولت احمدی نژاد اتفاق بیفتد.
پاییز ۸۵ بود کھ ھپکو روی میز فروش سازمان خصوصی سازی 
ماشین آلات  تولیدکنندگان  از  یکی  می شد  تصور  ابتدا  در  آمد. 
راھسازی کھ در اروپا فعالیت اقتصادی داشت، برنده این مزایده 
باشد، اما صلاحیت این صنعتگر بھ دلیل دو تابعیتی بودن رد شد. 
واگن سازی  ھپکو، شرکت  خریداری  گزینھ  مھم ترین  خروج  با 
کوثر برنده مزایده شد و پس از کش  و قوسی یک ماھھ و یک 
سپس توافق  پول و  پرداخت نکردن  دلیل  بھ  معاملھ  ابطال  بار 

پشت درھای بستھ، مدیریت ھپکو را در اختیار گرفت."

یکی از مدیران وقت اراک درباره این واگذاری می گوید: "این 
واگذاری از ھمان ابتدا بسیار مشکوک بود؛ از یک طرف سھام 
کردند کھ شاید  قیمت گذاری  تومان  را ۷۴  میلیارد  شرکت  این 
می دانید  کھ  ھمان طور  نبود.  ھم  کارخانھ  این  زمین ھای  ارزش 
و  دارد  اراک  نقطھ شھر  بھترین  در  زمین  ھپکو ۱۲۰ ھکتار 
تھران  و  اراک  صنعتی  شھرک  در  دیگر  ملک  چند  آن،  بھ جز 
نیز متعلق بھ ھپکو است. در خود این شرکت خطوط تولیدی ای 
برخی  ارزش  و  ندارند  خاورمیانھ  در  نمونھ ای  کھ  دارد  وجود 
از  برخی  کل  ارزش  از  بیشتر  دارد،  ھپکو  کھ  دستگاه ھایی  از 
شرکت ھای دیگر استان مرکزی است. خریدار شرکت در نھایت 
دیگر  و  کرد  پرداخت  تومان پول  بین ۲۰ تا  ۳۵ میلیارد  چیزی 
ھیچ. تصور کنید شرکتی با این عظمت را بھ این قیمت فروختند".

" ھپکو غول تولید خاورمیانھ بود. ما سالی دو  ھزار دستگاه 
تولید می کردیم و بھ سود سالانھ  ۲۰ میلیارد تومان رسیده بودیم. 
ولووی  آلمان،  لیبھر  ژاپن،  کوماتسوی  بزرگ  با چھار شرکت 
سوئد و یک شرکت ایتالیایی ھمکاری می کردیم. ھمکاری مان ھم 
در حد روز دنیا بود. یعنی وقتی کھ در ۹ خرداد ۸۶ خط تولید 
لودر ال۹۰ اف در سوئد استارت خورد، ھمان روز خط تولیدش 
در کارخانھ ھپکو شروع بھ کار کرد، اما ھمھ اینھا در فاصلھ 
کوتاھی از دست رفت. ھپکو یک خانواده بود. وقتی می گویم یک 
خانواده بود، یعنی بھ معنای واقعی کلمھ خانواده بود. کارگران 
اینجا با افتخار سرشان را بالا می گرفتند و می گفتند کارگر ھپکو 
این بود  ھستند. وقتی کسی می گفت کارگر ھپکو ھستم منظور 
کھ ھم متخصص ھستم، ھم در کاری کھ می کنم رقیب ندارم، ھم 
در بھترین مرکز ایران و بعضا آلمان دوره دیده ام و ھم اینکھ در 
مھم ترین شرکت تولید ماشین آلات راه سازی غرب آسیا مشغول بھ 
کارم. ھمھ اینھا در یک کلمھ ھپکو جمع شده بود. شاید باورتان 
می شدند  استخدام  ھپکو  در  کھ  دخترانی  خواستگار  اما  نشود، 
چند برابر می شد. یعنی عموم مردم چنین نگاھی بھ این کارخانھ 
آمده اند.  کجا  نمی دانستند  بود،  آمده  کھ  مدیرانی  اما  داشتند. 
کنیم. یک روز  بازی درست  پارک  اینجا  یک روز می گفتند در 

می خواستند روی زمین ھای ھپکو مجتمع مسکونی درست کنند. 
یک روز می خواستند دستگاه ھایش را از شرکت خارج کنند. یادم 
ھست یک  بار قصد داشتند یکی از دستگاه ھای شرکت را کھ ھیچ 
نمونھ ای در خاورمیانھ نداشت بھ اصفھان ببرند. فرماندار وقت 
اراک کھ بعدا نماینده مجلس شد زنگ زد و بھ آن کسی کھ این 
قصد را داشت، گفت اگر آن دستگاه تکان بخورد با ھمین کلتی 
کھ برای حفاظت شخصی بھ من داده اند می آیم ھپکو و یک گلولھ 
این  تپنده  قلب  روزی  کھ  کارخانھ ای  یعنی کار  می کنم.  حرامت 
شھر بود بھ اینجا رسیده بود کھ باید با تفنگ دستگاه ھایش را 
نگھ می داشتیم. فعالیت ھای علمی ھپکو متوقف شد، آموزش ھا 
زمان  این  در  شد.  لغو  خارج  بھ  اعزام  دوره ھای  شد،  کنسل 
شروع کردند بھ وام گرفتن از این بانک و آن بانک بھ اسم ھپکو. 
بانک ھا ھم بھ اعتبار اسم ھپکو وام می دادند. امروز این شرکت 
بالغ بر  ۶۰۰ میلیارد تومان بدھی دارد کھ حاصل آن روزھاست. 
کھ  می آورد  فشار  ھم  سازمان خصوصی سازی  دیگر  سمت  از 
بیایید پول این خرید را بدھید. دلشان خوش بود کھ قرار است 
نمی شد. اولین  داده  ھم  کارگران  حقوق  درحالی کھ  بگیرند  پول 
فضا  آن زمان  البتھ  سال ۹۰ بود.  کارخانھ  این  کارگران  تجمع 
خیلی بستھ بود و این چیزھا رسانھ ای نمی شد. کارگران کارگاه 
را  دستگاه ھا  این  یا  بدھید  را  حقوق مان  یا  گفتند  و  بستند  را 
آتش می زنیم. فضا بھ قدری متشنج شد کھ مدیران بھ مسجد فرار 
کردند. در این بین شرکت ھای خارجی ھمکار ھپکو ھم بھ دلیل 
تحریم ھا با ما قطع ھمکاری کردند. در این زمان دیگر ھپکو  بھ 
کارخانھ ای مفلوک تبدیل شده بود کھ یک سری مصالح ساختمانی 
پیش پا افتاده تولید می کرد. سال ۹۳ کفگیر بھ تھ  دیگ خورد و 
حقوق ھا بھ تأخیر افتاد. دیگر عملا ھپکو بھ چاه افتاده بود. تازه 
در این زمان بود کھ شورای تأمین استان جلسھ تشکیل داد و 
یکی از مسئولان شرکت را بازداشت کرد تا اعتراض کارگران 
فروکش کند. بعد از آن سازمان خصوصی سازی دنبال مشتری 
تازه گشت و پیشنھادھایی مثل تنفس دوسالھ، اقساط دوسالھ، 
و مانند آن داد و شرکتی ھم بھ اسم ھیدرو اطلس آمد کھ آنھا 
ھم کاری از پیش نبردند ھرچند از ابتدا ھم قرار نبود کاری از 

پیش ببرند.

این روایت از آنچھ بر ھپکو گذشتھ بھ خوبی نشان می دھد کھ 
چگونھ کارخانھ ای با عظمت ھپکو را در گذر زمان بھ کارخانھ ای 
ورشکستھ تبدیل کند کھ ھیچ کس حاضر بھ خریدن آن نباشد و در 

نھایت بھ دامان دولت بازگردد."

کارگران چھ می گویند؟

اراک شھر جالبی است. وارد شھر کھ می شوی، ھمان خیابان 
رسمی  نقشھ ھای  روی  از  اگر  می کند.  روشن  را  تکلیفت  اول 
داخل  حجاب"  "خیابان  از  می خواھی  کھ  بپرسی  تاکسی ھا  از 
با ھپکو  را  این خیابان  احتمالا گم می شوی چون  شھر بروی، 
تابلوی  می توانی  می گذرانی،  کھ  را  ھپکو  خیابان  می شناسند. 
بر  سر  مسیر  در  کھ  ببینی  را  کوچکی  و  بزرگ  کارخانھ ھای 
آورده اند. از ھپکو و ماشین سازی تا آلومینیوم و شرکت آونگان 
کھ حالا شبیھ بھ جسمی بی جان در امتداد خیابان دراز کشیده و 

مرده است.
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آونگان یکی از کارخانھ ھای شھر اراک است کھ در این سال ھا 
چراغش خاموش شده و البتھ ھر روز در برابر چشم کارگران 
این سرنوشت  یادآوری کند ممکن است  آنھا  بھ  تا  ھپکو است 
کارخانھ آنھا ھم باشد. مجسمھ یک لودر زردرنگ کھ آرم ھپکو 
پل  نزدیکی  در  کوچکی  میدانچھ  فراز  بر  دارد،  پیشانی  بر  را 
می دھد.  نشان  را  ھپکو  کارخانھ  بھ  رسیدن  مسیر  بختیاری 
و  شده  ساختھ  ھکتار  مساحت ۱۲۰  در  کھ  عظیم  مجموعھ ای 
چندین سولھ ساخت و مونتاژ، ساختمان اداری، انبار، مجموعھ 
خدمات پس از فروش و استراحتگاه دارد. مقابل در نگھبانی کھ 
ساختمان کوچکی با شکل H است، جمعیت زیادی تجمع کرده اند. 
ماه ھا  بھ  اعتراض  در  کھ  ھستند  ھپکو  شرکت  کارگران  اینھا 
زنان  از  تعدادی  نمی شوند.  کارخانھ  وارد  حقوق،  دریافت  عدم 
مردھا  و  نشستھ اند  خیابان  کنار  ھپکو روی جدول ھای  کارمند 
موضوع  می کنند.  بحث  ھم  با  کوچک  گروه ھای  در  دستھ دستھ 
و  تسھیل  کارگروه  در  گذشتھ  شب  کھ  است  جلسھ ای  بحثشان 
گرفتھ اند ھپکو  تصمیم  آن  در  و  شده  برگزار  تولید  موانع  رفع 
موقتا دولتی شود و حقوق سھ ماه کارگران روز سوم خرداد بھ 
مناسبت آزادسازی خرمشھر پرداخت شود و سپس در صورت 
را  آن  اداره  توانایی  کھ  شود  یافتھ  ھپکو  برای  مالکی  امکان 

داشتھ باشد."

یکی از کارگران دراین  باره بھ ما می گوید: "از سال ۹۵ دو ماه 
حقوق طلب داریم و سھ ماه ھم این  طرف سال حقوق نگرفتھ ایم. 
حالا گفتھ اند حقوق اسفند ۹۶ و دو ماه ۹۷ را می دھند. امیدوارم 
این کار را بکنند چون زندگی ھمھ ما بھ  ھم ریختھ است. بانک ھا 
بھ گلوی ما چنگ انداختھ اند و با حکم مصادره بھ خانھ و شرکت 

می آیند."

یک کارگر دیگر در ھمین باره می گوید: "ھمھ مقروضیم. مثل 
زنجیره ای بھ ھم متصل شده ایم. این یکی ضامن آن یکی است. 
آن یکی ضامن این یکی است. حساب ھایمان را بستھ اند. حتی 
دیگر یارانھ مان را ھم نمی توانیم بگیریم. فشار اینقدر زیاد بود 
کھ یکی از کارگران ھفتھ پیش می خواست خودش را از روی 

ھمین پل پرت کند. فیلمش را حتما دیده ای".

"این کارگران در ظرف یک ھفتھ سھ بار مسیر راه آھن شمال 
نزدیکی ھپکو است  در  کھ  بختیاری  پل  تقاطع  در  را  – جنوب 
مسدود کردند و پس از آنکھ یکی از آنھا تلاش کرد خودش را از 
روی پل پرت کند، مشکلاتی در ساعت حرکت قطارھا ایجاد شد. 
پل بختیاری شاھد حضور گسترده نیروھای انتظامی برای کنترل 
دوربین  نیستند جلوی  کارگران حاضر  از  بعضی  بود.  وضعیت 
بھ حرف  را خاموش می کنم  دوربین  وقتی  تنھا  و  بزنند  حرفی 

می آیند.

اینکھ کارگران در محدوده  بھ  بھ نظر می رسد مسئولان محلی 
کارخانھ و خیابان منتھی بھ آن تجمع کنند و بھ سوی ریل راه آھن 
نروند، راضی شده اند. در آن سمت خیابان تعدادی از کارگران 
جمع شده اند و بلندبلند بحث می کنند. بین آنھا می روم. این گروه 
بیشتر از دیگران عصبانی اند. یکی از آنھا می گوید: "سھ ماه 

حقوق چھ دردی از ما دوا می کند؟ برو توی این کارخانھ نگاھی 
بھ سر و وضعش بینداز. ھپکو را سوزاندند. بدبخت کردند. حالا 
سر جنازه اش جلسھ گذاشتھ اند کھ سھ ماه حقوق می دھیم. کھ 
فعلا دولتی می کنیم. اصلا چرا خصوصی کردید کھ حالا می خواھید 
دولتی کنید؟ ھرکسی بھ این شرکت آمد، یک تکھ اش را کند و با 

خودش برد. سفره شد برای از ما بھتران".

یکی از کارگران در باره سھ اصل یا مثلث حاکم بر مجتمع در 
دوره شکوفائی اشاره میکند:

سھ اصل: صداقت، توانمندی و تخصص، مثلث موفقیت ما در 
ھپکو بود. یادم ھست یکی از تازه بھ دوران رسیده ھا کھ مجتمع 
را بھ قیمت مفت بھ چنگ آورده بود، گفت این مثلث دیگر بھ درد 
نمی خورد. بعد بھ من نگاه کرد و گفت: بدبخت! مثلث موفقیت 
واقعی این سھ ضلع را دارد: خانھ: اجاره ای، شغل: دلالی، زن: 
نا  افراد  چنین  را  عظمت  آن  با  شرکت  کنید  تصور  صیغھ ای! 

مسئول و بی فرھنگ بھ دست گرفتھ بودند! 

اینجا شروع  ولوو  خط  کھ  "زمانی  می گوید:  دیگر  کارگر  یک 
در چشم  خورد.  استارت  اروپا  در  ھم  روز  ھمان  کرد،  کار  بھ 
کھ  دادند  یکی  بھ  را  کردند. شرکت  نابود  را  شرکت  بھ ھم زدنی 
کیلو  یک  نباشید،  نگران  گفت  ما  بھ  اینجا  نمازخانھ  توی  آمد 
خیابان جمع  از سر  را  ما  می دھم. انگار  ھر کدام تان  بھ  گوشت 
کرده اند و آورده اند فقرا را اطعام کنند. زندگی ما بھ ھم خورد. 
بعد ھم برای ما نیرو می آوردند. ما شورشی نیستیم. می گوییم 
کار نداریم. دیوانھ شدیم از بس توی این شھر ارواح قدم زدیم. 
بھ شرافتت قسم بنویس کھ این قدر وعده دادند و عمل نکردند 
ھم  اینجا  می خواھند  نداریم.  اعتماد  دیگر  ھم  خودمان  بھ  کھ 
آونگان  مگر  شود.  راحت  خیالشان  و  شود  نابود  آونگان  مثل 
آواره  کارگرش  نفر  و  ھزار  کردند  تعطیلش  روز  شد؟ یک  چھ 
شدند. چند روز تجمع کردند، لاستیک آتش زدند، خودشان را 
زدند، خیابان بستند؛ اما آخرش ھیچ کس نفھمید چھ بر سرشان 
کھ  می شود شرکتی  مگر  می رود.  را  راه  ھمان  ھم  ھپکو  آمد. 
زمانی دو  ھزار دستگاه در سال تولید می کرد، حالا تولیدش پنج 
دستگاه در مدت دو ماه باشد؟ شرکت ۱۰ سال است بی صاحب 
خبر  چھ  توی کارخانھ  کارخانھ.  داخل  بروید  است. می گویند 

است؟ آینھ دق است".

"داخل کارخانھ می روم تا ببینم این آینھ دق بزرگ چھ وضعیتی 
طرف روابط   از  کھ  کارگر را  روز  تبریک  بنر  دارد. کارگران 
عمومی شرکت در محوطھ بزرگ کارخانھ نصب شده، برعکس 
کرده اند. سالن اولی کھ بھ آن وارد می شویم، روزی خط مونتاژ 
پر  ورودمان  با  کبوترھاست کھ  آشیانھ  حالا  اما  بوده؛  گریدر 
می زنند و برای لحظاتی خلوت سالن شکستھ می شود. روبھ روی 
دو  است.  لودر  کھ خط مونتاژ  دیگری ھست  این سولھ، سالن 
یکی  می زنند.  گپ  و  نشستھ اند  لودرھا  از  یکی  کنار  در  کارگر 
ھپکو  بھ   ۷۶ سال  "از  می گوید:  است،  مسن تر  کھ  آنھا  از 
بود. ما  بود و وضعش خوب  آمدم. در آن سال ھا ھپکو دولتی 
را  وضع  کھ  ھم  امروز  دیدیم.  دوره  آلمان  گروپ  فرستادند  را 
خودتان می بینید. پنج لودر در این خط شارژ کرده ایم کھ برایش 
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لوازم و مواد اولیھ نداریم. روزی در ھمین شرکت در مدت یک 
ماه من ۲۳ دستگاه لودر تحویل دادم. این درد ماست".

کارگر دیگر می گوید: "روزی کھ این شرکت ساختھ شد، قرار 
توانایی  اینجا  غذاخوری  کنند.  کار  آن  در  نفر  بود ۲۴  ھزار 
غذادادن بھ ھشت  ھزار کارگر در سھ شیفت را دارد؛ اما چند سال 
است کھ تعطیل شده. اگر کار بود کھ کارگران نمی رفتند ریل راه 
آھن را ببندند. این از بدبختی ماست. بھ داد ھپکو برسید. ھپکو 
دارد نفس ھای آخرش را می کشد. شاید این پنج تا لودر کھ بیرون 

رفت، این خط دیگر بھ خودش لودر نبیند".

اینجاست کھ بغض می کند و می مانم بین ماندن و رفتن. بالاخره 
بھتر  تا حالش  بزنیم  بمانم و گپ  دقیقھ ای  تصمیم می گیرم چند 
مدرسھ  "اینجا  می گوید:  می زنیم.  حرف  دری  ھر  از  و  شود 
بود.  خانواده  یک  می کرد.  تربیت  آدم  داشت.  دانشگاه  داشت. 
الان شبیھ قبرستان است. آن  طرف زمین ھایش را می خواستند 
مجتمع مسکونی بسازند و نصفش را بھ شھرداری بدھند. این 
طرفش را می خواستند بکوبند و دستگاه ھایش را ببرند بفروشند. 
گره  کارخانھ  این  بھ  عمرم  بچھ ام،  بھ دنیا  آمدن  من،  عروسی  
خورده. باورت می شود روزی کھ خط ولووی افِ اینجا استارت 
خورد، بھترین خاطره زندگی من است؟. از آن روز افتاده ایم بھ 
این روز. حتما باید برویم از روی پل خودمان را پرت کنیم کھ 

یادشان بیاید روزی ھپکویی بود کھ نگین اراک بود؟"

بروم  کھ  می دھد  رضایت  بالاخره  ندارد.  تمامی  دل ھایش  درد  
آن  در  کارگر  سھ  کھ  می شوم  دیگری  سولھ  وارد  این بار  و 
مشغول جوشکاری قطعاتی ھستند. چند کارگر دیگر ھم مشغول 
مھندس  یک  "من  می گوید:  آنھا  از  یکی  ھستند.  کمک کردن 
و  پوشیده ام  کارگری  لباس  افتخار  با  ھستم.  تولید  و  ساخت 
مشغول کارم. ھیچ کس ھپکو را بھ اندازه ما دوست ندارد. وقتی 
۱۵ سال، ۲۰  سال برای یک نیرو ھزینھ می کنید، متخصصش 
است  نیست، یک سرمایھ  معمولی  آدم  یک  دیگر  این  می کنید، 
و  کرد  رھا  بھ راحتی  را  سرمایھ  این  کشور. دولت  تمام  برای 
بھ کسانی داد کھ لیاقتش را نداشتند. یکی یکی قراردادھا را از 
نبود.  ھپکو  این  آمدیم،  آن  بھ  ما  کھ  ھپکویی  آن  دادیم.  دست 
خیلی ھا رفتند. ما ماندیم در اینجا و می بینی کھ شرکتی کھ امروز 
فعلا و روی کاغذ ۹۰۰ کارگر دارد، نھایتا ۱۰ نفر کاری برای 
انجام دادن دارند. سولھ ساخت ما ۶۰  ھزار مترمربع است. یکی 
از مدرن ترین سالن ھای ساخت آسیاست. ھمین طور یک گوشھ 

افتاده و انگار نھ انگار چنین چیزی وجود دارد."

کارگر دیگری می گوید: "ما حتی شورا ھم نداریم. شورای ما را 
بھ ھم زدند. برو از نماینده ھای ما بپرس بھ تو بگویند چھ اتفاقی 
افتاده است". با یکی از نمایندگان سابق شورای ھپکو کھ حرف 
می زنم، سفره دلش را باز می کند. قھرمان کشتی پیش کسوتان 

است و چند مدال جھانی دارد.
می گوید:  می پرسم.  ھپکو  کار  اسلامی  شورای  درباره  او  از 
"بھ ھمت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی 

شورای ھپکو، منحل شد"

قصھ ھپکو، شرح زندگی انسانھائی است کھ از "خانواده" خود 
و از حاصل کار و تجربھ خود محروم شده اند و در جلو چشمشان، 
سند مالکیت را بھ اسم راھزنان و طفیلی ھای اسلامی ثبت کرده 
اند. آنھا وقتی بھ تباه شدن زندگی و بھ تعطیلی کشاندن چرخھای 
زندگی و کارخانھ و مجتمعی کھ خود ساختھ اند، اعتراض میکنند 
با جانوران گارد ویژه حکومت اسلام مواجھ میشوند. پرداخت 
حقوق معوقھ فقط خواست آنان برای جلوگیری از خطر گرسنگی 
و پرت کردن وساپل خانھ توسط مالکین مسکن است. خواست 
آنھا، فریاد رسای باز پس گرفتن حق آنان بر مالکیت و اداره 

مجتمح صنعتی؛ و ادامھ تولید و خلاقیت بھ نفع جامعھ است.

دلسوزان  و  متخصصان  و  کارگران  رزم  و   ھپکو  سرنوشت 
اند، رژیم  باید کسانی را کھ معتقد  بقاء،  این "خانواده" برای 
اسلام سیاسی در ایران میتواند سرمایھ داری ایران و پروسھ 
فکر  بھ  قدری  کند،  "متعارف"  ایران،  در  را  سرمایھ  انباشت 
آن  پرشکوه  تاریخ  از  ای  گوشھ  کھ  ھپکو  ببرد. "قصھ"  فرو 
سیاسی"  "اسلام  واقعی  ماھیت  خواندید،  و  شنیدید  فوقا  را 
و  ملی  کمونیسم  و  انزوا  کمونیسم  میکند.  آشکار  را  ایران  در 
خلقی و دوخردادیھای کارگرپناه، در ایران کھ اصطلاح "اسلام 
اند  نامیده  سیاسی" را "غیر طبقاتی" و "غیر مارکسیستی" 
و کماکان بر تعقل حاشیھ نشینی خود اصرار دارد، باید لحطاتی 
از "روشن کردن ذھن پرولتاریا" از طریق عبارت پردازیھای 
پوچ و مطنطن فاصلھ بگیرد و  قدری دندان روی چگر بگذارد. 
باید دقایق و ثانیھ ھائی را در حضور کارگران ھپکو، مثل ھر 
انسان واقعی، بھ جای شیفتھ شدن بھ خود و مست و سرمست 

از عبارت پردازیھا، مستمع و "شاگرد" باشند.

آیا واقعا عناصری کھ سیاه بر سفید  دارند؟   آیا چنین ظرفیتی 
نوشتند کھ دو خرداد و جامعھ مدنی اسلام سیاسی، «تکلیف" 
سوسیالیسم را در اوائل قرن بیست و یک زیر و رو کرد، بالاخره 
جامعھ،  کل  و   خود  آزادی  برای  کارگر  طبقھ  عظیم  قدرت  بھ 
اذعان خواھند کرد؟ قصھ کارگران ھپکو بھ ما میگوید خیر و 
مطلقا خیر! بین سوسیالیسم کارگر صنعتی، کھ در کوران بحران 
انقلابی سالھای آخر دھھ  ۱۳۵۰ اولین "حلقھ ھای انقلابی" 
ملی،  با سوسیالیسم  دادند،  تشکیل  اراک  مراکز صنعتی  در  را 
سوسیالیسم دوخردادی، و سوسیالیسم موعطھ ھا و ارشاد ھای 
بی معنی و رو بھ دوایر سکتی کمونیسم انزوا، بھ ھمان وسعت 

شکاف طبقاتی، فاصلھ ھست.

۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹
-------------------------

 HEPCO) .*
Heavy Equipment production Company

**.سرن(CERN) بزرگترین مجموعھ آزمایشگاھی دنیا در زمینھ 
فیزیک ذرات بنیادی و فیزیک ھستھ ای است.این مجموعھ عظیم و 
منحصر بفرد در حاشیھ شھر ژنو سوئیس در شھر میرین و در مرز 

مشترک فرانسھ و سوئیس واقع شده است.
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تراژدي هپکو، و درسهائی از آنتراژدي هپکو، و درسهائی از آن

یک  فقط  ھپکو،  مجتمع صنعتی  کارگران  قصھ  و  داستان 
حماسھ و تراژدی تک موردی نیست. در حالی کھ سران 
طرح  از  ھپکو،  کارگران  اعتراضات  وحشت  از  حکومت 
یک "سرمایھ در گردش" برای پرداخت حقوق ھای معوقھ 
رونمائی کردند، با زندانی کردن کارگران و ضرب و شتم 
آنھا، طلبکار از آب د رآمدند: "پرداخت حقوق و معوقات 
کارگران برعھده خریدار جدید است.» این از فرموده ھای 
سازی  خصوصی  سازمان  مشاور  جعفر سبحانی،  جناب 

جمھوری اسلامی است.

اینکھ  بر  علاوه  کھ  میدانند  اسلامی،  جانوران  این  خود 
حداقل دو قرارداد فروش ھپکو با خریداران لغو شده است، 
ھیچ سرمایھ دار دیگری وارد چنین معاملھ پر مخاطره ای 
نخواھد شد. راه اندازی مجدد ھپکو، بھ چند فاکتور مھم 
گره خورده است: ۱، باز شدن مجدد رابطھ در ارتباط با 
مبادلھ ماشین آلات و تکنیک و فن و آموزش با شرکتھای 
بزرگ اروپا و آمریکا و دسترسی بھ «بازار» محصولات. 
و ۲. تضمین «امنیت» تولید، چھ در ارتباط با تخصص و 

آموزش و یا حقوق و دستمزدھا.

ناگفتھ روشن است کھ در اوضاع فعلی، اسلام سیاسی در 
قدرت، ھیچکدام از این دو شرط را تامین نمیکند. سرنوشت 
ھپکو بھ ھمھ ما نشان داده است کھ رژیم اسلامی، دقیقا بھ 

سھ اصل خود، عمل کرده است.
سھ گوش مثلث سیاسی اسلام سیاسی، شغل: دلالی، زن: 
این سھ اصل بر  بنیان  اجاره ای است.  صیغھ ای، خانھ: 
«ناپایداری» و «غیر متعارف» بودن استوار است. و این 
در  سیاسی  اسلام  رژیم  مشخصھ  وجوه  واقعی  معنی  بھ 

ایران است.
زیرساختی  صنایع  دیگر  بھ  ھپکو  از  را  نگاھمان  وقتی 
شکننده  تناقض  و  ناپایداری؛  اصل  سھ  آن  میچرخانیم، 
بروشنی  را  اقتصادی  ساختار  با  سیاسی  اسلام  روبنای 
میبینیم. روزنامھ ھای جمھوری اسلامی از «برگ ریزان 
لیست  اند.  گفتھ  سخن  صنعت»  خزان  در  ھا  کارخانھ 
تعطیل  نیمھ  یا  و  تعطیل  حال  بھ  کھ  ھا  کارخانھ  مھمترین 

درآمده اند:

ارج                          تعطیل
 آزمایش                    تعطیل
قند ورامین                 تعطیل

 روغن نباتی قو           تعطیل 
ھلدینگ داروگر            تعطیل

پارس الکتریک            نیمھ تعطیل
 فولاد سھند                 تعطیل 

ایرانا،  دیوار و گرانیت( کاشی  کارخانھ ھای کاشی، کف 
حافظ و سھند میبد)     نیمھ تعطیل

ایستک                       تعطیل
 زاگرس خودرو            تعطیل 
ایران چوب                   تعطیل

 ماشین سازی تبریز     نیمھ تعطیل
کارخانھ سیمان ایلام       تعطیل

 شرکت تاژ                واگذار بھ شرکت ھنکل آلمان
کارخانھ ھپکو اراک      نیمھ تعطیل

کارخانھ ھای قند کرج
 و کردستان                   تعطیل
 چیت سازی ری             تعطیل

خود  منظر  از  مراکز،  این  ھمھ  شدن  کشیده  تعطیلی  بھ 
اصل  سھ  ھمان  اساس  بر  اسلامی  رژیم  طرفداران 

«ناپایداری» استوار است:

[مسئولانی کھ متولی واگذاری شدند، ھدف» ملی و میھنی» 
با مسئولان  ارتباطات خاصی کھ  نداشتند و یا بھ دلیل 
مربوطھ داشتند بھ دنبال دریافت واحدھای تولیدی بودند، 
از  با ھدف تخریب، تعطیلی، استفاده  افراد دانستھ و  این 
بھ دست  زمین و دیگر امکانات و سرمایھ آن درصدد 

آوردن سودھای کلان بودند.]

(حسین صمصامی ، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی 
روزنامھ  کارخانھ ھا،  و دارایی، واکاوی دلایل تعطیلی 

رسالت ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹)

سیاسی  اسلام  بین  تناقض  شاخص  بطور  ھپکو،  تراژی 
و زیربنای اقتصادی و روند تولید در جامعھ ایران را بھ 
جلو صحنھ رانده است. خود سران رژیم اسلامی با وقاحت 
اعلام میکنند کھ ھیچ تعھدی برای پرداخت حقوق معوقھ 

را ھم ندارند. 

روبنای  کھ  است  تناقضی  ھمان  بھ  شبیھ  تناقض،  این 
«توتالیتر» سرمایھ داری دولتی و دیوار برلن آن را در ھم 
کوبید. در سقوط اردوگاه شوروی، دمکراسی و بازار آزاد 
و «نوکیسھ» ھای بی فرھنگ و مافیاھای تا مغز استخوان 
ضد کمونیست، «آزادی ملل شرق» از یوغ «دیکتاتوری 
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کمونیستی» را جشن گرفتند. 

سوال این است کھ در سیر فروپاشی دیوار خونین و چرکین 
اسلام سیاسی در ایران، نیز، آیا پورشھ سواران و نوکیسھ 
ھا و تخم و ترکھ ھمان جنایتکاران اسلامی، ایران را برای 
ما «آزاد» خواھند کرد و یا اینکھ امثال کارگران ھپکو کھ 
سازنده و برآمده از صنعت مدرن و تحصیل کرده و دوره 
دیده در غرب، بازیگر صحنھ سیاست خواھند بود؟ رژیم 
اسلامی قطعا رفتنی است. اما سوال این است کھ آیا طبقھ 
مولد جامعھ ایران این بار ھم اجازه خواھد داد کھ گرایش 
عقیم اما ریشھ دار ملی اسلامی، و کماکان دارای نفوذ در 
میان سازمانھای خلقی و مدعی حقوق کارگران و کارگر 
پناھان، قدرت سیاسی را بدون دخالت مستقیم طبقھ کارگر، 

دست بدست و جا بجا کنند؟

آیا واقعا طبقھ کارگر و فعالان آن قادر خواھند شد حزب 
سیاسی خود را تشکیل بدھند تا با گرفتن قدرت سیاسی، 
خواست و مطالبھ و نگاه خود بھ زندگی انسان و جامعھ را 

بھ شکل قانون درآورد؟ 

کھ  و محافل و سکتھائی  و سازمانھا  کسانی  نظر من  بھ 
فقط بلدند در وصف مبارزه کارگران کاغذ سیاه کنند، اما 
صفوف  در  کارگر  طبقھ  حزب  تشکیل  در  نیستند  حاضر 
کارگران، قطره ای عرق بریزند و کمترین خطری را کھ 
زندگی عافیت طلبانھ آنان را تھدید کند، تقبل نکنند، بشدت 
دچار خودفریبی اند. طرف کارگر زندانی را بخاطر نوشتن 
نامھ بھ مقامات، بھ «سازشکاری» و حتی «خیانت» متھم 
و  دوخرداد  عروج  با  حضرات  خود  کھ  حالی  در  میکند، 
از؛  استعفا  ننگین  «جنبش»  ھا،  حجاریان  مدنی  جامعھ 
انداختند.  راه  را  کارگری   کمونیسم  مبانی  بھ  و شبیخون 
تکالیف»  و  انداز  دوخرداد» چشم  کھ  فرمودند  و  نوشتند 
با  کرد!  رو  و  زیر  را  یک  و  بیست  قرن  در  سوسیالیسم 
ھمھ اینھا آنقدر «ناقھرمان» بودند کھ ادعاھای خود را پی 
نگرفتند و در سکوت بھ سوراخ عافیت طلبی و کنار گرقتن 

از سیاست بطور کلی، عقب نشستند.

آنانی کھ ھنوز دفتر و دستکی دارند میگویند مردم، کارگران 
و رھبرات جنبش اعتراضات مدنی، فریاد بزنند کھ قدرت 
را بھ حزب آنھا واگذار کنید. قبل از ھر ادعا، قبل از ھر 
«منشور انقلاب» و «ده فرمان انقلاب» و قبل از صدور 
قرار و قطعنامھ در باره حکومت شورائی و اعلامیھ حقوق 
جھانشمول و غیره، این مردم باید یک ظرفیت و یک اراده  
را در میان مدعیان، تشخیص بدھند:  انقلابیون یا عافیت 
طلبانی کھ پشت شعارھای عام پنھان شده اند؟ مردم عادی 
بھ جریاناتی کھ اھل «خطر» نیستند و جُبن سیاسی خویش 

میکنند،  پنھان  مطنطن،  جملات  و  قصار  کلمات  پشت  را 
خیلی ساده اعتماد نمیکنند. خوب اگر چنین است کھ اینھا 
کاری  کوچکترین  از  کھ  نیستند،  نبردھائی  چنین  «اھل» 
کھ آرامش خلوت زندگی عادی و کمونیسم کارمندی شان 
این  از  نیست  بھتر  آیا  عاجزاند،  و  ناتوان  زنند  برھم  را 
تکراری  نویسیھای  انشاء  و  فریبی  برخود  کھ  عاج  برج 
و پوچ و ملال آور بناشده است، پائین بیایند و در عوض 
قدمھائی جدی و واقعی برای کمک بھ مردم ایران و طبقھ 
کارگر برای تشکیل حزب سیاسی خویش بردارند؟ بھ جای 
غرق شدن در خود شیفتگی در فضای مریدان غیرانقلابی، 
کاری کنند کھ لازمھ اش، لحظاتی «عرق ریختن» است و 
و  «مونولوگ»  نھ  و  جامعھ؛  قبال  در  مسئولیت  احساس 
فریاد احسنت احسنت درون سکت خودی کھ مدام ریزش 

میکند.

دادن  شکل  مبانی  ماتریال  و  ادبیات  ایران  کارگر  طبقھ   
بھ یک حزب سیاسی کارگری را در دسترس دارد. طبقھ 
چون   ۵۷ انقلاب  دوران  مثل  نمیخواھد  اگر  ایران  کارگر 
«کارگر نفت ما» عمل کند، اگر در آن تجربھ دریافتھ است 
کھ نمی بایست سرنوشت سیاسی جامعھ را، بھ جبھھ ملی 
و اسلامی ھا بسپارد، باید جدا دست بکار شود کھ ابزار 
سیاسی تغییر جامعھ را بسازد. اگر جنبش کارگری ایران 
و فعالان مبارزات مدنی جامعھ بدون ھیچ توکل بھ نیرو و 
جریانات «از ما بھتران» و با اعتماد بھ نفس حزب راستین 
سیاسی خویش را نسازند، سیر تحولات در پی فروپاشی 
رژیم اسلامی و یا «استحالھ» و تخمیر آن با سمبھ شل کن 
سفت کن ھای دولتھای غربی، ھر سناریوی غیر قابل پیش 

بینی را ممکن میکند. 

ما مردم، ما طبقھ کارگر قرار نیست ھمواره سکوی پرتاب 
قربانیان  اولین  ھمواره  و  باشیم  خویش  طبقاتی  دشمنان 
جوخھ ھای اعدام در سینھ دیوار ھا و بر میادین شھرھا بھ 
ھنگام بھ قدرت خزیدن آنان بر شانھ ھای ما. قرار نیست 
و نباید قرار باشد کھ ما  باز ھم بھ « اپوزیسیون» عقب 
نشینی کنیم و دور تراژدیک - کمدی ، «افشاگری»  و جمع 
بشر»  کردن «حقوق  برای محکوم  پتیشن  و  امضا  کردن 
را توسط حکام جدید، از سر بگیریم. این میراث و سنت 
نسلھای محافظھ کار و سنتی و سنت پرست را بھ مردگان 

بسپاریم. 

۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 103103                                                                                      دوره جدید                                                                                                فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                فوریه  20252025

                                                     صفحه (98)

مکاتبات مارکس-انگلس ۱۸۹۰

 انگلس به کنراد شمیت
 

چکیده
____________________________________

اولین انتشار شماره ۱۸-۱۹
 Sozialistische Monatshefte,  برلین، ۱۹۲۰;

;(Brian Baggins)رونویسی/نشانه گذاری: برایان بگینز
نسخه آنلاین: 

(marxists.org) آرشیو اینترنتی مارکس/انگلس

ترجمه: ایرج فرزاد ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵
_____________________________________ 

[.…] 

من مروری بر کتاب پل بارت:
 Die Geschichtsphilosophie Hegels und der

Hegelianer bis auf Marx und  Hartmann
و  مارکس  تا  ھگلیان  و  ھگل  تاریخ   (فلسفھ 
موریتز  محل،  بی  خروس  آن  اثر  ھارتمان) 
ویرث(Moritz Wirth)، در دویچھ ورت وین 
این  خود  و   (Deutsche Worte Vienna)
اما  داشت،  آن خواھم  بھ  نگاھی  دیدم.  را  کتاب 
یک  از  کوچولو"  "موریتز  اگر  کھ  بگویم  باید 
طرف درست می گوید وقتی از بارت نقل می کند 
کھ تنھا نمونھ وابستگی فلسفھ و غیره بھ شرایط 
مادی و ھستی است کھ در تمام کارھای مارکس 
مینویسد  دیگر  از سوی  اما  است؛  شده  مطرح 
کھ این  رابطھ بین شرایط مادی و وجود، ھمان 
است  کھ  ماشین  و  حیوانات  بین  متقابل  رابطھ 
بگویم  من  باید  است،  کرده  مطرح  دکارت 
برای مردی کھ می تواند چنین چیزی بنویسد، 
باشد  نکرده  کشف  ھنوز  آدم  این  متاسفم.  اگر 
عامل  و  وجود،  مادی  شیوه  کھ  حالی  در  کھ 
علت اولیھ است، اما این بھ این معنی نیست کھ 
حوزه ھای ایدئولوژیک بھ نوبھ خود نمیتوانند بر 
شرایط مادی و وجود، ھر چند بھ درجھ ثانوی 
نمی تواند موضوعی  احتمالاً  بگذارند؛  او  تاثیر 
را کھ درباره آن می نویسد فھمیده باشد. با این 
دوم  دست  اینھا  ھمھ  گفتم،  کھ  ھمانطور  حال، 
"دوست"  کوچک  موریتز  و  اند  ای  عاریھ  و 
خطرناکی است. امروزه برداشت ماتریالیستی از 
تاریخ دارای بسیاری از این قبیل تعابیر عاریھ ای 
است کھ در واقع بھانھ ای برای مطالعھ نکردن 

تاریخ است. ھمانطور کھ مارکس در اظھار نظر 
درباره "مارکسیست ھای" فرانسوی اواخر دھھ 
این  می دانم  کھ  چیزی  "تمام  می گفت:   ۱۸۷۰

است کھ من مارکسیست نیستم!"

در  نشریھ Volks-Tribune بحثی  در  بعلاوه 
وجود  آینده  جامعھ  در  محصولات  توزیع  مورد 
دارد کھ آیا این امر با توجھ بھ میزان کار انجام 
انجام می شود؟ بھ  یا بھ شکل دیگری  شده  و 
این پرسش ظاھرا پاسخی بسیار "ماتریالیستی" 
ایده  ھای  پردازی  "عبارت  برخی  با  تقابل  در 
آلیستی" درباره عدالت داده شده است. اما عجیب 
است کھ ھیچ کس بھ این نکتھ توجھ نکرده است 
این  بھ  بستگی  اساساً  توزیع  بالاخره روش  کھ 
دارد:  "چھ مقدار و کمیت" است کھ باید توزیع 
با  باید  قطعاً  کمیت  و  مقدار  و  این سطح  شود؟ 
کند،  تغییر  اجتماعی  سازمان  و  تولید  پیشرفت 
بھ طوری کھ روش توزیع را نیز باید تغییر داد. 
شرکت  مذکور  نشریھ  بحث  در  کھ  ھرکسی  اما 
کرده بود، «جامعھ سوسیالیستی" را نھ بھ مثابھ 
پدیده ای در حال تغییر و پیشرفت مداوم، بلکھ 
بھ عنوان امری ثابت و غیر قابل تغییر تصویر 
است،  برقرار  ھمیشھ  برای  بار  یک  کھ  کردند 
باید  ھمیشھ  برای  نیز  توزیع  روش  یک  لذا  و 
تنھا کاری کھ بھ طور  این حال،  با  ثابت بماند. 
منطقی می توان انجام داد این است کھ ۱) شیوه 
و روش توزیع را کھ در ابتدا استفاده می شود، 
عمومی  سیر  کھ  کرد  تلاش   (۲ و  کرد،  کشف 
توسعھ بیشتر را پیدا کرد. اما در این مورد من 

حتی یک کلمھ در کل بحث اینھا پیدا نمی کنم.

بھ طور کلی، کلمھ "ماتریالیستی" برای بسیاری 
از نویسندگان جوان آلمانی صرفاً بھ عنوان یک 
عبارت است کھ ھر چیزی و ھمھ چیز را بدون 
مطالعھ بیشتر با آن برچسب میزنند. یعنی آنھا بھ 
این برچسب می چسبند و سپس سؤال را حذف 
میکنند. اما درک مادی ما از تاریخ بیش از ھر 
نھ اھرمی  چیز راھنمای تفکر و مطالعھ است، 
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بھ  سازی  مدل  و  ساختار  کردن  نھادینھ  برای 
مطالعھ  نو  از  باید  را  تاریخ  تمام  روش ھگلی. 
جامعھ  مختلف  شکل ھای  وجودی  شرایط  کرد، 
را باید بھ صورت موردی بررسی کرد، قبل از 
اینکھ سعی شود آنھا را از دیدگاه ھای سیاسی، 
حقوق مدنی، زیبایی شناختی، فلسفی، مذھبی و 
غیره کھ آن جوامع  خود را در پرتو آن دیدگاھھا 
کار  اما  حال،  بھ  تا  کرد.  استنتاج  شناسند،  می 
تنھا  زیرا  است،  شده  انجام  مورد  این  در  کمی 
چند نفر بھ طور جدی بھ آن پرداختھ اند. در این 
استفاده  کمک ھا  از  انبوھی  از  می توانیم  زمینھ 
کنیم، کھ بسیار بزرگ است. ھر کسی کھ جدی 
کار کند می تواند بھ دستاوردھای زیادی برسد و 

خود را "متمایز" کند.

بھ  جوان  آلمانی ھای  از  بسیاری  در عوض  اما 
استفاده  تاریخی  ماتریالیسم  عبارت  از  سادگی 
می کنند (و ھمھ چیز را می توان بھ یک عبارت 
معلومات  اینکھ  منظور  بھ  فقط  کرد)  تبدیل 
تاریخی نسبتاً اندک خود را نمایش بدھند. تاریخ 
اقتصادی ھنوز در مرحلھ طفولیت است  و این 
تیپ روشنفکران  جوان آلمانی در تلاش اند تا 
از این دوران ابتدائی تاریخ اقتصادی در اسرع 
خود  سپس  تا  بسازند،  منظم  سیستم  یک  وقت 
را بسیار فوق العاده معرفی کنند. و پس از آن، 
یک "بارت" مانندی می تواند وارد میدان شود 
و بھ "اصل" مسالھ و پدیده ای کھ در محافل او 
است، حملھ  یافتھ  تنزل  پردازی  بھ یک عبارت 

کند.

با این حال، ھمھ اینھا بھ مسیر درست می افتند. 
ما اکنون در آلمان آنقدر قوی ھستیم کھ بتوانیم 
محکم ایستادگی کنیم. یکی از بزرگ ترین خدماتی 
این بود  قانون ضد سوسیالیستی بھ ما کرد  کھ 
کھ ما را از مغلق گوئی روشنفکر آلمانی کھ بھ 
سوسیالیسم آغشتھ شده بود، رھا کرد. ما اکنون 
آنقدر قوی ھستیم کھ بتوانیم روشنفکر آلمانی را 
فضایی  دوباره  کھ  روشنفکری  کنیم،  ھضم  نیز 

را برای ابراز وجود میبیند. ھر کدام از شما کھ 
واقعاً کاری انجام داده اید، حتماً متوجھ شده اید 
کھ تعداد کمی از اھالی ادبی جوانی کھ خود را 
می  دردسر  بھ  را  خود  چسپانند،  می  حزب  بھ 
اندازند تا اقتصاد، تاریخ اقتصاد، تاریخ تجارت، 
نفر  چند  کنند.  مطالعھ  را  کشاورزی  و  صنعت، 
از ماورر[ ۱] بھ جز نام او چیزی می دانند!  بھ 
نظر می رسد آنچھ کھ  روزنامھ نگار را راضی 
ھمھ  مورد  در  میداند،  کافی  را  آن  او  و  میکند 
اغلب  است.  یکسان  نتیجھ  و  میکند  چیز صدق 
بھ نظر می رسد کھ این آقایان فکر می کنند ھر 
چیزی بھ اندازه کافی برای کارگران خوب است. 
اگر این آقایان فقط می دانستند کھ مارکس فکر 
اندازه کافی  بھ  آثارش ھنوز  میکرد کھ بھترین 
برای کارگران خوب نبودند، آنوقت شاید متوجھ 
میشدند کھ گفتن اینکھ ھر چیزی جز بھترین ھا، 

برای کارگران خوب است، چھ جنایتی است!

 [۱] . فریدریش ویلھلم ژرمن ماورر

   Friedrich Wilhelm German Mäurer-

پاریس)   ،۱۸۸۳ ژوئیھ   ۷  – بنسبرگ   ،۱۸۱۱ فوریھ   ۱۱)
آلمانی و از رھبران اولیھ جنبش کارگری  نویسنده کمونیست 
لیگ  بھ  خود  دموکراتیک  اعتقادات  دلیل  بھ  او  بود.  آلمان 
کھ  زمانی  پیوست.   (League of Outlaws)ھا غیرقانونی 
  (League of the Just خواه(  عدالت  لیگ  بھ  لیگ  این 
تبدیل شد، ماورر بھ عضویت آن درآمد. او برای روزنامھ لیگ 
عدالت خواه شعر و چندین کتاب نوشت. او  ھمراه با با موسی 
کارل  و  روزنامھ  آن  بین  مھمی  پیوند   (Moses Hess)ھس

مارکس بود. م
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